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 )فصل اول( 

 

 نگل ج میاندیدم را از سیاهی  برتراما من ، می گویند بالا تر از سیاهی رنگی نیست

 ار هیچاین ب. بودزندگیم به دنبالم  گیکه میدویدم و غول ترسناکی همیشتاریکی  

و  م بیهتن برای؛ دانستم دنبال فرصتی بود این را به خوبی می. بخششی در کار نبود

 من 

 .اذن را به او دادماین 

و  پشت درخت تنومندی پناه گرفتم، در حالی که به شدت نفس نفس می زدم

 ترسیده 

 .شان نرسدبه گوشصدای گریه ام هق زدم دستم را روی دهانم فشار دادم تا 

 دستم را روی قلبم  .گرفتنمبرای ؛ به گوش بچه غول هایی که فواد فرستاده بود

دست که  .خورم به زانوی زخمیم نگاهی می کنم فشار می دهم و روی زانو تا می

 رویش

فکر نمی کردم وضعیتم تا این ؛ می کشم از سوزشش عمق وجودم آتش می گیرد

 بد  حد

خراش دستانم  ؛پهلویم هم احتمالا بخاطر زمین خوردنم الان کبود شدهباشد 

 برداشته

  .ندبود

 دوباره شروع به دویدن با صدای پارس سگ وحشت زده از جا بر می خیزم و 
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اما اهمیت نمی دهم اگر گیر می افتادم ؛ یم تیر می کشنداستخوان ها. می کنم

 خیلی بدتر 

 .از این ها به سرم می آمد

مهم این ، می شد زن دایی گندم ناراحتمهم نبود . مهم نبود مادرم گریه می کرد 

 بود 

که آزاد می شدم با کسی که دوست داشتم زندگی می کردم دیگر کسی حق توبیخم 

 را 

که در سیاهی  در همین جنگلیروز هر همانند پرنده هایی که ، نداشت آزاده میشدم

 شب به 

 ه ک زنم به هر طرفی دلم بخواد راهیمی  رپو در روز بهشت برین قتلگاه شبیه است 

با برخوردم به جسم سختی محکم  ،مجبورم می کندخودم می خواهم نه راهی که او 

 روی 

بلند کنم اما با  می خواهم سرم را ؛  دبلند می شوصدای آخم  .زمین می افتم

  شنیدن

 چرا این قدر من در برابر این مرد  ،صدایش خشک شده و زبانم از کار می افتد

 ؟!بی دست پا می شوم

 ؟فرار کنی ممنفکر کردی می تونی از دست سارا رو دور زدی _

چیزی در گلویم گیر  ،خم می شود ترسیده همان طور نشسته عقب عقب میروم

 کرده 
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 .فرصت نفس کشیدن را می گیرد

در حالی که از حرص  ،نزدیکم می شود ،دندان هایش روی هم ساییده می شوند

 نفس 

 نفس می زند فریاد می کشد.

 .ریال ۵ ت؟دونی چقدر فروخت می ؟عاشق پسر حاج میرزا شدی احمقدختره _

  باورم نمی شد محمد چنین کاری با من کرده، با وحشت خودم را در آغوش کشیدم

  .باشد

 پشتم به تنه درخت خورد عصبی انگشت ،عقب رفتم قدرهمان  من جلو آمد و

 ضربه هایش درد نداشت تحقیرم کرد مثل همیشه ؛ اشاره اش را به شقیقه ام زد

 .دست با کاغذ بود انگشتهمانند بریدن  سوزششاما 

حیف، حیف به سارا قول دادم تا روستا دست  احمق هیچی تو این کله ت نیست_

  .بهت نزنم

 .بلند تر فریاد زد

 .برسیم عمارت پدرتو در میارم  ،اما فقط تا روستا_

دهم و عقده  عصبی دندان هایم را به هم فشار می شناخته اماز توهینش به پدر نا

 هایم 

درونم را میبینم  شیطانفقط نمی دانم  ؛بهم قوت می دهد قولش؛ فوران می کنند

 که سراب
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را به سر و  شسیلی های پیاپیبه طرفش حمله ور شده  ،را کنار میزند بی عرضه

 صورتش 

 د.فریاد می کش و عصبی دمی زن

 تو چه؟ ، بهاصلا می خوام بمیرمازت بدم می آد می خوام تنها باشم  مانمیعوضی _

نفهمیدم چه شد  ؛همیشه به قولش عمل می کرد اما نمی دانم ،قول نبودخان بد 

 تنها چیزی 

، تنشسو شقیقه ام صورتم درد فجیهی بود که توی قسمت راست  احساس کردمکه 

  امگونه 

سرم گیج می رفت چشمانش در  ؛تلو تلو خوران عقب رفتم؛ آتش گرفت. سوخت

 سیاهی شب 

که مادر  ییزد درست شبیه گرگ ها سرخی می با آن فانوس توی دستش به 

 داستانش را 

 .تعریف می کرد

 مچ دستم که میان حصار "هیچوقت زیر قولت نمی زدی"زمزمه کردم  زیر لب  

به خود آمدم اما قبل از این که حرکتی کنم سرم روی شانه  ،دستش فشرده شد

 هایش 

زیر لب می شنیدم که فحش های رکیکی می  ،دش رتا همه چیز در دیده ام ؛افتاد

 اما گفت 

 ولی قطعا من بودم. !دانستم مخاطبش کیست نمی
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به اطراف نگاه  ،با سستی که حاصل ضربه اش به سرم بودروی اسب که انداختم 

 .کردم

اگر  یلرزیدمبدنم با هر قدم اسب بیشتر  ،اگر فرار نمی کردم خونم به پای خودم بود

 فواد

دست پاهایم می لرزیدند . کاری کند حتی مادرم هم جلو دارش نبود ؛خواستمی 

 راهایش 

 ردم.می بکه تازه به عمق فاجعه پی  انگارم بیشتر شد شلرز، چنگ زد شکممدور که 

 تهشیر زنجیر بسدرست مثل گلادیاتوری که داوطلبانه وارد میدان می شد و با دیدن 

 :با بغض رو به او گفتم !خریدهفهمید چه خطری را به جان  گرسنه می

 ؟می کشیم

 .خونسرد جوابم را داد

 .شاید_

احساس می کردم فکم  .و شروع به لرزیدن کردچانه ام هم با پاهایم هماهنگ شد 

 لمس

 به روبرو زل زدم هر لحظه به عمارت با وحشت قم طعم زهر به خود گرفته شده بزا

قطار روی ریل های موازی می م به سرعت حرکت و تپش قلب میتر می شد نزدیک

 .زد

 بالا  به سختی مفسن، اشک ناخودآگاه در چشمانم نشست سر گیجه امانم را بریده بود
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ردنم کدر خفه  عیاحساس می کردم دستی به دور گردنم حلقه شده و س ؛می آمد

 دارم 

 :رسیدیم دم گوشم با صدای وحشتناکی گفت وقتی

 فرارجوری که دیگه فکر  ،گل وحشی امروز از ریشه می سوزونمت کارت تمومِ

 که  تا وقتیبمونی  تو این زندونبه سرت نزنه تو تا آخر عمر تا آخرین نفسات باید 

 .کاش زودتر بمیری همه رو خلاص کنی اون موقع آزادی بمیری

آن گیر کرده و هیچ  حساس می کردم غده دردناکی درا ،چنگ زد یمگلوبه بغض 

 جوره

 که نه  کمک ،کمکم می کندرفتن د برای پایین از اسب پایین می آی، پایین نمی رود

  من. چاره و خستهمی شود گفت تخلیه فشار عصبی اش روی تن بی 

 فشار دستانش آن قدر زیاد است که احساس می کنم انگشتانش در پهلوهایم فرو 

 می رود.

 ستانش که از د ندمادرم گوشه ای ایستاده با تاسف نگاهم می ک 

 شرمنده ، غض سرم را تکان می دهمخورد با ب می محمدچشمم به  شودتنم جدا می 

 نگاهزند که تا عمق جانم را می سوزاند  واد پوزخندی میف .سرش را پایین می اندازد

 م به ه دندان هایم از تصور بلایی که می خواهد به سرم بیاید ،از صورتش می گیرم

 .چلیک صدا می دهندمی خورند و چلیک 
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چه شد نمی دانم ؛ نگاهش را بین من و فواد می گرداند هموزن دایی گندم با 

 نفهمیدم

 .و سمت راست صورتم آتش گرفتفقط در یک لحظه خودم را در حال سقوط دیدم 

از لرزش زیاد نمی با کینه نگاهم کرد ، لم داده بود با صورت روی زمین افتادمهُ

 توانستم

زن دایی خواست نزدیک شود که صدای فریاد را ثابت روی زمین نگه دارم  دستانم 

  فواد

 .متوقفش کرد

 .لو بیای یه تیر میزنم تو سرش و خلاصج_

با دیدن او از حرکت ایستاد و  ،فریادش بلند شدساله مهتاب از صدای  ۶ ویهانگریه 

 با خشم 

 :رو به او گفت

 میخوای بشه یکی عین من؟!مشو تو بچه رو واسه چی آوردی بیرون گ

 کش را بغل گرفت و میدان را ترک کرد من ماندم و این شیرپسربا هراس مهتاب 

 ؟با یک شیر عادلانه است معمولیقدر جنگ یک گلادیاتور 

 نگاه از نگاهم گرفت رو به او با التماس به چشمان مادرم سارا نگاه کردم اما ناامید 

 :مرد و زن رعیت گفتمیان یک مشت ؛ کرده بودرو به کسی که دخترکش را تحقیر 

 .من دارم میرم
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 .زدیک فواد شد و دستی روی شانه اش گذاشتن

 ...فقط_

 .صحبتش را قطع کرد و با جدیت نگاهش کرد

 .یالت راحتخ_

 بغضم را فرو ببرم ،در آغوش کشیدم و در حالی که سعی می کردمنزوا ابا زانوانم را 

 .داد زدم

 ؟جا میری مامانک_

 .ترس دستانم را مشت کردمبا  ،خیره ام شدچیزی نگفت فقط با غم 

 .ذاره ری می کشه بخدا این دفعه دیگه زنده م نمیب_

 ناباور سرم را تکان دادم و خواستم ،توجه به عجز و ناله ام به طرف کلبه مان رفت یب

 کی؛ سرش را به صورتم نزددیلباسم را چسب قهیطرف گندم بروم که از پشت  به

 کرد.

آرام  یو ارزان با صدا دیزر خر یکردند و مردان همانند کالا یبا ترحم نگاهم م زنان

 در

 دم گوشم گفت: نشیحال خشمگ نیع

 هی یسر نیا رونیرو از سرت بنداز ب یبش میپشت مامان من قا یکه بر نیا فکر

  ی*و*ه*گ

 کنم. یکه بابام هم از قبر پاشه بگه ببخش ولت نم یخورد
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 با درد نگاهش کرده و فریاد زد.زن دایی 

 بسه فواد._

 را داخل ببرند. اورو به دو زن اشاره کرد تا  دیلبانش کش یرو یرا عصب زبانش

 گفت: اورو به  تیم با عصبانگندزن دایی 

 .یدست روش بلند کن نهیک یکنم اگه از رو یرو حلالت نم رمیش فواد

داد تک  یهم فشار م یرا با نفرت رو شیکه دندان ها یزد در حال یحرص خنده

 یخند

 نیانگشت اشاره و شستش را به هم اصطکاک داد ا شا یشگیو طبق عادت هم زد

 یعنی

 است. یاز حد عصبان شیب

 دهیزدم؛ اما فا یکرد کلمه کمک را لب م یکه نگاهم م یوحشت رو به هر کس با

 نداشت.

را با  شیش زدم. پنجه هاعمیق از درد بلندی غیج ،را با خشم فشار داد میبازو

 نیشتریب

 یفرو برد. از ضعف رو میقسمت حساس و دردناک بازو یکه از خود داشت رو یزور

چراغ را زد و داخل هلم داد  ،غلات بردم یخم شدم کشان کشان به طرف انبار زانو

 درب

 با استرس سرم را تکان دمیلحظه آخر چهره ناراحت محمد را د ،خواست ببنددکه  را
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 میموها ،شد کمیمرد من را از بر بود نزد نیدانست ا یم یرا به خوب می. ترس هادادم

 را

 زد. چنگ

 ؟یکجا بر یفرار کن یخواست یم_

شده بودم که  یهمانند کودک ،توانم سرم را ثابت نگه دارم یکردم نم یم احساس

 همزمان

  ادیفر دم گوشم ی؛ زجه وار نامش را صدا زدم که عصبختیر یو اشک م دیترس یم

 .دیکش

الان  یدون یم ،یتموم شد ول گرد اقتیل یب ذارم یکلبه رو تو دلت م دنیداغ د_

 فقط با

 خوابه. یم ییآبرو یب نیا کشتنت

 نشست میزخم یپهلو یکه رو یاز سوزش ،شد با وهم چشمانم را بستم یدلم خال ته

 زد و ادامه داد. یگفتم و چشمانم را باز کردم پوزخند یفیخف آخ

 کنم هان؟ یباز یبا ک گهید یاما تو نباش_

 یضربه اولش رو ،عقب رفتم دهیترس یقدم دیچیاسبش را که دور دستش پ شلاق

 گرفت. میزخمم نشست و نفسم را بند آورد رگ لجباز یجا

 زدم. ادیدرد فر با

 ؟یزنیم ینزن آشغال واسه چ_
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 بود. ؛زد رونیب شقیقه اشرگ  ادیدرشت شد از غضب ز چشمانش

زدم بمونم تو دستم  شیپ قهیکه چند دق یبذار رو حرف ،خفه شو دهنت رو ببند_

 نکشمت.

 دادم بلند شد با خشم گفتم: یزد، صدا یگرید ضربه

 کر.... یاگه بابام زنده بود جرعت نم کثافت

 ادفو یگفت جلو یم شهیدهانم نصفه ماند مادر هم یام با ضربه دستش بر رو جمله

حال من در اوج خشم ش با اون  ،دانستم یبزنم علتش را نم یاز پدرم حرف دینبا

 یباز

 ش خودم بود؛ دستش را دور گردنم یقربان نیدرست کردم که اول یگرد باد کردم،

م تنگ شده بود  یکرد با تمام قدرتش فشار داد مچ ش را چنگ زدم راه تنفس حلقه

. 

 داد  یهم نم ژنیاکس یفشار ش اجازه عبور ذره ا باچشمانش از غضب گشاد شده و 

 چنگ زد. را میزخم یپهلو گرشیبا دست د

 ؟یزد یچه زر_

 ، هر چه دستش را چنگزدیافتاده دو دو م رونیکه از آب ب یهمانند ماه چشمانم

 رییدر تغ یکوفت هم اثر یداد مهتاب که به در م ینداشت. صدا دهیزدم؛ فا یم

 فشارش

خط قرمزش  یاز مرگ نداشتم دست رو یراه فرار چیه گریبار د نی. انداشت

 گذاشته
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 .بودم

ه ک یزیچ نیمحو شد و آخر دگانمیکم کم در د رشیرفت تصو یم یاهیس چشمانم

 دمیشن

 بود. یانبار یشکستن در چوب یصدا

. 

 ن باید زجر کشیدآزندگی آخ از زندگی که برای ماندن در "

 بشنویهر روز هر روز برای لقمه نانی که می خوری باید سر کوفت 

 باید سر خم کنی برای دینی که به گردن دیگری داری

 سر خم کنی تا نگویند نمک نشناسی کردی 

 "سر کش ها جایی در زندگی ندارند عاشق ها هم همین طور

*** 

 "فواد

، آن قدر کور شدم آن قدر تنفر ورزیدم که نفرت چشم هر آدمی را کور می کند

 نفهمیدم چه 

 ، با صدای داد خواهرم به خود آمدم.موقع نفس کم آورده و بی هوش شد

 ینم یافتاده بود و حرکت نیزم یسراب که رو دنیبا ترس داخل شد از د مهتاب

 کرد

 بر سرش هوار شدم. یزد که عصب یغیج
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 داد نزن._

 .خورهیتکون نم ش؟یکشت یکرد کاریچ وونهید_

 تنها خواهرم را گرفتم رو به او با خشم گفتم: قهی یعصب

 پاره ش کهیباشه دعا کن مرده باشه که اگه زنده بمونه ت یگیکه م نیکن هم دعا

 کنم. یم

 از ترس گشاد شد و دستم را پس زد، چند قدم عقب رفت و سپس خود را چشمانش

 سراب رساند. به

 کشه. ینفس نم ؟یکرد کارشیچ وونهیفواد د ؟یشد یسراب چ_

 مهتاب را پس زدم. ،سراب شدم کینگاهش کردم؛ نزد یجد دیدلم لرز ته

 به دور کمرش حلقه زدم به طرف یدست .زد یم یزد ول یرا گرفتم کند م نبضش

 آمد. یدنبالمان م ختیر یبردمش مهتاب مثل ابر بهار اشک م عمارت

 .ستیمامان حالش خوب ن_

 کردم رو به او گفتم: یاخم جد دیلرز دلم

 ؟یچ واسه

 کرده ادامه داد. بغ

 ؟یچ یبنظر خودت برا_

 ندارم. یمهتاب من الان اصلا اعصاب درست حساب_
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 نگاهم کرد و ادامه داد . مظلوم

 نشو بخاطر سراب ناراحت بود . یباشه عصبان_

 هر... نیسر ا_

 با خشم داد زد. حرف را قطع کرد، سر آمد و صبرش

 .رهیمیدختره داره م یدلت خواست کرد یفواد هر کار بسه_

 تخت دراز کشش کردم . یبردمش و رو همانیاتاق م به

 سگ صد تا جون داره. نینترس ا_

 غم نگاهم کرد. با

 ؟یگیم یچ یفهم یفواد م هیسگ چ_

 خودم داشته باشم یرو یکه کنترل نیاعصابم از دستم خارج شد بدون ا کنترل

 یدم.عربده کشبه او  رو

 .مهیحال شتریفهمم از همه شما ب یآره م_

 .دمیکش ادیبه گوشه تخت زدم و با دست به طرف در اشاره کردم و فر یغضب لگد با

 .رونیبرو ب_

 برداشتم زیسرش را آرام تکان داد و مخالفتش را اعلام کرد به طرفش خ مهتاب

برداشتم درب را  را از گوشه موکت دیکردم؛ کل رونشیرا فشردم از اتاق ب شیبازو

 قفل
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 .کردم

 خانم داده و گفتم: یرا به دست شمس دیراه کل انیم

 سر سراب.بالای  که مخصوص مهمونِ اولیاتاق  یبر یم یدار یبر م طبیب هی

 در ادامه گفتم: سرش را تکان داد یجد

 گمیکه م چکسیه اتاقش بره یدر آورد صدام کن؛ فقط نذار کس یباز یغربت

  منظورم

 ؟یدیو زن و مرده فهم کیخانم بزرگ و کوچ

 بالا انداختم و مهتاب نگران را به طرف اتاق گندم ییسرش را تکان داد ابرو دوباره

شده اش  دیسف یرنگ و رو دنیکردم، خودم هم در کنارش وارد شدم. از د تیهدا

 نگران

 تب دارش گذاشتم و به مهتاب گفتم: یشانیپ یرو یدست ،شدم کشینزد

 باش. رونیب

 داداش. یول_

 رونیدستانم فشردم از اتاق ب انیلاغرش را م یکردم. بازو یدندون قروچه ا یعصب

 دست یانگار به زورعادت کرده بود، کنار مادرم نشستم و دستانش را تو انداختمش

 آرام نامش را زمزمه کردم. گرفتم

 گندم بانو... مامان._

 دم.ز میشانیبه پ یضربه ا یچشمانش را باز کرد و با بغض رو برگرداند، عصب آرام
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 یدختر ب کینزنم بر سرش بخاطر  ادیدادم تا فر یرا به هم فشار م میها دندان

 ارزش

 گرفت. یاز صورتم م رو

 !؟یگردون یبخاطرش رو بر م ؟یدیم حیاون دختره رو به من ترج_

 تکان داد. یتاسف سر با

 فواد؟ یکار کرد یبا خودت چ_

 جواب دادم. یفیضع یزدم و با صدا یتلخ لبخند

فواد قاتلم  ستیدروغ ن زننیکه م ییکار کردم؟ من هنوز همون آدمم حرفا یچ_

 یزیچ

 نشده. عوض

 .دمیصورتم کش یرو یدست یعصب ،سرخ شد هیاز گر صورتش

 نکن ماه من. هیگر_

 کرد. یتر از خودش بلند نم فیدست رو ضع چوقتیفرهان ه_

دادم آخرش به دعوا  یکه م یشدم هر جواب ؛جواب دادن الیخ یزدم و ب یپوزخند

 ختم

 .شیحرف ها دنیشن یکردم فقط گوش شوم برا یسع، شد یم

 نینکرد چرا ا یکرد ریکه اون دختر و خواهرت رو تحق یمن رو اون جور چوقتیه_

 ...کارو
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 ادته؟یاون دختر کرد  یاما بابا_

 خواست به اتاق برگردم و یسراب دلم م یحرف ها یادآوریسرخ شدند با  چشمانم

 مانده اش را هم بستانم. یباق جان

 نداره. یتاوانش رو هم داد، نداد؟ سراب گناه_

 .دمیهم مال یشدم انگشت شست و اشاره ام را رو یم یکه عصب شهیعادت هم طبق

 نزدم بخاطر احمق بودنش بخاطر عذاب روانهیکه باباش س نیاون دختر و بخاطر ا_

 اشسیمن بود گ یجا گهیغلطا نکنه هر کس د نیاز ا گهیکردم تا د ریسارا تحق دادن

 .شیشونیوسط پ زدیخلاص م ریت هیته ته ش  دیبر یم رو

 کرده ام گذاشت. خی یگونه ها یزد. کف دست داغش را رو یدردناک لبخند

 .یفرهانم ادگاریتو  یستین یتو هر کس_

خواست اگه او بود  یپدرم را م یها تی، چقدر دلم حمادادمرا فرو  میگلو بغض

 نیچن

 ادیگفت  یم نیدوشم نبود؛ من کار بلد نبودم حس یبر رو ینیسنگ تیمسئول

 خواهم

بخشش در  ستمیخورد من مثل پدرم خونسرد ن یاما من چشمانم آب نم گرفت

 فرهنگ

 من وجود ندارد. لغت

 زده و گفتم: شیرو یبوسه ا  شردممادرم را آرام ف دست
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 خوب شو. زود

 محبت نگاهم کرد و چشمانش را بست. با

 باشه پسرم._

 زانوانش یداده سرش را رو هیتک واریمهتاب کنار در به د  طرف درب خروج رفتم به

 آرام شانه اش را تکان دادم که ددادم که خواب رفته باش یبود؛ احتمال م گذاشته

 و گفت: دیزده پر وحشت

 مامان حالش بد شده؟ هیچ

 را گرفته و بلندش کرد. شیبازو آرام

 حالش خوبه برو اتاقت بخواب._

 دهانش گذاشت. یو پشت دستش را رو دیکش یقیعم ازهیخم

 ترسم حالش نصفه شب بد شه. یم_

و اون نگه دارن  نیا یبچه رو داد نیکجاست؟ باز ا هانیمن هستم تو برو و_

 خودت...

 گفت: یحوصلگ ینگاهم کرد و با ب کلافه

 واقعا تمومه. تمیفواد امروز ظرف الیخ یب

 یو به سمت اتاقش راه ستادیترسناک به او رفتم که هول کرده صاف ا یچشم غره ا

 جواب ماند. یمن ب یگفت که از سو"یریشب بخ"رفتن  نی، حشد
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در حال بسته شدن بود. با انگشت شست و اشاره ام  یخواب یاز زور ب میها چشم

 یکم

 دادم. ماساژشان

که به سمتم گرفته بود؛  یدیکل رهیخانم سرم را بلند کردم، خ یشمس یصدا با

 شدم.

 شدم. حاتشیرا از دستانش گرفته و منتظر توض دیکل

 خان. شنیزخماشون رو بستم تا فردا خوب م_

 ؟یبا اجازه ک_

 گفت:نگاهم کرد و  متعجب

 ببرم بالا سرش. طبیب دیخودتون گفت آقا

 جوابش را دادم. ریاخم به صورتش زل زدم با تحق با

 ؟!یکرد دایپ یخونه ارتقا شغل ینکنه از کلفت طبیبیتو _

راهب خراب رفت، به سمت اتاق سراب  یاز شرم قرمز شده بود و با حال صورتش

 هنوز شدم

 شکستم. یتوانستم گردنش را هم م یبودم؛ اگر م یدستش عصبان از

پتو را وحشت  دمیدرب را باز کردم و داخل شدم با ورودم از خواب پر دمیرس یوقت

 زده

 دستانش فشرد. انیم
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 خوام باهات حرف بزنم. یم نیندارم مثل آدم بش تیکار_

 گفت: یگرفته ا یبا صدا دهیکه به پهلو دراز کش یحال در

 سوزه. یکمرم م نمیتونم بش ینم

 یصورت و گردنش افتاد؛ قلبم فشرده شد انگشتانم را عصب یرو یبه ردها چشمانم

 به

 شده بود. رهیدستانم خ یچشمان دو دو زده اش رو دمیمال هم

 .یشیم یعصبان گمیم یزیچ هیباز  یجا باش نیتو رو خدا برو فواد ا_

 ....گهیندارم د یعنیندارم  تیگفتم کار_

 هعقب رفت انگار ب یشدم کنار تختش نشستم کم کشیسکوت نگاهم کرد؛ نزد در

 فشرد را گرفتم. یپتو م یکه رو یاعتماد نداشت دست حرفم

 .یکن یم یجا زندگ نیاز فردا ا_

 نگفت. یزینگاهم کرد اما چ یتینارضا با

 دست رو شمیمنم مجبور نم ی؛ اگه خطا نکنادیبدم م ییاز چه کارا یدونیخودت م_

 م.تر از خودم بلند کن فیضع

کردم؛ خنده دار است  یم یکه زده بودم عذر خواه ییبخاطر کتک ها میمستق ریغ

 خان

 بود. روانیخواست اما اگر سراب دختر س یطور معذرت م نیاز دختر آن پدر ا روستا

 ارزش نداشت. میکه کمتر از مادرم برا یبه سارا وصل است زن گرشیرگ د کی
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 آمد منقطع گفت: یبالا م یکه نفسش به سخت یحال در

 ...بکنم؟دی..باکاری...جا...چنی...انی...امن

 راحت گفتم: الیبا خ نیهم یراحت بود که زهر چشمم را از او گرفته ام برا المیخ

 کنمفکر ن یشوریلباس م یکن یخونه رو مرتب م یشوریظرف م هیو بق یشمس مثل

 باشه. یسخت یلیخ کار

 داشت دنمیدر در ی؛ اما چشمان گستاخش سعدمیدیرا به وضوح م شیو ناتوان ضعف

 و

 کردم. یظیاخم غل نیهم یدور نماند برا نمیب زیت دیداز  نیا

 ؟یدار هیقض نیبا ا یمشکل_

 گفت. یفیفشار آمد آخ خف شیرا با حرص جمع کرد اما به صورت زخم لبانش

 ...؟کلفتی کنم چطور برم یطبابت مطبیبم، من _

 .دمیکلامش پر انیم

 یکه باعث شده بش یکرد یچه کار نیبب نی؛ بشستیبه من مربوط ن گهیاون د_

 !کلفت؟

 .یکار کن ستین یازین گهی؛ اون موقع دیو اعتراف کرد یدیوقت به جواب رس هر

 را هرگز نخواهد کرد. یکار نیدانستم آن قدر لجباز هست که چن یم

 .گهید دمیقول م یراست_
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 و همزمان ادامه دادم. دمیگونه اش کش یرو یدست

 روز نندازم.  نیصورتت رو به ا_

 .در دل اضافه کردم

 "صورت خوشگلت رو"

 گذاشتیم ایاسمش را در دیدختر را سراب گذاشته با نیچرا پدرم نام ا دانمینم

 چشمان

 سراب نبود. شیانتها یب یایبودند در یدختر واقع نیا

 گفت: یفیضع یبار با صدا نیرا محکم فوت کردم و از جا بلند شدم که ا نفسم

 کارم و شروع کنم؟ دیبا یک از

 رحمانه جوابش را دادم. یو ب ستادمیبه او ا پشت

 از فردا._

بود؛ از اتاق خارج شدم به طرف  یکیسوخت اما حرفم  شینکرد دلم برا یاعتراض

 اتاق

 .دمیدراز کش میها یزدم کنارش مثل بچگ یشدم خوابش برده؛ لبخند یراه مادرم

 ادیگذاشتم؛ به سقف زل زدم  میشانیپ یرو یشگیدستم را طبق عادت هم ساعد

 که  یروز

 افتادم. پدرم فوت کرد،

 کرد که از حال رفت. یتاب یمادرم آن قدر ب ،کمرم شکست سر خاک با مرگ او
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 ستادهینفوذ ا غیر قابلت و خس یشد اما من همانند سنگ یهم ساکت نم مهتاب

 بودم استوار

 کردم. یدادند نگاه م یکه پدرم را در آن قرار م یدرد به حفره بزرگ و خال با

 از ته دمیکش یمقاوم بودن آه م یستادگیداد و مغزم فرمان ا یم هیفرمان گر قلبم

 دل

 کردم و از درون آتش  یتنها نگاهش م زدم ینعره هم نم ،ختمیر یاشک نم اما

 سوختم. یم، گرفتم یم

 نویش مرد روستا مرده و همه نیرا از دست داده بودم؛ بزرگتر بانمیتنها پشت پدرم

 سر داده 

 متعجب صورتم یسیگرفت با خ یاو را م یبودند. خان رفته و حال پسرش جا

  یرو یدست

نشدم پتو را  میها اشک ؛ آن قدر در افکارم غرق شده ام که متوجهدمیصورتم کش

  یرو

بود فکر کار کردن و  یجذاب فردا روز بندم یکنم و چشمانم را م یمادرم مرتب م

 حرص 

 روم. یفرو م یقیخواب عم به نشاند آرام یلبانم م یرو یخوردن سراب لبخند

. 

 مرد ها هم گاهی شیطنت می کنند "

 وقت هایی که از همه چیز و همه کس خسته باشند
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 استتنها با معشوق شان شیطنت شان اما آن قدر مردانگی دارند که 

 بهترین می کند عشق حتی بدترین هایشان را 

 اصلا مرد که عاشق می شود 

 همین که غرورش را بخاطر عشق کنار میگذارد 

 "دنیا دنیا ارزش دارد

*** 

 "سراب

زده  خیآب رود خانه دستانم  یزنم از سرد یچرک را چنگ م یخشم لباس ها با

 است.

 فواد اهیو ناسزا بلد بودم نثار روح س نیسوزد در دل هر چه نفر یهم هنوز م کمرم

 درق نیتوانست ا یپسر م نیشد. چطور ا یآب م می؛ سنگ هم اگر بود دلش براکردم

 رحم باشد؟! یب

 الباس ها ر هیبق ،توانستم انگشتانم را تکان دهم یاز سرما کبود شده و نم دستم

 نمک شانیها یفیپاک کردن کث یبرا یکه تلاش نیبدون ا ختمیداخل آب ر یسرسر

 و بغضم دمیانداختم و به طرف عمارت حرکت کردم؛ از دور کلبه را د سبد یتو

 خانه تنگ بود. در خاطرات گذشته غرق شده بودم که با یچقدر دلم برا گرفت

فغان استخوان شده و  یگِل میخوردم و لباس ها نیمحکم از پهلو زم یبا کس برخورد

 های 
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نم که سرم را بلند ک نیتنم نشست بدون ا یتو شیپ از شیلرز بزخمی ام بلند شد، 

 از جا 

 بلند شده و بلند داد زدم.

 مگه ک... ستمایمن پارچه قرمزت ن ؟!سیاهچه خبرته گاو _

 آوردم نه تنها مانیفواد به کور بودن خود ا دنیاما با د یمگر کور میبگو آدم

 به پارچه قرمز کرده بود؛ چشمان لیبلکه واقعا خود را تبد ،دمید ینم درست

 زنگ خطر اما بر خلاف یعنی نیا .کرد یشده و از بالا نگاهم م سرخ فواد

 دوباره به طرفم برگشت. قهیرا برگرداند و پس از چند دق شیرو تصوراتم

 تیموقع نیکه در ا نیبود اما شک داشتم به ا دایکمرنگ لبخند در صورتش پ رد

 .بخندد

 .ییتو دونستمیبخدا نم_

 !یشکل نیا ادیچقدر بهت م_

 شد لباس ها را دانه به دانه از داخل سبد در کمینگاهش کردم که نزد ینگران با

 نشسته بودم را با اخم نگاه زیکه تم ییو با وسواس نگاهشان کرد؛ آن ها آورد

 از دستانش نگه داشت. یکیدر  کرد

 رو بفرستم بالا سرت. یکیبه بعد  نیاز ا دیلکه داره با یریکار در م ریاز ز_

 نگاهش کرده و گفتم: ییمظلوم نما با

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

27 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

 ، تازه زخممتکون شون بدم یتونستم حت ینم نیزدن بب خیکنم دستام  کاریچ

 هستن.

 بهت یدیام هیرو درست انجام بده تا حداقل  گمیکه م یهفته مثل آدم کار هی_

 ازت بشم. دنیکار کش الیخ یباشم ب داشته

 به کمرم زدم. یدست تیشد با عصبان داریسرکشم ب یخو

 ....تونم یس من نم گهید زیچ هیکارم  ؟یفهم ی، مطبیبممن  کهیخان کوچ نیبب_

 فرهان افتاده باشد دوباره ییدا ادینکند به  ؛دمیرا به وضوح در صورتش د بغض

 زده بودم. گند

 گفت من خان بزرگم و فواد خان کوچکش . یم شهیهم ییدا

 .خوامیمعذرت م_

 یگِل نیزم یکه درست نشسته بودم؛ رو ییحوصله لباس ها یکرد و ب یاخم

 انداخت.

 یرا هم همراه آن ها رو زیتم یکردم که لباس ها یدهان باز به لباس ها نگاه م با

 یخاطرات گذشته لبخند یآور ادیپهن کرد، دوباره شد همان فواد خوخان با  نیزم

  بر

 د.ش کمیرا بستم که نزد شمین عیش سرچشمان غضب آلود دنیداز لبانم نشست 

 ؟یخند یم یبه چ_

 یاخوخان گفتن ه ادیبه  گفتم یاگر م ستادمیا خیقورت داده و س یرا به سخت بزاقم
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 افتاده ام قطعا خونم حلال بود. ییدا

 :گفت تیوار بالا آورده و با جد دیسر هم کنم که انگشتش را تهد یدروغ خواستم

 .یگینم دروغ

 عجز نگاهش کرده و جوابش را دادم. با

 .میکش یراستش رو بگم م_

 فکر کن امروز استثنائه._

 بالا انداخته و گفتم: ییابرو

 نشورم. گهیلباسارم د نیا ینداشته باش میکار یقول بد دیبا

 نگاهم کرد. زیت

 واسه من؟ یذاریشرط م_

 .الیخ یب_

 ها را برداشتم و خواستم به طرف رودخانه بروم که گفت: لباس

 .یشور یندارم اما لباسارو م تیکار

 کردم خنده ام را کنترل کنم پاسخ دادم. یم یکه سع یکج کردم و در حال یسر

 افتادم. ییدا یخوخان گفتنا ادی_

 لبانش نشست از سرما یرو یقیعم یخشم، لبخند یعکس تصورم به جا بر

 کردم که گفت: یزده بود؛ عطسه ا خیام  ینیب
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 بشورشون. فردا

 نیفرهان هم ییرا بر زبان آورد و رفت ته ته محبتش بعد از مرگ دا نیهم تنها

 کفنش یکه رو یاو با مرگش فواد را هم کشته و احساساتش را همراه خاک بود

 شده بود دفن کرد. ختهیر

 نیغشوش کرد، حوصله افردا بماند ذهنم را م یکه شستن لباس ها برا نیا فکر

 کردم و خلاص. یامروز کار را تمام م نیراه را بروم نداشتم هم نیفردا دوباره ا که

. 

 ثلبار درست م نیبه تک تکشان کردم؛ ا ینگاه گرید یها را کامل شستم بار لباس

 یسرما انیکل تنم م ،کردم یشسته بودم شان احساس م یخدمت کار واقع کی

  سوزناک

 تیاهم یتب داشتم ب یکم ،گذاشتم میشانیپ یرو یدست رد؛یگ یمرودخانه آتش 

  به درد

 .از جا بلند شدم میعضله ها

 با هک بروم عمارت طرف لبم نشاند، خواستم به یرو یشکستن قلنجم لبخند یصدا

  یصدا

از  یکیکه  یکار دنید با افتاد به دست خشکم زد و سبد از دستم لحهچند مرد اس

 آن ها 

 چشمانم گذاشتم و... یدستم را رو عیکرد، سر
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. 

 قشنگه یلیخ بودن زن"

 نداره انیپا که یجنگ خواد، یم ینشدن تموم شجاعت که هیزیچ

 دومین وجود به گناه دیچ رو ممنوعه بیس حوا یوقت یبگ تا یبجنگ دیبا یلیخ

 .ینافرمان گن یم بهش که اومد بوجود شکوه با قدرت کی روز اون

 " یفالاچ انایاور

. 

*** 

 "فواد

ا ر میخانم دندان ها یشمس دنیرا دراز کردم با د مینشسته بودم؛ پاها صندلی یرو

 یرو

 .دیایگذاشتم و با دست اشاره کردم که به سمتم ب هم

 بله آقا؟_

 کجاست؟_

 تعجب نگاهم کرد. با

 ؟یک_

 سراب._
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 کشف کرده باشد گفت: یبزرگ زیانگار که چ دندیبالا پر شیابروها

 .گهیرو بشورن د لباسا رفتن

 عقب رفت. یقدم دهیشد از جا بلند شدم ترس ظیغل اخمم

 مگه نگفتم نره؟_

 آقا. دونم ینم_

 یبعص ،زد یدلم شور م دیتپ یقلبم با شدت م دمییهم سا یانگشتانم را رو یعصب

 و با خشم داد زدم. دمیکش ینفس

 کجا مونده؟ فرار کرده باشه شهیم کیهوا داره تار ومدهیچرا ن ؟یدونیم یپس تو چ_

 کشم. یاز همه تو رو م اول

توجه به او خارج شده تنفگم  یمهم نبود ب میبرا ،چشمان وحشت زده نگاهم کرد با

 را

 کرده و داد زدم. آماده

 .دیسهراب آماده ش نیحس_

 آورده و گفت: رونیسرش را از پنجره ب سهراب

 شده آقا؟ یچ

 فرار کرده. باز سراب_

 داد. رونیرا ب نفسش یعصب
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 پشت سرم. دیایشمام ب دنبالش رودخونه رمیم_

 باشه آقا._

این جمله را مدام با خود تکرار  "ذارمیزنده ت نم گهیبار د نیکشمت سراب ا یم"

 می کردم.

چشمانم را  به گوشم می رساند، ییآشنا یها غیج یبه رود خانه که صدا با رسیدن

  زیر

  از یبه فارس ظیغل یو با لهجه ا بود اسلحه را از پشت سرش گذاشته یکردم مرد

 هم با  گریمرد د ندیرا بب شیروبرو مرد ،خواست که چشمانش را باز کند یاو م

 .دیخندیم دنشیلذت به زجر کش

 .دیلرز یبا وحشت چشمانش را به هم فشار داده و م سراب

روان شد و آتش به جانم افتاد  شانه اش یخون رو  لباسش را چنگ زد قهی مرد

 اسلحه

 زدم. ؛کار را کرده بود نیکه ا یدرست وسط زانوان مرد ریت کیبالا بردم،  را

 داخلش گذاشتم تفنگ را به گریافتاد دو گلوله د نیزم ینعره مرد بلند شد رو یصدا

 کردم. میبود و پشت به من تنظ شیکه روبرو یمرد طرف

 .دمیکش ادیفر بلند

 .زنمیم دیبخورتکون _

 بدون لباس مردک یبه پاها یگرید ریدور و برشان را رصد کردند؛ ت دندید ینم مرا
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 زدم. یعوض

 .تونیشونیوسط پ زنمیرو م یبعد ریوگرنه ت دیاسلحه هاتون رو بنداز_

 اشاره دندیو سهراب که رس نیکه گفته بودم را انجام دادند؛ حس یکار دهیترس

 به طرف مردان بروند. اطیکه با احت کردم

 خلاص رو ریت دیدستاشون رو ببند، حواسم بهتون هست تکون بخور نیحس_

 .زایهمه چ یزنم ب یم

 آقا بستم._

 ؛ رفتم سهرابدیلرزیآمدم و به طرف سراب که به شدت م رونیپشت درخت ب از

 شان ممنون بودم. رتیغ نیکردند، بخاطر ا ینگاهش نم نیحس و

 دادم آن قدر رونیچنگ بود؛ با خشم نفسم را ب یجا دشیصورت و شانه سف یرو

  یسر لوله تفنگ را از پشت رو ،دندیکش یم ریرا به هم فشرده بودم که ت میها دندان

 از مردها گذاشتم و از ته دل داد زدم. یکی سر

 ح*ر*و*م زاده ها._

 .میفتیخان نزن تو دردسر م_

 داد زدم. سهرابرو به  یعصب

 به درک به جهنم._

 .دمیکش یرا گرفته کنار میبازو حسین

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

34 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

 بریم اینا رو انبار هر چقدر دلت خواست بزنشون خان تو به این دختر برس ما می_

 .بد می دیم خودش پدر این بی همه چیزا رو در میارهتحویل ارتشاما نکش 

 وسط پیشانیم تیر می کشید به طرف ،عصبی لب های گوشتیم را به هم فشار دادم

دستانم را محکم به دورش حلقه  ،کنارش بودسراب برگشتم سبد لباس های تمیز 

 کردم

 .مو سرش را به سینه چسباند

 .را باز نمی کرد خشمم با این کار چندین برابر شده بود از ترس چشمانش 

 .نترس رسیدماینجام _

توانست اشک بریزد لعنت به من لعنت اگر  با وحشت لباسم را چنگ زد حتی نمی

 امروز

 .لجبازی نمی کردم الان وضعیتش این نبود

 .چشمات رو باز کن_

 .لبانش میلرزید

 .دریا_

و آرام چشمانش را باز هایش روی گونه هایش روان شد  اشک ،لبخندی غمگینی زد

 کرد

  .و مرا برای بار چندم غرق کرد در دریای طوفانی چشمانش

 سبد لباس ها را برداشتم دست  ،را روی دوشم انداخته م بند اسلحهغلیظی کرداخم 
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 دور شانه اش حلقه کردم نمی توانست درست راه برود از ترس این که دیگرم را 

 .عصبی شوم گریه هم نمی کرد

 .به عمارت که رسیدیم شمسی خانم و مهتاب با چشمان ترسیده بیرون آمدند

 .سبد را روی زمین گذاشتم

 .ممهتاب بیا کمکشمسی، این سبد و بردار _

 .دیگر سراب انداخت با تردید جلو آمد دستش را زیر شانه خواهرم

 ؟چی شده باز_

 ؟چیزی مگه قراره بشه_

 با نگرانی سوال پرسید.

 ؟این چه حال و روزی داره_

 .عصبی شده بودم ؛انگار دلم روده ام را چنگ می زد کلمه اشبا هر 

 .هی سوال بپرسی نمی خواد کمک کنی اگه می خوای

 :گفتم اوه به اتاق که رسیدیم رو ب

 .عمه سارا رو هم خبر کن زودبا دستمال بیار  میه لگن آب ولر

 دستان یخ؛ سراب را آرام روی تخت دراز کش کردم زیر چشمانش قرمز شده بود 

 .فشردم و آرام ماساژ دادم پتو را رویش مرتب کردم کرده اش را توی دستان گرمم

 .حرف بزن_
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 .لرزید میخورد و  تکان میبغض اجازه نمی داد چیزی بگوید تنها لب هایش 

 ؟کردن تچیکار_

 گلدون سفالی را ،مزده و از جا بلند شد بلندب نعره ،عصبی نفس نفس می زدم

 .تخت برداشتم و عصبی به دیوار کوبیدماز کنار 

 .تا دیوونه نشدمزبون باز کن  ؟گهی خوردنچه _

 ذره ای اکسیژن وحشت را گردنش را چنگ زد برای  ،نفسش رفت صورتش کبود شد

 نزدیک ش شدم مچ دستانش را توی ، برای اولین بار بعد از مرگ پدرم احساس کردم

 .آرام پشت کمرش را ماساژ دادیک دستم قفل کردم 

 .آروم نفس بکشه آروم آفرین_

 :صدای در عصبی رو به در گفتمبا 

 .کسی نیاد

 .فواد منم_

 آرام گفتم: مادرم بود

 .توبیا _

 ن شکسته سپس به وضعیت من و سراباداخل که آمد اول نگاهی به گلد

 انداخت.

 ؟چی شده_
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 .و خوب کن این بعدا الان نمی خوام چیزی بشنوم فقط حال، بعدا_

 خشمم فرو کش ،میز چوبی کنار تخت زدم از جا بلند شدم عصبی با پا ضربه ای به

 .نمی شد

 .هواش رو داشته باش یه کار نا تموم دارم_

 ش ضعیف ش پاهایم سست شد و به طرفش برگشتم کنار تخت"نرو "با صدای 

 .نشستم

 بی غیرتم اگه نکشمشون._

 .نگران نگاهم کرد

 فعلا جایی نمیرم._

 با محبت گفت:با خیال راحت چشمانش را باز و بسته کرد مادرم 

 ؟چراه لیلباسات رو باید در بیارم دختر گِ_

 .عوضشون کنبراش روم رو بر می گردونم سریع _

 صدای نفس نفس زدن های سراب دیوانه ام، مادر شروع به عوض کردن لباسش کرد

در دوباره با صدای  !تقصیر من بود چقدر احمق بودم که از او غافل شدم؛ می کرد

 سارا داخل

 دم.ه و بلند شی که برای اولین بار در برابرش داشتم سرم را پایین انداختشرمشد با 

 .آرام زمزمه کردایستاد  روبرویم

 ؟سرت رو بگیر بالا پسر مگه تقصیر توئه_
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 ؟نیست_

روحت رو با کشتن حسین تعریف کرد برام مبادا  میدونم خیرشو میخوای، نیست_

 اون

 دوباره بخاطر ما خودت رو نابود کنی باشه؟ عوضی ها سیاه کنی نمی خوام

جایی در بی انتها با کلافگی به چشمان بی روح و سردش که مرا در یک برزخ 

 گذشته 

 :گفتم فرو می برد

 باشه.

 به سوی سراب اشاره کردم و آرام تر گفتم:

 .حالش بده

 .شانه ام فشار داد یدستش را رو

 .من هستم خیالت راحت_

درب اتاق را آرام باز  ،دادم تا لرزش عصبی دستم را نبینند مشتم را محکم فشار

 کرده 

به طرف انباری رفتم حسین جلوی درب  .جوری که متوجه م نباشند بیرون آمدم

 نگهبانی 

عصبی مشتی حواله صورتش خواستم داخل بروم که جلوی راهم سد شد ؛ داد می

 کردم و

 .داد زدم
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 دفعه آخرت باشه غلط اضافه می کنی فهمیدی اون جام هیچی بهت نگفتم دور _

 ....بی پدرا رو همون جا بکشم الانذاشتی این  برداشتی اگه می

 .حبس شد گلوم درپاشا حرف با صدای 

 م.عجب مشتی زدی رو صورت داداش به به آقا فواد دستت درد نکنه مرد _

 .کندما گرفته و پوستش ر دندانبه  اعصبی گوشه لبم ر

 .پاشا الان وقت این حرفا نیست همه رو از انباری بیرون کنید_

 خالیه._

همانند شیری غران  ،که عصبی عقب کشیدمد بگیر ام رانه ااخمی کرد خواست ش

 نعره 

 .زدم 

 .نمی خوام الان کسی دور و برم باشهبرید _

 :را پاک می کرد گفت شلب حسین نگران در حالی که خون گوشه

 .سر میافتی داداشتو رو هر کی که می پرستی فقط نکششون تو درد

دلم می خواست بر سر هر گلویم را بدرند  ،خواستند نفس های خشمگینم می

 دویشان آوار

 خیلی سریع بدون این که اجازه؛ شوم با یاد آوری بلایی که به سر سراب آورده بودند

کردم به کوچکترین حرکتی را به حسین و پاشا بدهم داخل شدم و درب را قفل 

 ستون 
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 غلط شان به طرف مردی که روبروی سراب در رودخانه ایستاده چوبی بسته بودن

 .انندی پرسیدممرفتم آرام نشستم و دم گوشش با صدای پچ پچ ، اضافه کرده بود 

 ...فه دیگه بزنیزر اضا ؟چه گهی خوردی ؟چه غلطی کردی دقیقا_

 :و در ادامه گفتم هزخم تیز خورده اش فشار داد دستم را روی جای

 .عش می کنمقط

 صدای ضربه های از درد نعره ای کشید و قرمز شد لذت تمام وجودم رو فرا گرفت 

 .عصابم را متشنج می کرد برگشتم رو به در داد زدم، اآرامی که به در می خورد 

 کشمشون اما بیام بیرون تویی که داری این جوری در نمی  . نزن ؟چه مرگته_

 .رو خلاصت می کنم میزنی

 فقط ناله های از درد مرد سن دار روبرویم در ه بود سکوت انباری را فرا گرفت

  .لاله گوشم پیچ میخورد

 .بنال _

 .ضربه زدم و داد زدموقتی جوابی نشنیدم با پشت دست به سینه اش پشت سر هم 

 .غلطی کردی تا خلاصت نکردمبنال بگو چه _

 دم گوشم عرق از گوشه پیشانیش راه گرفته بود اشاره کرد تا سرم را جلو ببرم 

 .زمزمه کرد 

. 
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 مشتم را بر دهان و انگار کور و کر شده بودم نعره میزدم  ، چیزی نمی شنیدمدیگر 

   فیددستمال س زدمسر مرد را به ستون عصبی  .ش می کوفتماستخون برجسته صورت

می کرد در انباری باز شد  و حال خرابم را بدتر دهن کجی می کرد آلوده کنارش

 پاشا و 

 تذبذب دیگر با  مردرفتند دو ؛ بود  که بیهوش شده او حسین وحشت زده به طرف

با بی رحمانه ترین شکل  باورشان نمی شد این چنین آن مرد را ، نگاهم کردند

 ممکن 

بازویم را گرفتند از ته دل  خواستم به سمت آن دو نفر دیگر بروم کهکتک بزنم 

 فریاد 

 .سر داد

 .میگم ول کن دستم و حسین سگم نکن  ولم کنید_

 .کاهش دهنداما نتوانستند صدای فغانم را با هر زور و ضربی که شد بیرون آوردنم 

 .و داد زدم کشیدمعصبی دستم را از دستان شان بیرون 

 .دنبالم، نیاید _

 .خودشان را به نشنیدن زدند و تا اتاق سراب همراهیم کردند

*** 

 "سراب

 :رو به مادرم گفتمبا نبود فواد نگران 
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 ؟مامان فواد کو

 .را روی بینی به حالت سکوت گذاشت دستش

 ؟هیس فواد چیه جلو اینا بگو خان_

 .ها کرد خدمتکاراشاره ای به 

 .نرفته باشه سراغ اونا وای مامان من رو می کشه_

 .احساس می کردم دوباره تمام انرژیم را از دست داده بی حال به بالشت تکیه دادم

 .مادرم نگران نزدیکم شد

 ؟دخترشد  یچ_

روی گوشام گذاشتم به  ابا صدای نعره فواد وحشت زده جیغی کشیدم و دستم ر

 شدت

 لوله اسلحه پشت سرم گذاشتهمیلرزیدم درست حس همان لحظه ای را داشتم که 

 لرزش بیشترمرا درست در وجودم حس می کردم همین باعث مرگ سرمای بودند 

 .دش

  ترسیده هق زده فریادداخل شد  او پاشا پشت بندشبا باز شدن ناگهانی در حسین و 

 .کشیدم

 . مامان_

 .سارا خم شد کنارم نشست آرام شانه هایم را ماساژ داد

 .کاریت نداره آروم_
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 همه بیرون._

جیغ می کشیدم با احساس خالی دست  و ق میزدمهچشمانم را بسته بودم فقط 

 مادرم 

وحشت زده سرم را بلند کردم چشمانش سرخ سرخ ، ساکت شدم شانه هایم  روی

 بود 

 .مش انگشت اشاره اش را روی بینی گذاشتاین چنین ندید تا به حال

 ؟هیس چی شده_

 :با لکنت گفتمبه سکسکه افتادم اما این چیزی از ترسم کم نکرد 

 به...…...نکردممن...کاری

 .پای اشتباهم وای میستمتقصیر منه می دونم _

 .به چشمانش زل زدمگنگ 

 ؟چه اشتباهی_

 .دوباره به هم گره خوردند اخم هایشبه سختی نفسش را بیرون داد 

 .فردا عقدت می کنم_

آب تن یخ کرده ام به یک باره همانند یخی که در معرض آتش قرار گرفته خون در 

 شد 

 و جوشید.

 .تنم داغ شد با صدای بلندی داد زدم
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 ؟چی_

 .غضب خم شد از ترس و وحشت لال شدما ب

 .آماده شو برای فرداصدات رو بیار پایین مگه کری _

 .حرف دلم را فریاد می زدم اما جرات مخالفت را نداشتم حاضر بودم بمیرمچشمانم 

خفت ندهم مگر نمیدانست من عاشق محمد هستم چرا این کار را می اما تن به این 

 ؟کرد

 .ناگهان چشمانش را بست و رو برگرداندداد نوازش  خشمگینش صورتم را با نگاه

 من دوست ندارم متنفرم ازت می فهمی این و؟ فواد چرا این کار و باهام می کنی _

 .ازت می ترسم وقتی میبینمت حالم بد میشه

 .به سمتم برگشت با دیدن نگاهش سکسکه ام بند آمد

 ؟چی شده یا خودت و به خریت میزنی حالیته_

 چی شده مگه فقط..._

 ضربه زد و در حالی که سعی می کرد خشمش را  محکمبا پشت انگشتانش روی لبم 

 .کند کنترل

لال شو همین الان نزدیک بود یکی رو سر تو احمق بکشم مگه من بهت نگفتم _

 اون

 ی رودخونهم شدی رفتبرای چی سر خورد پا شدی گ ؟بی صاحابا رو بذار واسه فردا
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 یه بارفردا به خدا حاضر نباشی  سر لجبازی با خودت گوه زدی به زندگی گند من

 برای 

 .همیشه از شرت خلاص میشم

پشت دیوار ترسی که در دلم ساخته بودم حبس شده  قلبم محکم می زد حرف هایم

 بودن

 عجز بهآخ خدا خودت نجاتم بده سعی کردم از در مهربانی وارد شوم برای همین با 

 .صورتش نگاه کردم

 .کاری نکردم چشمام رو بسته بودم خودتم دیدیبه خدا من  ؟فواد چه گندی زدم_

 .میدونم_

 ؟تاوان چی رو پس میدمپس دارم _

 :چشمانش متعجبم کرد با آرامش گفت ، نم کناربه چشمانم زل زد 

 .… تاوان اشتباه من و

 :سرم را تکان داده با ناتوانی تمام گفتمبا ناباوری 

 .خیلی نامردی

 کبود شده تشبست چشمم به دست خونی اش افتاد استخوان های دس پلک با درد

 خون 

که بغض  در حالی .را کشیدم مجبورش کردم بنشیند مچ دستش .مرده شده بود

 داشت 
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ه ببندم ک مالی سفید از جیبم برداشتم و خواستم دور دستشخفه ام می کرد دست

 عصبی 

دستمال را از دستم گرفت با خشم به سمتی پرت کرد  .دستش را پس کشید

 انگشتانش را 

  .طبق عادت همیشگی به هم فشار داد

 ؟نمی بینی حال بدم رو؟چی کار کنم بگو چه غلطی کنم که بی خیال فردا بشی_

 ناخودآگاه نگاهی به سمتم انداخت از این که توانسته بودم تحت تاثیر قرارش دهم

 .خوشحال بودم

 .بخاطر خودته_

من نمی خوام این وصلت رو فواد نمی خوام اخه چرا باید با کسی که دوسش _

 نداری

 ؟اجباری هستازدواج کنی چه 

 .حیوون صفت بهت دست درازی کرده اگه به گوش کسی برسهاون مردک _

 بدون این که وقت را تلف کنم تند تند  است با بهت نگاهش کردم پس موضوع این

 .به توضیح دادن کردم این آخرین فرصتم بود شروع

 .نکرد کاری نکرد باور کن_

 .انداخته و ادامه دادمخجالت زده سرم را پایین به چشمانم که زل زد 

 نمی دونم چرا  اون چیزی که تو فکرته رو انجام می داد حال من الان این نبوداگه _
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 !؟بهت دروغ گفته

 .مدرک داشت تو چی داری واسه اثباتت_

 :چانه ام را به گودی گلو نزدیک کردم خجل تر از قبل گفتم

 رو از دست میدی با حرف یه عوضی این جوری اعتمادتمن هنوز همون سرابم 

 ؟نسبت به من مگه کی بهت دروغ گفتم

 د.از گوشه چشم نگاهم کرد نفسش را محکم فوت کر مشکوک

 اول باید برم سراغ اون بی پدر و مادر اگه دروغ گفته باشه مادرش رو این دفعه_

 .ونمبه عزا ش می نش

 نتونستماز تو ندارم اون موقع هم که پرسیدی  مخفیمطمئن باش دروغه من چیز _

 م.بهت جواب بدم چون تو حال خودم نبود

 ت نفس عمیقی کشیدم و خدا را شکربا جدیت سرش را تکان داد و از اتاق بیرون رف

 .کردم بخاطر فرصت دوباره ای که به من داده بود

*** 

 "فواد

 آن حیواناتی که تنها لباسیک هفته ای از آن قضیه گذشته بود همان روز پاشا 

 "؟حیوون خودت مگه آدمی"ذهنم تشر زد انسان به تن داشتند را تحویل داد 

 محصولاتبرنج توی دستم گرفتم امسال همه افکارم را پس زدم خم شدم خوشه ای 
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 عالی به بار آمده بود دستم را پشتم قفل کردم یاد روزی که با پدرم به این جا آمدیم

 تمام تلاشش را تیمسار راحت شده بودیم ن دورانی که به تازگی از شر اهم مافتاد

 توانست اما، را بسوزاند ریشه کرده بود زمخت روزهایی که در ذهنممی کرد تا چهره 

 ند.بازگشتبا مرگش انگار تمام اتفاقات تلخ با شدت بیشتر به مغزم 

 .کاش این جا در کنارم بود  کاشآه از ته دلی کشیدم 

من هیچ هدفی برای ادامه این زندگی نداشتم تنها چیزی که می خواستم آن 

 دخترک چشم 

 نسبت به او صحبت  سراب عذابم می داد وقتی از عشقشحرف های  .دریایی بود

بر می گردم کنم د با دست خورمی کرد دلم می خواست کل استخوان های تنش را 

 و رو 

 .رضا می گویم به میرزا

 .محصولا امسال خیلی خوبهآفرین میرزا _

 .با تواضع سرش را خم می کند و جواب می دهد

 ول محصبنده نوازی می کنید خان پدرتون بیشتر از اینا به ما حق دارن سالایی که _

 .فرهان خان بود خدا رحمتش کنه وایمیستادتنها کسی که پشتمون  آفت می زد

 می دهم.سرم را آرام تکان 

 ؟ری خدایی ناکردهکلافه ای خان مشکلی دا_

 .نشستم زمینآه عمیقی کشیدم و روی 
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 .رماه دک یترسم از این همه مسئولیت دلم بد جور گرفته میرزا فشار کار زیاده می_

 :و دستی به کتفم زد و گفت نشست

 .تو خیلی قویی از پس همش بر میایم ترس نداره که جان

 .بابا قبل رفتنش یه قولی داده بود_

 ؟چه قول_

 ...بماند_

 :از جا بلند می شوم و می گویم

 .مسال همه برداشت ها رو خودم میخرم به کسی قولش رو نده باید برما_

دستای چروکیده  تسبیح سبز رنگش را داخل جیبش سر داد لبخند از ته دلی زد و

 اش 

 :بغلش که کردم با محبت گفتبرای در آغوش کشیدنم باز کرد  را

 .نگه داره پسر روی سر هممونخدا سایه ت رو 

 .میرزا_

 ؟بله_

 ؟خیلی عاشق هم بودید خاله گلیتو و _

 غم درون چشمانش نشست و گفت:از آغوش یکدیگر جدا شدیم 

 .خیلی پسر خیلی
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 ؟چجوری بهش گفتی دوسش داری_

 .با چشمان ریز بهم نگاه کرد

 ؟!داره پر پر میزنه واسه شنیدن جواب خبریه چشمات_

 .که با مهر می گوید سرم را پایین می اندازم

باید تو عمل نشون بدی دوسش داری مطمئنم می  دوست داشتن خجالت نداره_

 .تونی

 .فقط باید یه کم مهربون تر از مهربون باشی مثل فرهان خدا بیامرز

 .من دیگه باید برم_

 .خدا به همرات _

 .ممی کرد مروربه طرف ماشین حرکت کردم مدام حرف های میرزا در ذهنم 

*** 

 "سراب

 جراتنزدیک بود تنم به دستان آن سه مرد به حراج برود از آن روزی که 

 .اگر هم داشته باشم فواد بیرون رفتن را قدغن کرده؛ رفتن به جنگل را هم ندارم 

 عجیب است .گفته تا امنیت لازم بر قرار نشده کسی حق خروج از عمارت را ندارد

دیگر مثل قبل گند اخلاق نیست  مدل تنگش می شو؛ جدیدا وقتی دیر می کند 

 حداقل

 غذای مورد دفسنجان گذاشته بوحلیمه بانو برایش در این مدت این طور نشان داده 
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 با اما هنوز نیامده هوا تاریک شده است نگران پرده را کنار میزنم و  ،علاقه اش

 .حسرت به بیرون نگاه می کردم که با صدایش مثل فنر پریدم

 ؟منتظر کسی هستی_

 .جیغی کشیدم و دستم را روی دهانم گذاشتم

 ؟دیوونه سکته کردم کی اومدی_

 .رو برگرداندبدون این که جوابم را بدهد 

 .شام حاضره بیا پایین_

 باورم نمی شد خودش آمده بود تا  ؟اخم میان ابروانم نشست چرا این قدر عوض شده

 .از خوخان مغرور این چیز ها بعید است دعوتم کندبرای شام 

 .میز غذا خوری را چیده بودند ، دستی به سر و رویم کشیدم و از پله ها پایین رفتم

به قدم هایم سرعت بخشیدم  و  دلم از بوی قورمه سبزی و فسنجان ضعف رفت

 بدون

مقدار زیادی برنج کشیدم این که توجه کنم کجا نشسته ام کف گیر را برداشته و 

 سالاد

 شتم نصف بشقاب را با خورشت قورمه و نصف دیگر را با او ماست هم کنارش گذ

 .فسنجان پر کردم

 .دادم نمی یمهر قاشق را می بلئیدم و فرصت جویدن غذا را به دندان هاتند تند 

 غذا دقیقه هم  ۵تمام که شد لیوانی دوغ ریختم و یه نفس سر کشیدم سر جمع 
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 متوجه نگاه متعجب بقیه  صندلی که تکیه دادم تازه تازه نکشید به طول خوردنم

 فواد پوزخندی زد و شد شدم زن دایی گندم مثل همیشه با شعف نگاهم می کردی

 :تمسخر گفتبا  بدجنسهمان خوخان 

 ؟از قحطی اومدی

 .گیج نگاهش کردم که ادامه داد

 .یه نفس می گرفتی سکسه ات نگیره_

 :و گفتملبخند شیطانی به رویش زده 

 .من هیچوقت سکسه م نمی گیره نه تو نترسونیم

 .جواب داد اواخم هایش در هم رفت زن دایی برگشت رو به 

 بخور زن دایی قربونت برم تو رو میبینم یاد جوونیای خودم چیکارش داری _

 .میافتم

 آخ نمیدونی چقدر گرسنه بودم تو این یه هفته نتونستم غذای درست حسابی _

 .بخورم

 .مال مفت خیلی می چسبه_

 دهان باز نگاه فواد کردم که قصد خورد کردن اعصاب من را داشت با خونسردی  با

 پاسخ دادم.تمام 

 .خونه خودمونبرم اگه مشکل داری می تونم برم کلبه من از خدامه تو _
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 به تو نمیشه اعتماد کرد هر روز یه دردسر می سازی آوردمت این جا که سارا_

 .چاره دق نکنهبی

 ی کرد با خشم از جا مکرد خیلی هم بیشتر از آن چه فکرش را  عصبیم؛ موفق شد 

 .بلند شده و داد زدم

 اصلا همین امشب میرم تو جنگل بخوابم بهتر از اینه با منت نون...تو غلط کردی _

 دستم را گرفت  فرار کنمعصبی روی میز زد قبل از این که بخواهم از پله ها 

  .برد، اتاق مهمانی که پایین بود و به طرف 

داشت کنده می شد درب را که قفل ش دست بقیه هم دنبالمان آمدند دستم از فشار

 کرد 

 .دندان هایم را روی هم فشار دادم فشار دستش را بیشتر کرد از درد

 سرش را نزدیک شانه ام را فشار داد و این باعث شد به دیوار پشت سرم بچسبم 

 می نشست و باعث می شد صورتمنفس های گرمش روی صورت یخ زده ام ، آورد 

 .سوزن سوزن شود

  .از فردا نون مفت نداریم باید کار کنی مثل آدم_

 .دریده به چشمانش زل زده و جواب دادم

من که مشکلی ندارم توی روانی که تعادل روحی نداری گفتی کار نکنم اول _

 تکلیفت

 ....رو با خودت روشن کن مثل آدم یه تصمیم بگیر
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 .حیرت زده نگاهش کردمو دستم را جای سیلی گذاشتم با سیلی که به گوشم زد 

 صدای در زدن زن دایی که نگران بود عصبی ترش می کرد حال صدای مهتاب و 

 .فریاد کشیدهم اضافه شد فواد دوباره دیوانه شد ، پاشا   شوهرش

 .برید شامتونو بخورید کسی پشت در نباشه وقتی میام بیرون_

 .به طرفم برگشت نزدیکم شدصدا ها رفت اما مطمئن بودم هنوز پشت در هستند 

 .عجیب دلم را می لرزانداخم هایش 

 من تعادل ندارم آره؟_

 :با تخسی نگاهش کرده و گفتم

 .آره

 .لای موهایم بردرد کرد و زیر روسریم را  شدست

 .آخ گردنم_

 :فشار انگشتانش را بیشتر کرد و با پوزخند گفت

 ؟قورباغه میاری بیروندراز تو که جون دعوا نداری چرا زبونت رو مثل زبون 

 .نیمیزت نداشتم تو منو سوزن یکه کارمن _

 .دستش را دوباره فشار داد و این باعث شد مکث کنم

 .هیچی نمیگم بهتبا من کاری نداشته باشی منم _

 :به چشمانم زل زد و گفت
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 ؟دوست داری کاری به کارت نداشته باشم

 .سرش در یک سانتی صورتم بود

 .سرم را به دیوار فشار دادم

 .آره اون جوری بیشتر پیشم ارزش داری_

با ضرب رهایم کرد و  لبخندی تلخ روی صورتش نشاند که معنی آن را نفهمیدم

 درب

 پشتش به من بود اما از نگاه های شرمنده و ؛ زد شان  خشک هاتاق را باز کرد هم

 .ملامت کردهرا  آن هازن دایی و مهتاب فهمیدم که با اخم غلیظش  ترسیده

به شدت درد می کرد وقتی دیدم به دنبال فواد رفتند درب اتاق را  وحشی دستم

 بستم 

دورش نشسته بود بلوزم را پایین زدم از دیدن بازوی سفیدم که هاله ای بنفش 

 فحشی 

فواد نزدیکم وباره بیرون آمدم و پس از بستن دکمه هایم دکردم  شپاک نثار روح 

 شد 

 :سرم با اخم گفتبه سمتم پرتا کرد بالشت صاف خورد وسط  پتو و بالشی

از اتاق خبری نیست همین جا می خوابی تا بفهمی یاد بگیری مثل سگ دست 

 کسی

 .که نون می ذاره دهنت رو گاز نگیری
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صحبت می کرد که  با چشم های درشت شده نگاهش کردم آن قدر منطقی منشانه

 هر 

 .سگ هستمکس می شنید پی می برد واقعا 

 ؟من سگم گاز می گیرم یا تو_

با اخم جدی نگاهم کرد ته دلم خالی شد نمی دانم چرا هر وقت این طور نگاه می 

 کرد

 دلم می خواست جایی پنهان شوم تا صورت توبیخ گرش را  ؟!می تپیداز ترس قلبم 

 .نبینم

 .سرم را پایین انداختم که جلو آمد بالشت و پتو را از دستانم گرفت

 .دیگه از اینام محرومی_

ای خدا  از ترس چیزی نگفتم پله ها را دو تا یکی بالا رفت حالا کجا می خوابیدم

 لعنتت 

 .کند خوخان بد ذات

 از بغ کرده به گوشه اتاق زل زدم همیشه با لب های آویزون روی زمین دراز کشیدم 

بیچاره پدر که نباشد همین می شود هر چند دایی  بچگی زورش می چربید به من

 فرهان

آرام زمزمه  .مواقعی که زور گویی هایش را می دید حسابی حالش را جا می آورد

 کردم

 "آخه دردش چیه ؟ دایی کجایی پسرت بد  جوری داره اذیتم می کنه "
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 روی زمین جمع شده و چشمانم را بستم از خستگی بدون توجه به درد  جنین وار

 .به خواب رفتم یمبازو

*** 

 "فواد

 بالا پله ها منتظر ایستادم تا خوابش ببرد با چشم می پاییدمش وقتی مطمئن شدم 

 آروم پتوی کلفت که با خود آورده بودم رویش، رفتم  شخوابیده با پنجه پا به سمت

 هببین چجوری دار ادختر لجباز حداقل واسه گرفتن پتو یکم بحث نکن "  .کشیدم

 ".یخ می زنه سرتق

 گرم کنم خدایا  نوازش هایمکاش می توانستم کنارش دراز بکشم تن سردش را با 

 شود اگه پدر بود آسان می شدمن این دختر محال است رام راهی نشانم بده 

 همه تلاش هایم می شود سیلی سرخ شده او و  ه تهاما من محبت کردن بلد نیستم ت

روی زمین کنارش نشستم و به صورتش نگاه  پشیمانی من که دیگر فایده ندارد

 .کردم

هر غلطی دلش می خواهد اصلا به درک  .هم نخوابیده بود تخت چوبیحداقل روی 

 بکند 

 آخر کار با پسر کارگر خانه قصد فرار  ؟اما او چه کردکم محبت کردم  در حقش مگر

 .کرد
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عصبی از جا بلند شدم خواستم پتو را هم با خود ببرم که با با خشم نگاهش کردم 

 دیدن

 .تن مچاله شده اش منصرف شدم

 با دو خودم را به پایین صبح با صدای جیغ و داد کسی وحشت زده از جا بلند شدم 

با همان لباس های غیر  ط مویه می کردزنی شیون زنان وسط حیاپله ها رساندم 

 رسمی

 اشته و فریاد ذبیرون رفتم نور چشمم را زد عصبی دستی جلوی چشمان دردناکم گ

 .کشیدم

 ؟چه خبره_

 .زن به طرفم آمد و جلوی پایم زانو زد

 دارم دیوونه سالم گم شده از دیشب نیست  ۶خان تو رو خدا به دادم برس دختر _

 کنم.جلوی خودم رو گرفتم تا اینجا نیام زابراهتون می شم به خدا شب تا صبح 

 .حسین_

 ؟بله خان_

 تا پیداش  شمی ری دنبال دخترهمراه این زن رو بر می داری  غلام رضا و سهراب_

 مفهومه؟ بر نمی گردید نکردید

 .بله آقا_

 آن قدر زیاد که سر گیجه گرفتم و  داد زن به نشانه تشکر مدام سرش را تکان می
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 .را به طرف دیگری سوق دادم نگاهم

 ...زننترس _

 .کنیزتونمخان  گلرخِاسمم _

 ؟گلرخ شوهرت کجاست_

 :سرش را با شرم پایین انداخت و با همان چشمان خیسش گفت

 .همراهای آقا فرهان بودمرد آقا از 

 ؟اسمش چی بود_

 .با غم جواب داد

 .محمد رضا_

 د مثلخوب زود میرفتنبا یاد آوری آن مرد عصبی چشمانم را بستم همه آدم های 

 .پدرم

 .بچه ت که پیدا شد بار و بندیلت رو جمع می کنی میای عمارت_

 ...ممنونم خان لطف کردید اما_

 .اما نداره روستا واسه یه زن بیوه زیاد خوب نیست _

 .چشم_

جستجو را آغاز کنند دستی به سری تکان دادم به طرف حسین و بقیه رفت تا 

 صورت
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 ز سراب به داخل رفتم هنواصلا نتوانستم خوب بخوابم با یاد آوری ، کوفته ام کشیدم 

 .ن بیداری نشدهبا صدای جیغ و داد آن ز که سنگین بودخوابش از بس فته است خ

 .او بیدار نمی شدمطمئن بودم اگر جنگ هم راه می افتاد 

 غلطی خورد و چرخ زد آب دهانش از گوشه  ،نزدیکش شده لگدی آرام به پایش زدم

و آرام صدایش خنده ریزی کردم دستی روی لبم کشیدم بود لب هایش جاری شده 

 .زدم

 .پاشو سراب_

 .گمشو_

 .با حیرت نگاهش کردم

 .اه خروس بی محل تو خوابم ولم نمی کنی _

 :کرده و گفتم دست به سینه نگاهش

 .خواب نیست بالا سرتم بیدار شو

  دوباره خوابش بردهجوابی به من نداد از صدای نفس های منظمش فهمیدم  

 چشمم به

افتاد آرام به سمتش رفتم شمسی خانم هول ؛ پارچ آب یخی که توی آشپزخانه بود 

 زده 

 سراب رفتم  پارچ را درست بالای سرش جا بلند شد بی توجه به او دوباره سمت  از

 .کردم نفس عمیقی کشیدو جیغ زنان از زیر پتو بیرون آمد کجشآرام  وقرار دادم 
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 ؟کار می کنیدیوونه چی_

 :شانه ای بالا انداخته و گفتم

 .ا لنگ ظهر تعطیلههر چی صدات کردم بیدار نشدی این جا بخور بخواب ت

 :به ساعت نگاه کرد و با خشم گفت

 ؟شش و نیمِالان لنگ ظهره ساعت 

 .بحث نکن برو کمک شمسی خانم آشپزخونه زود_

 اب عصاعصبی موهایش را کشید میدانستم وقتی کم خواب می شود تا چه اندازه بی 

 .مثل خودم بود می شود

 .دو دقیقه دیگه صبحونه م رو میاری اتاقم_

 .برو به درک الهی بمیری_

 :برگشته و گفتم با اخم های غلیظ به طرفش

 ؟چی

 :به تته پته افتاده و با لکنت گفت

 .میا..رم برات

 .آفرین زودتر_

تم برگش ینسرم را برگرداندم می دانستم پشت سرم بد و بیراه می گوید برای هم

 قیافه
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با دیدن من دستش را  ، ام دندهن کجی کجمع شده اش دیدنی بود می خواست 

 روی 

 د.گذاشت اشاره کر فکش

 خیلی. درد می کنه دندونم_

به طرف اتاقم رفتم پدرم هر چه روی تربیت من سخت  هبا تاسف سری تکان داد

 گیری

 بار آورده بود.سراب را بی پروا و سرتق کرده بود بالعکس 

توی اتاق نشسته بودم داشتم به پاکت وصیت نامه ای که پدرم برایمان گذاشته بود 

 نگاه

 اخم بیرون رفتم مثل این که امروز بلا هابا حسین  می کردم که با صدای فریاد 

  .می آمدپشت سر هم بر سرمان 

 زد زیر گریه عصبی نگاهش کردم هیچوقت او را در این حسین با اشک نزدیکم شده 

 :حال ندیده بودم متعجب گفتم

 ؟چی شده پسر

شروع به صحبت  با لرز، سراب پشت سرش ایستاده و با وحشت نگاهش می کرد 

 کرد

 .به مزرعه حمله کردن آتیشش زدن بابام نیستخان _

 .سینی از دستان سراب افتاد با بغض نگاه حسین کرد
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 .آتیش سوزی تو زمین بودهمیگن قبل _

 :با چشمانی به خون نشسته نگاهش کرده گفتم

 ؟کار کی بوده

 .با وحشت نگاهم کرد و سرش را تاسف بار تکان داد

 .عصبی نعره کشیدم

 ؟کیهگفتم کار _

 :سرش را با اشک پایین انداخته و گفت

 .کار حاج میرزا و پسرش محمدمیگن 

 .صدای هین کشیدن سراب بلند شد همزمان با بغض جواب حسین را داد

 .محالِ دروغ گفتن_

 غضب نگاهش کرده و نزدیکش شدم یقه لباسش را توی دست گرفته دندون با 

 .رفتم قروچه ای

 ؟به تو چه هان به تو چه ربطی داره _

خصم کنارش زده و سراب را تکان دادم همزمان فریاد حسین بازویم را گرفت با 

 .کشیدم

  ؟بیشعور بابای حسین معلوم نیست زنده باشه یا نه تو فکر عشق و عاشقیتی_

 قبر می کنمدعا کن میرزا رضا چیزیش نشده باشه وگرنه اون محمد حروم...رو با تو 
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 ؟شیرفهم شدی

با چشمانی که از فرط ترس زیاد گشاد شده بود سرش را بالا پایین کرد با تحقیر 

 هولش 

 .داده و داد زدم

گند کاریات رو جمع کن وقتیم این جوری تحقیرت می کنم به این فکر کن که _

 کی باعث

  ریال میفروشه ارزشش رو داره این همه ۵پسری که تو رو  !شده به این روز بیافتی

 ....غلط اضافه کنی بخاطر یه آدم عوضی

تف روی زمین انداختم از کنارش به حالت تاسف برای این که بیشتر تحقیر شود 

 .رفتم

*** 

 "سراب

با رفتنشان این  ،بد حقارت آن هم جلوی حسین لحظه ای رهایم نمی کردحس 

 کمیحس 

 بریدن دستم  اسبک تر شد با خشم و بغض شیشه خورده ها را جمع می کردم که ب

 از حرص زیاد نفس نفس میزدم زندایی و  .عصبی از ته دل جیغ زده و اشک ریختم

 با حرص دندان هایم ؛نمی توانستند کمکم کنندمهتاب ترسیده به سمتم آمدند اما 

 را

 به هم می فشردم باور این که محمد آن کار را با میرزا رضا کرده باشد برایم سخت
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 .بود

 .دخترمسراب _

 گوشه ای نا معلوم خیره شده بودم زیر لب هر چی فحش بلدبه و غضب هق زده با 

 .بودم نثار فواد کردم

 .آشغال حیوون ازت متنفرم متنفرم_

 عصبی تیکه ای شیشه برداشته و به بازویش زدم آخ خفیفی ،زن دایی نزدیکم شد

 عقب گفته و چشمانش را بست با صدای داد مهتاب به خود آمده و سریع دستم را

 گندم بود با وحشت نگاهش کرده اشکمکشیدم شیشه هنوز توی دستان زن دایی 

 .بیشتر شد

 .ببخشید زن دایی غلط کردم _

 .بازوی مادرش را چک کردمهتاب عصبی و با خشم پسم زد 

 بیا بریم اتاق شمسی خانم یه دستمال تمیز بیار این آت و آشغالا رو هم جمع کن_

 .خراب شده چه خبره معلوم نیست امروز تو این

 گندم با تشر رو به مهتاب گفت:

 .چیزی نشده نترسونش سراب بیا اتاقم

 .با کمک مهتاب به اتاق زن دایی کوچ کردیم در آن جا زخم دستش را چک کردم

 با آب گرمی که شمسی آورده بود دور زخمش پس از در آوردن شیشه از دستش 
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 :گفت زندایی با شوخیرا شست شو دادم 

 .همه رو به خاک و خون می کشیدیادختر تو پسر میشدی عین فواد 

 :با شرم سرم را پایین انداخته بغ کرده گفتم

 .خودم رو کنترل کنم خیلی عصابم خورد بود اصلا

 ؟دعواتون سر چی بود_

 :مردد نگاهی به مهتاب کرده آرام گفتم

دن خودش هم مزرعه پدر شوهر مهتاب رو آتیش زنمی خوام نگرانتون کنم اما 

 .نیست

 .مهتاب با وحشت از جا بلند شد و صورتش را چنگ زد

 .وای خاک به سرم_

 ؟کجا میری دختر_

 .دارم میرم سر زمین_

 .نرو مهتاب داداشت دیوونه میشه ها بچه تم تنهاست_

 :رو به من با تشر گفت

 سراب مواظب بچه م نشی میگم مامان و چیکار کردی اونوقت فواد..

 :نگاهش کردم زن دایی با خنده گفتبا حیرت 

 .به به تهدیدم که بلدی
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 .مامان تو رو خدا دارم میمیرم از نگرانی_

 .باشه برو ولی زود برگرد_

 .چشم_

 پارچه ای تمیز به دور دستان گندمبعد از گفتن این کلمه با دو از اتاق خارج شد 

 :بسته و گفتم

 .به خدا حواسم نبود دارم چه غلطی می کنم

 :ای روی سرم زده و گفت بوسه

 .فدا سرت خوشگلم

 .لبخند زدم مثل همیشه با وقار رفتار می کرد

 .ونی وقتی نوزاد بودی چقدر حالم رو خوب می کردی تازه مهتاب و حامله بودممید_

 .مه افسردگی شدید داشتم بخاطر بچه از دست داد

 .با تعجب پرسیدم

 ؟واقعا بچه ت مرده زندایی_

 .زل زده و جواب داد گوشه ایبا انزجار به 

 اون سالا که فرهان رفت دنبال فرانک یه حیوون من و فواد رو گروگان آره توی_

 روح فوادم رو نابود . یعنی می خواست بکشتمون تقریبا هم همین کارو کردگرفت 

 ی....اما آمنم بچه مو از دست دادم خودمم مردم  .کرد
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جاری شد ترسیده دستش را گرفته و  دستی روی قلبش گذاشت و اشک هایش

 :گفتم

 .نمی خواد تعریف کنی قربونت برم بسه 

 پسرم از اول این جوری نبود وقتی من رو جلو چشمش کتک زدن بچه م رو سقط_

 ...شد دلش سنگی برای انتقام اون مرد رو کشتوقتی کردن 

 انگار که در آن روز ها اسیر با حیرت نگاهش کرده و دستم را روی دهانم گذاشتم

 .گیر کرده است مدام تقلا می کردهمانند حشره ای که در تار عنکبوت ، شده بود 

اگه بد رفتاری کرد بدون یه روز بدترشو دیده فواد خیلی سختی کشیده دخترم _

 ببخشش

 .ببخش

 .کرده و کمرش را ماساژ دادمآرام بغلش 

باشه عزیزم باشه فقط تو گریه نکن قلبم میگیره تو رو اینجوری میبینم تو از _

 مامانمم

 ...عزیزتری برام

 .روحش رو تیکه پاره کردن نمیدونی چی کشیدآخ پسرم رو مریض کردن _

 .اون بی شرف وقتی کتکش می زد هیچ کاری نمی تونستم بکنم 

شده و روی تخت دراز کشش دستش را روی قلبش فشار می داد نگران نزدیکش 

 .کردم
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 .زن دایی چی شد_

 .این جام درد می کنه وقتی به اون روزا فکر می کنم آتیش می گیرم_

 فراموشم شد و ترس با سرعت در دل و غصه با صدای در اتاق غم نگاهش کردم با 

داشت گریه می چشمش روی زن دایی که ، نشست با دیدن فواد زبانم بند آمد  جانم

 کرد

 :افتاد اخم هایش در هم رفته و گفت

 ؟ماه من چی شده

 اما الان حتیفواد به مادرش همیشه حسادتم را بر می انگیخت علاقه بیش از حد 

زن دایی گندم فقط با اضطراب به دهان  ؛فرصت فکر کردن به این را نمی کنم

 دوخته ام

  .فواد جلو می رود بدون توجه به حضورم مادرش را در آغوش می کشد

 .صدای هق هقش که بلند می شود فواد با تشر رو به من می گوید 

 .برو بیرون تا ببینم چه گندی زدی باز_

 بزاقم را به سختی قورت می دهم و وحشت زده از اتاق بیرون می آیم با دو به طرف 

 پاشا و حسین گوشه ای نشسته اند و آرام اشک میریزند با صدای زجه حیاط می روم 

 .ده نگاهش می کنممهتاب ترسی

 .مهتاب_

 .وای سراب میرزا مرد_
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 .در آغوشش می کشم آرامبا چشم های گشاد شده از ترس جلو می روم و 

لی که با حرص اشک میریزد از جان برمی خیزد خون چشمانش را حسین در حا

 گرفته

 .با خشم می گوید

 تونه بخاطرفقط اون می حاج میرزا و اون پسر عوضیش محمده  همه چی زیر سر_

 .پول هر کاری کنه

 بزنم اما با دیدن وضعیت سکوت تا نوک زبانم آمد حرفی که برای دفاع از محمد بود 

 .کرده و از مهتاب جدا شدم تا به خانه بروم که حسین داد زد

شغالی می تونه آآخه کدوم  ؟سراب چی تو اون عوضی دیدی که عاشقش شدی_

 بخاطر

 ؟پول آدم بکشه هان

 :ه سمتش برگشته و گفتمبا اشک ب

 .کار اون نیست

 .هست_

 .م به نشانه نفی تکان دادماگوشه لبم را دندان گرفته و سرم را آر

 ...من مطمئنم پاپوشه_

*** 

 "فواد
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م خیلی وقت میشد که این جوری نگریسته حتما سر مادر را به آغوشم فشار داد

 دلتنگ

 آتیشی در قلبم زبانه .بیشتر هم شد پدر است من هم بودم با فوت میرزا دلتنگیم

 کشیده

 باعث و بانی این کار هر کس که باشد راشده است که با هیچ آبی خاموش نمی شود 

 .بدون هیچ رحمی خواهم کشت

 ؟عزیزم چی شده باز_

 .چیزی نیست پسرم یکم یاد گذشته افتادم_

شدم  کنارش بوددر و لگن قرمز  خون آلودتازه متوجه سینی که خورده های شیشه 

  و

 :با اخم گفتم

 ؟اینا چیه نکنه چیزی شده

 .نه پسرم خوبم_

 نازکش یکم  بلوزکه انگار از روی  راستش از خود جدایش کرده نگاهی به بازوی

 .اخم در هم کرده و پرسیدم دیگری بود بزرگ تر از

 .راستش رو بگو_

 .من و منی کرده و آرام جواب داد

 .حواسم نبود شیشه برید قربون دخترم سراب برم سریع بستش_
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  .من که خورده شیشه ها را دیده بودم می دانستم دروغ می گوید

 ؟غ نگیمامان تو هم بچه دو سه ساله ای که باید بهت یاد بدم درو_

 .سرش را پایین انداخت صورتش سرخ سرخ شدلبش را دندان گرفته و شرمنده 

 ؟سراب زده_

 .سرش را بالا آورده و بازویم را گرفت با ترس

داری اون دخترم مثل خودت می کنیا عصبی بود ، تو رو خدا کاریش نداشته باش _

 نذار

 .آتیش کینه به جونش بیافته

 !تازه آرومش کردم فواد یادت نره تو با باباش چی کار کردی 

کردم آبی  درد نگاهششده ام ریخته باشند با  گداختهانگار که بنزین روی آتش 

 پاکی را

 :سرزنش گفتمروی دستم ریخته بود با 

 می فهمی چی میگی؟ مامان

مگه نگفتی حقیقت رو بگم اینم واقعیته اگه اون دختر رو می خوایش مثل یه آدم _

 برو

 .جلو مرد باش و همه چیز رو تعریف کن بگو چقدر دوسش داری

 .با عصبانیت داد زدم

 .مامان بسه_
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 .و جواب داد با تاسف نگاهم کرده

 کاش هیچ وقت من تو رو این جوری تربیت کردم  ؟با خودت چی کار کردی پسرم_

 .دنیا بیایاین نمی ذاشتم به 

 .این بار با بغضی که حاصل تمام درد هایم بود نامش را صدا زدم

 .مامان_

ده که این قدر دریبرو پسر برو فکر کن ببین کجا کم گذاشتم تو بزرگ کردنت _

 .شدی

 عصبی قطره اشکی که روی صورتم جاری می شد را پاک کردم جوری که گونه ام 

 .سوخت

 کشتنش اگه با این مردم خوب برخورد کنم اگه ،اومده بودم بگم میرزا رضا مرده_

 ها بیشتر میشه میفهمی اینا اگه از من نترسن مردهمثل بابا نرم باشم هر روز این 

 با  میگی فهمی همه اینا رو بخاطر تو می کنم چرا نمی .ناموسمم از خونه می دزدن

 ه در بیاد و تیکآره می ترسم از این که مثل باباش گرگ از آب  ؟سراب بد تا می کنم

 ...پاره ت کنه مثل الان اگه ساکت باشم

 :عصبی روی دهانم کوبیده و گفتم

 پسرت هکاین دهن بی صاحابم رو ببندم فردا با تفنگ میاد سراغت میگه تقصیر توئه 

 ...کشت بابامو می فهمی درد من رو
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 نگران نگاهش کردم کنارشبا شوک نگاهم کرد دستش را آرام روی قلبش ماساژ داد 

 .نشستم و آروم در آغوشش کشیدم

 ؟دچی ش_

 ؟کی کشتش رو میرزا رضا_

 :لب هایم را روی هم فشرده و با خشم گفتم

 .و باباشمحمد 

 .ن این خبراددیگه خسته شدم از شنی ؟آخ خدا کی میمیرم من_

 :وحشت زده در آغوشم فشردمش و با ترس گفتم

 .نگو ماه من تو بری فواد میمیره

 .لبخند تلخی زده و فاصله گرفت

من دیگه چیزی نمیگم تو درست میگی با این مردم باید مثل خودشون رفتار کرد _

 اما

 ه با سراب ازدواج کنبشی نمی خوام قلبت از سنگ بش سیاهمن نمی خوام تو 

 خواهش 

 .می کنم

 ؟نمی خواد من و چیکارش کنم_

 .معلومه که نمی خواد اگه با من هم اون جوری رفتار می کردی نمی خواستمت_

 ؟کنم چهمیگی _
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 :لبخند مهربانی به رویم زده و گفت

 .ش باش مثل یه شیشه ظریف برخورد کنهاباهمین جوری که با من رفتار می کنی 

 اون دختر دلش پاک تر از اینه که بخاطر  ،نترس از چیزیراب باش برای س فرهان

 .مارو که نون و نمکمون رو خورد بزنه زمینپدر مرده ش که گناهکارم بوده 

 .آرام سرم را به نشانه تایید حرفش تکان دادم

 ؟خیلی بی تابی می کردادر چه خبر از پاشا م_

 :گفتمبا یادآوری آنها از جا بلند شده و 

 من برم بهشون سر بزنم  رفت اونارو اینجوری که دیدمت هول برم داشت ،اصلا یادم 

 ؟حالت خوبه سراب رو بفرستم پیشت

 .منه من خوب ،هن_

 رکت کردم سراب در حیاط ایستاده حز جا بلند شده و به طرف درب خروج رفتم ا

 .روی خود نداشتحسین با  خشم فریاد می زد کنترلی ، شک می ریخت او بی صدا 

حسین شده و صورتش را که موقع داد زدن سرخ سرخ شده بود  شبا اخم نزدیک

 توی 

 .سکته کندمی ترسیدم از خشم زیاد ؛ دست گرفتم 

 اگه عرضه داری  ؟لم کن دستت و بکش بابام و کشتن من رو واسه چی می گیریو_

 نجلوی مامانم کشت روون کسایی که آبجیم ااونایی که این کارو باهاش کردن بگیر 
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 وایساد نگاشون کرد ؟مامانم از غصه خواهرم دق کرد اما بابات چی کار کرد.رو بگیر

 …چون

 .پاشا عصبی میان کلامش پریده داد زد

 .فه شو حسین بسه حرف دهنت رو بفهمخ_

 .همان طور صورت حسین را قاب گرفتم و سرم را روی سرش گذاشتم

 خالی شه راست میگه من بی عرضه م اما اگه باعث بانی این کار  ذار بگهب_

 .رو نکشم از سگ کمترم

 .به چشمانش زل زده و ادامه دادم

 ؟ا حالا شده به قولم عمل نکنمت_

 .تکان داد "نه "حسین سرش را به نشانه 

 صدای هق هق سراب بلند شد به طرفش که برگشتم با دیدن صورت ترسیده اش

 :ناباور سرش را تکان می داد با بغض گفتاخم کرده 

 .کار اون نیست

ا جدیت نگاهش کرده و به طرفش رفتم حسین انگار که به خود آمده باشد وحشت ب

 زده

 :بازویم را گرفته و گفت

 .خان بی خیالش شو

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

77 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

 .اریش ندارم دستت رو بکشک_

 .به طرفش رفته از ترس چشمانش را بسته و ریز می لرزید

 .کاریت ندارم رو باز کن شماتچ_

 :آرام پلک از هم گشود نزدیکش شده و دم گوشش گفتم

 ؟من تا حالا بهت دروغ بستم به ریشت

 .ترسیده سرش را بالا و پایین کرد

 وبه پس خوب گوش کن من کسی رو بی گناه نمی کشم واسه گناهکار بودن اون خ_

 .کردندر صد اون کارو  ۰۱۱یعنی دو تا هم مدرک کافی دارم 

 :ونه اش را نوازش کرده و گفتمگصورتش جمع شد آرام شروع به گریه کرد 

 .اشکت رو واسه یه روباه صفت حروم نکن باشه 

 :تند تند سرش را تکان داده و گفت

 .باشه

 .فرین دختر خوبآ_

 با صدای مجید به طرف خروجی خانه نگاه کردم چند تن از اهالی روستا حاج میرزا

ز دیدنش پوزخندی زده اسلحه را از دستان ا؛  کشیدندمی را دست و پا بسته داخل 

 مجید

 ه و بندش را روی شانه انداخت.گرفت
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 .ه به حاج میرزاب_

 ؟ان چرا با من این جوری می کنید برای چی دستم رو بستیدخ_

 ؟!عنی تو نمیدونیی_

 .ه ولله نهب_

 .چشمانش حقیقت را فریاد می زدند

 .دیدن موقع آتیش زدن مزرعهسرت رو پ_

 .چشمانش از وحشت گشاد شد

 .هتان زدن بهشب_

 ؟ز کجا این قدر مطمئنیا_

 .ن پسرم و میشناسم خانم_

حسن جلو آمد و بقچه ای پر از پول را جلوی پاهایم شکوک نگاهش کردم که م

 .انداخت

 .اینا تو اتاق محمد بود

 از این که بخواهم  پیش  فشار دادی پیشانی حاج میرزا گذاشت و آرام رواسلحه را 

از این که بتوانم  قبلو حسین به طرفم حمله ور شد  و کاری کنم چیزی بگویم

 مانعش 

انتقام جویانه اش  فریادپی در پی ش را در قلب پیرمرد زد و صدای  شوم تیر های

 میان 
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 .و مهتاب گم شد سرابجیغ 

عقب بر می گردم برای چند لحظه میمیرم و به  بود، اتفاق برایم آشنا چقدر این

 جایی 

درست نزدیک به زمانی که شش ساله بودم تفنگ به دست به سراغ کابوسم رفته 

 .بودم

سعی می  پدرم می کنم گرگ وحشی نگاهاسلحه به دست گرفته و به چشمان آن 

 کند 

 سیروان پیشانی  را از دستانم بگیرد اما من ماشه را می کشم تیر دست وسط تفنگ

به آن می گویند دنیای می خورد و من در قعر زمین فرو میروم همان جایی که 

 زیرین 

 من حتی نمی توانم مواد مذاب می جوشد پوست تنم تاول می زند و درد می کشم 

 ردم زبانمگوقتی به حال باز می حرف بزنم شوک بزرگی است اما نمیدانم چرا 

 پیشچیز همانند همان شش سالگی بند آمده شاید هم نمی خواهم حرف بزنم همه 

حسین هم غرق شد در تاریکی که من با آن دست و  چشمانم تیره و تاریک است

 پنجه

 صورتش به وحشتم می اندازد منی که از هیچ خون پاشیده شده روی  .منرم می کرد

سیاه شدن وجود دلم لرزید  ؛چیزی بجز اعتراف حقیقت به سراب هراس نداشتم

 حسین

  سرابرا فقط من می توانستم ببینم پاشا با حیرت در جا خشک شده بود زجه های 
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 قطع نمی شود.لحظه ای 

دادم و تن یخ زده  نمی دانستم چه کنم تنها کاری که از دستم بر می آمد را انجام 

 از 

کاری شبیه به من  همپدر مهربانم او انتقامش را در آغوش کشیدم درست مثل پدرم 

 را 

 روی پیشانی آتش  به خانه برد تب که می کردم دستمالکرد مرا در آغوش کشید و 

گندم عزیزم  وقتی از خوبی حالم اطمینان حاصل می کرد بهگرفته ام می گذاشت 

 ماه من 

 .سر می زد

 .کشتمش_

 هیس چیزی نیست._

 .هیستریک فریاد زد

 .من کشتمش کشتم_

 سرخ شده و رگ شقیقه اش برجسته بیرون زده بود.صورت سفیدش سرخ 

 .گردنش را چنگ زده سرم را به پیشانیش فشار داده به چشمانش زل زدم

 .تو نمیزدی من میزدمآروم  پسرآروم باش _

 خزید و دو انگشتسراب انگار که تازه به خود آمده باشه با دو به طرف میرزا 

 .رنگش به سفیدی برف شده بود، اشاره و وسطش را روی گردن پیرمرد گذاشت 
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 .نشان می داد که هر لحظه آماده باریدن استدریای چشمانش طوفانی سهمگین را 

 .با بغض لب زد

 ه.تموم کرد_

 .رو به پاشا داد زدمحسین پشتش به سراب بود نشنید حرف گندم را 

 .پاشا داداشت رو ببر تو سریع خلوت کنید اینجا رو_

 .فریاد زدمبا وحشتی که از من بعید بود ؛ ش راهی شد حسین که به همراه برادر

 .دو نفر با من بیان_

 :نزدیکم شده و گفت ترسیدهسراب 

 ؟میخوای چی کار کنی

 .ش رو یه جایی گم و گور کنممی برم جنازه _

 .بازویم را چسبید

 ؟دفنش می کنید_

 .نمیشه دردسر میشه_

 .با بغض نگاهم کرد

 .گناه داره_

 .عصبی فریاد زدم

 ؟تو چه وضعی هستیمالان وقت این حرفا نیست سراب نمی بینی _
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 :نزدیکش شدم و با صدای آرام تری گفتم

 محمد ممکنه بیاد سراغش باهاش رفتی بزن براش  شمراقب حسین باشه یه آرام بخ

اما اگه می خوای بمونی وقتی اومد  ،جوری برو که گم و گور شی دستم نیافتی

 پیشت

 فهمیدی؟ می کنی من یا پاشا رو خلاصش کنیم خبر

 .با غم نگاهم کرده و جواب داد

 .که بهم ثابت نشه کار اون نبودهنمیرم نه تا وقتی _

 ی گناه بکشمش اگه حرف من رو مگه باور نداری من کسیم که یه آدمی رو ب_

 .می خواستم همون موقع که باهات ریخته بود رو هم اول از همه می کشتمش

 .حرفی که زد دل و دینم لرزید به خدا که قلبم از جا کنده می شدبا 

 .داییمراقب خودت باش می ترسم کینه به دل بگیره ازت خوخان _

 .دو ثانیه سه ثانیه سیر نمی شدم اما باید میرفتمبه آبی چشمانش نگاه کردم 

را در ذهنم ثبت کرده به کمک دو تن از روستایی ها جنازه  دریاییش مرواریدهای

 میرزا 

 .سوار گاری کردیمرا بلند کرده و 

*** 

 "سراب

 رگ حسین فرو بردم طبق گفته فواد آرام بخشی برایش زده بودم سر سوزن را داخل 
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 .وهم انگیزش که اژدها وار روحش را میدرید خلاص شودتا کمی بخوابد و از خیالات 

از اتاق بیرون آمده و خواستم از پله ها پایین بروم که صدای گریه مهتاب و  با غم

 پاشا

پشت دیوار پناه گرفتم از دیدن آن ها که یکدیگر را در آرام  ،توجهم را جلب کرد

 آغوش

 .دبوغمگین شدم هوا تاریک شده و فواد هنوز بر نگشته  ؛گرفته و می گریستند

 چشمم

مهتاب را دوست داشت خوش به حالشان صورت مهتاب را را به پاشا دوختم چقدر 

 در

 .نزدیکش شددست گرفته 

با صدایی که گذاشتم  شد دستم را روی دهانم  زچشمانم از حیرت کاری که کرد با

 درست 

 .کنار گوشم شنیدم جیغی کشیده و از جا پریدم

 ؟چی رو نگاه می کنی_

 مهتاب و پاشا وحشت زده از جا پریدند از شرم احساس می کردم صورتم سرخ سرخ

 :از درون تب کردم فواد ابرویی بالا انداخت رو به مهتاب گفتشده 

 ؟ویهان کو

 :مهتاب هول زده دستی به صورتش کشیده و گفت

 ؟پیش مامانه ما میریم بخوابیم داداش کاری نداری
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 .میمونمنه برید خودم پیش حسین _

 حواس پرتی اش زد.مهتاب ضربه ای به پیشانیش بخاطر این 

 .اصلا حسین رو یادم نیست خودم میمونم تو برو بخواب خسته ای_

 .لازم نکرده شما برید به ادامه کارتون برسید_

مهتاب خجالت زده سرش را پایین انداخت و پاشا ریز خندید گوشه با این حرفش 

 لبم

 و با  جیم شوم که بازویم را گرفتو خواستم  فشار می دادمرا از شرم بین دندان 

 :شیطنت گفت

 .صبر کن ببینم

 .سعی می کرد لبخندش را جمع کند

 .بذار برم فواد اذیت نکن_

حس می کردم آتش در کل وجودم  ؛دستش را که دور کمرم انداخت نفسم رفت

 زبانه

 .با شیطنت ابرویی بالا انداخته و می گوید می کشد

 یواشکی دید زدن یه زن و شوهر که از قضا دارن یه شیطونیای کوچیک می کنن_

 .اصلا کار درستی نیست

 دیگر بیش از این نمی توانستم روبرویش بایستم راه فراری هم نداشتم دستانش
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آن قدر لبم را بین دندان فشار ؛  و اسیرم کرده بودطناب وار دور کمرم حلقه شده 

 دادم 

 .رویش حس کردمخون را  که شوری

 جا خوش کرد انگشت  شیطنت از نگاهش رخت بر بست و اخمی میان ابروانش 

خونش را با انگشت شست تمیز کرد و در کمال شستش را به لبانم نزدیک کرد 

 ناباوری 

  .شست خود را مکید ناباور نگاهش کردمانگشت 

 :گفتعمیق بو کشیده و .چشمانش را بست. سرش را به گردنم نزدیک کرد 

 .عوض کنمتو سجل دریا باید اسمت رو 

می زد نمی توانستم نفس بکشم با حیرت نگاهش کردم این جور رفتار  قلبم پر تپش

 ها

دستم را به ران پایم را از فواد حتی در خواب هم نمی دیدم نکند خواب هستم 

 نزدیک

دم میباد دردی که در پایم نشست فهکرده و نا محسوس بشگون ریزی از ان گرفتم 

 همه

 .چیز واقعی است

 .ف..واد_

 .جان_

 .بخورند غلتچشمانم کم مانده بود از کاسه چشمانم در بیایند و روی زمین 
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 ؟حالت خوب نیست چیزی خوردی_

چیزی نمی گفت فقط زل زل نگاهم می سرش را عقب کشید و به چشمانم زل زد 

 .کرد

 خواستم از بین دست های شل شده اش فرار کنم آب دهانم را به سختی قورت داده 

 :گفتکه 

 ؟کجا می خوای بری

 :با لکنت گفتم

 .برم...بخوابم...دیر..ه

 .کلافه دستی روی لبش کشید و دوباره همان طور نگاهم کرد

 ؟فواد مطمئنی چیزی نخوردی_

 :با خشم نگاهم کرده و گفت

 ؟نمی تونی یه لحظه دهنت رو ببندی

است چیزی شبیه و چیزی هم نزده فهمیدم که خود خود فواد است  با این حرفشم

 به 

 نوشیدنی های انباری خواستم لب از لب باز کنم که انگشت اشاره اش را روی لبانم

 .گذاشت

اما همین که اون زبون خوش تراش میشی  های مجسمه وقتی ساکتی شبیههیس _

 نیم 
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 .متریت رو تکون میدی دیوونه م می کنی

نه مثل این که این پسر واقعا یک چیزیش شده است از ترس ساکت نگاهش می 

 کردم و

تا همین که زبانم قصد نافرمانی می کرد آن را میان دندان هایم فشار می دادم 

 ناخواسته

و گرمایی که روی توی فکر بودم که با خیسی . چیزی نگویم اوقاتش را تلخ کنم

 لبانم 

وحشت نشست حسی مثل بودن در هوای بارانی جنگل در کنار آتش را داشتم با 

 دستم

 حتی تصورش را هم را بند کت بلندش کردم قطره اشکی روی گونه ام جاری شد 

کسی که همیشه با من سر  .نمی کردم اولین بوسه ام قسمت کسی مثل فواد شود

 جنگ 

 جدا که  ؛آمده شروع به تقلا کردمبا لرزش که در دلم حس کردم تازه به خود داشت 

 .روی گردنم حس کردم نمی توانستم از وحشت چیزی بگویمشد گرمای نفسش را 

 :در آغوشش فشردم دم گوشم با صدای آرامی گفت

 ؟چرا ازم متنفریی نآرومم می ک

 ؟!الان به هیچ عنوان نمی توانستم به خاطر بیاورم که علت نفرتم از او چیستتنفر 

 سرخ و شیرین نقلییک احساسی کوچک شبیه به جایی بودم میان زمین و آسمان 

 ای خشمگین  لحظه ،با سرعت تکان می خورد حالم را دگرگون می کرد در وجودم 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

88 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

بی تفاوت و بعد خوشحال علت شاد بودنم را نمی دانستم با  میشدم و لحظه ای

 صدایی 

 :که به سختی از گلو خارج می شد گفتم

 .نیستم

و درب را از  این را گفته و از فرصت استفاده کردم با سرعت به طرف اتاقم رفتم

 پشت

 .قفل کردم

. 

دیشب نتوانستم درست حسابی ، با صدای درب اتاق وحشت زده از خواب پریدم 

 چشم 

 تا خود صبح مدام تکرار کردهخواب های عجیب غریب می دیدم  .روی هم بگذارم

 نبرایم قابل درک نیست با بلند شد ؟کار را می کرد چرا باید فواد آن ؟بودم چرا

 صدای 

 .در پشتش ایستاده و با لکنت پرسیدم

 ؟کی..ه...کیه_

دست پاچه دستی به دامنم کشیدم و بلوزم را مرتب کردم  .خود خوخان بود

 ناخودآگاه 

نفس در سینه ام حبس  از یادآوری اتفاقات شب قبل دستم به طرف لبانم رفت و

 .شد
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 .لنگ ظهره  ؟منم سراب باز کن درو واسه چی قفلش کردی_

 .من...من..نمی..یام_

 ؟یعنی چی_

 .ضربه محکم دیگری به در زده و داد کشید

 .باز کن تا نشکستمش_

 .با وحشت کف دستان عرق کرده ام را روی دامنم کشیدم

 ..۳..۲..۰می شکنم  دیگه در و ثانیه ۳من _

را متلاشی کند در را باز کردم اما ای کاش هیچوقت هول زده قبلش از این که درب 

 این

 بلند و بالا یا همان گاو وحشی گشودن در همانا پرت شدن غول  .کار را نمی کردم

 ه واز روبرو محکم روی زمین افتاد .معروف به سوی پارچه قرمز که من باشم همانا

وبروی هم برخورد کرد صورت هایمان درست رد راستم شدیدست راستش با کتف 

 .بود

 :با جیغ خفیفی گفتم ،جفت شده مان ضربان گرفته بودقلبم از برجستگی های 

 .پاشو 

که دیشب حسابی از خجالتشان در  صاحاب مانده ام بی لب هاینگاهش زوم آن 

 آمده 

 شد. بود
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 .پاشو لهم کردی سیاههای خوخان گاو _

 :اخم هایش در هم رفت و جدی گفت

 .نزنمگه نگفتم حرف 

 .چشیدم پاشو ببینم درازحرف نزدنمم چرا گفتی تاوانشم _

 نزدیک تر شد و گفت:

 چطور بود؟

 با تعجب پرسیدم.

 چی؟_

 همون چیزی که میگی مزه ش رو چشیدی._

 خیلی پررویی خجالت بکش تو بی..._

دستش را روی دهانم گذاشت با چشمان گشاد شده نگاهش می کردم که بوسه ای 

 بر 

 .زدروی جفت چشمانم 

 .دیگه چشات رو این جوری نکن واسه من_

هیچ درکی از رفتار هایش نداشتم مطمئن بودم  دناخوآگاه چشمانم درشت تر شدن

 معجون

  .عشقی چیزی به خوردش داده اند

 .متوجه شدبا چشم و ابرو اشاره کردم دستش را بردارد 
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 ؟مطمئنی خودتی نگرانتم فواد_

و دستم را برای بلند  شد چپ چپ نگاهم کرداز روی تن بینوای له شده ام بلند 

 شدن 

 :برخاستم گفتگرفت از جا که 

 .خوبی به تو نیومده

 .نه نه آخه خیلی عجیب شدی_

 به چشمانم زل زد غم درون سیاهی چشمانش که همانند چشمان دایی فرهان بود 

 .منتشر شد شود رنگ سیاهی که بر روی بوم پاشیده میهمچون 

 ؟ترسم چیه میدونی بزرگ ترین_

 :دم گوشم گفت ،نزدیکم شد  ؟متعجب تر نگاهش کردم فواد و ترس

رفتن از پیشم رو نداری اگه بری هم تو رو می کشم هم  بعد از این اعترافم حق

 خودم 

 ؟میخوای بشنوی رو

میخواستم همیشه می خواستم علت کار ها و رفتارهایش را بدانم حتی اگر پای _

 جانم 

 .در میان می بود

   .اطمینان سرم را بالا پایین کردمبا 

 .از این که ولم کنی وحشت دارم بزرگ ترین ترس من تویی_
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 .کودکانه پاسخ دادم

 ؟نمیرم.چرا برم_

 انگار که منتظر عشقش بوده ام چرا هیچ وقت به حسم نسبت به او توجه نکرده

زمانی که دایی زنده بود  .حتما همین طور استشاید ترس مانعم می شد ؟ بودم

 کسی

جدا کند لحظه ای بدون دایی و خوخانش نمی  عمارتنمی توانست من را از 

 .گذراندم

 .من یه کار بد کردم در حقت_

 ؟چی کار_

 ؟اگه بهت بگم به اون کار فکر نکن و با من باش تا آخر عمر این کار رو می کنی_

 هر کس خواست بهت بگه اون درد چیه بهش گوش ندی؟

چشمانم دو دو میزد باورم نمی شد روزی این همه قلبم برای مردی چون او تند 

 .بزند

 :با صدای لرزانی گفتم

 ...دوستم داشته باشی

 .موهایم فرو برده و عمیق نفس کشید میانسرش را 

 ...خیلی دارم چند ساله دارم_

 ون ضرباخسته شده بود از سرعت قلبم می خواست سینه ام را بدرد و بیرون بیاید 
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 دررا  دی ماهیم سرد گردش بی مهابای خون داخل تنم بدنم یخ زده بود دستان

  دستان

 .ش گرفتیتیرماه گرم

انم نمید، من یخ کرده را به آتش کشید  در یک لحظه یکی شدیم نفس های گرمش

 چه 

جدا شدیم مهتاب با  از هم فقط با باز شدن ناگهانی در جیغ خفیفی کشیده و ؟شد

 دهان

 رابطه مان یک شبه تا اینانگار که او هم باور نمی کرد  .گشاد به ما نگاه می کرد

 :و گفتبه تته پته افتاده  نزدیک شودحد 

 .دادا..شی ..چیزه..من

 .با صدای آرامی جواب داد

 ؟چی می خوای آبجی_

مهتاب همان زبانی را که به لکنت باز می شد را هم از دست داد و لال مادر زادی 

 اتاق

 دایی از آن اتفاق شوم که بعدبه هم نگاه کردیم و از ته دل خندیدیم  ،را ترک کرد

 فوت

شد کمتر پیش می آمد بهتر است بگویم اصلا پیش نمی آمد که فواد را این گونه 

 .ببینم

 این طور شاد در حال قهقهه خدایا این مرد چه کشیده بود آن مردی که به فواد ظلم
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  کتک زده بود چه کسی است؟کرده و مادرش گندم را 

 زیر لاله گوشم را ، هنوز در شوک بودم  نم از فکر بیرون آمدم آغوش کشیدبا در 

 .و زمزمه کرد بی مهابا بوسید

 ...صیغه با اگه میدونم خیلی زوده ولی...بعد چهلم میرزا عقدت می کنم_

 ....دوست ندارمنه_

 :بوسه ای روی پیشانیم نشاند و گفت

 .دریابخوای هر چی تو 

*** 

 "فواد

شمارش لحظه ای می کردم . من از بهشت رانده شدم وقتی که ماشه را کشیدم 

 برای مردن

ل دلیسراب که نه دریای من گفت نمی خواهد بشنود شماتت شدن اما وقتی  قبل از

 بد خلقی ها و

یک فرصت دوباره به او فرشتگان آسمانی  حس انسانی را داشتم کهدلیل ترسم را 

 داده اند تا در 

 .کند زمین جبران مافات

که  وقتی .سیاهی ها رنگ باخته بودندزندگی جور دیگری پیش چشمانم می رقصید 

 طعم زندگی
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باورم نمی شد سراب  .متعجبم کردسکوتش  چشیدم ،و وجود سراب را با لب هایم 

 آن قدر  سرتق

 متنفر است. منی که ادعا می کرد از تمام وجودمآرام بگیرد در آغوش 

با دیدنم گونه هایش گلگون  ،صحبت با اوست می کنمکه در حال  نگاهی به مادرم

 می شوند و رنگ 

 .می گیرند ی به خودبهارشکوفه های صورتی رنگ 

 .مامان_

 ؟مجون_

 .خم می شوم لاله گوشش را می بوسم با محبت می گویم

 .برای سراببا عمه سارا صحبت کن بعد چهلم میرزا می خوام بریم _

 سراب پرروی همیشگی این بار با خجالت بیشتری سرش، با دهان گشاد نگاهم کرد 

 .چشمانش پر اشک شد، مادرم با ذوق به چشمانم زل زد  را پایین انداخت

د به دست با سختی زیااشک شوق زیباست همانند الماسی گران بها می ماند که 

 می آید.آمده 

 .صورتش را قاب می گیرم بوسه به سر و صورتش میزنم او متقابلا جواب می دهد

 پس از من

پس از این که یک دل سیر می بوستش حلقه ای از نوبت به سراب می رسد 

 دستانش بیرون

 .دریای دوست داشتنیم می کندمی آورد و در دستان 
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 .کممبارک باشه عروس_

 !سراب چند لحظه میای_

 .به چشمانم میدوزد را و نگاهشآید سرش بالا می 

 .بله_

با اخم اشاره ای به حیاط می کنم کنارم قدم بر می دارد به طرف انباری می روم با 

 پایین  احتیاط

  .می آید

میخوام بگم حاج مرتضی بیاد واسه این چهل روز یه صیغه بخونه بینمون که _

 مشکلی پیش

 ....واسه کارایی که می کنیمنیاد 

 د.من از صیغه خوشم نمیا_

  .قدمی به سمتش بر می دارم با استرس انگشتانش را به بازی می گیرد

 ؟چرا_

 .درست نیست خوب_

 ؟!یعنی تو مشکل نداری بدون محرمیت دستات رو بگیرم_

دو دست می کنم بوسه ای بر کف هر  زرا بامی گیرم انگشتان هر دو  ادستانش ر

 .میزنم

  .دوست داری بدون محرمیت_
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 .گودی کمرش حلقه می کنمدستانم را به دور 

 ؟این قدر نزدیکت باشمت این طوری یدوست داری بدون محرم_

نفس عمیقی از هوای لب های گرمم روی گونه های یخ کرده اش جا خوش می کند 

 تنش

 .می گیرم 

 ؟چرا خودم رو از تو محروم کردم_

می زد عرق شرم از شقیقه هایش جاری شد نگاهش را بالا برد با  چشمانش دو دو

 .لکنت پرسید

 ؟چر..ا..چرا_

 .قرار شد نپرسی_

 .شاید_

 .را روی لب های برجسته اش گذاشتم و چشمانم را بستم مدست

ه وقتی اون حلق لازم باشه میگم یه روز اما تو وقتی قبول کردی با من باشی هیس_

 ای که

یعنی مشکلی نداری با رضایت خودت بله رو گفتی  ،کرد رو پس نزدی مادرم دستت

 هر اتفاقی

  .رازی که گفته بشه یه روز تو حق نداری ولم کنی بریکه بیافته هر 

 ؟ترست همینه ؟ چرا باید ولت کنم_
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 .و آرام جواب می دهمبینی استخوانیم را روی بینی قلمی اش می کشم 

همینه همیشه بوده از روزی که دنیا اومدی و چشم های رنگی خوشگلت به _

 .خورد چشمام

 .با شعف نگاهم کرد باور نمی کرد این همه احساسات نهفته در درونم را

 .اگه زودتر می گفتی_

 .نشد که بگم_

 .خیلی اذیتم کردی_

 .و حرصی جواب دادم می شوداخم هایم را در هم 

 .هیچی ندارفرار کردی با محمد _

 .پاسخ داد و با بغض نگاهم کرده

 .گیر دادنات زیاد شده بود کلافه م کردیمجبور بودم _

 .بازوی هر دو دستش را گرفته و آرام تکانش داد

 .چون دوست داشتمگیر می دادم _

 .کمرش کشیدمکوبید دستم را نوازش وار روی  مخودش را محکم در آغوش

 .اگه می دونستمنمی دونستم...._

 ؟اگه می دونستی_

 .ی رفتمبا محمد نم_
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 :بغ کرده گفتبا شست هر دو دست گونه اش را نوازش کردم 

 .حس می کنم همش خوابه وقتی بیدار بشم یه فواد دیگه رو می بینم

 

*** 

 "سراب

فهمیدم که همه چیز ، منبع انرژی که به لب های برجسته ام تزریق شد گرمی با 

 واقعی است فواد

هاله ای از عشق دورش را فرا گرفته و او را زیباتر از قبل در ذهنم به فقط  ،همان بود

 تصویر

  .هکشید 

نفرت به عشق تبدیل می شد اما عشق به  .همراهی کردنم برایش جای تعجب داشت

 .هرگز نفرت

نبود مثل حسی که به مدنی کینه ای که از معشوق به دل می نشست بیرون آ 

 .محمد پیدا کردم

فکر می کردم از خود بهتر میشناسمش اما کاملا در اشتباه محض به سر  محمدی که

 می بردم او

 میزد.اهریمنی بود که لباس فرشتگان را تن 

 ؟قبوله_

 :فاصله گرفت و با گیجی گفت
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 ؟چی

 .ا شرم جواب دادمب

 .میرزاما فقط تا چهلم ااج مرتضی بیاد ح_

لبخند از ته دلی زد از روی زمین بلندم کرد چرخید و چرخید مرا در گرداب عشقش 

  .فرو برد

. 

برداشته در درمانگاه آمده بودم تا کمی از گیاهان دارویی  کوهفواد به  اجازهامروز با 

 کمک

  .مادرم باشم این روز ها بخاطر سرد تر شدن هوا مریض ها بیشتر شده اند

زبان داخل سبدم گل گاو  مقداری از ،و بلند را توی دست می گیرم دامن خوشگل

 ریختم لبخندم

به طرفشان  قدمی.بود که در آن سوی کوه زیباییگشاد شد از دیدن گل های 

 با کشیده امام داشتبر

 از .فریاد بزنم که دستی روی دهانم نشستشدن بازوی راستم ترسیده خواستم 

 دیدن محمد آن هم

 .وضع حیرت زده نگاهش کردمبا آن سر و 

 :وقتی دید آرام شده ام دستش را از روی دهانم برداشته و گفت

 ؟خوبی

 .با وحشت لب زدم
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جا  تت برو از اینین جا چه غلطی می کنی فواد در به در دنبالته ببینتت می کشا_

 نمی خوام

 .بانی مرگت باشم

 .می خوام باهام بیایومدم دنبالت سراب ا_

 .را سپر صورتش کرد شکرده و عصبی با سبد به شانه اش زدم دست اخمی

زدیکم نگم شو دیگه من رو فروختی  یادت رفته مثل این که من با تو بهشتم نمیام_

 وگرنه نیا 

 .مجبور میشم تحویلت بدم

با حیرت نگاهم کرد قبل از این که اجازه واکنشی به او دهم سریع آن جا را ترک 

 با استرسکردم 

 .سبد را روی میز گذاشتمبه کلبه رفته و 

 ؟قدر دیر اومدیچ_

و دستم را روی قلبم فشردم از شنیدن صدای فواد وحشت زده جیغی کشیدم 

 احساس می کردم قلبم

 :اخم هایش در هم رفته با جدیت گفتمیخواهد از سینه بیرون بزند 

 ؟می لرزیچی شده چرا 

 .با لکنت جواب دادم

 .ی..چی..هیچیه_
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 .این جوابی که دادی قشنگ معلوم شد بیا این جا ببینما ب_

 .رم را روی قلبش تکیه دادمسنزدیکش شدم دستش را به دورم حلقه کرد  با احتیاط

 .روم می زنهآ_

 .قتی تو بغلمی آروممو_

 از فرصت سوءاستفاده کرده و پرسیدم.

 ؟یشه نگم چی شدهم_

 کوچ کردند. زدند و به دیار خویش با جوابش همه امید هایم پر

ده رو زنده زنه باید بگی تا اون چیزی که باعث شده این جوری رنگت سفید شده ن_

 .بسوزونم

 :صدای هیع کشیدنم به خنده انداختش با لبخند لپم را کشیده و گفت

  .شوخی کردم اگه می خوای نگی نگو

 .وادف_

 .ان فواد اون جوری صدام نکن ج_

  .خیلی خوب شدی_

 .با اخم نگاهم کرد دلم هری ریخت نگاه از چشمانش گرفتم

 ؟بلا مگه بد بودمق_

 ؟بودین_
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 .قصیر خودت بودت_

 .ی ترسمم_

 ؟ز چی ا_

 .نگه ت دارم ز این که نتونما_

حقیقت توی دلم  عذاب وجدان بدی از پنهان کردن بوسه ای پشت هر دو دستانم زد

  .نشست

همین که زبان گشودم برای حرف زدن دستش روی دلم می خواست لب باز کنم 

 مثل لبانم 

 .مهر سکوت زده شد

 .نباید بترسیتا وقتی من پیشتم از هیچ چیزی هیس نمی خواد چیزی بگی _

تا نوک زبانم آمد که بگویم بزرگترین وحشتم رفتار خود توست اما دلم نیامد 

 شیرینی لحاظاتی

 .که در آن بودیم را به کامش زهر کنم 

جشن در کار نیست فعلا بخاطر احترام واسه شب حاضر شو حاج مرتضی میاد _

 حسین و پاشا 

 .نمی تونیم

 .با دو دلی و شک جواب دادم

 .مشکلی نیست _
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 ..؟اگه هنوز مطمئن نیستی_

 نه من مشکلم فقط.._

 .نوازش شد و روی گونه ام پایین آمد چشمانم را با عشق بستم ششست

 ؟فقط چی_

 ....اخلاق تندت_

 :سکوت که کرد ترسیده چشمانم را باز کرده و تند تند گفتم

آخه منم می ترسم باور کن هی میگم یه کار خطا ، نمی خواستم ناراحتت کنم بخدا

 اگه بکنم چی 

 من و که میشناسی دست خودم نیست هی یه اتفاقایی میافته که...؟ سرم میاری

 .با اخم به چشمانم زل زد

 امروز؟!محمد رو دیدی _

 .یدرنگ از رخم کامل پر

 .میدونستم میاد دنبالت بی شرف_

ی به فشار، ایستاد  دستش سر خورد و روی قوزک کمرم ندان روی هم ساییدد

 کمرم آورد از درد 

قطره اشکی از دهشت روی گونه ام  .شت کردمبود م شپیراهندستم را که پشت 

 با دیدنم .جاری شد

 .وار بالا پایین کردبه خود آمد دستش را نوازش 
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موندم چون منم فکر می کنم یه حسی نسبت بهت داشتم که ازش نرفتم باهاش _

 .بی خبر بودم

 .ببخشید_

شنیدن آن هم از زبان غول  "ببخشید"این روز ها شاهد معجزات خداوند بودم 

 وحشتناکم از معجزه

 .کم نبود

 ؟دردت گرفت_

 .نه_

 .دروغ نگو_

 :های جاری شده ام زده و گفتم لبخند از ته دلی میان اشک

 .ببخشید که گفتی همه چیز خوب شد

لب های او هم خندید دنیا هم به قهقهه افتاد از این فواد جدیدی که به وجود آمده 

 گوشتی اش 

 .خنک کردروی چشمانم نشست چشمان گرمم را 

خان که معذرت خواهی نمی ، من کی گفتم ببخشید حتما اشتباه شنیدی خانم _

 .کنه

 من می کنه. خوخان دوست داشتنیاما _

 و گفت:مماس کرد  اش را روی بینی اماستخوانی بینی 
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 ؟خان زبونت رو ببرمبه کی گفتی خو

 ؟ببری دیگه کی این جوری صدات کنه_

غول ترسناکی من به قول او دریا در وجود  یان وجودشمغرقم کرد  ؛تک خندی زد 

 که حال دوست

هایش را روی تک تک  لبمحو شدم وقتی که گرمی داشتنی ترین هستیم بود 

 اجزای صورتم حس

  .کردم

و حس  برجسته ام خون در تک تک اجزای تنم پمپاژ شدلب های  سوختن پشتبا 

 قشنگی 

 .تجربه کردم داشتم رابا او که در این چند روز 

 .چشمات خیلی قشنگه، دریای من  دریا_

 .وقتی فهمیدم فرار کردی آتیش گرفتم سوختم خیلی خیلی دوست دارم

آتش چشمانش یخ مردمک هایش را آب کرد و اشکی شد به چشمانش نگاه کردم 

 گوشه که 

 .نفسش را سخت بیرون دادهچشمانش اسیر شد 

این کارو  نگه ت می دارم شده با زور، دیگه حتی اگه خودتم بخوای بری نمیذارم _

 .بکنم می کنم

 .از جا پریدیمبا صدای سارا مادرم هر دو 

 ؟اومدی_ 
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 .آره مامان_

 :سبد را به سمتش گرفته و گفتم

 .بیا دارو گیاهی هایی که خواستی

از دستم گرفته و اخم غلیظی کرد انگشت شستش را روی قسمت ضرب دیده اش 

 .کشید

 ؟اینجوری شدهچرا _

 .صحبت کردمشروع به  هراسدیگه هیچ ترسی از فواد نداشتم بدون 

 .همحمد اومده بود سراغم با سبد زدم بهش بخاطر همون ترک برداشت_

 .وحشت زده از جا پریدم درمبا صدای داد ما

 ؟؟؟نکنه تو رفتی دنبالشاون بی همه چیز واسه چی باید بیاد پیشت  ؟؟؟چی_

 :عصبی نگاهش کرده با تشر گفتم

 .اگه خودم رفته بودم که الان این جا نبودممامان 

 .با بغض نگاهش کرده و ادامه دادم

 .خراب کنیفقط بلدی من رو _

با مادرم فواد با اخم شروع به صحبت  ،در چوبی کلبه رو باز کرده و از آن خارج شدم

 کرد روی

ی چمن رمقدا نشستم قسمت هاییشان زرد شده بودچمن هایی که بخاطر سرما 

 .میان مشتم گرفتم
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سرشان خالی کردم چقدر دوست داشتم روزی با کندنشان خشم داشتم هر چی 

 را هم بخاطر  ممادر

مجازات کنم درست مثل بی محبتی هایی که در این چند سال نسبت به من داشت 

 چمن هایی که در 

 .زار می زدنن از درد کف دستانم

اصلا متوجه اشک های روان با کشیده شدن دستی روی گونه هایم سرم را بلند کرد 

 شده روی 

 .های برجسته ام نشده بودمگونه 

 .نکن اینجوری_

سر آستینم را میان انگشتانم گرفته و صورتم را پاک کردم هر چند می دانستم 

 بهداشتی نیست اما 

ا رهیچ حوصله ای برای فکر کردن به میکروب های احتمالی چسبیده به سر آستینم 

 .نداشتم

 ؟چی می گفتی بهش_

 :نزدیک تر به من نشسته و گفت

 .انقدر سنگ نندازهی داشتم می گفتم تو دریای من

سر به بازویش چسباندم ، تک خندی زدم دستش را که دور شانه ام حلقه کرد 

 غروب آفتاب منظره 

 .زیبایی بود که در آن ساعت نصیب مان شد
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با و آرامش قبل طوفان است  نمی دانستم، بود آن روز ها بهترین روز های عمرم 

 گشودن 

 شاد زندگیم که تازه تازه رنگ گردبادی قرار است بهراز ها و اتفاق های در راه چه 

 محبت به 

 .یایدخود گرفته ب

 کافی بود تا کاخ آرزو هایم تخریب شوند. یک زلزله یک تلنگر

 ی از قسمت هایش شکسته بود شکل ربر روی پلی چوبی که بسیاانگار این زندگی  

 .و ما از آن بی خبر بودیم گرفت

 *** 

 "فواد

فضا تاریک . گیر کرده بودم هر چه در می زدم کسی بازش نمی کرد انباری  در

 تاریک  بود

 .بزرگی به دستم دادکسی تفنگ 

 .بزن بزنش _

به روبرویم نگاه کردم یک چشمم پدر محمد را میدید و چشم دیگرم سیروان را 

 صدای فریاد های

از دور شنیده می شد خواهش می کرد که شلیک نکنم اما ناخوآگاه دستم به  پدرم

 طرف ماشه رفت

  .و تیر درست وسط پیشانی سیروان خورد
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با صدای جیغ سراب وحشت زده نگاهش کردم بالای سرش زانو زده و از ته دل زجه 

 .سر داد

 .فواد نمی بخشمت .کشتیش م توبابا_

  .زدبه طرفم آمده و با خشم فریاد 

 .ازت متنفرم_

از جا پریده و با حیرت به دو چشم خیره آبی اش نگاه با تکانی که به بازویم داده شد 

 .کردم

 .داشتی داد می زدی بیدارت کردم ؟فواد خوبی_

 .مکشید معصبی دستی به روی صورت

 .خوبم_

 .راستش...حاج مرتضی پایین منتظرمونه_

 .از جا بر می خیزمن قیمت اآن هم با این کت و شلوار گر ؟کی خوابم برده بود

 ؟کی خوابیدی_

ون بدصورت آرایش کرده اش را می بینم ، تازه تازه در نور کمی که به اتاق می افتد 

 این که

 .جواب سوالش را بدهم با محبت می گویم

 .مثل یا تیکه ماه شدی_

 .و سرش را پایین می اندازد لبخند شرمگینی می زند
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 ؟بریم_

انگشتان بزرگم فشرده از پله ها ده و دستان کوچک و ظریفش را میان از جا بلند ش

 .پایین رفتیم

که نه روحم دلم ؛ دیدن مادرم که سیاه از تن کنده بود فقط و فقط بخاطر ما  با

 در لباس .کیفور شد

آخ که چقدر  .سفید همانند یک ستاره بزرگ در آسمان چشمانم می درخشید

 .داشتمدوستش 

حسین و پاشا را به همراه مهتاب و ویهان فرستاده بودم که بروند دوست نداشتم 

 مجبور به 

 نشان کنم.ماند

روی صندلی های چوبی که نشستیم حاج مرتضی از زیر عینک ته استکانی اش 

 نگاهی به ما 

 .صیغه کردانداخته و با لبخند شروع به خواندن 

محرمیتی که بینمان خوانده بود و می فشردمش  دست سراب همچنان در دستانم

 چیزی ؛می شد

قضاوت قرار ندهند  داو را مورفقط برای این که  .را برای من عاشق ثابت نمی کرد

 بخاطر 

 .خواستم که باشد این صیغه ی چهل روزهنزدیکی اش به من 

 .بله_
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به دستش انداختم م با صدایش از فکر بیرون آمدم انگشتر را از جیبم بیرون آورد

 صدای 

صلوات فرستادن های اهالی عمارت بلند شد بوسه ای به پشت دستش زده و دم 

 گوشش 

 .لب زدم

 .هاتمتا اخرش با_

 .لبخند شیرینش چالش را نمایان کرد جایش را بوسیدم

 ؟قربون صورت نازت برم من چجوری امشب طاقت بیارم_

 .خان_

 .تر آوردم پایینبا یاد آوری خوابی که دیدم صدایم را 

 .چیزی ازم نمی مونه تو نباشی میمیرم تو از من متنفر باشیجان خان زندگی _

 .تو من رو از یه آدم عوضی نجات دادی ؟فواد باشمچرا باید متنفر _

 .کاشتمون شده و بوسه ای روی گونه من و دخترکش  سارا نزدیک

 .این پسر یه روز هم من رو نجات داد دخترم_

 .سارا با بغض به چشمانش زل زد و ادامه داد ،حیرت نگاهم کردسراب با 

این پسر خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو می شاید یه روز برات تعریف کرد 

 به ما مدیونه کنی 

 .کارایی کرد تو بچگی که هیچ مرد گنده ای الان جراتش رو نداره
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شته در روزی که مقابل آن با اخم نگاه سارا کردم انگار که پرتم کرده باشند در گذ

 سگ ایستاده

ری می خواندم و او با تمام وقاحتش دست روی کُو برای این که مادرم را کتک نزند 

 ساله ۶منه 

 .بلند کرد

از تنم رخت می بست جان را که بر روی شکم مادرم میزد  صفت عصای آن کفتار

 ن روز ها آ

 .الکن شده بود زیاد زبانم از ترس

اسلحه ای برداشته و همانند حسین کسی که قاتل روح خودم و مادرم شده بود را از 

 زندگی ساقط 

دست فرهان مهربان قطعا آن کابوس را برای همیشه ش سپاردم میاگر اما ؛ کردم 

 زنده نگه 

 .می داشت

اما من سیاهم سیاه  .خون خود آلوده نمی کرد هم دستش را به، پدرم دل رحم بود 

 می کشتم مطلق

 .ن کنمفتا ترسم را همراه مرگ سیروان د

 .سارا رشد می کردبطن تازه متولد شده و روز به روز در  جدیدم وحشتماما انگار که  

دارد و من عاشقانه می حال همان وهم چشمان آبی اش درست مقابلم قرار 

 حتی اگر جانم  .پرستمش
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 صورتی خوشنفسم با چفت شدن لب های  رحتی اگ .را بعد از فهمیدن آن راز بگیرد

 حالتش با 

 .لب هایم برود

 :با نگرانی موجی به چشمان دریاییش داد و گفت

 ؟فواد خوبی_

 .تو باشی همیشه عالیمخوبم _

 .مادرم با محبت گونه ام را بوسیده و لب زد

 .دورت بگردم چقدر شبیه فرهانم شدی _

 .را از دور گردن باز کرده و کف دستم می گذارد گردنبندش

 .برام خریده بودش قبل این که با ویهان ازدواج کنمفرهان  عروسم به اینو بده_

 :خواستم پس بدهم که با ناراحتی گفت

 .یه یادگاری از من داشته باشهبذار 

 .زن دایی_

جای  می خواست کهدلش وجودم شیطنت  ؛محکم دستانش را به دورش حلقه کرد

 گندم باشد

 .و سراب را میان دستانش بفشارد

*** 

 "سراب
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 :نرم و چروکیده عمه میزنم و می گویمبوسه ای روی گونه های 

 .مرسی خیلی ماهی_

ک اشبا لبخند نگاهم می کند سعی در فرو نشاندن بغضش دارد اما نمی تواند و آرام 

 هایش

  .از دو طرف روی گونه هایش می ریزد

 .دایی تو نبودی من دق می کردمدوست دارم زن _

 .با صدای آرامی دم گوشم لب زد

 .این جوری نگو مادرت ناراحت میشه_

 ...مهم نیست وقتایی که اون نبود تو بودی که من رو_

 .انگشت اشاره اش را روی لبانم به نشانه سکوت گذاشته و جواب داد

تو حال زندگی کن گذشته و آینده  .ازش رد شو .آروم عزیزم گذشته فقط غم داره_

 هیچ چیز

 .قشنگی نداره

ل با فواد جدیدی که شک باید. راست میگی نباید زندگیم رو با این چیزا خراب کنم _

 معجزه اس 

 ؟این همه تغییر کردی شد که زن دایی تو نمیدونی چ .برام باشم

 :دستی روی گونه هایم کشید و با مهربانی گفت
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و یه کمم عشق تو کوچولو به حرف مامان گندمش گوش کرده  شاید فقط یه

 .قلقلکش داد

 .ممنونتم_

 .را با لب هایش نوازش داد و فاصله گرفتپیشانیم را 

 .مادر نزدیکم شده و بازوانم را چسبید

 ؟امشب میای کلبه دیگه_

 .آره_

 اخم های فواد در هم رفت اما چیزی نگفت مادرم با دیدن صورت در هم رفته اش

 :گفت

به خاطر این که بهت اعتماد ندارم فقط میخوام تا عروسی پیشم نه خان میبرمش 

 .باشه

 آرام بالا مادرم سرش را به نشانه تایید حرف دهد، بدون این که تغییری به چهره اش

 .پایین کرد

 :آزرده نکنم با محبت گفتمبرای این که دل فواد را بیش از این 

 ؟صبح با اسب سواری موافقی

 ؛با صدای داد و بیدادی که از داخل حیاط آمدبه پیشنهادم فکر می کرد که داشت 

 هر دو به 

ود ؛ ه بزنی سیاه پوش نالال روی زمین گلی نشسته و شیون سر دادرفتیم  فشطر

  یطفل
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 .خوابیده بود  ساله در آغوشش ۶_۵تقریبا 

 .شدفکر می کردم خوابیده با شنیدن صدای زن نظرم کاملا عوض  البته

زن به صدا در آمد وحشت زده بازوی ضجه موره رعد و برق زد عرش هم از صدای  

 فواد را 

 .چسبیدم

ش رو برداشته م پر پر شد خون کل بدنیادگار محمد رضاخان بچه م رو کشتن _

 وقتی آوردنش 

 .ساله مو ۶بی آبروش کردن دختر 

 :کاغذی به طرفش گرفته و گفت

شما باشن خوند نوشته کسایی که با خاندان ؛ شت نامه رو دادم یکی که سواد دا

 همین بلا رو 

 .تک به تک سرشون میارن

هایش می کوفت با وحشت نگاه دختر بچه کرده پشت بلند بلند زجه می زد و روی پا

 دستم را روی

دهانم قرار دادم و اما فواد هیچ اثری از آن خوشی چند لحظه پیش در چهره اش 

  .نمانده بود

انگار که از درون رنگ قرمز پاشیده بودند در کل وجودش که آن طور سرخ شده و از 

 خشم 

 .میلرزید
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 فواد..._

 :خم شده دم گوشم گفت تیزش باعث شد نگاه از صورتش بگیرمچشمان 

 به یکی بگوکدوم از اهل خونه حق نداره امشب بره بیرون  به سارا و بقیه بگو هیچ

 بیاد کمک این 

 .زن

به حال و روز سیاه مان زن رعد و برق دیگری زد آسمون اشک ریخت هق زد 

 .بیچاره

انستم تونمی ه خون بود زجه میزد و با آسمان هم نوایی می کرد سچشمانش کا 

 خودم را لحظه ای 

با دیدن جنازه دخترش عقی زدم دستم را  ،بگذارم مغزم تیر می کشید به جایش

 .مقابل دهانم گذاشتم

 :برگشت و نگران گفت با دیدن حالمزدم همه بدی ها را بالا آوردم ق عمیق ترع

 ؟چی شد

 ۶تنم از نفرت زیاد میلرزید چطور توانسته بودند آن کودک  .کمرم را آرام ماساژ داد

 ساله را عذاب 

 ؟می دادند سچطور تقاص پهمچین حیواناتی وای بر این دنیا  ؟دهند

 .در آغوشش فشردم بلند هق زدم و بوسه ای روی موهای کنار شقیقه ام زد

 .شونم سهراب یکی رو بفرست دنبال حسین و پاشا نگران_

 .چشم خان_
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 .بسه دیگه گریه نکن_

 .بلند رو به در داد زد

 .شمسی خانومعمه ، _

 .شمسی با آن هیکل فربه اش دوئید و دم ایوان هراسان ایستاد

 ؟بله خان_

 .این زن رو ببر داخل_

خواندن زن که انگار در دنیای دیگری بود فرزندش را در آغوشش فشرده و شروع به 

 لالایی

 .محلی کرد و همزمان اشک ریخت

 "روشن" جان یم* بوخوسه یلا لالا...

 

 (جان روشن*.بخواب یگفتیم ییلالا لالا با)

 

 شون---نوا.*.چور آموندرم-جاریب

 

 (یشو* خراب...مبادا-امیم دارم-زاریشال یا)
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 پاچول -دونا یم--شالقوزه تا دره

 

 (است یولا گل یتو-زانو تا میپاها)

 

 گول پسره یم-سر مرزه بوخوسه

 

 (بخوابه گلم زاردستهیشال کرت یرو)

 

 بو خواب زهیلبر -گفتنم-لالا یت

 

 (بود آور خواب خواندنت ییلالا)

 

 ... بو تاب گهواره بختراز-وار هزار

 

 (گهواره دادن شترازتابیب هزاربار)

 

 "یفومن ونیش ادی زندهاز "
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از ته دل هق ن هایش را از خشم زیاد به هم فشار می داد بخاطر زن بیچاره ادند

  میزدم. صدای

 .فواد از آغوشش جدایم کردش دل زمین را میلرزاند با رعد و برقی که زد های ضجه

 .گناه داره اینجوری موندهسراب کمکش کنید من بچه رو ببرم دفن کنم _

 .باید غسلش بدیم من و مامان هم میایم باهات_

 :با اخم نگاهم کرده و گفت

 .حالت بد میشه

 .نمیشه خوبم ببین_

 .آرام اشک هایم را با سر آستین پاک کرده و جواب دادم

 .ببین دیگه گریه هم نمی کنم_

 ؟باشه زود صداش کن راستی گندم کجاست_

 .نمیدونم لابد پیش مامانمِ_

با چشم به شمسی خانم اشاره  ،نگاهش نشست با دو به طرف خانه رفتوحشت در 

 کردم که جسد

 .زنی که اسمش را هم نمی دانستم از ته دل زجه می زدبچه را از آغوش زن بگیرد 

 سختی کهبا هر 
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بازویش را گرفته و کشان کشان به طرف  .بود شمسی کودک را از آغوشش جدا کرد

 خانه بردم 

 .عمارت بردیمشسارا هم به ما اضافه شد با یکدیگر به طرف مادرم راه  میان

. 

دخترک را در  .اشک هایم جاری شدند؛ خاک که روی کودک کفن پوش ریخت 

 گذاشته کنار قبر پدر 

تنها حسنی که  .ساله زهر شد ۶بچه  یکاین هم از روز نامزدیم که با مرگ بودیم 

 داشت نزدیکیم

 .از خشم می لرزید وقتی که بیل را پر و خالی می کرد دستانش .به فواد بود

 .این بچه بخاطر من مرده_

 م.با سرزنش نگاهش کرد

 .فواد_

  .به زانو افتاد باورم نمی شد خان این طور بخاطر دختر بچه ای غریب کمرش تا شود

مرد یادمه ماه م می گفت  خواهر کوچیکمم بخاطر منمن خیلی احمقم سراب _

 قراربچه ش دختره 

 ...اگه لال می شدم بود آبجی داشته باشم قبل مهتاب

حال خوشی نداشت ترسیده دستم را روی پیشانیش گذاشتم تب  رفتمنزدیکش 

 .شدیدی داشت

 .وحشت زده نگاهش کردم
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 ت بالاست.تب_

هر لحظه امکان باریدن باران  وچشمانش زیر نور فانوس به قرمزی میزد هوا شرجی 

 ممکن

 .بود

ببین امشب چجوری زهرم شد تو با بد شدن حالت بدترش نکن بریم تو رو خدا _

 من می ترسم

  .تو که خم میشی دلم هری می ریزه ،این جوری

اشتباه نمی کردم خان  .سرش را روی شانه ام تکیه داد شانه هایم خیس شدند

 کوچکم خوخان 

 شمردی که حتی در مراسم پدر ،دوست داشتنی این روز هایم به اشک نشسته بود

 هم قطره ای 

مگر می شود مردت .میان تن بی جانم اشک می ریختنگریست حال این طور در 

 گریه کند و 

تو بغض نکنی مرد که می گرید انگار که هزاران مصیبت بر سرت یک جا نازل می 

 شود خصوصا

باید  که با کمی تغییر ،البتهآن شخص فواد سخت و جدی همیشگی باشداگر 

 .پذیرای آن باشی

 .انداخته بودند که آن طور جلز و ولز می کردم دلم را انگار که در تنور تازه گداخت

 .گریه نکن دورت بگردم سرابجان _
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 :فاصله گرفت با مشت بر روی قلبش زده و گفت

بخاطر این  م.تا مسبب این کارو نکشم آروم نمیشاین جام داره آتیش می گیره 

 دختر هم شده این 

 .نمیذارم همه چیز تکرار شهکارو می کنم 

بیل را برداشت و این بار خشن تر از قبل حفره سیاه را که دیگر اثری از سفیدی 

 کفن در آن نبود 

 .را پر کرد

حرکاتش عصبی بود می ترسیدم بلایی بر سر خود بیاورد برای همین بازویش را 

 چسبیده و بیل را

 .شدنددستانم با تمام توانی که از خود سراغ داشتم دورش حلقه  .ای انداختمگوشه 

 .آروم تموم شد_

 .بلند داد زدمتوان ایستادن از پاهایش رفته بود سفت گرفتمش و 

 .فواد حالش خوب نیست مامان بیا کمک_

سریع به طرفم آمد و دستش را زیر بازوی غول دوست داشتنی ام انداخت قدش آن 

 د بودقدر بلن

اما الان که این طور کمرش  ،که من و مادرم به سختی تا شانه هایش می رسیدیم

 ....خم شده

 .آه خدا هیچ مردی را به ای روز نیاندازد

 ؟عزیزم چی شد فواد_
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ه بچیزی نمی توانست بگوید به خانه که رسیدیم گندم نگران آشفته تر از پسرش 

 .مان آمد سمت

دانستم به کدام رسیدگی کنم حسین و پاشا کمکم کردند تا او را به اتاقش  نمی

  .برسانم

بالا سرش نشسته و با بغض نگاهش کردم باورم نمی شد روزی او را اوی قوی که 

 حتی مرگ 

 .آن هم فقط با مرگ یک دختر رعیت .زمین گیر شود؛ فرهان هم از پا نیانداختش 

 کنارش روی تخت

 .حیرت زده صاف نشستم روی پشانیش گذاشتم از تبی که داشت  نشسته لبانم را

 :از اتاق بیرون رفته گفتمدارش به قرمزی میزد  ته ریش گونه های

 .آب با یه دستمال تمیز بیاد تشتسی خانم یه شم

 .با رنگ و رویی پریده به طرفم اومدگندم 

 ؟چی شده مادر_

 .تب داره زن دایی حالش خیلی بده _

 .نداد بیش از این ادامه دهمبغض اجازه 

 .از دستانش گرفتم تشت فلزی را به سختی

بلکه این چیزا الهی من بمیرم  این جوری شدنامزدیت الهی بمیرم برات مادر روز _

 .تموم بشه

 ابن حرفا چیه مگه تقصیر شماست._
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 تنم یخ، آن را از دستانم گرفت ش سردبلند شد با چشمان  صندلیحسین از روی 

 دیدنزد از 

شیشه  .شد درست مثل فوادنگاهش از روزی که پدر محمد را کشته بود همین طور 

 چشمانشی 

 .با هیچ سنگی شکسته نمی شد

. 

او هنوز در تب می صبح شده و ، دستمال خیس را روی صورت داغ فواد کشیدم 

 سوخت زنی که

  .بنشیندرفته بود تا سر خاک تنها فرزندش به سوگ گلرخ حالا فهمیدم اسمش 

خان روستا عجیب در خانه فقط من بودم و چند تفنگ دار برای محافظت از جان 

 است باید از 

معنی  .مردمانش که نان و نمکش را خورده اند محافظت کندخودش در برابر هجوم 

 نمک

حالا علت رفتار های خشن و جدیش برایم . نشناسی را به خوبی درک می کردم

  .آشکار می شد

اگر فواد نجاتم نمی داد  ؟احمق بودم می خواستم با چه کسی فرار کنممن چه 

 محمد چه بلایی بر

 ؟سرم می آورد

*** 
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 "فواد

چیزی روی سینه ام با انگشتانم ماساژ دادم. نفس سختی کشیده و چشمانم 

  پلک .سنگینی می کرد

 به خواب رفتهعمیق  ،که باز کردم با دیدن سراب که سرش را روی سینه ام گذاشته 

 صدای خرو و 

اتفاقات دیشب اما با یاد آوری  .لبخندم کش آمد، را کر می کرد  پفش گوش فلک

 زهرم شد کلافه 

تشت پایین تخت دستمال روی سرم را هم داخل  .کشیدم دستی روی صورتم

 انداختم سرش را روی 

 .پتو را تا زیر گردنش بالا بردم تا سرما نخورد هبالشتم گذاشت

سکوت عجیبی در خانه  قدم برداشتمطرف در  اسلحه ام را از روی دیوار برداشته و

 بود همه جمع 

بی توجه به نگاه وحشت زده شان به طرف در رفتم اما کسی حرفی نمیزد بودند 

 گندم روی پایش 

 :کوفت و گفت

 .نرو پسر می کشنتفواد کجا میری 

ساده ام را پوشیدم حسین و پاشا هم به دنبالم بی توجه به او کفش های مشکی 

 .آمدند

 ؟کجا_
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 .همزمان با یکدیگر گفتند

 .ما هم میایم_

لازم نکرده مواظب زن و بچه ت باش تو هم به اندازه کافی گند زدی لازم نیست _

 بیای اول 

اون کسایی که غلط رو پیدا کنم بعدش میرم سراغ می حرومی خوام اون محمد 

 .اضافه کردن

مشکی رنگم شدم آن ها هم  سبسوار ا ددنبالم راه افتادن به بی توجه به حرفم

 متقابلا همان کار 

که فریاد میزد بمانید و تنهایم  راانگار که حرف دلم .را کرده و دنبالم راه افتادند

 نگذارید را 

 شنیده باشند.

ا تنه، مخفی شده باشد پایین رفتیم احتمال می دادم بین همین مردم به طرف ده 

 کسانی که از من

 .و پدرم بخاطر کشتن تیمسار و نوه اش کینه داشتند همین ها بودند

و اسبم را به حصاری که دور مزرعه کشیده بودند  پایین آمده ،دم دِه که رسیدیم

 دستی به  .بستم

شت سرش کشیدم از نرمی موهایش حس خوبی به وجودم تزریق شد با دیدن م

 خمسلیمان ا

 :جلو آمد و پس از دست دادن با من با جدیت گفت، غلیظی کرد 
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  ؟چه عجب از این ورا راه گم کردی مرد

یه از خدا بی خبر بی بته محصولا رو با نه گم نکردم اتفاقا راه رو پیدا کردم امسال _

 میرزا 

 .آتیش کشونده

در هم رفت این یعنی بی ربط به  حواسم کاملا به حالات صورتش بود اخم هایش

 .موضوع نبود

 .خبر نداشتم چه بد_

ی که از غلات دارید به قیمتمیخوام امسال از شما بخرم هر چقدری که برنج و _

 ...میرزا گرفتم

 .نمیشه_

 :ابرویی بالا انداخته و با خشم نگاهش کردم

 ؟تکرار کننشنیدم درست یه بار دیگه چی گفتی _

 گف..._

از قبل از این که لب به سخن باز کند با مشت ضربه ای به چانه اش زدم خون 

 .دهانش جاری شد

 .بهمون بدی سه برابر پولی که به میرزا دادیخان اگه بخوای باید _

 :عصبی خندیدم یقه لباسش را فشرده و دم گوشش گفتم

من بگیرمش بد تموم  محمد این جاست خودت تحویل ندی یه خبرایی بهم رسیده

 میشه برات
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 ؟پول محصول هام دست همون حروم لقمه س یه قرون بابت ش نمیدم شنیدی

 م.بلند عربده زد

 .حسین_

 .بله خان_

 از صدایم تنش به لرزه افتاده بود با پوزخند گفتم:

کسی که به محمد پناه داده رو با خانواده ش تک به تک خونه ها رو می گردید 

 .آتیش می کشی

 :مشت سلیمان ترسیده به پاهایم افتاده و گفت

 . یدم کاری به زن و بچه م نداشته باشتحویلت میدم خان تحویل م

 ؟کجاست _

 .رفته جنگل میخواست بره سراغ سراب_

 .عصبی موهایش را میان مشت گرفته و فریاد زدم

 .به زبون نیار پدر سوختهاسم زن من رو _

 .خانمت پیشغلط کردم میخواست بره  باشه باشه_

 .هلش دادم و با یک حرکت سریع سوار اسب شدم

ن ماه بعد میام واسه تحویل غلات پولی که به میرزا دادم بهت میدم اینم مزد آفری_

 .آدم فروشیت

 .حسین و پاشا هم به دنبالم آمدندبه طرف خانه حرکت کردم 
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به آن دو اشاره زدم که متوقف و بسته  به درختاسب را به عمارت ل رسیدن بق 

 جلو رفتم تا شوند 

ند بخشمگین در حال پس زدنش بود  ببینم محمد آمده یا نه که با دیدن سراب که 

 اسلحه را از روی 

 .ش نشانه گرفتمشانه هایم پایین آورده و به طرف

همین که . آهوی زیبایم است که در حال دریدن  امبه شکار گرگی تیز پا رفته 

 انگشتم را روی

سراب به طرفم برگشت و با دیدنم وحشت زده محمد را هل داد اشه گذاشتم م

 خودش را جلو انداخت

با خشم و حرص نگاهشان کردم  .تفنگ محمد پا به فرار گذاشتصدای  با و همزمان

 سوار اسب 

 .شدم

 فرار می کرد. به دنبال گرگی که با تمام قدرت از شکارچیش که من باشم

تنبیه ش باشد برای وقتی که برگشتم . حتی نگاه هم به طرف سراب نیانداختم 

 همان طور که اسب 

ش را نشانه گرفتم اما چپ تنظیم کرده و پای را هدایت می کردم تفنگ را به طرفش

 بخاطر تکان های 

 .به طرف جنگل دوئیدکردم  غضبناک نگاهششدید باز هم خطا رفت 

 ."پسر فرهان نیستم این بار اگر نتونم بزنمت"_
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ا ب آمده واش با شعف از روی اسب پایین گلوله و همزمان شد با صدای عربده صدای 

 آرامش به 

رد از د ،دستش را مشت کرده بود . نزدیکش شده و روی زمین نشستم طرفش رفتم

 .زوزه می کشید

ه شدت می ناگهان چشمانم سوخت آتش گرفت دستم را محکم روی چشمانم که ب

 .سوختند فشار دادم

 .از ته دل داد زدم نامرد. بودخاک به چشمانم پاچیده 

 .نذارید فرار کنه پاشا بگیرینش حسین،_

جنگل روبرویم و صدای یورتمه اسب هایشان را می شنیدم آرام چشمانم را مالیدم 

 درخت های 

عمارت حرکت کردم که مقابل چشمانم ظاهر شد سوار اسب شده به سمت متداولش 

 باید یک حال 

  .می گرفتم امروز تکلیفش را باید مشخص می کردحسابی از سراب 

سهراب دادم با صدای داد و بیدادی که از داخل خانه وقتی رسیدم اسب را به دست 

 اخم  ،می آمد

ه نگاه ب رنگ گرفته روی راه پله ها دلم را زیر و رو کرد با وحشتخون  .غلیظی کردم

 سهراب 

 .گلویم جاری میشد پرسیدمترسیده انداخته و با صدایی که از اعماق 

 ؟گندم چیزیش شده_

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

133 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

قلبم به  ،مضطرب بند چرمی اسب را در مشتش فشرد و سرش را پایین انداخت

 شدت می زد با 

 .به زور از سینه ام خارج می شد قدم برداشته به سمت خانه رفتمنفس هایی که 

 همه دور کاناپه 

با استرس قدمی جلو برداشتم که صدای دادش آرامم ودند جز سراب جمع شده ب

 .کرد

 .ین قدر گریه نکنازن دایی بسه دیگه  ،مامان به خدا خوبم_

نفس سنگینم را با شدت بیرون داده با سرعت بیشتری نزدیک شان شدم و سارا و 

 شمسی خانم را 

 .چشمانم گشاد شدکنار زدم با دیدن بازوی باند پیچی شده اش که خونی بود 

به سختی بزاقش را قورت هیچ کس از ترس لب از لب باز نمی کرد حتی خودش 

  .داد

 ؟چی شد فواد_

نشسته بود با رنگ و رویی پریده تر از قبل به سکسه افتاد در حالی که به سختی 

 :گفت

 ؟!کشتینشک..ش..تیش...

 . کنارش نشسته بازوی سالمش را در مشتم گرفتم

 ؟دستت چی شده_

 .خواست چیزی بگوید که عصبی فریاد کشیدم
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 ؟اون زد آره_

 :شروع به لرزیدن کرد عصبی رو به جمع گفتم

 .برید حیاط تا نگفتم نمیاید تو خونه

 .لا..زم...نیست...میگم...تو...تو..زدی_

 .تشر میزنمبا اخم نگاهش می کنم و 

 ؟دفاع می کنی بازم داری از اون سگدروغ دیگه پیدا نکردی بگی  ؟من زدمت،من _

 بخدا...هیع...بخدا..راست...میگم...هیع.._

سرش بالا پایین می شد و من را یاد جوجه اردک های حسین می با هر سکسکه 

 .انداخت

 وقتی...میخواستی..هیع...محمد..و...بزنی..._

نگاهی به دستش انداختم و رو به سارا  .شدبا دیدن ابروان گره خورده ام ساکت 

 :گفتم

 ؟دهخورتیر 

 .برداشته نگران نباش خانساده خراش یه نه فقط _

 .فریاد زدگندم ابرویی بالا انداخته و به دفاع از سراب رو به من و سارا 

اگه میزدی می کشتیش چه خاکی تو سرمون می خراش ساده همین تموم شد _

 از  ؟کردیم

 ؟از این کارات بر نمی داری دست چرادستت خسته شدم دیگه 
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هزار تیکه شد و هر تیکه اش گوشه ای عصبی لیوان روی میز را برداشته زمین زد 

 با افتاد 

 .حیرت نگاهش کردم

 .هر روز باید نگران این باشم کی سرت و باد میدیبیچاره م کردی دیگه نمی کشم _

 با کشتن

ی م اگه سراب چیزیش ؟!ــــــــــــیگرفت ؟اون عوضی انتقام می خواستی بگیری

 شد چه غلطی می 

 ؟!انـــــــخواستی بکنی ه

محکم در آغوشش ؛ بلند شروع به هق هق کرد از جا بلند شدم به طرفش رفتم 

 کشیدم با چشم اشاره 

آرام سرش را نوازش کردم  .کردم که شمسی خانم خورده شیشه ها را جمع کند

 های سفیدش مو

نا  فرق سرش زدم چه قدر بهبوسه ای موهای مشکی اش طنازی می کردند  میان

 عذابش خواسته 

 !؟داده بودم

 .سارا و شمسی خانم اتاق را ترک کردند فقط من بودم و گندم و سراب

 .چقدر این روسری بهت میاد_

آرام چرخاندمش تا او را هم ببینم گوشه ای ترین قسمت موهایش را بو کشیده و 

 مبل کز کرده و 
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 .ماشک های گندم را با دستان زبرم زدود ،ه بودصورتش عرق کرد

 :من جدا شده و با ناراحتی گفتاز 

چیزی بهش بگی میذارم جایی میرم که نتونی میرم پیش بقیه به خداوندی خدا اگه 

 جنازه مم پیدا 

 .کنی

سعی کردم چیزی نگویم خوشم نمی آمد از تهدید بیرون که اخم هایم درهم شد 

 رفت به طرف سراب 

 .بازویش نگاه کردم رفته و به

 .برای چی پریدی وسط وقتی میخواستم اون شغال و بکشم_

 .رنگش پرید و سریع جواب داد

دردسر شه برات نمی خواستم عذاب کشتنش بمونه سر  ترسیدمبه خاطر اون نبود _

 .دلت

گونه هایم را که دست جمعی به طرف بالا ، لب هایم  ،اخم هایم جلوی سعی کردم

 می رفتند برای

مگر می شد این محبت های زیرزیرکیش را  .بگیرم اما چندان موفق نبودمخندیدن 

 .دید و کیفور نشد

  .شما نمی خواد نگران من باشی_

 .با دست اشاره ای به دستش کرده و ادامه دادم

 .این میشه نتیجه اش_
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 .اخم کرد و با تخسی صاف نشست

ین کارو اتیر تو خطا رفته تقصیر منه تو که بلد نیستی تفنگ دستت بگیری چرا _

 ؟می کنی

 .چشمانم از حیرت گشاد شد

 .تیراندازی رو یاد گرفتمسالگی  ۵برو ضعیفه من از  ؟کی بلد نیست من_

 ".اولین تیر را هم به آن پدر بی مروتت زدم"در دل اضافه کردم 

 . یفتیگ هیخدا کد سراغ دینداَ راه انیم ده مردک_

 (ارهیم جایب بهانه نداره رو یکار ۀعرض که یکس ؛ مفهوم)

دست سالمش را گرفته توی ، ابرویی بالا انداختم دلش به تهدید گندم خوش بود

 .چشمانش زل زدم

حیف که نمی توانستم رو حرف ماه م حرف "از ترس مردمک هایش به لرزه افتاد 

 نزدیکش ".بزنم 

فاصله ها کوچک تر شدند آن قدر ، داخل موهایش بردم دستانم را شده با خشم 

 گرمای کوچک که 

دلم همراهیش را می خواست اما انگار که  .یکدیگر را به خوبی حس می کردیم وجود

 شوکه شده 

تازه می فهمیدم خودم را از چه چیزی محروم مکیدم وجودش را حریص تر . بود

 .کرده ام

 .می خوامت خیلی میخوامت_
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 .ت شده اش نگاهم کردشاکسیژن را با تمام وجودش بلعید و با چشمان در

 .نمی تونم بی کار بشینم نگات کنماچشمات رو اون جوری کنی _

 :سر خوشی گفتدستش را روی قلبش گذاشته و با 

 .قلبم

 ؟قلبت چی همه کس_

 .تند میزنه_

 ؟!واسه من میزنه_

 .لبخند از ته دلی زد و جواب داد

 .خوخان دریا میزنهواسه _

 ،من هم اهل حرام نبودموقتی این طور دلبری می کرد بی کار نشستن حرام بود 

 حلالم را 

به سمت اتاق پایین بردمش همان جایی که دومین بارعاشقانه هایمان را حلال کرده 

 .به در کردیم

. 

حسین و پاشا آمده بودند بدون محمد اما گفتند که در لحظه آخر شاهد پرت 

 نش درون دره شد

عصبی شدم اما چیزی نگفتم حق می دادم ، ب نشستاشک به چشمان سرا شده اند

 زمانیچون 
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  .عاشقش بود درکش کردم

 .سراب_

اخم غلیظی می کنم با دست ، استبه طرفم آمد چشمان آبیش سرخ شده از گریه 

 اشاره می کنم تا 

 .گوشه ای می نشیند و با بی حالی می گوید . نزدیک به منکنارم بیاید

 ؟چیزی شده_

 .ابرویی بالا می اندازم و با جدیت می گویم

 ؟بهتری_

که  آبی آرام سرش را تکان می دهد چقدر با این دامن رنگارنگ و روسری چین دار

 بند بند روی 

 دشمی خواستنی تر میداد و و چشمان آبیش را جلوه دار تر نشان پیشانیش افتاده 

 دلم یک آغوش 

 .بی انتها می خواست

 .خیلی خوشگل شدی_

ه ی نبود کگونه هایش گل انداخت لبخند خجالتی زده و لبش را دندان گرفت خجالت

 هان هم ب

 .شدبا من  ازدواجش لطف

 .خان_
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 .دادم از فاصله بینمان دستم را روی هم اصطکاکعصبی 

 ؟ناهار چی داریم ؟جان_

 :گفتشانه ای بالا انداخته و 

 ؟سفره رو میخوان بچینن بریمنمیدونم 

چشمانم را آرام باز و بسته کردم با یکدیگر به طرف میز غذا خوری رفتیم پشت 

 صندلی نشسته

  .می آورد نگاه کردم طرف مانبه ظرف غذایی که شمسی خانم به 

 ؟شمسی خانم چی داریم ناهار_

 .کرد جواب دادظرف را روی میز گذاشت و همزمان که درش را باز می 

 آقاجان. میرزا قاسمیو  بادکوبه ای )کوکو مرغ(_

اخم غلیظی کردم شکمم از گرسنگی زیاد کم مانده بود بی آبرویم کند با جدیت رو 

 :به او گفتم

 با غذای ؟از این چرت و پرتا نذار من الان برنج نیست چی بخورمصد دفعه نگفتم 

 نونی مگه 

 !؟آدم سیر میشه

گندم پا در میانی کرده برای این که از دل ، سراب با چشمان گشاد نگاهم کرد 

 شمسی خانم در بیاورد

 .جواب داد
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پسرم من هوس کرده بودم گفتم بذاره حالا عیب نداره ناهار این رو بخور شب _

 گوشت کباب 

 .می کنیم

 اب ریختهچشم غره ای بهشان رفته مقداری از میرزا قاسمی و بادکوبه ای داخل بشق

 .مشغول شدم

تند تند پشت سر هم لقمه می گرفتم و بی وقفه می بلعیدم سراب هم همان طور 

 .مات من شده بود

 .شبیه اسکلت شدیاین چند روز  بخور دیگه_

 :گوشه چشمی نازک کرده زیر لب گفت

 س. قحطی زده گشنه انگار

 :حرفش را کامل شنیده بودم برای این که اذیتش کنم گفتم

 ؟گفتی چیزی_

 .نه خان داشتم با خودم حرف می زدم_

 ؟یعنی گشنه قحطی زده رو با خودت بودی_

درشت می کرد دل من هم  چشمانش درشت شد امروز زیادی آن دو مروارید را

 صبری دارد

 تا روز کاری می کردم دیگر اجازه دیدنش را هم از من اگر در مقابل سارا و گندم 

دستش را گرفته به طرف  عصبی چنگال را داخل ظرف انداختم .گرفتند عروسی می

 .اتاق بردم

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

142 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

پریده بود داخل اتاق گندم و سارا نگران از جا بلند شدند خودش هم رنگ و رویش 

 که شدیم 

 :درب را قفل کرده دم گوشش گفتم

 .قاصش رو پس بدهدلبری کردی ت

*** 

 "سراب

مات صورتش را کند و کاو می کردم با صدای درب اتاق ابرویی بالا انداخته چشمکی 

 دلم زد 

رفت برای آن مژگان بلندش که با باز و بسته شدنشان او را خواستنی تر از همیشه  

 خواستنی می 

 .هیچگاه این حرکات را از او ندیده بودم و برایم تازگی داشتن چو .کرد

 .این دختر که چیزی نگفت باز کن درو فواد پسرم_

 .لب هایش را کوتاه نزدیک لب هایم کرد و رو به در داد زد

 .لطفا دخالت نکنید_

تن یخ زده ام به یکباره آتش گرفت دستم را دور گردنش پیچاندم و برای همراهی 

 قدمیاش 

 و روی پاشنه پاهایم بلند شدم. برداشتم

 .نگرانم شود فاصله گرفت با صدای سارا که کمتر پیش می آمد
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 ؟خوبه حیاطاصلا ما میریم فواد جان باز کن درو _

 .داد زد با حالتی کاملا ساختگی منرو به 

 ؟ی... چی گفتی دختره_

یب ترت مسعی کرد کلامی مناسب برای این دعوای ساختگی که برای نوازش لب های

 پیدا  داده بود

 .اما نیافت که نیافتد کن

می تونی به خان کسی که نونش رو می خوری هر  ؟خبریهفکر کردی گرفتمت _

 چی دلت بخواد 

 ن.فلکت کن ممید؟ بگی

مدم بنشینم دستش را روی پهلویم فشار م از خنده سرخ شده بود همین که آتصور

 داد و با خباثت 

 :گفت

 .یه چیزی بگو دیگه الان می فهمن

ر برد یعنی این که بلند ت را بالافشاری به پهلویم آورد که با درد آخی گفتم دستش 

  .فریاد بزن

 .آی خان تو رو خدا ولم کن_

 :با شیطنت دم گوشش گفتم

 .ولم نکن هیچوقت
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 .آخ غلط کردم_

شاد چشمانش گ "غلط کردی"زبانم را روی لبم کشیده و با شیطنت بیشتری گفتم

 شد با حیرت 

 .داد زد

 .می کشمت_

همه جوره متوجه منظورش از کشتن هم شدم  ترسیدم اما با خیسی پشت لب هایم

 مرا از عشقش

  .می کرد غرق

 :گندم نگران به در زده و با حالت گریه گفت

 .نزن شگون ندارهپسرم تو رو خدا ولش کن تازه عروس رو 

از ته دل خندیدیم به هر دری میزدند برای نجاتم حتی خرافاتی که زندایی هیچ 

 .جوره قبولش نداشت

 فریاد زد.فاصله گرفت و کلافه از ترس آن ها و کار نصفه نیمه مانده اش 

 .برید بیرون هر چی این جوری بگی جری تر میشم می زنم می کشمش_

 .رو به در جیغ زدم

 .تو رو خدا خان آخ آخ کمرم شکست_

 .قسمت میدم به جون من ولش کنباشه میریم بیرون ولی تو رو  ،باشه_

 :با داد گفتخندیدم فواد ابرویی بالا انداخته و  ریز ریز
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 .میارمش مشد خود مبیرون کارم که باهاش تمو برید

 .وای دستم آخ آی زن دایی تو رو خدا برید_

 .صدای زن دایی بلند شد

ما رفتیم پسر تو رو خدا دیگه ولش کن اصلا نمیایم خونه خوبه هر وقت اومدی _

 بیرون میریم

 .اتاقمون

 .باشه_

در  قلمی ام قرار دادسکوت مطلق اتاق را برداشته بود نوک بینی اش را مماس با 

 همان حالت 

 .شروع به صحبت کردبا صدای پچ پچ مانندش 

سریع بریم سر خونه زندگیمون سرم رو اینجوری بذارم رو پیشونت آخ دلم میخواد _

 و آروم

 .باشی زودتر خوابم میبرهبدون دغدغه بخوابم تو که 

 .فواد_

زندگی من همه کس میمیرم برات میمیرم واسه چشمای خوشگلت جون فواد _

 میدونی چند سال

 واسه دریای آبیت؟ صبر کردم

محکم تر  مدورکه به کمرم حلقه شده بود را را  شاز شوق دلم ضعف رفت دست

 و مهر داغ لب  کردم
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 .تا عالم بداند این مرد مال من است؛ هایم را روی گونه اش زدم

 .امتمیخو_

 ؟مطمئنی_

دستم را بالا می آورم به کمک شانه هایش بالا می آیم تا حداقل سرم به سر خم 

 .شده اش برسد

 .شک نکن_

آدم عاشق گردش زمین آرام می چرخید  .لحظاتی بعد من بودم و او، او بود و من

 زمین را 

 ؟!می فهمد

هیچ چیز نمی من که فکر می کنم آتش هم که از آسمان ببارد عاشق و معشوق 

 جز عشق فهمند

چشمانش مشکی است و تنها غرق می شوند در چشم دوست داشتنی یکدیگر او  

 من چشم آبی به 

 !شاید هم سراب رنگ دریا

ه زد و کنترلش کمی پسش ظبرای حفگرمای بینمان حکم همان باران آتش را دارد  

 .و میگویم

 .بریم دیگه _

 .لبش می کشدناچار نگاهم می کنم و عصبی با انگشت شست گوشه 

 .مشخص کنمتکلیف این عروسی رو باید زودتر _
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 "فواد

روی خاک های نم دار که روی جنازه میرزا را پوشانده بود زده و ضربه گ چند با سن

 فاتحه ای 

 .خواندم

از جا بلند شدم  صدای گریه مظلومانه حسین و پاشا اعصابم را به هم می ریخت

 مردان روستا کنار

 .رفتند و راه را برایم باز کردند

. 

با  .نشستم ؛بود بستهبالا سر قبر سیمان شده ای که رویش را نام فرهان نقش داده 

 چند احساسی

 .شروع به فرستادن فاتحه کردم، که هماهنگ شده با هم در وجودم نقش بست 

 بغض

ام یک دفعه فوران کرد و شروع به هق هق کردم این سمت  سر بسته این مدته

 قبرستان

ک اشراحت ی توانم تا شب عقده دل خالی کنم نمی توانستم متقریبا خالی است و 

 بریزم چون همین 

 .مردم اشک مرا که ببینند فکر سر نگون کردنم را به سر می کنند
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 ؟!خوبیبابا _

 .لبخند عمیقی میزنم و ادامه می دهم

باورت میشه؟ اونم دوستم رو به دست آوردم دل سراب  .بالاخره به آرزوم رسیدم_

 .داره

تو خیلی خالیه تنهایی سخته تنهایی از پس این اما هنوز مطمئن نیستم فقط جا 

  حرومی ها

 سخت ترش می کنه... بر اومدن

من که ندیدمش اما میدونم مثل  بابا ویهان بزرگ شده مامان میگه کپی عموتونه

 خودت خیلی 

 .مرده

چه کسی می گوید مرد نباید آرام بغض ترکید نگذاشتم کسی بفهمد نمی گذارم 

 پدر که  ؟!اشک بریزد

ز بالاخره پس ا .خون هم گریه کنی اشکالی ندارد ،نداشته باشی اشک که سهل است

 مدت ها یک دل 

جز عگریه کردم به  ری هم که پیش سرابسیر گریسته بودم اما در خلوت آن یک با

 واقعی رسیده 

 .بودم

. 
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در حالی که موهای خیسش ، با صدای آواز های دلبرانه اش گوشه در را می گشایم 

 میزندرا شانه 

 بلندکه مادرم همیشه برایمان می خواند را شعری ، و با آن دامن زیبایش میرقصد 

 و دلم سراییدمی 

  .مهربانش را پرواز می داد به آغوش

دیگر طاقت آوردن و شکیبایی رسید  نگاهم روی موهای پیچ در پیچ و فرفری اش

 کار من نبود درب 

اخم هایم درهم شد درب را قفل کرده  ؛را باز کردم با دیدن من جیغ خفیفی کشید

 دلبرک  و نزدیک آن

 .زیبا شدم و گودی کمرش را در دست گرفتم

 .بالا رفتند و با نگرانی پرسید ابروهای خوش حالتش

 ؟از کی اینجایی_

 .تقریبا دو دقیقه ای میشه_

ا لبانم ربی صبر لبی تر کرده  این بار آن دو کمان روی صورتش به هم نزدیک شد

  بین

  .فشردم یششکاف دو ابرو

 ؟!را نمی رسهاین روزعروسی چ_

سرم را لای موهای خوش  .لب هایش برای خنده ای بی نهایت زیبا باز می شوند

 حالتش برده و 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

151 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

با صدای در هر دو از جا می پریم سریع از او دور شده و درب را نفس می کشم  آرام

 .می گشایم

متقابلا جدی تر از او ابروهایم را گره میزنم کم نمی  اخم غلیظی نگاهم کرد سارا با

 .آورد

 ؟عمه این جا چیکار می کنی_

 .را به هم تکیه می دهم و میگویم دست هایم

 .اومدم پیش زنم_

داخل می آید همان طور جدی و با اخم به سراب اشاره می کند تا چیزی به سر کند 

 رو به

 .من می گوید

هفته بعد که عروسیه تا اون موقع سراب پیش من می مونه نمی خوام همدیگر و تا _

 روز...

 .کلامش را می برم

 ؟!نمیشه عمه این چه رسم مزخرفیه شما دارید_

 .ابرویی بالا انداخته و می گوید

تا همین جاش هم خیلی با دلتون هم رو ببینید  فعلاهمین که گفتم حق ندارید _

 .راه اومدم

عصبی دندان هایم را روی هم فشردم سراب سرش را پایین انداخته و چیزی نمی 

 گفت تنها
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بازی با انگشتانش بدون هیچ اعتراضی این مرا به جوش می آورد کاری که بلد بود 

 حالا 

 .هابودباز  یشهمیشه خدا زبانش یک متر

 ؟سراب نمی خوای چیزی بگی_

 :سرش را بالا گرفته و با مظلومیت تمام گفت

 ؟مگه کسیم به حرف من اهمیت میده

 ؟!من این جا چیکارم پس_

 .بود این حرکتش را ندید با شیطنت چشمکی زد سارا چون پشتش به ما

 .هنوز تنم کبودهتو که فقط بلدی کتک بزنی اون روز سر ناهار یادت رفته _

کم مانده بود قهقهه بزنم اما اخم هایم را فشرده تر کردم تا از انجام این حرکت 

  .جلوگیری کنم

ی خواست پهن زمین شوم سارا که قیافه قرمز شده ام را دید ماز شدت خنده دلم 

 خیال کرد 

 :که عصبیم برای همین از اتاق بیرون رفته و همزمان گفت

م سال شخان کاریش نداشته باش بذار سر و صورت ،ده دقیقه دیگه حاضر شو سراب

 بمونه 

 .عروسی تون نزدیکه

گذاشت وقتی از رفتن کاملش مطمئن سرم را بالا پایین کردم بیرون رفته درب را باز 

 شدم درب
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 .را بسته با خنده به طرفش رفتم

 ؟!آرهکه من کتک می زنم _

بی صاحاب مانده ام می لبخند شیطانی و در عین حال ترسیده اش بدجوری بر دل 

 نشست جوری

  .آنقدر در آغوشم بفشارمش که نفسی برای این کارها برایش نماند مکه می خواست

می توان گفت حدش به اندازه صبر کمم است به سمتش  ،حدی داردشیطنت هم 

 همانند که میدوم 

توی تله دستانم که می افتد راه در رویی نیست ؛ فرار می کند خرگوشی گریز پا 

 پس از خودم به

 .سرش را روی کتفم فشار می دهد خودم پناه می آورد

 .جرمت سنگین تر شد_

 :گفتبا مظلومیت سرش را بالا آورد و 

 ؟چرا

 چون که..._

 .بریده شددوخته شدم لبانم روی آن صورتی های خوش فرم با  ادامه حرف هایم

 مگر چیزی 

من که بعید می دانم حداقل برای دل من این  ؟آبیش بود مهم تر از او و چشمان

 .طور است
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من که این حرف ها را باور ندارم  ؟!چه کسی می گوید عقل منطقی تصمیم می گیرد

 سراب باشد

 و مفهوم معنا از یچیز مهم راصلا او که کنارم باشد ه .شودهر چه می خواهد 

 .افتدمی

*** 

 "سراب

 من و فواد میگذرد و الان من در لباس عروس دقیقا شش روز و یازده ساعت از فراق

 جلوی 

 صورتمکه فواد فرستاده بود در حال آرا ویرای نهایی  آینه نشسته ام و آرایشگری

 .است

 .خانوم جان مثل یه تیکه ماه شدین_

 .لبخند میزنم تورم را پایین می زند و رو به در داد می کشد

 .ربیا عروسکت رو ببسارا خانوم _

مادرم داخل می شود از دیدنم قطره اشکی از گوشه چشمش جاری می شود با غم از 

 ه جا بلند شد

 .و محکم در آغوشش می گیرم

 ؟!قربونت برم داری گریه می کنی_

 .عصبانیش نکن میدونم چقدر خاطرت رو می خواد ؟مواظب خودت باش خوب_
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دعوای ساختگی برای یک بوسیدن ساده در این مدت آن قدر  .لبخند از ته دلی زد

 راه انداخته بودیم 

 .با تیر می زنیمکه فکر می کردند هنوز مثل قبل سایه یکدیگر را 

سوار اسب  .ساحل خانم هم همراهمان شدمادرم دستم را گرفت به طرف ایوان رفت 

 شدم چند زن با

زیبایش می انداخت وحشی که مرا به یاد دشت با آن گل های های رنگارنگ  سلبا

 .پوشیده بودند

در لحظه آخر بوسه ای برای مادرم فرستاده سینی به دست پشت سرم می آمدند 

  .حرکت کردیم

فاصله عمارت تا کلبه زیاد  .پایکوبی می کردندساز و طبل و دهل می زدند  مردان

 خیلی زود نبود 

 .رسیدیم

کمی استرس داشتم پس از این همه  .با ورودم زنان کل می کشیدند دایره می زدند

 روز که برایم

باید سراب شیطان و  .مثل سال گذشت میخواستم ببینمش امشب شب مهمی است

 شوخ را کنار 

خان که جلوی در ایستاد تمام وجودم چشم ، می گذاشتم خانمانه تر رفتار می کرد 

 برای بلعیدنشد 

 .نزدیکم شد با احتیاط از روی اسب پایین آوردمنگاه عاشقانه اش 
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صدای کل کل های مردم روستا که هر کدام بهترین لباس هایشان را پوشیده و 

 با  دندمسرور بو

 .شد بلند ورودم

دستم را بین دستانش گرفت محکم جوری که استخوان هایم هم عشق عمیقش را 

 .احساس کردند

با هم به اتاقک عقدی که برایمان درست کردند رفتیم روی صندلی های مخصوص 

  .نشستیم

. 

برای  حالا بعد از خواندن خطبه، عقدمان را خواند عاقد پس از باطل کردن صیغه 

 سومین بار نوبت 

ا فواد دستم ر لعنتیجواب دادن است و من تنم یخ کرده قبل از گفتن آن تک کلمه 

 فشرد و با محبت

 :نگاهم کرد نفس عمیقی کشیده و گفتم

 .با اجازه مادرم و زن دایی بله

که مردان و زنان با هم می  صدای طبل و دهل همراه دایره بلند شد آهنگ محلی

 خواندند توی فضا 

 .پیچید

 نمیبو سال صد شوره یامشو

 نمیبو بهار من ره فصل ٔ  همه
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 نمیبو کنار داماده ره عروس

 نمیبو قرار دله ره گریهمد

 کردگار امره/ اری دِتا جشن

 برقرار عهیبه یخش رویباخ

ازم می خواستند تا بالاخره زمانی که از آن وحشت داشتم رسید زنان دوره ام کردند 

 به همراه داماد 

  .دل پیچه گرفته بودمبه حجله برویم از استرس زیاد 

 :شمسی را صدا زدم نزدبکم که شد دم گوشش با صدای آرامی گفتم

 .من میرم دستشویی زود میام خوب به بقیه بگو تو حجله ام

 زود برگردید.چشم خانم کوچیک _

  .مرفت ،لبخندی زده و از پله ها سرازیر شدم به دستشویی که درست ته عمارت بود

از تاریکی هوا به را افتادم دامن لباس عروسم را با دست گرفته ؛ کارم که تموم شد 

 ترس 

  .برم داشت

عمارت یک دفعه با دستی که روی نبود پا تند کردم به طرف  هیچکس این قسمت

 دهانم چسبید 

کارساز تر از سرم خورد  پشت وحشت زده جیغ از ته دلی کشیدم اما ضربه ای که به

 آن بود که به 
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 .ادامه دهم هوش بمانم و به جیغ و داد

*** 

 "فواد

با وجود او مگر می توان به غرور ، از پله ها بالا رفتم لبخند از روی لبانم نمی رفت 

 ؟هم فکر کرد

 اند برگ گل های فرا گرفتهت را توری های سفید درب را آرام باز می کنم دور تخ

 وحشی روی تخت

 .ریخته بودند

 ؟اخه این انصاف بعد یه هفته دوری ؟!سراب کجا قایم شدی_

 شتن می کنم زیر تخت حمام اما هیچ جاگهیچ صدایی نمیاید با شک شروع به 

 نیست عصبی اخم 

 با داد شمسی را، و از اتاق بیرون می روم تمام زنان بیرون منتظرندغلیظی می کنم 

 .صدا می زنم

 .خودش را با سرعت می رساند رنگش به شدت پرید با وحشت می گوید

 ؟ب..له...بله خان_

 .دم گوشش با صدای آرام اما ترسناکی می گویم

 ؟مگه نگفتی تو اتاقشه_

 ....ساعت پیش گفتن میرن دستشویی گفتن الکی بگم نیمآق..ا...آقا خانوم جان _
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مگر کارش چقدر طول می  ؟چرا نیامده ؟غیض نگاهش می کنم یعنی کجا رفتهبا  

 غرورم به کشد 

 .بازی گرفته شده گندم نزدیکم می آید و با ترس میپرسد

 ؟!چی شده پسرم_

 .سراب نیست_

 :چنگی به صورتش زده و گفت

  .وای خاک به سرم

؛ تو ام این خاله نمی خوام کسی بفهمه میرم ببینم بیرونه یا نهرس هیس نت_

 خانباجی ها رو جمع 

 کن  بفرست خونشون.

 .نگران سرش را تکان داده و می گوید

 .برو پسرمباشه _

 .از عمارت خارج شدم سمت دستشویی پا تند کردم

جوابی نشنیدم، به در لگد زدم در زدم کسی جواب نداد سراب سراب راه انداختم اما 

 کسی داخلش 

فته و برگه را گربه دست به طرفم دوئید  خواستم برگردم که پسر بچه ای کاغذ ،نبود

 .پرسیدم

 ؟این چیه_
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 .شانه ای بالا انداخته و جواب داد

 ؟نمیدونم یه آقایی داد گفت بدمش به ارباب مگه شما خان نیستید_

نوشته ها خنجری شدند و هزار برابر شدند کاغذ را باز کردم هر خط  نگرانی هایم

  .قلبم را دریدند

وقتی احمق تر میشی که خیال می کنی  .من مردمخیلی ساده ای که فکر کردی "

 .سراب عاشقت شده

در هر صورت ممنون که نذاشتی تو خرج بیافتم و عروسم رو با لباس عروسی که 

 هیچوقت فکرشم

 "(محمد) .یونم براش بخرم تحویلم دادنمی کردم بت

. 

ماه من قلبش بگیرد  ،یعنی این که گندم زوالیعنی ی نابودی آرزو ها ویرانی یعن

 سکته کند و نتوانم 

 .کاری کنم

ها تنیعنی  .یعنی عروسم عروسک خیمه شب بازی بوده باشد و من نفهمیده باشم 

 امیدم

یعنی خان باید بمیرد اما زنده  .باشممرا ترک کرده باشد و من باز هم گول خورده 

 و نفس است 

 .می کشد
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سراب قطره ای آب  .گشتم ؛یک ماه است هر جایی که فکرش را کرده و نکرده بودم

 شده و در زمین

من عشق را در ، هیچ نمی توانم باور کنم که کل حرکاتش دروغ بوده فرو رفته 

 چشمانش دیدم 

 .بود شاید هم سراب واقعی

هیچ کس در این مدت جرعت صحبت با من را ندارد نه چیزی میگویم نه چیزی می 

 فقط  ،خورم

مواقعی که به گندم سر می زنم چند قاشق غذا می خورم تا نمیرم نمیرم تا محمد را 

 زنده به گور

اطر ماه من بخ .پوست بکنمنمیرم تا سراب را زنده زنده  ،بی کفن آتشش بزنم .کنم

 حماقت های

دید وقتی نامه را از دستانم گرفته خواند وقتی که کمر شکسته ام را  ؛پا در آمده او از

 دستش به

من هم ، ارا یک چشمش اشک است و خون شرم دارد از دیدنمس .روی قلبش رفت

 همچین مایل

آبرویم به باد رفته آوازه بی نه تنها او بلکه کل اعضای عمارت  .به دیدنش نیستم

 آبروییم در روستا

 .و تنها با پیدا کردن آن دو و آتش زدنشان این مشکل پاک می شدپیچیده 

چشمانش خیس است نمی تواند باز  .داخل میشوم ،به طرف اتاق گندم می روم

 حرف بزند فقط نگاهم
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خود نمایی دندان هایم را عصبی به هم فشار می دهم تا اشک جرعت ، می کند

  .اشدب نداشته

ی ند دهانش را تکان مرا پشتش تنظیم می کنم و کمکش می کنم بنشی بالشتش

 .دهد تا چیزی بگوید

 .جز کلمات نا مفهوم چیزی نمی فهمم

ه می گرید و بنزین بمی گرید ، خسته از تلاش برای سخن گفتن چشمانش را بسته 

 دل آتشیم 

 .می ریزد

 پیداش می کنم ،ریه نکن ماه من دردت تو سر فواد بی عرضه ت گریه نکنگ_

 جوری وری ج

 .ه سارا هم نشناستشک می کشمش

سرش را در آغوشم گرفته و آرام نوازشش کردم  ؛با این حرفم گریه اش بیشتر شد

 درست مثل 

یکی از اهالی روستا روانی که سر زن خود را شبانه بریده دیوانه ها شده ام مثل اصغر 

 .بود

 دلم می خواست الان او در کنارم بود تا زنده زنده سر میبریدمش.

با چشمانش زی بگوید عقب رفتم یبا فشار دستم متوجه شدم که می خواهد چ

 .التماس می کرد

نمی خواستم بشنوم یا حتی م .می دانستم چه می خواهد اما خودم را به خریت میزد

 بر ببینم 
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 .بوسه ای میزنم و می گویم دستانش

خودت رو حالت بد میشه بخاطر اون  ربه خودت فشار نیا !یدونم چی می خوایم_

 اذیت نکن که

 .سگ تر از اینی که هستم میشم

 .با صدای ناگهانی در عصبی عربده میزنم

 .گه نگفتم کسی نیادم_

 .صدای ضعیف حسین از پشت در آمد

 .ان مثل این که یه خبرایی شدهخ_

ی آورد مدام سرش را به چپ و مچشمان گشاد شده از وحشت گندم دلم را به درد 

 راست تکان 

  می زدایم.وسه ای روی فرق سرش زده اشک هایش را با دست ب می داد تا نروم

  .ود بر می گردمزریه نکن باشه گ_

ی نمکم نشود  مچیزی از غروررفتم تا  ،دستش را به طرفم دراز کرد تا نروم اما رفتم

 دانستم 

 .چه چیز هایی را از من خواهد گرفتکه این رفتن 

*** 

 "سراب
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این را می دانم که فقط  د،نمی دانم چند روز از روز دزدیده شدنم توسط او می گذر

 این مدت برایم به

هر دقیقه و ثانیه اش از فکر این که فواد و خانواده ام در اندازه صد سال رقم خورده 

 چه حالی 

 ؟!نسبت به غیب شدنم آن هم دقیق در شب حجله چیستهستند و واکنش شان 

اما تنها خدا می داند  ،همه چیز بازی بودهمحمد که می گفت در کاغذی گفته که 

 که همه رفتار هایم

 .خوشیم برای عروسی هیچ کدام دروغ نبودهعشق تازه جوانه زده ام 

برایم مهم نیست که فواد چه فکری درباره ام می کند فقط منتظرم به محض این  

 که موفق به 

  .طویله ای که مرا زندانی کرده فرار خواهم کردشبه فرار شوم از این 

نزدیکم می آید و دستی به چانه ام  ؛با ورودش نفرت زده نگاه از چشمانش می گیرم

 می کشید با 

 .گردانمانزجار سرم را بر می 

 ؟وگلی هنوز نمی خوای این لباس عروس کثیف رو در بیاریس_

 .صدات حالم رو بهم می زنهفه شو خ_

 .موهایم را به حالت تحقیر نوازش داد و زمزمه کرد

خه عقل جنم نمی رسه به آ ،خان بیچاره هر چی دنبالت می گرده پیدات نمی کنه_

 تویهمچین جایی 
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 .قبرستون

 .ی شود موقع راه رفتن پای چپش لنگ میزندمصدای قهقهه اش بلند 

 ؟!ی می خوای محمد پولچ_

 :ه چشمانم زل زده و گفتب

مگه بخاطر من فرار  ؟می خوام پس بگیرمت مگه عاشقم نبودی ،تو رو می خوام

 ؟!نکردی

  ...ن دیگه دوست ندارم الان فوادم_

من متاهل بودم او  ،دستش را روی لبم گذاشت حس گناه در تمام وجودم نشست

 حق لمسم را 

 .نداشت

 .تو هنوز من رو دوست داری اما یکم لجبازی ،گو اسم اون رو نیارن_

 با بی احساس ترین نگاهم به چشمانش خیره شدم.

 .بگو هنوز می خوای منو ،گوب_

  .به حالت عصبی دست روی صورتش کشیدا تاسف سری تکان دادم ب

 زرگخانم بچیزی دیگه بهت بگم شاید دست بر داری از این فکرای فانتزی  ذار یهب_

 .سکته کرده

یخ کردن قلبم را به خوبی حس می کردم انگار که آن را  ،قلبم ایستاد نبضم نمیزد

 داخل فریزر 
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 .ا بغض غلیظی زمزمه کردمب اشندب گذاشته

 .روغ میگید_

کافیه پیدات کنن فکر کردی خان ین جا موندنمون هم برای تو خطرناکه هم من ا_

 بخاطر 

 ؟!ادرشمادن دچیکارت می کنه یا بخاطر سکته آبرویی که کردی  یب

خدایا راهی سر راهم قرار بده کم از بغض میلرزید بیچاره گندم بخاطر ما سوخت ف

 کمکم کن از این 

 .یایمبمنجلاب بیرون 

 .دا لعنتت کنه خدا لعنتت کنه محمدخ_

 .مثل این چند روز روی گونه هایم جاری شدند اشک هایم

تو که منو نخواستی من که داشتم زندگیم رو می کردم  ،بد بختم کردی کثافت_

 ؟چرا اومدی دنبالم

 .عوضی فواد زنده م نمیذاره

ا دهانم را ب ؛جلو آمدبا صدایی که از بیرون شنید دستش را روی بینی اش گذاشته 

 .دستمال بست

با نفرت نمی دانم چه دید که پشت در قایم شده  ،یرون را نگاه کرداز گوشه پنجره ب

 :با پچ پچ گفت

 .صدات در نیاد
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مرگ یک بار دلم نمی خواست پیش او بمانم حتی اگر من را تحویل فواد می دادند 

 شیون هم یک بار

محمد جلو نیامد فقط با  ؛خودم را به دیوار چوبی کلبه زدم تا سر و صدا ایجاد کنم

 سبز چشمان 

باز شد با دیدن حسین سعی کردم از  در با ضرب .خط و نشان می کشید وحشی اش

 دستمالپشت 

آن قدر جیغ کشیدم که نفسم رفت با گشاد  .او را متوجه محمد چاقو به دست کنم

 کردن چشمانم 

درگیر شدند  برگشته او را دید با هم به موقعمتعجب شده از وضعیت من  حسین 

 یکی حسین میزد 

در نهایت حسین آن قدر مشت به او زد که روی زمین افتاده از هوش  محمد و یکی

 رفت به طرفم 

 .آمد دهانم را باز کرد

تند تند شروع به توضیح دادن کردم او هم همزمان در حالی که به حرف هایم گوش 

 می داد 

 .دست هایم را باز کرد

بودم بیرون وقتی برگشتم برم پیش خان یکی زد تو  دزدیدم شب عروسی رفته _

 سرم به خدا من

 .فرار نکردم حسین

 ...باشه پاشو بریم تا این...آخ ،باشه_
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جیغ از ته دلی زدم  ؛سر حسین که از آن خون همین طور شره می کردبا دیدن 

 برگشت و با 

زجه خون نجس محمد روی صورتم ریخت از ته دل اسلحه به سمت او شلیک کرد 

 می زدم

بود و من تنها فریاد می لباس عروس سفیدم به خون آغشته شده  ؛و فریاد سر دادم

 زدم بخاطر

 .حسینی که برایم فدا شد

فواد داخل آمد چشمانش از دیدن وضعیت حسین گشاد  ؛در خانه جوبی که باز شد

 شد پر شد

دست و پاهایم  ،قطره ای لجوجانه سر خورد تا امتداد ریش های بلندش پایین آمدو 

 .می لرزید

 .مدام حسین را تکان می دادم و نامش را صدا می زدم

ناباور نامش را صدای زد  ؛و سرش را در آغوش کشیدفواد با دو به طرفش آمد 

 احساس کسی

 .را داشتم که لحظات آخر زندگیش را سپری کرده و در حال جان دادن است

 .به فواد بگوید سعی می کرد چیزی 

 ؟!داداش حرف نزن چیکار کردی با خودتحرف نزن _

در آغوش کسی که  جان داد ؛و نتوانست بی گناهیم را فریاد بزند حسین جان داد

 همانند 
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 سرابی که سراب، بخاطر سراب سر به هواجان داد بخاطر من  .می دانستبرادرش 

 بود برای 

قتلگاه خود روانه می  غافل از این که به ؛او روانه می شدند سمتتشنه لبانی که به 

 شوند چند 

  .فدا می شدند منفر دیگر باید برای

از ته دل عربده زد نام  شوهرم کسی که به تازگی بذر عشقش در دلم جوانه زده بود

 برادری 

 .و فوادی که زنده ماندم که زنده ماند منیآه بر م که برادری کرد برای

*** 

 "راوی

بی وقتی در برابر  . بودنش منفعلبا سکوتش با  دستمگر می کنظالم را مظلوم 

 عدالتی لب ببندی 

دفاع از خود جرم نیست این شاید شدید تر از قبل  ؛او هم به کار خود ادامه می دهد

 بی دفاعی است

  .خطاستکه 

ماهش اشک ریخت ؛ سارا و گندم را راهی کلبه کردفواد با چشمانی به خون نشسته 

 زجه زد 

که نرود اما نتوانست حتی لبش به سخن باز نشد سارا که زبانش الکن نبود  خواست

 هم 
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 .پیش ببرد نتوانست کاری از

به طرف آشپزخانه ای که دستور داده بود  ،وقتی از رفتنشان اطمینان حاصل کرد 

 خالیش 

 چند که در این چشمانیمهتاب با  ؛از بین دیوار کاهگلی آن عبور کرد .کنند رفت

 روز از گریه 

به دیوار کاهگلی تکیه می دهد روی زمین  ،پف کرده استزیاد بخاطر برادر شوهرش 

 می نشیند 

 چهار... چشمانش را بسته زیر لب می شمارد یک دو سه

التماس های  ،با صدای جیغ های از ته دل سراب قلبش شروع به لرزیدن می کند

 دخترک دل 

ا دستانش را در هم می فشارد تا برای نجاتش جلو جویش را کنار می زند ام انتقام

 .نرود

 ..تو رو خدا. مهتاب_

جیغ هایش شدید تر می شود التماس هایش  آخ از التماس هایش که گوش فلک را 

 کر می کند

 .مردش ذره ای دل نمی سوزانداما  ،را از غصه آب سنگیدل هر و 

 ...فواد غلط کردم تو رو خدا نکن  هــــــــــــنه...ن کمکم کنید،مامان زندایی _

دلش طاق نمی آورد جلو میرود  ؛مهتاب از دیدن سارا حیرت زده از جا بلند می شود

 تا دخترکش را
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زند اما او  میچند زن مقابلش می ایستند سارا فریاد اما  ،از دستان فواد نجات دهد

  .نمی شنود

 .ی استأصمدر این لحظه ناشنوا تر از هر 

 .دایی کمک کن مامــــانمامـــــــــان...مامان تو رو روح 

بالاخره پس از چند روز روزه سکوت گرفتن صدای فریاد فواد بلند شد از ته دل 

 عربده میزد و

 .دهانش را به کلمات کریه آلوده می ساخت

 آشغال هرزه... رخفه شو...اسم بابای منو تو دهن نجست نیا_

بلند بلند هق می زد و از را از پنجه های زن ها رها کند  سارا سعی می کرد دستانش

 او میخواست

 .تا دخترکش را رها کند

 .هــــــــــفواد ولش کن بس_

شکنجه دادنش اما مردش هنوز از ، بی حال روی کف آشپزخانه دراز کشید سراب

  هخسته نشد

جای جای در خون  ؛لباس هایش توی تنش تکه پاره شدهنای حرف زدن هم نداشت 

 دلمه بدنش 

 بسته.

بلندش می کند صدای ناله خفیفش را حتی فواد موهایش را دور دستانش می پیچد 

 خودش هم 
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  .نمی شنود

مرده ایی دیده باشند خفیف مهتاب و سارا گویی که از آشپزخانه بیرون میبردش 

  .جیغ می کشند

اهش میان دسته موهای بی گن ،سراب در حالی که شل میزند همراهش می شود

 پنجه های مردانه

زوار در وسط اتاق د و کسی صدای فریاهایشان را نمی شنود نفواد کشیده می شو

 رفته شمسی خانم

 .می لرزدکه پرت می شود تنش از کاری که او قصد دارد انجام دهد 

دندان هایش چیلیک چیلیک به هم می  ؛گونه هایش از وحشت به لرزه افتاده اند

 خورند لباس 

 ویشرسیاهی  ؛جنگل شده بودلباس های تکه تکه شده وسط شبیه قشنگش  عروس

 و خون 

 .ه استرنگینش آن را رقت انگیز تر کرد

 .من بیگناهم_

لحظه ای بعد  شعله ور شود؛خان همین یک جمله کافی بود تا خاکستر خوابیده 

 هیچ چیز سر 

جیغ زد فریاد کشید که صدایش در لحظه آخر قطع شد آن قدر جای خود نبود 

 درست  آوایش رفت

هر دو بی  ،که در کودکی به دست پدر او صدایش را از دست داده بود اربابشهمانند 

 گناه 
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سراب آرزو تاوان پدر ها را دختر ها می دادند  !شکنجه شدند چه سرنوشت مشابهی

 کرد که 

  .بودای کاش هیچوقت به این دنیا نیامده 

 پوچی برای چند لحظه در وجودش رخنه کرد به مردی که کنارش به خواب سح

 رفته نگاه کرد 

 .آن قدر که می توانست در همین لحظه نفسش را بگیرد ،بودچقدر از او متنفر 

تنها چیزی که در ان لحظه می  ؛اما نه جانی برایش باقی مانده نه روحیه انتقام جوی

 خواست مردن 

 .بود

. 

 .احترام ها چه زود از بین می روند

سارا پس از  .شود اجازه نمی داد نزدیک اتاق شمسیفواد بر سر سارا فریاد می زد 

 این همه سال 

گوش او خورد  با سیلی که به  ،سکوت جواب فریاد های او را با داد هایش می داد

 سکوت کل 

 ؛ودب شان نشسته ابعمارت را فرا گرفت همه متعجب به دست زنی که روی گونه ارب

 نگاه 

  .حتی خود او هم از کاری که کرد حیرت زده شد .می کردند

 .عذابش بدیهمین امروز دخترم رو می برم نمیذارم بیشتر از این _
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 :فواد با خشم نگاه سارا کرد و گفت

نری مجبور میشم به زور این تا فردا بهت اجازه میدم روستا رو ترک کنی بری شهر 

 .کارو کنم

 .زن خودمه هیچ کاری نمی تونی بکنی هیچ کاری سراب مال منِ

 .فریاد زدسارا از عجز زانو زد و با ناله و نفرین 

حلالت نمی کنم فواد خدا کنه یه روز عذابی که دارم سر دخترم می کشم رو _

 .بکشی

به دیاری که صد ها متر فاصله داشت با تنها  ، ببرندفواد دستور داد که او را ببرند

 تنها دخترش 

هیچ کس جز پس از رفتن سارا  ،تنها یادگارش از عشق اشتباهی ش سیروان امیدش

 گندم برای 

 .سراب دل نمی سوزاند

 از پسرکشکاش حالش آن قدر خوب بود که یک سیلی هم او به گوشش میزد تا  

 خواب غفلت 

 .بیدار شود

*** 

 "سراب

به هر صدایی که داخل اتاق می آمد واکنش  دهشتگوشه ای چمباتمه زده و با 

 انگار  ،نشان می دادم
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هوا کم کم  .که از روح قویم تنها لایه ای نازک باقی مانده به ظریفی پوست پیاز

 ؛ منتاریک می شد

 .م تمام اتفاقات وحشتناک همیشه در تاریکی می افتادخوشی نداشت دلاز تاریکی 

 م.به فواد که با یک سینی داخل شد نگاه کرد مصدای در از جا پریدبا  

 منزدیک شدنش جانانگار که با هر لحظه  مرا با وهم روی هم فشار می داد مچشمان

 .را می گرفت

 .دبنشین ماین که کنارچه برسد به  مهم تهوع می گرفت شگرمای نفس هایحتی از 

 م.صدای آزار دهنده اش را نشنوتا  مگذاشته بود مدستش را روی گوش های

 .غذات و بخور نمیری هنوز خیلی کار دارم باهات_

وقتی دید توجهی نمی کنم عصبی تکه ای از نان برداشته مقداری از میرزاقاسمی 

  ریخت.روی آن 

دهانش را به گوشم نزدیک کرد  .به طرفم گرفت، که پیچیده بود متوسطیلقمه 

  .معده ام می جوشید

 ؟!غذاتو نمی خوای که دوباره عصبانی بشم هان می خوایبخور _

هیستریک سرم را به نشانه نفی تکان داده و لقمه را از دستانش گرفتم اما قبل از 

 این که آن را 

شکمم تیر کشید مایع لزجی را روی پاهایم  ؛در دهان بگذارم از بوی بدش عق زدم

 .احساس کردم

 ز این کار.کردم اخودم هم تعجب  نترسیمدر آن لحظه برای پس زدنش 
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تلخی زردآب گلویم را سوزاند  مدوئیده و بالا آورد حیاط  طرف دستشویی داخل به 

 سرما 

 .بی رحمانه تر از او دوره ام کرد

دستم را به قصد داشت جانم را بگیرد  ؛از سردی هوا به تنم رسوخ کرد سوزی که 

 دیوار کاهگلی 

هم نتوانست ذهنم را پیچیده در آن ر عنکبوت های تکیه دادم وسواس تا دستشویی 

 از عمق فاجعه 

 .صدایش را می شنونمهستم دور کند  ای که در آن

  .بیا بیرون اگه کارت تموم شد_

_.... 

  .تو مجواب ندی مجبور میشم بیا_

درمانده بیرون بیرون نیامد که نیامد  متکان خورد اما صدایی از ته حلقم لب های

 حتی از  مآمد

 .منگاه کردن به چشمانش هم امتناع می کرد

ا برداشتن تشک رقدرت  حتی ؛همانند بید می لرزید متن یمه طرف اتاق باز گشتب 

 احساس  مهم نداشت

 .ضعف را در تک تک اجزای تنم حس می کردم درد که دیگر جای خود داشت

فکر می کردم که با احساس  داشتم به این که چگونه باید برای خود جا بیاندازم

 دستی که روی
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 مرا روی صورت مو دستانعقب رفتم وحشت زده چند قدم شانه ام حس کردم 

 .گذاشتم

بالشت ها را چید ؛ دو نفره روی زمین انداخت تشکیک فواد بی توجه اخمی کرده و 

 یهمان جا

 .قبلی ایستاده و با چشمان درشت شده نگاهش کردم

 ؟چیه چه مرگته_

جلو آمد با خشم بازوی راستم را که به  ؛را با ترس به چپ و راست تکان دادمسرم 

 شدت بریده

 .دوباره شروع به لرزیدن کردم ،و کبود شده بود در دستانش گرفت

 ؟!چرا حرف نمیزنی_

رب تکان دادم تا چیزی بگویم دست از سرم بردارد اما هیچ و ض رلب هایم را با زو

 صدایی بیرون

 .به شدت از فشاری که به آن آورده بودم درد می کردنیامد گلویم 

به خود نزدیکم کرد از زانو زدم بلندم کرد و با عجز  ،فشار دستانش که بیشتر شد

 تماس دستانش

لب هایم را با نفرت  پشت لبم سوخت ؛تن بی جانم انزجار تمام وجودم را گرفتبا 

 روی هم فشار 

تموم میشه الان میره کنار  الان".کردمدر دل زمزمه می شود  تا تمام ،می دادم

 ".تحمل کن،تحمل کن
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 بدنم بهاشک هایم صورتم را پر کردند  ؛روی تشک که دراز کشم کرداما تمام نشد 

 شدت منقبض

 .شده بود

رسیده تچنگی به گلویم زدم تا نفسم بیرون بیاید  ؛نفسم برای چند لحظه قطع شد 

 فاصله گرفت.

 .داشتم خفه میشدم ؛صورتم را مدام تکان می داد تا نفس بکشم داد وچانه ام را بالا 

جان می کند برای ذره ای اکسیژن به نام نفس قفسه سینه ام به شدت می سوخت 

 تصاویر داخل

اما با لیوان آبی که روی صورتم پاشیده  ،سیاه می شدند اتاق داشتند پیش چشمانم

 شد نفس 

 شدم.به تازگی متولد یی ، گوعمیقی کشیدم

نگرانی در نگاهش موج می زد چشمانم را بستم تا کمی آرام شوم اما شوک زده 

 .تکانم داده

 .نخواب_

بالشتی که روی تشک  .اتاق را ترک کرد ،اطاعت کرده و نگاهش کردم از جا بلند شد

 انداخته بود

 اما با ورود دوباره اش ،را در آغوش کشیدم تا کمی فقط کمی احساس امنیت کنم

 آرامشم ازتمام 

م بالشت را توی صورتنگاه گرفتم  ؛دستش که به سمت کمربندش رفت .بین رفت

  .فشار دادم
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 .کاریت ندارم_

باورش نکردم چانه ام به شدت میلرزید با حس وجودش کنارم تکان خفیفی خورده 

 .نگاهش کردم

 شلوار راحتی به پا کرده و پیشم دراز کشیده بود. 

 شده؟کی تا حالا حرفم دوتا _

سری قبل هم گفته بود اگر با محمد ، راست می گفت او هیچوقت زیر حرفش نمیزد

 جوری بروی

 .که اگر بکنم زنده زنده قبرت می کنم ؛ی و من پیدایت نکنموبرو که گم و گور ش

حتی شاید بهتر هم بود آن گونه  نداشت. زنده به گوریحال الانم هم توفیری با  

 دیگر درد زندگی

 ی کشیدم.کردن را نم

من هم باید لباس عوض می کردم اما این جا که هیچ چیزی نداشتم همه چیز در 

 اتاق مشترکمان 

را در اتاق  هایماما زجه  ،مقرار بود در آن عاشقانه هایم را فریاد بزناتاقی که . است

۰۲ 

یم را آوایم را بغض هایم را آنقدر بلند جیغ کشیدم که صدا .متری شمسی خانم زدم

 .دست دادماز 

حال تنها چیزی که در وجودم همانند مار میپیچید تنها و تنها نفرت و انزجار بود از 

 خودم و او.
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روی پیشانی  را ساعدش وخیره اش شدم نگاه بسته زده شت با تکانی که خورد وح

 اش

 رو به صورتمدو گوی سیاه پوشیده اش را  سنگینی نگاهم را که حس کرد .گذاشت

 .گشود

 ؟یخواچی می _

کردم نکند دوباره خونش به جوش  وهمبه لباس هایم اشاره کرده اخم غلیظی کرد 

 .بیاید

 "؟پیرهن پاره بخوابی میمیریحالا با این " خود را سرزنش کردم

 .شمسی برات بیاره فردا میگم_

 .او که نمی دانست الان در چه وضعیتی هستم_

کاش حداقل کاغذی چیزی داشتم تا برایش بنویسم کف دستم را باز کرده به حالت 

 نوشتن به طرفش

 .گرفتم

خاست شروع به گشتن اتاق کرد وقتی چیزی نیافت لعنتی زیر لب معترض از جا بر

 گفته اتاق را 

 .ترک کرد چندی بعد با کاغذ کاهی و یک مداد چوبی برگشت و به دستم دادشان

 .گند زدی به خواب امشبموای بنویس بگم برات بیاره هر چی می خ_

 ؟بغ کرده نگاهش کردم مگر من از او خواستم تا این جا بخوابد

  ".ی خانمسک دامن و یک بلوز و پارچه ای تمیز بیاورید شملطفا برایم ی"
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چندی بعد همراه لباس داخل فواد کاغذ را گرفته و برای چندمین بار بیرون رفت 

  .شد

بهت فواد آرزو می  لعنت"نگاه از من نمی گرفت نگاهش کردم خیره ام شده  معذب

 کنم همین 

 ".امشب بمیری

 "؟دلت میاد" :صدایی از وجودم گفت

 ؟بپوش دیگه معطل چیی_

رخت های نو را به تن زدم ام را از تن کنده جامه کهنه ست ههر زور و ضربی که  با

 وقتی برگشتم

پوشاک ژولیده ام را در سطل انداخته و گوشه ای از دیوار دیدم عمیق به خواب رفته 

 نشستم 

 .وحشت داشتم به جای آزامش و عشق میترسیدم از کنار او بودن دیگر

باید حقیقت را می گفتم حتی چشمم به کاغذ و مداد افتاد شروع به نوشتن کردم 

 اگر او باورش 

 .نمی کرد

*** 

 "فواد

صبح با دیدن برگه ای که سراب به دستم داد بر سرش  ،روز و شبم به هم ریخته بود

 هوار 
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 ظلمش هر بدتر از همه این که بعد ازکلیشه ای شده دروغ هایش دیگر برایم  ؛زدم

 بیشتر 

  .خیلی عجیب است دوست داشتن زنی که خیانت کرده می شدم عاشقش

نش صبح آن قدر زده بودمش که در آخر شمسی جرعت کرد و از زیر دستانم بیرو

 با کشید 

 وقتی که می دیدم قدرت بخشیدنش را .زدن او غرور خورد شده ام خورد تر می شد

 ؛بخشیدن حالی که گندم مادرم در آن اسیر بودندارم قدرت بخشیدن مرگ حسین 

 حتی آتش 

با یاد آوری دسته نامه های  زدن جنازه محمد هم نتوانست از این حسم بکاهد

 عاشقانه ای 

بیشتر می خواستمش  هر دفعه ؛ اماآتش می گرفتجگرم  ،نوشته بودکه برای محمد 

 هر 

 .به چشم می آمددست نیافتنی تر از قبل  بار او

دیگر از همه چیز سیر شده  مزد مسنگی برداشته محکم به درخت روبرویعصبی 

 حتی مبود

 م.از خود

 چمباتمه زده بود و هر دفعه با صدای مظلمات همانندی ابری سمج در زندگی

  .را از بین می برد مچیزو طوفانش همه  مغرشش به هم میریخت

  :می گوید غمبا صدای پاشا کمی جا به جا می شوم کنارم می نشیند با 
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 .دختره رو آن قدر عذاب نده تقصیر اون نیست_

 .بی جواب نگاهش می کنم

 .بوداز من که بیشتر نسوختی حسین داداشم _

 .داداشت بخاطر اون دختر رفت_

 :پوزخندی روی لبش نشاند بی مقدمه گفت

 از ترس واکنش ؟!چرا سکته کرد تمامان بخاطر اون نرفت یه نگاه به دو و برت بنداز

 .چون تو نتونستی انتقام مسخره ت رو ول کنی؟! حسین چرا مرد .تو

زد تا حداقل از شرمندگی آن صدایش آرام بود اما ای کاش این ها را بلند فریاد می 

 طور

 .سرم را به سینه ام نفشارم

 .وقتی این جوری حرف میزنی شرمنده ترم می کنی_

 شانه ام را فشرد سرم را روی بازویش گذاشت.

وقت داره واسه مردن حسین درسته جوون بود این جوری نگو داداش هر کی یه _

 اما

 .کاری از دست ما بر نمی اومد عجلش رسید

 .دناکم را می فشارمسر در

آبروم رو برد سراب کمرم رو  ؟آخ سرم داره می ترکه من دارم چیکار می کنم_

 شکوند 
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 .پیش رعیت

گور بابای رعیت مگه حرف اونا تو رو بزرگ و کوچیک می کنه آن قدر ضعیف _

 ؟شدی

بابام رو آتیش زدن کدوم  ،کک شونم نگزیدحسین مرد داداشم رفت هیچ کدوم 

 سگی اومد 

 .بخاطر این مردم پشت پا نزن به زندگیت ؟کمرم خم شده م رو صاف کنه

دندون قروچه ای رفتم تا اشک هایم جاری نشوند دستی به  ،شکسته بود شبغض

 شانه اش

 .زده و از جا بر می خیزم

نمی بخشمش اما دیگه دستم روش بلند نمی کنم اگه این چیزیه که تو رو راضی _

 می کنه

 .باشه

 ؟اون دختر بی گناهه مگه ندیدی تو چه وضعی پیداش کردیم_

 .دستم را به نشانه سکوت بالا بردم

 ثابت نشده نمی خوام حرفی راجع بهش زده شه من چند تا نامه پیدا کردمتا وقتی _

 ...از اون خراب شده نامه های عاشقانه سراب نوشته بود

 .شمکش ها خسته شده استانگار او هم از این ککلافه دستی به صورتش کشید 

 سکوت کردم تکه سنگ دیگری برداشتم همین که خواستم به درخت بزنمش صدای
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 از دور دست ها آمد.داد 

 .خان...خان...بدبخت شدیم_

مدت خبر های بد شتاب زده از جا پریدیم آن قدر در این با صدای سهراب هر دو 

 شنیده

  .بودبودیم که هر دو شاخک هایمان حساس شده 

 سرخاز شدت نفس نفس زدن  ،ش گذاشتانسهراب که به ما رسید دستی روی زانو

 .شده و نمی توانست کلمات را خوب بیان کند عصبی رو به او داد زدم

 ؟!جون بکن دیگه چی شده_

 .بستهکنه...درو...از..پشت..خودکشی..می..خواد..خا..نم...خانم..کوچیک..._

 دمدوئی عمارتنفهمیدم چه شد تنها با بالا ترین سرعتی که از خود داشتم به سمت 

 آن قدر

را روی صورتم حس می کردم وقتی رسیدم او را  بادشدید شتاب زده که برخورد 

  دیدم که

زیر پایش یک بشکه بزرگ قرار گره زده و  اتاق را دور میله داخلروسری بلندش 

 داده 

 ای بیش نبود.مرده از پشت شیشه سرد نگاهم می کرد انگار که 

 .دستم را به طرفش دراز کرده آرام نامش را لب زدم

 .سراب_
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 از شدتوقتی که یک لیوان آب روی زمین می افتد قبل از شکستنش مغز دیدید 

 اتفاقی که قرار بر 

 ؟کل صورت منقبض می شود عضلاتافتادنش است تیر می کشد و 

 .داشتمرا همین احساس با سقوط او  هم دقیقا من 

از پشت شیشه نگاهش کردم در حال  ،جلو رفتمدستانش را از پشت گره زده بود 

 جان دادن 

نمی شکست محکم تر زدم . یک بار دو بار هول زده مشتم را روی شیشه زدمبود 

 خون 

ترک شمسی  نحسآن قدر زدم و زدم که شیشه پنجره اتاقک از دستانم روان شد 

 برداشته و 

 شکست.

گردنش از دور آن پارچه  او و خارج کردن نها کاری که توانستم بکنم بلند کردنت

 سیاه 

 بود.نفرت انگیز 

روی زمین که گذاشتمش از عمق وجودش شروع به سرفه کرد صورت سفیدش 

 سفید تر 

 .سرفه به سرخی می گراییدشده با هر 

 به دست ؛پاشا دادم دست و پا گیرم می شد یک سیلی حقش بود اما قولی که به

 خونیم کردم 
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 ...هیچ دردش را حس نکرده بودم آن قدر نگرانش شدم که

 .احمق بیشعورِ_

 .دندان قروچه ای رفته و با داد بیشتر ادامه دادم

 .می خوای بمیری بگو خودم بزنم بکشمت_

 عقب  آمده از پنجرهپاشا نزدیکم آمده و بازویم را گرفت چطور داخل شده بود حتما 

 .عصبی تر رو به او نعره زدم ،کشیدم

 ؟!حرفات رو باور نمی کنمآشغال بی شرف میدونی چرا _

  .از گوشه کتم نامه ها را در آورده به طرفش پرت کردم

حالا می خوای با  ،خر فرض کردی آبرو برام نذاشتیبخاطر اینا واسه این که منو _

 خودکشیت

 ؟انگشت نمام کنی

پاشا رهایم  کرده و از دهشت می لرزید مز احاطههاله ای از خط قر را گردنشدور 

 کرده به

و من دست روی شمسی و بقیه به فریاد او رسیدند  ،سمت درب رفته بازش کرد

 سینه ی سوخته ام

  .می فشارم

 .هزار بار میمردموهم رفتنش از آن چیزی که فکر می کردم بیشتر بود بدون او من 

 .رفته رو به بقیه داد زدم به طرفش
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  .همه بیرون_

 .پاشا خواست پا در میانی کند که عصبی نعره کشیدم

 .همه بیــــــــــــرونگفتم _

شمسی از صدای فریادم پرید و با ترس به همراه مهتاب و بقیه بیرون رفتند پاشا 

 نزدیکم

 :شده و دم گوشم با صدای آرامی گفت

 .یادت باشه بهم قول دادی

همان میله ای که به محض این که اتاق خالی شد  به نشانه باشه تکان دادمسری 

 سته شدنبرای ب

 .مگذاشت ،در جلویش بود

 .در خود جمع شدبه سمتش رفتم 

 .کاریت ندارم_

 انگشت .انگار که هنوز یک کم به حرف هایم باور داشت که نفس آسوده ای کشید

 شستم را 

صورتش کبود شد و هاله ای بنفش جای  ؛کشیدم نوازش وارانه روی گردن کبودش

 جایش را

و همانند شمعی در بر گرفته دلم برای لب پاره شده اش برای چند لحظه سوخت 

 آب شده 

 .آب شد برای او اویی که خیانت کرده و من هنوز می پرستیدمش
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شود که شانه  زیبا بود حتی با آن موهای ژولیده ای که حتم داشتم چند روزی می

 .شان نزده

من که اون همه بهت محبت کردم چی کم گذاشتم که دست  ؟چرا اون کارو کردی_

 گذاشتی رو 

 ؟آبروم

نگاهم کرد نگاه مظلومش را درک نمی کردم اگر گناهکار بود باید گستاخ تر خیره ام 

 .می شد

 .شدهحتما پشیمان 

ی اجازه روی قطره اشکی بدستش که روی گونه ام قرار گرفت چشمانم را بستم 

 گونه ام 

 .نشست

دادم نوازش با دست زخمی ام موهایش را آرام سرش را آرام روی سینه ام گذاشت 

 شروع 

 .به گریه کرد

تا چه حد ظالم  ؟بی صدا اشک می ریخت چطور توانستم صدایش را از او بگیرم

 !؟شدم

 .شباهت پیدا کردم مردی که تمام عمرم نسبت به او نفرت داشتم چقدر به سیروان

 .بسهگریه نکن _
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روی زمین چهار دست و پا به سمتی سرش را جدا کرده و به چشمانم نگاه کرد 

 .رفت

 .مداد و کاغذش را برداشت شروع به نوشتن کرد

 ".من نخواستم با محمد بودن رو"

 .اخم هایم در هم گره خورد

 ".مطمئن باش قبل صیغه تو شدن می رفتممی خواستم  راگ"

شدم انگار کمی از واکنشم خیره اش  ؛با همان اخمی که حالا غلیظ تر شده بود

 وحشت 

 .کرد که دیگر ادامه نداد

  .می خوام باورت کنم اما اون نامه هایی که براش نوشتی نمیذاره_

 .با جمله بعدی که می نویسد ناباور سری تکان می دهم

 .اون نامه ها مال قبل از فرارمِ همش_

 .دست بندازیدروغ میگی باز می خوای من رو _

کناری می  کاغذ و قلمش را ،اما قبل از این که اتاق را ترک کنماز جا بر می خیزم 

 اندازه دستم

 .را می کشد

تکه های  و هبرداشت از روی زمین نم روسری سفیدش راتاز درد اخم در هم می  

 شیشه را با 
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 .دقت تمام از دستانم بیرون می کشد

لگنی آهنی به زیر دستانم می گذارد با افتابه ای از همان جنش بلند می شود  

 ید.دستم را می شو

اضطراب نگاهم با ، درد باعث می شود دندان هایم بهم فشرده و صورتم منقبض شود

 کرده و به 

همان روسری سفید را دور دستم می  شست و شوپس از اتمام کارش ادامه می دهد 

 بندد چشمم 

 .پسر های جوان در حال دید زدنش هستندبه پشت پنجره میافتد 

در قابلمه ای که دم دستم هست را برداشته و به سمت شان پرت با دست سالمم 

 .می کنم

 آن ها زرنگ تر از این حرف ها هستندچون شیشه ای وجود ندارد عبور می کند اما 

 جا خالی

  می دهند اما جرعت ادا در آوردن مقابلم ندارند.

 ا.چی رو نگاه می کنید بی پدرا بیام بیرون دمار از روزگارتون در میارم_

ابرویی بالا می اندازم خنده هایش پر از  ،را می زند ریز ریز در حال خنده است گره

 دردند

 .دلم نمی آید زهر مارش کنم

 .یه چیز سرت کن_
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عجب روزگاری شده هم سن این بچه ها که بودم نمی دانستم  ،بیرون می روماز اتاق 

 جنس

 ...می رفت قنجفقط گاهی از دیدن سراب کم کَمَکی ته دلم مخالف چه معنا دارد 

*** 

 "سراب

 ادیم کمی بیشتر از آن چهار دیواری شمسی شده زآ ،امروز به دیدن گندم آمده بودم

همان اتاقی که قرار د خواسته در اتاق خود باشیم فوا ،میدیگر هم آن جا نمی ماند

 بود 

 .آرزو هایم در کنارش تک به تک بر آورده شود

باشد و نگذارد هیچ چیز من به  ممیخواست قول دهد تا ابد کنارهمان جایی که  

 قول او 

 .را آزار بدهدضعیفه 

قطره اشکی که از گونه اش  م،جلوی پای گندم زانو زده بوسه ای بر دستانش میزن

 جاری 

کند  شادلبخندی که می خواهد دل غمگینش را  .می شود لبخند بر لبم می آورد

 ترس را از 

 .او برهاند

 .ماه فوادگریه نکن خوشبختم _
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د چند روزی می شود که می توانم حرف بزنم اما آرام ،از حرف زدنم متعجب می شو

 .مثل پچ پچ

 .خیلی خوبهحالم خوبه _

 .ریزند چشمانش همزمان می خندند و اشک می

چرا دل من نمی تونه  ،بخشیدم پسرت و اما اون هنوز کینه داره از من بی گناه_

 متنفر باشه ازش

 ؟!به نظرت این عشقه

دستان سردش را بلند می کنم و روی گونه هایم می لبخندش عمیق تر می شود 

  .گذارم

وز افتادی نمی بخشم اگه من نبود الان هیچوقت خودم رو برای این که به این ر_

 می تونستی

 .زن بگیریپا شی حرف بزنی راه بری برای پسرت برای خان من 

 .سرفه ای بلند و بالا سر می دهم زیاد که صحبت می کنم گلویم می سوزد

 اخم هایش در هم می رود بوسه ای بین پیوند دو ابرویش زده و ادامه می دهم.

نمی تونه من رو از اون جدا کنه حرف بزن سعی کن مثل خیالت راحت هیچ چیز _

 من تو رو که

 .این جوری می بینم داغون میشم

 .کنارش روی تخت می نشینم دستش را روی شکمم می گذارم

 .شک دارم به بودنش_
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 .برق چشمانش را می بینم نمی خواهم بیش از این هیجان زده اش کنم

  .دلم شور میزنه زن دایی_

 .دندان می گیرملبم را بین 

 !فواد نمی دونه نتونستم بهش بگم اگر مخالفت کنه_

و من این برداشت را می کنم که قصد چشمانش را چند بار باز و بسته می کند 

 تسلی دادن 

  .به مرا دارد

حس خوبی نسبت بهش ندارم یه جور نگاش هرز یه دوستی داره جدیدا اومده _

 .میره

 .می گویماین بار اخم می کند سرفه دیگری سر می دهم و وقتی آرام می گیرم 

یه جوری نگاه ولی  .نمی خوام باز تو دردسر بیافتم نه که بگم کاری می کنه ها نه

 می کنه که انگار

 بلا به دور......می خواد با همون نگاش

 .نگران است بوسه ای روی گونه اش میکارم

همه چیز رو می سپارم به خود امشب به فواد همه چیز رو میگم خیالت راحت _

 .خود خدا

هر گونه نگرانی به پس از صحبت با گندم کمی آرام گرفته ام با خیالی آسوده از 

 طرف اتاق مان
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از ده پایین  برای جمع کردن برنج هامی روم فواد هنوز نیامده این روز ها سرش 

 و دیرگرم بود 

 .خانه می آمدبه 

اخم های شدیدش لرز به تنم  ،با صدای در با لبخند به طرفش رفته و بازش کردم

 عصبی  .انداخت

اصطکاک انگشت اشاره و شستش به خوبی می شد حدس زد این را از  .خیلی ؛بود

 دستی روی 

شکمم گذاشته و کمی عقب رفتم دلم نمی خواست بلایی بر سر طفل تازه شکل 

 .گرفته ام بیاید

 .گوشه ای ترین قسمت اتاق نشستم

 بی شرف.پدرسگ  ،در سگپ_

فریاد میزد از اضطراب زیاد میلرزیدم چه شده او که تا دیروز مدام این کلمه را 

 حالش خوب 

شفیقش به من که رسید دوباره آن روی سگش با رفیق  یدمی گفت و می خند ،بود

  ؟بلند شد

 ؟تمام شخص مورد نظرت را پدر سگ خطاب می کرد تازه با پررویی

او که نمی دانست زبانم  ؟حال باید با چه زبانی از نوزاد درون شکمم به او می گفتم

 به سخن

به قول فرنگی ها سوپرایزش کنم و هر دو خبر من پدر مرده می خواستم  .باز شده

 خوش
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 .را یک جا به زبان بیاورم

من و منی کرده با صدای  !صدایم آرام گرفت خدا را چه دیدی شاید با شنیدن

 ضعیفی نامش را

 .جاری می کنم

 .وادف_

ضربان قلبم بالا می رود شکمم را  ؛در یک حرکت ناگهانی به طرفم می چرخد

 .منقبض می کنم

 :بزاقم را به سختی قورت داده و می گویم

 .من صدام باز شده می تونم حرف بزنم

بالا انداخته و کنارم می نشیند با دستان لرزانم دستش را می گیرم این بار  ابرویی

 انگار اوست 

 .کف دستش را روی شکمم گذاشته لب می زنمکه زبانش الکن شده 

 .ن حامله م فوادم_

اما  ؛این حالم را دگرگون تر می کرددهانش همان طور باز مانده و چیزی نمی گفت 

 چندی بعد 

 :عادی برگشته دم گوشم گفتصورتش به حالت 

 .سقطش می کنی

شد پسش زدم از جا بلند شده راه خروج را در  گدستم وحشت زده روی شکمم چن

 .پیش  گرفتم
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 .نزدیکم آمد و مچم را بین انگشتان قوی اش گرفتبی حوصله 

 ؟کجا_

 و..لم..کن.._

 .دستش را دور کمرم حلقه کرد سرش را نزدیک صورتم آورد

 .کنم دوست ندارم ولت کنم ولت نمی_

 .پیشانی به پیشانیم چسبانده و ادامه داد

 .باشی آرومم نباشی میریزم به هم نرو_

اهم دوری از اوست وحشت داشتم با بغض نگاهش کردم الان تنها چیزی که می خو

 از این که

 .آسیبی به جنینم وارد کند

 .یارینمیذارم بلایی سر بچه م بمن نیستم آروم نمیشم ولم کن _

 .نمی خوام مگه می تونم اون بچه منم هست عصبی بودم یه چیزی گفتم_

 .بچه تو نیست اگه بود اون حرف و نمیزدی_

اشک هایم روی گونه هایم سرازیر  ؛اخم هایش در هم رفت موهایم را از پشت کشید

  .شدند

 ؟چی گفتی_

 .زبانم بند آمد همیشه مواقع ضروری لال می شدم از این تغییر ناگهانیش
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نکنه مال محمده  ؟گفتم چه زری زدی بچه من نیست پس توله کی تو شکمته_

 هان چند ماهته 

 ؟؟؟چند ماهشه

جمله آخر را فریاد زد وحشت زده لرزیدم کاش امشب این بحث را پیش نمی 

 لب هایمکشیدم 

 .از شدت ضعف به لرزه افتادند

 ئه.بچه تو_

 مثل اون بابای قرو....دروغ میگی مثل سگ _

دی کشید و روی زمین افتادم با صدای خفه تیر بجمجمه ام با سیلی که به سرم زد 

 :ای گفتم

 به چی قسم بخورم تا باورم کنی.مگه ندیدی پاکیم رو  میگمراست به خدا _

 ده  نبه آخرین ریسمانی که برایم ما، میگیرمدستی به سرم چشمانش رنگ خون شده 

و او هر  می زنمداد  است صدایم که بیشتر شبیه صدای خروس آنبا  میزنمچنگ 

 لحظه نزدیک

 تر می شود.

ه کشه یکی بببچه م رو  میخواد؛ سهراب زنداییکمکم کنید پاشا  تو رو خدا ،کمک_

 .دادم برسه

همان رفیق شفیق این روز هایش وهاب داخل شد با به دیوار خورد و در با ضرب 

 دیدن 
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دستش را گرفت دست دیگرش را زیر گلوی او و  آمدجلو عصبی مان  وضعیت

 گذاشت به 

  .دیوار چسباندش

 .یاد ندارم دست رو زن جماعت بلند کرده باشی_

 .این هرزه حقشهگمشو کنار _

 چرا چیکار کرده مگه؟_

 وز عروسی با اون محمد حروم لقمه فرار کرد.ر_

 کرد با حیرت نگاهش کرده و گفت: مرد اخمی

 یکی زد تو سرش دزدیدش.من دیدمش روز عروسی فرار نکرد این همون زنته؟ من...

 .چرت نگو گمشو اونور وهاب ،زر نزن_

سر گیجه امانم  باشدناجی من و طفلم  میخواست وتازه آمده  ؟او از کجا می دانست

 .را بریده است

ش یه جا بردن مکمکش کنم دنبالش رو که گرفت ولی نتونستمدیدمش به روح بابام _

 تو قبرستون

شدم یه جا دیگه بودم بعدشم نتونستم بیام و همون جا یکی زد تو سرم وقتی بیدار 

 خبرت کنم بهم

 .گفتن مامانم حالش بد شده

 ...؟پس چرا الان داری میگی اینا رو_
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که می پرسم  چون مطمئن نبودم این همون باشه زدی داغونش کردی وقتیم_

 میگی خدمت کارمه 

 .علم غیب ندارم که بفهمم

و به کتک منی که هر روز به خواسته هایش تن می دادم من خدمت کارش بودم؟

 هایش خو گرفته 

از یک برده و رعیت هم  به دید او راست می گفت من خدمت کارش هستم ؟بودم

 کم ارزش تر

 زندش باشم این طور رفتار نمی کردقرار است مادر فر وگرنه که این طور با منی که

 در این یک

 م پدر پدر جدم در آمد.روزی که با او ساخت بیستماه و 

 ،ترس شروع به گریه کردم اما باآرام و  ؛ دلم لرزیدفواد ناباور سرش را تکان می داد 

  وهاب پس

یک روی زمین سر خورد خان نشناخته بود مرا  ،نگاهم می کرد برای همین مدام

 دفعه انگار که یاد 

تمام بلاهایی که بر سرم آورده بود افتاد که آن طور شرمنده سر بلند کرد و نگاه 

 دوخت به چشمانم 

 .که دست روی سر و صورتم سپر کردم خواست جلو بیاید

 ...برو_

بدون بحث بدون هیچ تلاشی برای به  تنها همین کلمه از زبانم بیرون آمد و او رفت

 دست آوردن 
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رفت تا خود را در برابر من  ؛تا باز هم غرورش را حفظ کند نکرد،دوباره دل زخمی ام 

 ضعیف شده

مگر می شود برای عذر خواهی از کسی  ام سه ماههنشکند و من ماندم با این جنین 

 که جانش به

این که از هزار تنبیه و شکنجه بدتر است حال گریم جانت بند است از او دور شوی 

 که من در 

   ؟!وج بدبختی یک برو هم چاشنی گلگی ام کرده باشم تو باید برویا

در این مدت یک چشمم اشک است و یک چشمم خون تنها کسی هم که دلداریم 

 می دهد گندم 

اما با نگاهش قشنگترین قصه های  دلداری دادنگندمی که زبان ندارد برای  ،است

 را برایم عاشقانه

اما وهاب مردی که در این مدت راجع به او سخت اشتباه می کردم  و تعریف می کرد

 او همانند

 .دلداریم می دهد ؛برادر پیشم است

تا لب چشمه ببرم  ی چرک را برداشته امامروز برای این که سرگرم شوم لباس ها 

 برای شستن 

شوند من چیزی  حتی اگر کل دنیا هم از کار بی کار. بی کار ماندن کار من نیست

 برای مشغولیت 

 .خود پیدا خواهم کرد
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ذشته یاد گشستن پیراهن سفید می شوم  تکه سنگی می نشینم آرام مشغول روی  

 می افتم یاد 

تفنگ دار دوره ام وقتی که آن چند  ،کرد زمانی که قصد فرار کردم و او تنبیه م 

 کردند و او 

او  ؟را احساس نکرده بودم حمایت هایش چرا هیچوقت گرمی .برای نجاتم جلو آمد

 همیشه هوایم 

توان تشخیص هیچ محمد کورم کرد جوری که  ؛را داشت اما من نمی دیدمش

 .نداشتم را  چیزی

محمد می  همه را . اصلاهر چه میخواست می پوشیدممی رفتم ، هر جا که او بود 

 دیدم انگار که 

 .چهره ها شبیه او شده اندتمام 

که می خواست مرا از آرزو ها و هیولایی وحشتناک شبه آن زمان خان برای من 

 خواسته هایم 

 .بود دور کند

 هیچ حس مثبتی نسبت به او نداشتم درواقع به دید دشمن نگاهش می کردم 

 دشمنی در کمین

همه شان  ؟خواسته های رنگارنگم آن خواسته ها الان کجایندبرای تکه پاره کردن 

 تبدیل شدند به 

دستانم از سرما  ،برگشتن او پیرهن آخری را درون آب انداخته آن را هم می شورم

 قرمز شده آرام
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 .اشک میریزم

 ؟!کجایی فواد دلم خونه از نبودت_

از جا بلند شدم قصد رفتن کردم همین که برگشتم از دیدن او که حالا ریش هایش 

 حتی بلند تر از 

سبد را زمین گذاشته به طرفش  ؛بود مان پیدا کردن من در آن شبه طویله شدهز

 پرواز کردم با 

داغش  هایبی صبر روی صورتم مهر لبا .تمام قدرتش توی آغوشش فشارم داد

 همانند برگ

 نوازش می داد.گل گونه ام را 

تنش را بو کشیدم عمیق از ته دل بغضم قصد شکستن روزه  ،صورتش را قاب گرفتم

 .سکوت داشت

 .نامش را صدا زدم صدای ضعیفیبا 

 ...فواد خیلی نامردی خیلی_

 .بوسیدسرش را روی سرم گذاشت موهای از روسری بیرون زده ام را 

 .تا آخر عمر خودم رو نمی بخشم_

 .ولی من بخشیدم_

 .من کثیفم از اول بودمتو دلت سیاه نیست مثل من _

 .با بغض نگاهش کرده جواب دادم

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

213 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

 .من دوست دارم _

 .آخ من قربون دوست داشتنت برم_

 .سرم را روی سینه اش فشردم

بری میمیرم من بدون خان م نمی تونم بدون خوخان  ،دیگه نرو بری دق می کنم_

 دایی  چجوری

 ؟!زندگی کنم

 سرش را پایین آورد ؛تلخ خندید سرم را بالا آورد تک بوسه ای روی پیشانیم نشاند

 لحظه ای 

ک دیگر را که هیچ برف های کنار چشمه را هم آب می بعد گرمای نفس هایمان ی

  .کرد

خودش را با این عذاب دلم را می سوزاند ، اشک هایش که روی صورتم می ریخت

 وجدان نابود 

 .می کرد

 ...من غلط کردم زدمت من حیوون_

 .تک بوسه ای روی آن زده و ادامه داد ؛انگشت اشاره ام را روی لب هایش گذاشتم

اون قدر بی شرفم که همین کارو  ،کاش میمردم ولی اون کارا رو باهات نمی کردم_

 هم نمی تونم

 ی خوابیدم.مالان باید زیر یه خروار خاک  بکنم اگه مرد بودم

 ...می کرد محمد از قصد اون کارو کرد هر کس جای تو بود همون فکر و _
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یر بود که آن طور گلویش را فنا نا پذگونه ام را با شستش نوازش داد بغضش انگار 

 قلمبه کرده

 .و پایین نمی رفت

رودخانه فضای عاشقانه مان را صدای برخورد آب با سنگ های گرد ریز و درشت 

 عاشقانه 

گل گلیم را به بازی می گرفت و او لب مخصوصا وقتی که نسیم روسری  .می کرد

 هایم را

متعلق به او شدند از همان شب اولی که بوسه بر  د،لب هایی که متعلق به او بودن

 ن ها آروی 

  .از همان زمانی که وجودم را روحم را به تملک خود گرفت نهاد

 د.فاصله می گیرآرام 

 .دلم برات تنگ شده بود_

زانو زد این  ام می شود. توجهش جلب شکم بر آمده ،دست که روی شکمم می کشم

 بار 

 .دش گرمایش به وجودم تزریق .نشست اهنماز روی آن پیر میان نافمبوسه اش جایی 

  .نوکر دو تاتونم هستم_

تلخ خندیدم کاش همیشه همین طور بمانی فواد کاش دیگر هیچ وقت آن رویت را 

 نبینم آن

  .ه بودمزدرویی که به شدت مرا می ترساند تا حدی که دست به خودکشی 
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 .فواد_

 ؟جان_

 :من و منی کردم در نهایت گفتم

 ؟تکلیف این زندگی چیه

 .اخمی کرد و سرش را پایین انداخت با مظلومیتی که از او بعید است جواب داد

 .هر چی تو بگی_

 ؟حتی اگه برم_

صدای  ؛سرش را یک دفعه ای بالا آورد طوری که گردن من به جای او تیر کشید

 قلنج شکسته اش

ه شدنش بیشتر شبیه بتو فضا پیچید فضایی که حالا با رفتن خورشید و تاریک 

 .گورستان می شد

 ؟نشنیدی چی گفتم_

 .جز رفتن_

 ؟یعنی اگه بخوام برم نمیذاری_

 :شیطنت گفتسرش را روی شانه ام فشرد با 

قول شرف میدم دیگه اما  ،غلط می کنه هر کی بخواد بره قلم پاش رو خورد می کنم

 دست روش بلند
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ه مترم اگاز سگ کاگه نامردی کنم اما این دفعه  نکنم درسته چند بار زدم زیر قولم

 ناو بیام سراغ

  طرف.

 ؟ات میرسه به ول کردن منچرا آخر همه تنبیه_

 .نه ام را با شستش نوازش داد با محبت جواب دادوسرش را بلند کرد و گ

 .ی نیستی هزار بار میمیرم و زنده میشمچون وقت_

 .چقدر خوب است که او را دارم بی طاقت در آغوش گرفتمش

 .سارا بر نمی گرده لج کرده_

 ؟چرا_

که در  سرخ نرسیده ایهای  انار دانه های ریز به تلخی همان ،لبخند تلخی زد

 کودکی با شیطنت از 

به محض رسیدن فواد که  می خوردمدرخت ها می کندم و دانه هایش بد مزه اش را 

 نقش نگهبان را

 م.فرار می گذاشتدر ان جا داشت پا به 

از یقه لباس بلند کرده  زیر دستش قصر در بروم مرایک روز که نتوانسته بودم از  

 همان طور به 

خندیده بودند که  مادرم با دیدن این صحنه آن قدرسمت عمارت برده بود دایی و 

 نمی توانستند زبان 
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ویم غول هتر است بگنه ب باز کنند و بگویند مرا روی زمین بگذارد این غول بیابانی که

 با ادامه باغ 

 .حرفش از فکر گذشته ها بیرون می آیم

 .منم گفتم باید بره شهر حالا بر نمی گرده سر تو یه سیلی زد گوشم_

 ،با حیرت نگاهش کردم باورم نمی شد چنین کاری را آن هم بخاطر من کرده باشد

 هر چه نباشد فواد

 .قطعا بعید بودنور دیده مادرم است از او این کارها 

و همزمان عطسه  فشارم سردم شده خودم را بیشتر در بین حلقه های دستش می

  ای میزنم.

 .سردته_

 بریم. آره_

وقتی می رسیم همه از دیدن دست های  ،دست را می گیرد به طرف عمارت می برد

 چفت شده مان 

 .واکنش نشان داده شروع به پچ پچ می کنند

 .فریادش از بین می رودم با صدای اخم غلیظ

 ؟این جا برای چی جمع شدید برید پی کارتون_

 .خم می شود دم گوشم با محبت می گوید

 ؟!قربونت برم همیشه همین طور بخند باشه_
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 .لب میزنمنگاهش می کنم همان طور با خنده دستی روی لبم می کشم 

 ؟بریم پیش زن دایی_

 .آره دلم لک میزنه براش ،آره_

به طرف اتاقش حرکت کردیم با دیدن ما در آن حالت دوستانه از  ،شدیم با هم همراه

 خوشی قطره 

دست فواد را رها  کباب است برای حال و روزشدلم  .اشکی روی گونه اش روان شد

 .می کنم

دستانش را دور او حلقه کرده غرق بوسه اش محکم  .به طرف آغوشش پر می کشد

 .می کند

*** 

 "فواد

 ،حسی است شبیه به میوه گندیده ای که بویش حال همه را به هم میزندشیمانی پ

 حتی همان 

آن می خواهد جایی روم که هیچ کس را نبینم حتی خود سراب را دلم فرد نادم را 

 قدر از رویش

این بار بد  .درون اتاق پیشم بیایدخجالت می کشم که نمی خواهم شب به شب هم 

 جوری گند زدم

دن راجع فهمیبرای جبران ترسم هم نسبت به قبل  ،برگشتی نبود طوری که هیچ راه

 ام گذشته
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مدام بهانه های گوناگون می آورند برای از طرف دیگر فشار مردم روستا بیشتر شده 

 تحویل

اگر پاشا و وهاب نبودند تا الان  .این همه فشار برایم بسیار سنگین استغلات امسال 

 هنابود شد

 .بودم

 پشت میز کارم که درست روبروی در است بر می خیزم. اتاق ازبا صدای درب 

 .بیا تو_

ا شده و دستش ربا نگرانی نزدیکش  ،سراب با رنگ و رویی پریده نزدیکم می شود

 توی 

 .دست می گیرم انگشتانش همانند تکه ای یخ شده اند

 ؟خوبی دستت چرا این قدر سرده_

 .می گویدبینی اش را بالا می کشد با صدای گرفته ای 

 .فکر کنم سرما خوردم_

به طرف تخت یک نفره داغ داغ است هول زده  ،دست روی پیشانیش می کشم

 رفته وداخل اتاق 

دوباره به طرف سراب که وسط اتاق پتو را کنار گذاشته  .دو بالش رویش می گذارم

 .می روم است

می گذارم راه می افتد روی تخت دراز می کشد عطسه بلندی می دستم را پشتش 

 لرز گرفته کند 
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 .ملافه را رویش بالا می کشم

 ؟!چیکار کنم الان چی بیارم برات_

 .بی فروغ نگاهم می کند و بی حال جواب می دهد

 .هیچی بخوابم خوب میشم_

 که دانه هایبوسه پر عذابم را روی پیشانی تب دارش گوشه ای از تخت می نشینم 

 ریز عرق آن

   .را احاطه کرده اند می نشانم

 .سراب نخواب می ترسم_

ونه گ ،از ترس سخن می گفتم لبخند تلخی میزندچندمین بار بود که در مقابل او 

 اش را با شست 

  .نوازش می کنم

 ؟چی شدی یه دفعه_

 .نگرانی بهت نمیاد وقتی میزدیم این همه پریشون نمی شدی_

دندان روی هم می سابم دست مشت می کنم اما چیزی نمی گویم که مبادا ناراحت 

 الان  ،شود

 .کاش سارا این جا بوددر شرایط مناسبی نیست 

در این مدت متوجه عطسه  ؛سخت نفس می کشد و این حالم را دگرگون تر می کند

 هایش

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

211 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

 .استناک شدم اما فکر می کردم چیز مهمی نباشد اما با وجود بچه خیلی خطر

   .بازش می کنم از همان جا داد می زنمبه طرف درب بزرگ اتاق می روم 

گو به مهتابم ب به سهراب بگو بره سراغ طبیبتب کرده سرما خورده خانوم  ،شمسی_

 سریع 

 .بیاد بالا بمونه بالا سرش

 .از همان پایین جواب داد

 .چشم آقا_

که رفتم دیدم به خواب عمیقی فرو  به طرفش ،کلافه روی صورتم دست کشیدم

 کنارش رفته 

 .نشسته آرام صدایش زدم

ترک خورده جای زخم روی لبش که حاصل دست  ،لب هایش خشک خشک بود

 رنج من 

 .عصابم را خش می اندازد ،است

 .هم آرامم نمی کرد عصبی موهایم را می کشم دیگر اصطکاک دادن انگشتانم 

 .عزیزمسراب بیدار شو _

می ن آیدنفسش به سختی بالا می  .آشفته نگاهم می کند ،از خواب می پرد ناگهان

 توانم طاقت

اگر کمی تحمل  ؛زود جوشی مرا توی صورتم می زندبیارم هر زخمش حماقت و 

 داشتم او را
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 .دمقضاوت نمی کردم الان هم این قدر شرمگین نمی ش

 ؟چیه چی شد_

 .هیچی دراز بکش گفتم طبیب بیارن_

کامل قرمز شده زیر چشمانش هم همرنگ بینی دور بینیش دوباره دراز کشید، 

 عصبی سرخش 

 .یم را تکان می دادمهاپا

مهتاب نه طبیب شده و این خشمگینم می کرد اما به خود قول داده خبری نه از 

 بودم تا اطلاع 

رد خو تقی به دراز این قسمت از خلقیاتم استفاده نکنم مگر در مواقع لزوم ثانوی 

 مهتاب 

 آمد.همراه ویهان داخل 

  .سرما می خوره ؟بیا بالا سرش بشین ویهان رو برای چی آوردی_

با چشم های بی روحش نگاهم کرد از وقتی حسین مرده انگار او هم قسمتی از 

 وجودش را

 .از دست داده می دانستم او را از من که برادرش هستم هم بیشتر دوست داشت

با احتیاط به طرفم می آید  ؛را برای در آغوش کشیدن پسرکش باز می کنم دستانم

 بلندش 

 کرده می گویم: 

 ؟بریم اسب سواری دایی
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با مهتاب اجازه را صادر می کند  ؛لبخند می زند و با ترس به مادرش نگاه می کند

 جدیت 

 .رو به نگاه غمگینش می گویم

 .مواظبش باش تا برگردم_

تا کی می خوای تقاص  ؟جور شدی باز چی گفته خرت کردهباهاش جدیدا خوب _

 کارای این دختره

 یست؟حسین مرد بس ن ؟رو بدی فواد

با آرامشی که از من بعید کلافه دستم را برای نگه داشتن ویهان محکم تر می کنم 

 است 

 .جواب می دهم

 .سراب کاری نکرده همه مون اشتباه می کردیم_

 .بماند  تنها آمدم تا با وجدانش لحظه ایبا اخم نگاهم کرد بیرون 

 ؟عمو کجا میریم_

 .سرما خوردهمیریم پی طبیب خاله سراب حالش خوب نیست نی نی ش _

 .با تعجب نگاهم کرده و پرسید

 .اون که نی نی نداره_

 .داره چرا دیگه یه بچه کوچولو تو شکمشِ_

  ؟هیع یعنی بچه رو قورت داده_
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بوسیدم با آرامش جواب  بلند شد پیشانیش را محکمصدای قهقهه م از این حرفش 

 .دادم

 .اصلا ولش کن بیا راجع به یه چیز دیگه حرف بزنیمنه عزیزم _

 .شدیم شمسی جلو آمداز پله ها سرازیر 

 .نیاز نیست شما بریدآقا تو راهن _

اگر وقت دیگری بود با تشر می گفتم نیاز نیست تو به من بگویی چه چیز نیاز است 

 چیزو چه 

مثلا جان سراب و جنین درون  ،اما الان چیز های دیگری برایم ارزشمند بود !نه

 .شکمش

 ؟یعنی اسب سواری نمیریم_

 .و می گویم مدستی به موهای لخت ویهان می کش

 ؟دوست داری بریم_

  .آره خیلی_

 .برو که رفتیمپس _

هم کنارش قرار سهراب داخل آمد پاشا  ،همزمان با این که همراه ویهان خارج شدیم

 چشمم گرفت

 .افتاد ؛به طبیب مردی که آورده بود

 :انداخته با جدیت دم گوشش گفتم ابرویی بالا 
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 ؟زن نبود که برداشتی یه مرد جوون آوردی بالا سر زن من

 .نه خان نبود همینم زورکی از خونه یکی از روستاییا آقا وهاب پیدا کرد_

 .باید برم بالاباشه این بچه رو ببر اسب سواری من _

 .جدا شدم مرد با دقت نگاه مان می کرد بوسه ای روی گونه ویهان کاشتم

 .دایی جون با سهراب برو من یه کاری دارم_

انگار که  ،ن مژه های بلندش ضعف رفتآبا چشم های درشتش نگاهم کرد دلم برای 

 از من

 .خجالت می کشید که زود بدون تعارف قبول کرد

سراب را دیدم که نیم خیز  ،پله ها بالا رفتیم وارد اتاق که شدیم آن ها ازبه همراه 

 شده سرش 

 .را به دیوار تکیه داده صورتش بیش از پیش غرق عرق شده بود

 .با اخم نگاهش می کردمهتاب  

 .می تونی بری مهتاب_

روی صندلی کنار  طبیببا غرور از جا پا شد اتاق را ترک کرد به طرف سراب رفتیم 

 تخت که حالا

 .جای خالی مهتاب را نشان می داد نشست

 .دراز بکش ؟چرا بلند شدی_

 .بهترم_
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ی ش مشکطبیب کیف .روسری را روی سرش مرتب کرده کمک کردم کامل بنشیند

 که رنگش را 

 .روی پاهایش گذاشت بازش کردشبیه به چمدان کوچک شده است، 

 .زبونش اینو بذارید زیر_

 .سراب بی حال دهان باز کردمیله ی شیشه ای را از دستانش گرفتم 

 ؟این به چه درد می خوره_

 .ببینم تبش چقدرهدماسنج برای این که _

اخم هایش در هم بود جلو  ،عاقل اندر سفیه ابرویی بالا انداخته و سری تکان دادم

 .آمد

 ؟می تونم نبضشون رو بگیرم_

 .به سختی لب باز کردم

 .بله_

 .سهراب اشاره کردم که بیرون برود اطاعت کرد به

 .نبضش خیلی ضعیفه_

 .گره ابروانش بیشتر شدکرد  شنگاهتکان داده و دما سنج را برداشته 

 !پنی سیلین از شهر گرفتم اگه بخواید بزنم براشتبشون بالاست یه _

 ؟ایه صیغهپنی سیلین دیگه چه _

 .کلافه دستی به صورتش کشید و جواب داد
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 .باید تزریق کنم آمپول_

 .آها خوب بده من بزنم_

 .با دهان باز نگاهم کرد

 .شما تخصص نداریدنمیشه خان _

اگه نیست ولش کن یه دوا  هبزن ؛خصص اینا حالیم نیست اگه دکتر زن هستمن ت_

 .بده

 .با تاسف سری تکان داد باز اعصابم داشت به هم می ریخت

 از دیدن حالش عصبی موهایم را .کرده نگاهم کردسراب با بی حالی چشمانش را باز 

 مشت  در

 .فشار دادم

 .جدید اومده پسر عموم از فرنگ گرفته یا خان این قرص هم خیلی قویِب_

 .ریال در آورده به طرفش گرفتم ۵ز کتم ا دستی به شانه اش زدم و تشکر کردم

 .نیازی نیست خان_

 .گیر مردب_

 .زیر لب ممنونمی زمزمه کردو با خجالت از دستانم گرفت 

 .رفتنش در را گشوده داد زدمبا 

 .مسیش_

 .، هراسون با رنگ و رویی پریده پرسیدمدبالا آ در عرض دو دقیقه صدای بلندمبا 
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 ؟اتفاقی افتاده آقاچی شده _

 .با هیبت ابرویی بالا انداخته و پرسیدم

 ؟باید اتفاقی افتاده باشه_

 .آخه داد زدید_

 شلوار پارچه ایم کرده و گفتم:دست در جیب 

 ؟ب میاری خانم قرصاش رو بخوره فهمیدیآمیپری پایین یه لیوان 

 .با تعجب پرسید

 ؟قرص_

 .هوف حالا باید برایش چیستی قرص را توضیح می دادم

 .برو یه لیوان آب بیار آن قدر سوال نپرس زن_

 :لکنت گفتبا 

 ...آقاچشمچ..ش..م..

ه لب هایش بیین رفت سمت سراب برگشتم و نگاهش کردم دوباره از پله ها با دو پا

 شدت

چشمانش را با شدت بست م، گونه اش را با لب هایم طراوت داد .خشک شده بودند

 به سختی

 .بزاقش را قورت داد

 .هنوز خیلی خودخواهی_
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 ؟چرا خانوم_

را به دور شانه های  دستانم د،جا به جا ش ؛کمی نزدیکش شده روی تخت نشستم

 لاغر شده اش

 .حلقه کردم

 امتمو بغلی تر الان جز تکه ای استخوان چیزی از او باقی نمانده چاق تر بود قبلا  

 .این ها تقصیر من است

در آن لباس سفید همانند فرشته ها شده چقدر مادر بودن به آن صورتش نازش می 

 .آید

 .نذاشتی آمپول بزنه_

 .این خود خواهی نیست غیرتِ_

از عالم و آدم ی مواقعی که مریضی ه ابا بغض نگاهم کرد حالش اصلا خوب نبود دید

 هگل

 .شکوه کردنش گرفته بودمی کنی حال او 

چرا همه چیز رو  ،مهتاب نگاهمم نمی کنهغیرتت من رو به این روز انداخت _

 ؟بهشون نمیگی

 ؟!رده هاننمی خوای بفهمن خان یه بار اشتباه ک

 تک تک. داشت اشک می ریخت ؛با اخم به صورت رنگ و رو پریده اش دقت کردم

 را قطراتش

 یدم.بوس
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 .من که گفتم غلط کردم_

 :با بغض غلیظ تری نگاهم کرده هق زد و در همان حالت گفت

 ؟این حرفا چیزی رو عوض می کنه

دور یک دسته از انگشت اشاره ام را به صورت خیس از عرقش چسبیده  موهای فرش

 آن

 .می پیچم و کنارش دراز می کشم

 ؟نمی کنه، تو بگو چیکار کنم_

 ی.وقتی خودخواهی هیچی نمی بین دیگه این قدر خودخواه نباش_

 .زبانی روی لب های خشکش کشیده و ادامه داد

 از وجود دایی و زن دایی ئهبچه ای که از وجود تو ،نمی خوام بلایی سر بچه م بیاد_

 این بودنه این حرف غلط "از وجود سارا و سیروان".در دل حرفش را ادامه دادم

است روزی که سراب را انتخاب کردم به طفل من  ،بچه از خون هر کس که باشد

 همه

 .جای قضیه فکر کردم

 .اطمینان بخش جواب دادم م،با لب هایم نوازش کردپیشانی گرمش را 

 .خیالت راحتنمیذارم چیزیش بشه _

کاش همه مرد ها پای قولشان بایستند یعنی بتوانند به چیزی که بر زبان جاری 

 کرده اند 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

221 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

 ...عمل کنند

. 

بخاری نفتی داخل اتاق آوردند روشنش رفتیم  نمشترک مادیشب به اتاق خواب 

 .کردند

 .حال سراب خوابیده من بیدار به صورت مریضش زل زده و قربان صدقه اش می روم

وقتی آن طور وحشیانه در گذشته ای نه  ؟فایده اش چیست اما به قول خودش

 چندان دور

 .ورده امآدمار از روزگارش در 

تا خود صبح چشم روی هم نگذاشته مدام بالا می آورد  ،دلم برای حالش کباب است

 و در 

تمام شب کنارش بودم نوازشش می دادم بوسه های پر  وید.خواب هزیان می گ

 محبتم را

 .اجزای صورت صاف و بی نقصش می کردم تک تکنثار 

با این که عاشقشان بودم  ،ریز گونه اش ضعف می رفتدلم برای کک و مک های  

 اما در 

ها را به تمسخر می گرفتم تا بلکه نظری به  آنجلب توجه او  دوران نوجوانیش برای

 سوی 

 .کندبچه خان من 

 .سال بیشتر نداشتم ۲۲زمان آن  ،هلاهل می ماند عشق یک طرفه ام برایم مثل زهر
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فقط لبخندی بر لب می زد و  ، در جوابمعشق را در نگاهم می دید از همان اول مپدر

 دم گوشم

 می گفت:

 .با کس دیگه ای ازدواج کنهنترس سراب مال خود خودته نمیذارم 

عمرش قد نداد برای این کار در  ، یعنیبه قولش عمل نکرد برایم خواستگاری نکرد

 ام سالگی ۲۵

آن قدر که او را از خود  ،رفت و من به راه اشتباهم برای جلب توجه سراب ادامه دادم

 راندم

 .راندم و او عاشق محمد شد

 .محمد لعنتی که با هر بار فکر کردن به او می خواستم کسی را تکه پاره کنم 

 تزود اسحس می کردم خیلی  ؟!اصلا دختر بود یا پسر ؟با کودکم چه باید می کردم

 برای پدر شدن

 ؟سالگی کجایش زود است ۳۲مغزم نهیب زد پدر شدن در سن 

کاش  ،خلط دارش نگاهی به چهره جمع شده از دردش کردمبا صدای سرفه های 

 کمکی از دستم

جون های مخصوصش برایش درست می کرد بر می آمد اگر سارا این جا بود از ان مع

 و دیگری 

 .او را هم از خود دور کردم هیچ جای نگرانی نبود اما افسوس من

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

223 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

آن قدر سرفه کرد که در نهایت برای سومین بار بیدار شد با اخم نگاهش کردم 

 صورتش را نوازش

 .دادم

 ؟چی شد_

عقی زد با دست اشاره کرد که دوباره تهوع دارد کاسه سفالی را به طرفش گرفتم 

 دستش را روی

  ، آرام پشت کمرش را ماساژ می دادم.معده اش فشرد

 .فدات بشم من کاش می ذاشتم برات آمپول بزنه_

 ..عق.وای...خدا...دارم..میمیرم..از...سردرد_

 .کلافه دستی روی صورتم کشیدم داشتم دیوانه می شدم

 .یه دو ساعت دیگه صبر کنی هوا روشن میشه می برمت بهداری_

سرش  ه را کناری گذاشتم با دستمال پارچه ای قرمز دور دهانش را پاک کردمسکا

 را روی بازویم

 .آرام تکانش دادم ؛تکیه داده و چشمانش را بسته بود

 .م عزیزمو، خانسراب_

نگران تکانش دادم دست روی پیشانیش گذاشتم به شدت داغ  .وقتی جوابم را نداد

 از تخت پایین بود 

 .پریده پیرهنش را در آوردم

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

224 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

ا قلبم بکشیدم دستمال خیس داخل تشت را چلانده به تمام قسمت های پوستش 

 شدت می زد استرس

  .کل وجودم را فرا گرفته بود جوری که دستانم هم می لرزیدند

از دوران خانم کنار تختش نشسته و منتظر بودم عقربه های ساعت عتیقه ای که 

 بزرگ مانده است 

 .به روی هفت حرکت کنند به بهداری ببرمش

بوسه ای گرم روی با صدای ناله های بی جانش صورتش را نوازش کرده و با محبت 

 پیشانیش

 دم.نشان

 فواد..._

غلط کردم نذاشتم جانم زندگیم قربونت برم الان می برمت بهداری جانم گل من _

 خاک تو سرم...

 .فواد دارم میمیرم_

 .رام نگرفتم، عصبی انگشتانم را به هم فشردم اما باز هم آآرام اشک ریخت

آرام شکمش را  دستانش را گرفته ،در خود مچاله شده بود و شکمش را فشار می داد

 نوازش

 کردم.

 دلت؟ کجات درد می کنه_

 آره._
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قطرات اشک ش ارام از  ،طوسی ادامه دادم بلند هنبه ماساژ شکمش از روی آن پیر

 روی 

 .نمی آمد جز صبرگونه هایش جاری میشد باز عجز نگاهش کردم کار از دستم بر 

 وایسا ساعت هفت بشه میبرمت بهداری._

خودم هم بخاطر کم خوابی زیاد سر درد گرفته بودم، اما تا ساعت هفت دست از 

 نوازشش

 بر نداشتم.

، چشم که باز کردم نمی دانم چه شد که همان جا کنارش به خواب عمیقی فرو رفتم

 ساعت

 .دو ظهر بود

از نبود سراب وحشت به دلم نشست سریع از جا برخواستم و بیرون رفتم اسمش را 

 صدا 

 .کشیدمزدم، اول آرام اما وقتی جوابی نشنیدم فریاد 

 سراب._

 شمسی ترسیده به طرفم آمد با خشم نگاهش کرده و پرسیدم.

 سراب کو؟_

 دادن. توضیحبا لکنت شروع کرد به 

 رف...رفتن...کل...کلبه.._
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 با تشر گفتم: ره ای نثارش کرده وچشم غ

 چرا گذاشتی بره ندیدی حالش چطور بود؟

 بخ...بخدا...خودش..._

 چی شده؟_

چمدان در دست راستش و یک سبد در دست چپش با صدای سراب که حالا یک 

 است سر جا 

 خشکم میزند.

همه برگات رو سوزوندی می خواد بره ولت می کنه فواد بایدم همین کار و کنه "

 برگای

 "برنده ت رو با دست خودت خاکستر کردی.

 این بار من بودم که با لکنت از سراب پرسیدم.

 .کج..کجا...می..می خوای..بری_

انگار که بخشیده  ،با جوابی که می دهد دلم از جهنم بیرون آمده و بهشتی می شود

 شده

 اما مهر عفو به آن خورد. با آن که گناهکار است

 سنگینن.م رو بیارم نمی خوای کمکم کنی خیلی نه وسایلهیچ جا رفتم از خو_

 بی وقفه به سمتش رفته چمدان را مثل پر کاه بلند کردم.

 مگه حالت بد نبود؟_
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 م.دش همون جور رو تخت بمونم بدتر می میخواستمولی اگه چرا _

سبد را هم خواستم از دستش بگیرم که اجازه نداد به طرف آشپزخانه داخل حیاط 

 رفت.

 بازویش را گرفته و با اخم غلیظی گفتم:

 کجا؟

 با پوزخند نگاهم کرده و جواب داد.

 نترس تو این چند دقیقه نمی تونم بهت خیانت کنم._

 .وا رفته نگاهش کردم

 سراب._

 .انگشت اشاره اش را روی لبم گذاشته و با درد نگاهم کرد

 یه کم تنها باشم روبراه میشم ببخشید._

انگار که دنیا هم پشتش را به ما کرده بود که  ،هم رو برگرداند وبرگرداندم ابا غم رو 

 نمی خواست 

  .صلحی بین مان باشد

 ".چیزی که زود به دست بیاید زود هم از دست می رود"می گویند 

از سر نوشته قضیه عشق ما را هم با همین ضرب المثل سرنوشت هم  فکر می کنم 

 .باشد
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چشمم به پتویی که نیمی از آن روی تخت و نیمی دیگر  داخل اتاق که می شوم

 روی زمین آویزان

 .افتادشده بود 

 گوشه ای گذاشتم پتو را بی حوصله مچاله کرده گوشه ای از تخت انداختم چمدان را 

 "شمسی چرا اتاق را مرتب نکرده؟"

 "کپیده بودم.چون تا دو ظهر "

شدم همانند زنان خانه دار  ؟بود خودم جواب خودم را دادم، این دیگر چه وضعیتی

 شهری

 و در آخر شوهرشان هیچ نگرانی ندارند ،که تا لنگ ظهر سر بر روی بالشت گذاشته

 .می آید و یک غری هم ان وسط به جانش می زند تیکه ای هم چاشنی اش می کند

من  ،عیبی ندارد بیاریآخ از دست تو سراب، می خوای تلافی غرور سکته ات را در"

 رشتا آخ

 ت هستم تا می تونی عقده دل خالی کن که حق با توئه.همرا

از دیدن وهاب کمی آرام گرفتم  ،با صدای درب اتاق کلافه دستی به موهایم کشیدم

 با هم دست دادیم

چشمم به کت مشکی بلندش بود که خاکی شده همیشه او را مثل برادرم دوست 

 داشتم عاشق

 هستم.آن چشمان آبی همرنگ سرابش 

 خوبی؟_
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 سر زمین ها میای؟از _

تاسف سری تکان لبخند مهربانی زد و روی تخت نشست کنارش جا گیر شدم با 

 داده و همزمان 

 خندید.

 کشتی گرفتی؟ این چه وضع اتاقته پسر_

 بی حوصله دستی روی صورتم کشیده با غم می گویم.

 سراب مریضه._

 ابرویی بالا انداخته و گفت:

 کجاست؟آره خبر دارم الان 

 رفته آشپزخونه._

  تکیه دهم.عقب میروم تا پشتم را به دیوار  ،روی تخت کمی جا به جا می شوم

قهر کرده معلوم نیست چشه نه به روز اولی که برگشتم اون جوری استقبال کرد نه _

 به الان که

 میگه برو می خوام تنها باشم.

 ه گفت:و عاقل اندر سفیلبخندش عمیق تر شد روی آرنجش خم شده 

 این رفتارا عادیه.خان 

 با صدای خفه ای جواب دادم.با چشمان گشاد شده نگاهش کرده 

 میگم تکلیفش با خودشم مشخص نیست. ؟عادیه؟کجاش عادیه_
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 فرو برد. فکرصدایم کرد و از جوابی که داد مرا در این بار صمیمی تر از قبل 

 باردارمنم وقتی  خانماینا عادیه  ؟رفیق تو زن حامله مگه تا حالا ندیدی مرد فواد_

 بود حتی

به بوی لباس منم ویار داشت تا  ؟باورت میشه ،بدتر از این دختر با من رفتار می کرد

 ماه ۴

 .اول نمی تونستم برم اتاق مون کنارش بخوابم

حالا این خانمت که دیگه جای خود داره تازه خیلی خانمی کرده که چیزی بهت 

 نگفته هر کس

ولت کرده و رفته بود با یکی که قدرش رو بیشتر الان  می بوددیگه ای جای اون 

 .بدونه

 از حالت رمیده بیرون آمدم و با جدیت جواب دادم.با اخم 

ون سیروان ج ،سراب اول و آخر مال منه همون موقع که با کشتنغلط کرده _

 مادرش رو نجات 

 شدم. هم رنگ چشمای توشمال من شد همون موقع که عاشق اون چشمای  دادم

 ، دستی به شانه ام زد.گوشه لبش را به دندان گرفت

 یار زنا وقتیمعلومه خیلی عاشقشی پاشو مرد پاشو برو دلش رو دوباره به دست ب_

 میگن میخوام

 تنها باشم یعنی شدیدا بهت نیاز دارن.

 ؟مطمئنی_
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 با اطمینان خاطر چشمانش را بست و صاف نشست.

می رفتی زن دومم رو داشتم تیمار می اره داداش من اون موقع که تو دنبال سراب _

 کردم.

 تک خندی زده و پرسیدم.

 چجوری دو تا هوو رو کنار هم نگه می داری؟_

 چشمکی زده و با شیطنت پاسخ داد.

 ، پول که باشه هوو ها مثل دو تا خواهر میشن.جیب شون رو پر می کنم_

نگاهی به صورت وقتی از خندیدن دست بر داشتیم  ،بلند شد یمانصدای قهقهه ها

 جذابش که

 انه تر کرده نگاه کرده و گفتم:مرد اآن ر شته ریش

تا  هر کس دیگه ای غیر تو اگه می گفت سراب رو دیده باورش نمی کردم ولی تو

 حالا بهم 

 دروغ نگفتی خیلی مردی وهاب.

م فشردیم وجود وهاب جای خالی محک ،دست هایمان را در دست یکدیگر گذاشتیم

 حسین را

 .برایم پر می کرد

*** 

 "سراب
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پایین این زندگی همانند چرخ و فلک می ماند گاهی آن بالای بالا هستی و گاهی 

 فراز و نشیب

ن آصبر نعمت بزرگیست که من و فواد از  ،را وقتی تحمل نکنی بیشتر درد می کشی

 بی نصیب

 .ایم هایش صبر می داده ما در حال بازیگوشی بودهماندیم موقعی که خدا به بنده 

 ،آش سوپی که پخته ام را هم میزنم و درش را می بندم زیر شعله را کم می کنم

 اخلشلغم ها را د

 .بشقاب دانه به دانه با حوصله می گذارم

 می دهد. م از صد دارو و قرص بهتر جوابلغمادرم می گفت ش 

، از ای که شخص ناشناس برایم فرستاده بودگیج بودم از همه چیز از آن نامه 

 حرکات خودم

 .از حرف هایی که شنیدم باورم نمی شد حتی در مغزم هم نمی گنجید

روی زمین آب با ورود ناگهانی فواد دستم خورد لیوان  ،خدایا خودت به من صبر بده

 افتاد با 

 .بدی شکست صدای

 خواستم حرکتی کنم که بلند داد زد.

 تکون نخور._

گاز چسبیدم، احساس می کردم رنگم به شدت پریده درست مثل کسی رسیده به ت

 که اشتباه 
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تاریک خاطره دقیق مثل خودم من از این آشپزخانه کاهگلی  ؛نابخشودنی کرده

 خوشی نداشتم.

هر چند که ان اتفاق تقصیر من نبود اما از دید او این طور جلوه نمی کرد برای همان 

 مثل

آه از  تصور خاطرات گذشته نه چندان دور یک حیوان به جانم افتاده و کتکم زد و...

 سر درد

 بدی می گیرم و دستم را روی شقیقه ام می گذارم.

شکل گرفت شدم، اولین رابطه مان در اتاق شمسی پس از آن که به شدت زخمی 

 همان زمان

من بی "گفتن جمله در آن لحظه گناهم  تنها از درد به خود می پیچیدم وکه 

 .بود "گناهم

 می پرم و دستش را به شدت پس می زنم.با لمس صورتم توسط او از جا 

، من از با ناباوری نگاهم کرده اخمی غلیظ روی پیشانی اش می نشاند جدی است

 این جدیتش

 خاطره خوبی ندارم هیچوقت نداشتم.

حال که  ،وجود داشت برای چغلی او تنها زمانی برای من خوب بود که دایی فرهانی

 بیچاره تر

  شت.حمایت از من نداحال خوشی برای حتی زن دایی هم  ،از قبل هم شده ام

 دس..ت..دست...به...من...نزن._
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 .، کمی فاصله گرفتیش بیشتر در هم شداخم ها

 ارت ندارم چرا رم می کنی؟ک_

 م کردن مال حیوونه من آدمم.ر_

چشمانش را آرام بست و نفسی عمیق کشید،  ،را بیشتر کرد فشار انگشتانش استرسم

 خواستم

 در این فاصله از کنارش بروم که مچ دستم را گرفته و آرامش فشارش داد.

 با صدایی که به سختی از دیافراگمش حرکت کرده به آوا تبدیل می شد گفت:

 خوش حال شدی از برگشتنم. اگه نبخشیدیم هنوز چرا

حال و هوای دیگری بودم باید شلغم ها را می بردم و داخل گنگ نگاهش کردم در 

 اتاق با

 .انزجار یا بی تنفر قورت می دادم

 اهام حرف بزن سراب نذار سگ بشم.ب_

 گفتم:  ضعیف یبا صدایدرست روبرویش چشم تو چشم ایستادم، 

 ؟فتی به جونم فکر کردی برام مهمهاسگ شی چی میشه دوباره می

 و خودت.این جوری نکن با من _

 با گلگی ای که از ترس از دست دادنش دفع شده بود جواب دادم.

اون قدر ضعیفم که هر کی از راه می رسه یه  .ن، من که کاری از دستم بر نمیادم_

 نیش
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گه سرابم نباشه چیزی از سراب نمی ا من می مونم و خودماون وقت میزنه و میره 

 .مونه

 ؟کی نیش زده کی همچین غلطی کرده_

 م تمام حرصم را در نگاهم ریخته عاجزانه گفتم:بغض نگاهش کردبا 

دیدتشون نسبت بهم عوض واسه چی نمیذاری چرا راستش رو به بقیه نمیگی فواد 

 شه؟

 میگم._

 عصبی جیغ کشیدم.

 ،خسته شدم از دستت همه مثل یه هرزه نگام می کنن ؟کی؟کی می خوای بگی_

 مهتاب فکر 

حسین رو به کشتن دادم بخدا تقصیر من نبود من می کنه من با خراب بودنم 

 ....فقط

جایی میان  و به طور ناگهانی در آغوشم کشید و اجازه نداد چیز دیگری بگویم

 پیشانیم از لمس

 .لب هایش خوش فرمش گرم شد

است که مرا تا این  دانستم در وجودش چه چیزی یک لمس کوتاه نمیآرام شدم با  

 .ام می کندرحد 

 قسم می خورم.م نگی میر_

 نگران نباش.هیـــــــس..._
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اگر او اینجا کنارم قرار ادرم را کرده بود، مهوای سارا آرام اشک ریختم چقدر دلم 

 داشت تیمارم

 .می کرد

از گرسنگی تیر سوپ برایم می پخت و شلغم بی نمک به خوردم می داد، معده ام 

 می کشید.

 گذاشته با صدای ضعیفی گفتم: دستم را روی شانه های پهنش

 .ور گرسنمه برو اون

 استراحت کن میگم شمسی..._

 خودم می تونم._

 چشم غره ای رفته و با شیطنت گفت:

رفتی از گردنت  نه مثل این که دلت می خواد مثل اون موقع هایی که انار کش می

 بگیرم 

 ببرمت خونه هان.

را با کف دست پاک کردم، شکمم را نوازش کرده  ناخودآگاه خندیدم و اشک هایم

 همزمان

 گفتم:

 نمی ذاره. بچه م این سری دیگه نمی تونی

 چیزی، برو تو امروز قراره از شهر یه الهی من قربون زن و بچه م با هم دیگه بشم_
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 بیارن.

 ابرویی بالا انداخته و دستور وار لب زدم.

 بشقاب شلغم ها رو بیار._

لبخندی زد به پهنای صورتش نا  ؛دوستش ناجیم شدمچشم در حیاط چشم در 

 خودآگاه 

آرام و با خجالت سلام کردم که بی جواب هم  .لب های من هم به خنده باز شد

 .نماند

. 

 از دیدن جعبه مربعی شکل که می گفتند نامش تلویزیون است و تصاویری را پشت

 کاناپه روبرویش نشسته دهانم باز مانده بود با ذوق روی  ،سر هم پخش می کرد

 جذابی که از پی هم می گذشتند.چشم دوختم به تصاویر سیاه و سفید

را آورده در حال تلویزیون  ، مردی کههستندبقیه اهالی خانه مثل من شگفت زده 

 ، کهاست تنظیم

از دیدن خدمت کاران که سر جایشان نشسته اند ابرویی بالا  می آید وفواد داخل 

 با دادی ، می اندازد

 .که می زند همه از وحشت می پرند

 این جا چه خبره برید سر کارتون ببینم پدر سوخته ها._

و  فقط من می بینم آن لبخند ریزی که از ترس دیگران گوشه لبش جا خوش کرده 

 زیر لب 
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 عوضی نثارش می کنم.

 می نشیند و دست به دور گردنم می اندازد.دور و بر که خالی می شود کنارم 

 چرا داد میزنی سرشون؟_

 هیچ کاری نکنن. پول مفت نمی دم هر ماه که بشینن_

 بل لبخند به تلویزیون اشاره کرده و می گویم.

 ذوق کردن آخه خیلی قشنگه._

 بوسه ای روی شقیقه ام می نشاند.

 دوسش داری؟_

 .روی سینه چپش فشردم ،ارتعاش میافتقلب پر تپشش سرم را با طلب عشق که از 

 اما با لگدی که برای اولین بار در این  ؛ عالیچشمانم را بسته همه چیز خوب بود آرام

 .جیغ خفیفی کشیدم  ،با این شدت فرزندم زد مدت

 .کرد مرد روبرویم از جا پرید و فواد نگاهم

ه ب دست های یخ کرده ام را ی کشیدمنفس عمیقاز خوشی داد نزنم، سعی می کردم 

 مچش 

 .رسانده دستش را روی شکمم درست جایی که جنینم لگد زد گذاشتم

 با شگفتی نگاهم کرد، اشکی که در چشمانش جمع شد آتش دلم را آرام می کرد او

 بچه این 

 را دوست داشت او هم مثل من عاشقش بود این حالم را خوب می کند.

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

239 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

 عزیز بابا خان کوچیک من._

 لحن لوسی گفتم:آرام خندیده و با 

 حالا نه به باره نه به دار از کجا می دونی پسره.

 با غرور سینه صاف کرده و گفت:

 لومه باید پسر باشه.بچه اولی من مع

 نه؟ اسم پسر سمیرا بوده خیلی قشنگهاسمش رو می خوام بذارم سیروان _

 مات نگاهم کرد متعجب به صورت در همش که هر لحظه قرمز می شد شده بودم.

 سختی شنیده می شد لب زد.با صدایی که به 

 حالا واسه انتخاب اسم زوده._

 خوشت نیومد؟_

 کلافه دستش را از روی شکمم برداشته از جا بر خواست به طرف حیاط روانه شد.

 مات و مبهوت مسیر رفتنش را نگاه کردم.

 "چه شد؟ کجا رفت؟"

یاط در ح بروم راه مبه سختی با کمک دسته کاناپه از جا بلند شدم سعی کرد 

 چشمم را به 

 .یستم اما ناندنبال او می گرد

چند روز  در این کارکنان عمارت گوشم برای چندمین بار صدای پچ پچ دو نفر از 

 و می پیچد 
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 را خراب می کند. حالم

  ؟و شیفته کردخیانت نکرده چطوری دوباره خان رمگه هرزه این دختره _

قبرمونم کنده بودن مگه همین دختره نبود الان  ،حالا اگه ما بودیم سخدا بده شان_

 حسینکه 

 رو به کشتن داد عوضی.

ار بر سرشان هوو دستی به شانه یکی شان برده با غضبی برش می گردانم عصبی 

 می شوم.

 آره تقصیر منه من کشتمش، حالا چه غلطی می خواید بکنید هان؟ _

 خا...نم...ما..._

چهره غرق در خون حسین  ،تکانش دادمشانه هایش را توی دستم گرفته هیستریک 

 از ذهنم

 .بیرون نمی آمد

تو چی؟ تو چی عوضی مگه اون جا بودی مگه به چشم دیدی هرزه بودنم رو که _

 اسم روم

 می ذاری؟

 و خفه شد.آن قدر جیغ زدم که باز صدایم گرفت 

دستی از پشت گرفتم به عقب که برگشتم از دیدن مهتاب دلم خون شد با غم رو به 

 او داد زدم.
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یه هر جایی م هان تو که بهتر از همه منو میشناسی مهتاب تو ام فکر می کنی من _

 هم بازی

 بچگیم بودی...

 ر می کنن.آدما وقتی بزرگ میشن تغیی_

 با صورتی وا رفته نگاهش کرده لبخندی تلخ زدم.

 .آره_

ه ین لحظه فقط بهمین تنها کلمه ای که توانستم به زبان بیاورم همین بود، الان در ا

 اتاقم نیاز

 کلبه مان را می گویم.داشتم نه آن اتاق مشترک 

 را دیدم که مهتابدر لحظه آخر به طرف کلبه دویدم،  ؛کردمبا بغض عقب گرد 

 دستی روی 

 و با غضب چشمانش را بست. دهانش گذاشت

. 

تم، هسعاشق این عطر آن قدر دوئیده ام که نفسم بالا نمی آید خانه بوی نم گرفته 

 خاک و آب

 چه ترکیب خوبی میشدند.

می گفت دریای چشمانم که طوفانی می شود دلش می لرزد کجا رفته که دلداریم 

 ؟دهد

 گفتم اگر حقیقت را نگوید میروم، من به حرفم عمل کردم حال نوبت اوست.
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نمی  دستم را روی قلبم فشردم قطره اشکی بی اجازه از گوشه چشمم جاری شد،

 دانم چقدر 

 .وقتی چشم باز می کنم همه جا تاریکی مطلق استگذشته بود اما زمان 

از روی کاناپه حصیری مان بلند می شوم و دستم را بند دیوار می کنم تا کلید برق 

 را پیدا

 روی زانو میافتم.کنم اما پاهایم به چیزی گیر می کند و به شدت 

انوانم ز، ز سر جایم می نشینمخدا را شکر می کنم که با شکم زمین نیافتاده ام با عج

 را با 

 وجود شکم برجسته ها در آغوش می کشم.

با صدای درب کلبه وحشت زده جیغ میزنم در باز می شود و سایه سیاه داخل می 

 آید.

 می زند سرم را روی کاسه زانو فشار می دهم، از وحشت می لرزم. قلبم پر تپش

 خانم کوچیک.نترس منم _

 افتاده با صدایی که خودم هم به سختی می شنوم لب می زنم.به لرزش فکم از وهم 

 برق._

 چی؟_

 برق و روشن کن._

 .با روشن شدن کلبه نفس عمیقی می کشم، باز هم او ناجی م شده
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 چرا...اومدی؟_

با لبخند نگاهم می کند، می خواهد دستم را بگیرد که عقب رفته با همان صدای 

 گرفته داد 

 می زنم.

 چیکار می کنی؟_

 حالت خوب نیست خانم کوچیک می خوام ببرمت پیش خان._

 این همه حساسیتم را درک نمی کنم.به گریه میافتم 

 خودش چرا نیومد؟!_

 .بهت چیا گفتنشنیدم من  ،چون فکر می کرد قهر کردی_

 بغ کرده به صورتش نگاه انداختم، غم در چشمان هم رنگ چشمانم نشست.

 من کاری نکردم._

 ت اومدم که بریم بهش بگی همه چیز و...شهمین اومدم پی میدونم واسه_

 می اومد. دنبالم خودش برگردم اگه می خواست_

 نفس عمیقی کشید و با محبت زمزمه کرد.

 هر چی تو بخوای._

 .از جا برخواست تا برود، دلم ریخت ترسیده از جا برخواستم زانوانم تیر بدی کشیدند

 همزمان شد با بلند شدن اویی که جلوی پاهام خم شده بود. صدای آخ گفتنم
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 د؟چی ش_

 زانوم افتادم زمین درد می کنه._

اما دیگر نمی توانستم مقابل درد مقاومت  ،نزدیکم شد دوست نداشتم لمسم کند

 همانکنم روی 

 نشاندم و با محبت گفت:کاناپه 

  .میرم به خان میگم بیاد

م در آورده به دسترا بود  موهای بلند تراشیده شده زنی بامجسمه چوبی که به شکل 

 .داد

 بگیر هر وقت ترسیدی فشارش بده قول میدم زود بیارمش باشه. اینو_

 آرام سرم را تکان دادم.

 میشه، سعی کن خودتو آروم نگه داری. برابر چون بارداری وحشتت دو_

 "چرا این همه محبت می کرد به من غریبه؟"

 چشمانم را بسته و سعی کرد به چیز های خوب فکر کنم.بیرون که رفت 

زمزمه شعری که همیشه سارا در کودکیم هنگام وهم کردنم برایم شروع به  مدر دل

  می خواند

 کردم.

. 

 خاخور برار، نهه شکیهم غم

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

245 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

 کودن یگانیزند یول یواست

 اَ،ی یخال شهیش گلاب

 عرق گولَ سورخَه جه یواست

 کودن یمهربان جه پور

 ا،یدون

 دیگ یک سهیا یروز دو جه کمتر

 زماته بچهیا هه یواست

 .کودن یهمزبان جا ییتوقا

 عمر، هه

 باد تو و من و مانه ولگا پَلَت

 مَره مَینس و میبین طوفان

 کودن یتبان وا بچهیا

 بوشو کورا ارسو یم یک یواورس دیشا

 بوبو؟ یچ

 ناَ جوخوفته یک بگم یواست

 انیم کاسه خوشکَ چومَ یم

 ره ارتیز یگیزند یک
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 کودن یشادمان بتانم

 کرد یزندگ دیبا اما! خواهر! برادر هست شهیهم غم

 را گلاب یخال شهیش

 سرخ گل عرق از دیبا

 کرد پر یمهربان با

 ندیگو یم که ست یروز دو از کمتر ایدن

 کوتاه مدت نیا در دیبا

 کرد یهمزبان عشق با

 افراست درخت برگ مانند عمر نیا

 کرد یتبان دیبا یکم مینس با و مینباش طوفان

 شد چه و رفت کجا اشک که یبپرس دیشا

 شده پنهان که میبگو دیبا

 چشم خشک ی کاسه انیم

 یزندگ ارتیز یبرا تا

 کرد یشادمان بتوان

 . 
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ز نیم خی، فواد به طرفم پرواز کرد که درب کلبه به شدت باز شد مپایان شعر بود

 محکم و با شدم 

 .می کرد دلگرماما همین فشار دستانش بر روی بازوانم مرا کشید  مشدت در آغوش

امنیت دوست داشتنی نیست آن هم وسط تاریکی جایی هیچ حسی به اندازه حس 

 میان 

 دهشت عمیق.

، فردا همه چیز و به همه ببخشید، ببخشید تنهات گذاشتم معذرت می خوام رفتم_

 .میگم

فشرده عمیق نفس کشیدم چقدر بوی تنش را دوست  سرم را در سینه پهنش

 داشتم.

دلم دیدن چشمان خوش رنگ  ،دلم نفس کشیدن نفس هایش را می خواست

 مشکی اش

را می ریز می شد و آن ابروهای پر پشت ش در هم می رفت ت نگرانی که وق

 خواست.

 .م به آرامی دریاه بودسوخت آرام شدفاصله که گرفت پشت لب هایم 

دوست دارم خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو می کنی سراب من از خیلی _

 همون

 .عاشقت شدم نگاهت خورد بهو نگام  روز اولی که چشم باز کردی

فواد من هم دوست دارم ولی ترس این که دوباره پشتم رو خالی کنی هر بار من رو _

 از تو
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 ، امروز برای چی نیومدی دنبالم؟می خوره

 رت.من نبودم تو عما_

وهاب دروغ می گوید؟ حتما اشتباه می با اخم نگاهش کردن یعنی می گفت که 

 کرد.

 خبر داری از حرفایی که بهم زده شد؟ _

 کلافه دستی روی ته ریشش کشیده و جواب داد.

 اون دو تا خدمتکار رو انداختم بیرون، بدون هیچ ترحمی نسبت به آن دو پرسیدم.

 مهتاب رو چی اونم انداختی بیرون؟ نه نمی تونی نمیشه چون خواهرته منم توقع_

 بشی. ضدش نمی خوام ندارم کاری کنی

 با ناراحتی سرش را پایین انداخته و گفت:

 پس چی؟

 دستانم را زیر چانه اش برده و سر شرمنده اش را بالا گرفتم.

بگی هرزه نیستم که  ،نبودهحرف من اینه که حرف حق رو بزنی بگی اشتباه از من _

 به 

می ریختم رو هم و قالت می اگه بودم الان با یکی دیگه  .خدای احد و واحد نیستم

 .ذاشتم

اخم هایش در هم شد یک غلط می کنی خاصی در نگاهش بود که مرا به خنده وا 

 می داشت.
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 سعی کردم جدی به بحثم ادامه دهم.

می رفتم باهاش اما من متعهد بودم  همون موقع که اون عوضی من رو دزدیدیا _

 تهب

 .می فهمی واسه همین نرفتم اما تو شک کردی به عشقم

 چند بار غلط کردم گفتن راضیت می کنه؟ بگو بگم و خلاص شم._

با تاسف سر تکان دادم او درست شدنی نبود، من فقط و فقط خودم را خسته می 

 کردم.

 فردا نمیام عمارت._

 همین امشب میبرمت.چون آره فردا نمیای _

نگاهم از دیدن صورت حق به جانبش سرد شد همانند دلم با تخسی نگاهش کردم، 

 پوزخند

 ادامه دادم. وتلخی زده 

تا وقتی راستش رو به بقیه نگی من همین جا هستم تو هم اگه بخوای می تونی _

 .بمونی

 حرف حرف منه..._

 واقعا از صبر من خارج بود.، دیگر از من فاصله گرفتبا فریاد عصبی که کشیدم 

اون  تو که الان طلب داره منم اینو چون اونی ،فواد نباش مطلب کار نباش از_

 گوشت فرو کن
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من برده ات نیستم زنتم  !شاید بفهمی اون موقع چطوری باید باهام رفتار کنی

 حالیته می دونی 

 چقدر عذاب می کشم وقتی اون حرفا رو پشت سرم می شنوم؟

نمیشی فواد چرا درست نمی شی چرا تا می خوام به عاشقت شدن فکر کنم چرا آدم 

 گند میزنی 

 به همه چیز؟!

 کنترلم را از دست داده بودم با عجز داد زدم.

درست شو تو رو خدا درست شو بخاطر بچمون بخاطر منی که پای این زندگی _

 م.لجن موند

مثل تمام ثل همیشه م .عصبی انگشت شصت و اشاره اش را روی هم اصطکاک داد

 وقت هایی 

 که خشم داشت.

دو نفره گوشه اتاق دراز می کشم، قبل از ازدواج همیشه با سارا در کنار روی تخت 

 هم 

 می خوابیدیم.

امشب هیچ  ،به حالت جنین جمع می شوم و دستانم را زیر گونه هایم جای می دهم

 ظرفیتی

و خیلی زود تر از چیزی که فکرش را می  چشمانم را می بندم برایم باقی نمانده

 به کردم
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 خواب می روم.

کسی با صدای ضربه های پیاپیی که به در کلبه چوبی می خورد، از جا می پرم 

 کنارم 

 نیست روسری ام را سر می کنم به طرفش می روم از پشت در داد می زنم.

 ؟کیه چه خبره_

 مرد و زن داخل خانه چندهجوم  بادر را می گشایم، جوابی نمی دهند با احتیاط 

 محکم 

یکی از زن ها با صورتی پر از کینه نزدیکم شده روی زمین می خورم دوره ام کرده و 

 و

 د.بازویم را می فشار

 با لهجه غلیظ گیلکی اش می گوید.

با  کارش فقطاین خانه را این زن زنا کرده  ،آتیش بزنیداین نحصی باید پاک بشه _

 آتیش

 پاک میشه.

گویی زلزله ای در وجودم بم به شدت میزند حتی فرصت نفس کشیدن هم ندارم قل

 به پا شده

زیر دلم از  ،مرا بیرون می برند و همان زن سیلی محکمی روی گونه ام می نوازد

 دیدن

 ای که مقابل چشمانم می سوزد تیر می کشد. کلبه

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

252 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

نفت روی آن می ریزند، گرمای آتش گونه های اشکیم را برای شعله ور کردن آتش 

 می سوزاند.

که او هم  مثل این، عجیب است که امروز بر عکس همیشه افتاب خودنمایی می کند

 امروز از 

انگار او هم قصد پاک کردن  ،شود نمی پنهانپشت ابر ها جنس سنگ شده که 

 نجاستی 

 نجسی باشد با آب هم تطهیر می یابد.و نمی داند که اگر هم چیز  که نیست را دارد

می خواهم جلو بروم اما نمی گذارند به خود می آیم از ته دل جیغ میزنم التماس 

 شان می کنم

جری تر می شوند زن لگدی به پهلویم زده و فریاد می اما  ؛تا خانه را آتش نزنند

 کشد.

 بتمرگ سر جات._

 گوری مخفیپهلویم تیر می کشد و من به این فکر می کنم که فواد الان در کدام 

 شده که

 این طور رعیت جرعت خودنمایی کرده اند.

در این کلبه من بزرگ شده و قد کشیده بودم، چقدر راحت خانه ام را جلوی من 

 چشمانم نابود 

 و های پیاپی اشکچیست؟ سنگ والا سنگ هم با این می کردند قلب این آدم ها از 

 آب  زجه هایم

 می شد.
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رم تا ببیند چه بلایی س کدام گوریستفواد  ،ناله سر داده بودم بلند بلند هق می زدم

 ؟ورده اندآ

نگ جیغ از ته دلی میزنم، دستی را سپر سرم و دست دیگرم را با صدای شلیک تف

 دور

می لرزاند چه برسد هم که نمی بینمش تن من را نعره مردی  شکم حلقه می کنم،

 به آن هایی

 که این بلا را برایم محیا ساخته اند.

 پدر سگا دارید چه غلطی می کنید؟_

ی دهند تمام می لرزم حتی بیشتر از قبل بوی چوب های سوخته عذابم مهمان طور 

 خاطرات

 .ویران کردندکودکیم را 

کرده به طرف مرد می رود زیر چشمی نگاهش می کنم مقابل مرد می  زن رهایم

 ایستد با 

 خشم روی سینه اش می کوبد.

شوهر عارف همون زنی که شوهرش رو کشتن همون کسی که سیلی به من گلنازم _

 صورتم

بخاطر سنت هایی که فرهان  ،وایستادیماین که جلوشون زدن بخاطر چی بخاطر 

 خان میخواست

 .نابود کنه
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 با فریاد ادامه داد.

، خانواده ش رو ازش حالا می خوام کاری که با من کرد با زن و بچه خودش بکنم

 می گیرم.

صلابتش را حس می کردم پوزخندی به خوبی از آن پایین که نگاه وهاب می کرد 

 زد و از اسب

 پایین آمد.

بودند وهاب مردی که همراه زن آمده ، چهار سلحه اش را به طرف زن نشانه گرفتما

 را دوره

 از  غافل، و دو زن دیگر به طرف من آمدند تا مثلا فرار نکنمکردند 

سرم به شدت گیج می رفت با احساس خیسی که کردم دستم را به دامنم کشیدم 

 خون 

 .دامن سبز رنگ را برداشته بودکل 

 .بچه م_

 وحشت زده تر فریاد کشیدم.

 بچه م داره میمیره._

ین دوره ی بارداری سم بود و من نمی توانستم ترسم را کنترل ااسترس برایم با 

 کنم.

به طرف مردان وهاب نگران نگاهم کرد لوله تفنگ را روی سر زن فشار داده و 

 .هدایتش کرد
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 عصبی رو به دو زنی که کنارم من بودند عربده کشید.

 میام سراغ شما.ه کیبعد کشتن این زنگم شید این طرف والا _

 چشمانش موج می زد او هم انگار دل خوشی از این جماعت نداشت.نفرت در 

 مزیدمی لر ؛ به شدتدرست مثل فواد قلبم بی وقفه میزد دستانم تکه ای یخ بودند

 وهاب

 اما مرد بودند آن هم  ،او و فوادچهار مرد نه به درشتی هیکل آنان  و یکی بود

  "میمیره.خدایا خودت به دادم برس بچه م داره " اسلحه به دست

 سعی می کردم خود را آرام کنم.دستانم را مشت کرده 

زن ها بدون این که از جایشان تکان بخورند کنارم ایستادند، با وحشت رو به وهاب 

 داد

 کشیدم.

 داره میمیره یه کاری بکن، تو رو خدا.بچه م _

 کلافه نگاهم کرد و رو به آنان با خشم گفت:

 گم شید از این جا منم به خان نمیگم کی هستید. بکشمتوننمی خوام 

 گلناز عصبی داد زد.

من که چیزی واسه از دست دادن ما رو از مردن نترسون چون واسه همین اومدیم _

 ندارم.

 چرا داری پسرت._
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 لبخند پر نفرتی زد.شد  جاریبا صدای فواد اشک از روی گونه ام 

 ید؟!من رو آتیش میزندیگه کارتون به جایی رسیده که خونه زن _

ترس توی چشم های گلناز نشست فواد بی ترس جلو آمد بقیه کنار رفتن مرد ها 

 اسلحه شان

 وهاب و فواد گرفتند.را به سمت 

نه دیگر آرام بودن کار من نیست همین که سکته نکرده ام تا قلبم به شدت می زند 

 این لحظه 

 خودش کلی است.

 گستاخی به چشمانش زل زد.گلناز وهم را کنار زده با 

 زندگیت رو به آتیش می کشونم گلناز._

 این کارو کردم.قبل از این که تو این کارو کنی من _

 اخم هایش در هم نشست و با لحن بدی رو به زن گفت:

 چه غلطا اون وقت کی همچین غلطی کردی؟

مرگش طبیعی بود نه خانم توی داروی فرهان زهر ریختم همون موقع که _

 ترتونم نفهمیددک

 تشخیصش این شد که سکته کرده.

مرگ را در چشمان درشتش دیدم، انگار که می خواست با همان چشم های درنده او 

 را تکه تکه
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 .کند

به خاک سیاه می نشونمت نمی کشم تو رو هر روز عذابت میدم پسرت رو جوری _

 می کشم

 تشخیصش بدی حروم لقمه.که نتونی 

 گرفت و با پوزخند گفت: گلناز کمی از او فاصله

 اگه تونستی بکن.

به طرف من آمد لباسم را از یقه کشید بلندم کرد، با دردی که در شکم و کمرم 

 جیغ از ته پیچید

 دلی کشیده و شروع به التماس کردم فواد با خشم داد زد.

 ولش کن کثافت._

 ش و...ابهش گفتی که باهاش چیکار کردی میدونه باباش کیه؟! گفتی که تو باب_

از ته دل داد زده زن خونین و  ،با صدای تیری که زده شد رشته افکارم پاره شد

 مالین

 .وهاب شلیک کرد درست وسط پیشانیش را نشانه رفت پیش پایم افتاد

همراه شد با زجر خاطرات مردن حسین  ،روی زمین زانو زده و چشمم به جنازه بود

 هایی

را تکرار می  "نه  "تکان می دادم مدام کلمه  که فواد بر سرم آورد از ترس سرم را

 .کردم
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صدای شلیک های پیاپی دیگری از پشت دست هایی که روی گوشم می فشردم 

 بلند شد.

 بابا وحشت نگاهش کرده و  دست های گرمش که به دورم حلقه شد چشم باز کردم،

 لب زدم.بغض 

خدا نذاز تو رو هر کی می  ، داره میمیره تو روفواد خونریزی کردم بچه داره میمیره_

 پرستی.

را می  پیشانیمکلافه دستی به صورتش کشیده با چشمانی که از دهشت گشاد شده 

 بوسد.

 هیس نترس چیزی نیست میبرمت بهداری آروم باشه._

 ، با نفرت گفتم:با دست های سرد بی جانم دستش را فشردم

 بمیره نمی بخشمت این دفعه دیگه نمیگذرم ازت.

 با ترس گونه هایم را نوازش داده.

 چیزیش نمی شه نمی شه._

 با هق هق ادامه دادم.

 با آتیش می خواستن...آخ...گفتن زنا کردم، _

دندان هایم را دستش را محکم فشار دادم از درد استخوان ران پایم تیر می کشید، 

 روی هم فشار

 دادم تا تحمل درد برایم آسان تر شود اما نشد.

 .ارم میمیرمآخ خدا د_
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دراز چشمانش از خشم قرمز شده بود سر چرخاندم به جنازه گلناز زل زدم که کنارم 

 به دراز 

 افتاده فواد دست روی چشمانم گذاشت.

 نبین نبینش دردت به جونم._

 با خشم داد زد.

 .اسبم رو بیار سهراب_

حتما وقتی که مثل یک موش ترسو چشمانم را به هم فشار می او چه موقع آمد؟ 

 دادم راستی من 

 ترسو بودم یا دنیایم زیادی از حد ترسناک؟

نشاند و خودش هم پشتم نشسته کمرم را کجکی  شآوردند مرا رویکه اسب را 

 محکم 

 گرفت.

 هکدیگر توان این بی حال سرم را روی شانه های پهنش گذاشتم و چشمانم را بستم 

 ببینم چه گلی کاشته اند را نداشتم.

از بوی تند الکل چشم باز کردم پرستاری بالای سرم در حال تنظیم مایع درون 

 سرنگ

  .بود

 با فشاری که به آن داد چند قطره در نور اتاق پرواز کردند و چندی نکشید که 
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 .به اوج رفتنشان تبدیل به سقوطی زود رس شد

شبیه به دوست داشتن محمد زود آمد و خیلی  درست مثل عشق زود گذر چیزی

 زود تر

 از بین رفت.

 پس از از درد خبری نیست، سعی می کنم زبان سنگین شده رو دهانم را تکان دهم

 چندی

 موفق شده با  سختی می پرسم.

 بچه م زنده س._

را  ادنمافتادن یا نیافت منتظر جواب هستم انگار که در یک پرتگاه نگه م داشته باشند

 با

 معیار جوابی که می شنوند بسنجند.

 پرستار لبخند مهربانی زده و پس از کمی تعلل می گوید.

 .سالمه نگران نباش_

ه دلی میزنم از شوق زیاد به گریه می افتم گریه ام تبدیل به هق هق می لبخند از ت

 شود.

 شده و فواد داخل می شود با نگرانی می گوید. درب اتاق به شدت باز

 شده؟ درد داری؟چی _

 جواب می دهم. سرم را به نشانه منفی بودن جواب بالا انداخته و
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 .نه_

نزدیک تر می آید و بوسه ای روی دستم می نشاند، شرمنده است مثل همیشه اما 

 این بار

 شاید هم داشت.تقصیری نداشت 

روستایی ها اسم زنا کار را بر من اگر حقیقت را می گفت امکان داشت که آن 

 .ارندنگذ

 خدای من مادرم اگر بر می گشت و خانه را با آن وضعیت می دید...؟

فواد همیشه مرا با کار هایش گیج می کرد اگر غیرت  غیرت چیست؟ غرور چه؟

 داشت 

اگر غرور داشت زبان کسانی که به من تهمت زده  ،اجازه نمی داد زنش کتک بخورد

 بودند

 .بریدرا باید می 

 .باید برم_

 می پرسد. می آیدبا صدایی که انگار از ته چاه بیرون رنگش به آنی می پرد 

 کجا؟_

یه جایی که بهم نگن هرزه یه خراب شده ای که کسی جرعت نکنه خونم رو آتیش _

 بزنه 

 توش فواد نباشه فوادی که  ش باشه میرم یه شهری کهخان رماونم تو شهری که شوه

 می فروشه... زن و بچه ش رو به غرورش بی غیرتِ
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 ناباور نگاهم کرد رو از صورتش گرفتم و دست سالمم را نوازش وارد روی شکمم 

 .کشیدم

 چشمانش سرخ سرخ شده  ،با فشاری که به بازویم وارد کرد به صورتش نگاه کردم

 :بود لب هایش را به گوشم نزدیک کرده و با خشونت گفت

 جای امن می خوای باشه  بندمبه تیر می تک تک شون رو همین امروز وسط روستا 

 مشکل دارن رو همین امروز اعدام می کنم.من تمام کسایی که با خاندان 

با وحشت مچ دستش را گرفتم، ترسیده نگاهش کردم جدی بود اگر می گذاشتم 

 برود 

 قطعا این کار را به انجام می رساند.

 نه._

 اینی باشم که هستم؟مگه همین رو نمی خوای مگه نمی خوای سیاه تر از چرا؟ _

 مو هایش را نوازش کرده و با صدایی که از ته چاه در می آمد جواب دادم.

 .نمی خوام_

 با حرص بوسه ای به شقیقه ام زد و جدا شد با بغض داد زدم. و عصبی

 .نرو فواد تو رو روح دایی_

 غم سری تکان داد و رفت بی توجه به منی که اسمش را تا لحظه آخر فریاد میبا 

 زدم.

. 
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 گاهی یک اشتباه 

 یک خطا

 قابلیت سوزاندن یک دنیا را دارد

 تو نمی دانی 

 در نادانی خود زجر می کشی

 عذاب می کشی

 اما باز هم متوجه نیستی

 کهتنها زمانی نتیجه را می بینی 

 باس هایت سرایت کند آتش به تن و ل

  تموقعی که سلول به سلول تن

 عق بزنند تسوختگی گوشت از بوی

 ات است دغدغهبی توجهی دیگران کوچک ترین همان زمانی که 

. 

 

                خندم می جهان عشق هر به عشق این از بعد"

 میخندم میان عشق سخن آرد هرکه 

                                  رفت دلدارم که روز آن از من
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 خندم می خبران بی این بازی هوس به

                 است تر انگیز غم گریه از من تلخ ی خنده

 " خندم می آن به و است گذشته گریه از کارم

 . 

*** 

 "فواد

همانند یک ویروس بر  ،چیزی بود که هیچ وقت نتوانستم از خود دور کنمخشم تنها 

 وجودم

شروع شد وقتی که پدر سراب برای کشتن کودک از همان زمان  ؛چیره شده بود

 درون گندمم

ساله کوفت که برای دفاع  ۶وقتی که سیلی اش را روی گونه من  ،دست به کار شد

 از مادر

 .حامله ام جلو رفتم

ی که پدرم ریشه از مادرم کینه داشتند بخاطر نمردنش بخاطر اجرا نکردن رسم

 .کردش کن

خوب به یاد داشتم روزی را که مردم ده  ،مردم روستا آن روز ها قیام کرده بودند

 پایین همان

چگونه جلوی درب گذشت  و از اعدام شان هپدرم به آن ها رحم کرد کسانی که

 عمارت تفنگ
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 ا نمک نشناسی تمام انتخاب نمودند.به دست شورش را ب

ره ای که تصویر قسر ن سرم تیر می کشد صحنه های کتک زدن مادرم با آن عصا

 عقاب داشت

 کوه دنیا می کند.تنم را تبدیل به یخ ترین 

می  یبه طرف و موهای مادرم را به دور دست پیچیده ،سیروانچهره ای از صورت 

 کشاند، نفس 

نفس زدن هایم از روی غضب است کنترلی روی خود ندارم با دیدن چند مرد و زنی 

 که به 

غران به طرفشان می دوئم اسلحه را از دست همانند شیری  ؛درخت بسته شده اند

 سهراب 

 .گیرم می کشم به طرف یکی از مردان نشانه می

لوله اش را روی پیشانی مرد می گذارم این دستانم می لرزند عصبی نزدیکش شده 

 طوری

 .دیگر لرزیدنی وجود نداشت

زن و بچه مرا در کلبه  ندانگشت اشاره ام روی ماشه می نشیند، آن ها می خواست

 کوچکش

 آتش بزنند خانواده شان را با خاک یکسان می کردم.

گشاد گشاد شده بود، با اشاره سرش به چپ و راست سعی چشمان مرد از ترس زیاد 

 در
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 آزادی داشت.

شیده شدنم به سمت عقب با کلبخند کثیفی زده می خواهم فشارش دهم که  

 غضبناک نگاهی 

 به سوی وهاب کرده و عربده کشیدم.

 ولم کن._

 با  ،یقه لباسم را گرفت اسلحه را بالا برده جایی درست زیر گلویش لوله آن را فشردم

 پوزخندی غلیظ نگاهم کرده و لب زد.

 بزن._

 .جلوم رو نگیر وهاب_

 گفتم بزن اول باید منو خلاص کنی، بعد بری سراغ اون بی گناها._

 با خنده ای عصبی نگاهش کرده قهقهه زدم با صدای بلندی گفتم:

 هاها......لابد...لابد...منم...بی گناه

نفرین خدا دامن شون رو بکشیمش تا  گلناز بهشون گفته سراب زنا کرده باید_

 نگیره

 مغزشون رو شست و شو داده با حرفاش.

 جواب دادم.پر حرص  پوزخندی زده وبا خشم دندان هایم را به هم فشرده 

 .حالا گم شو اون ور بذار کارم رو تموم کنم ؟شعر گفتنت تموم شد_

 سرابم می انداخت.اخم هایش در هم رفته بود چشم هایش مرا یاد چشمان دل گیر 
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 .این بار او بود که بر سرم عربده می کشید به عقب هولم داد

 تقام ان ،آره بکش عین بابات بزن همه شون رو بکش فردا یکی دیگه م پیدا می شه_

 ادامه بده خیلی کار خوبی می کنی مثل فرهان اونمبگیره  یا دخترت اینارو از پسرت

 شوهر گلناز رو کشته بود دیگه نه؟

 با اخم به حرف هایش گوش نی دادم قلبم با شدت می زد.

 وهاب ازاو انتقام می خواست و  ،حرف های سراب و او بد جوری تناقض داشتند

 .این که کینه کینه می آور می گفت از بلایی که قرار بود دامن گیر فرزندم شود

 زمانی بودههمه چیز مربوط به مادر می گفت  !قربانی پدر پدرم من قربانی چه شدم؟

 که خانم بزرگ مادر بزرگم به خواسته های برادر شوهرش تن نداده و ازدواج با او 

 .را رد کرده

وهاب درست می گفت همیشه حقیقت را می گفت، آرامشم را که دید نزدیک آمده 

 و

 اسلحه را از دستانم کشید به دست سهراب سپرد بوسه ای روی پیشانیم نشانده در 

 آغوشم کشید.

 دم گوشم با صدای بم و مردانه اش گفت:

 بی پدری هم تو هم من میدونیم ؟میجنگ بسه، تا کی باید نگران بچه هامون باش

 چه دردی 

 داره.
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 بگذر ازشون._

 بابام گذشت که الان این بی ناموسا جلو چشمم جولون میدن._

 دیگه نمیدن تبعیدشون می کنیم._

 نگاه کردم. سرم را بالا آورده و با بغض به چشمانش

 داشت میمرد.م بچه _

 زنده اس الان حالش خوبه این مهمه._

 از آغوشش جدا شده با سردی نگاهش کردم.

 چجوری می خوای تبعیدشون کنی؟_

 خم شد و دم گوشن با صدای آرامی جواب داد.

 بسپرش به من رفیق._

نمی تونم متاسفم._  

داد کشید. ضربه ای به شکمش زدم، روی زمین افتاده  

اسلحه را از دستانش گرفته به سمت آن پیرمرد رفتم، قبل از این که شلیک کنم 

 ضربه محکمی 

 ،به سرم خورد شقیقه ام تیر بدی کشید و همه چیز پیش چشمانم تیره و تار شد

 آخرین چیزی 

.ه بودکه دیدم سهراب وحشت زده بود که این کار را انجام داد  

. 

 بی کسی بدترین درد دنیاست
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 تنها که باشی دیگر جهنم هیچ معنایی 

ندارد برایت  

 چون آن را جایی در درونت 

 حس می کنی

 به هر ریسمانی چنگ می زنی

 به هر دری در میزنی تا رها شوی

  تا برگردانی کسانی را که با رفتن شان تو را به

 این حال و روز انداخته اند

. 

 بودند آوردهمی دانستند که سراب را  همه می دانستند تا چه حد از خیانت متنفرم

 .آرامم کند

نه این که از من هراسی داشته باشد نه انگار که توقع  وهاب به شهرشان رفته بود،

 نداشته 

 آن طور با او برخورد کنم حق هم داشت.

ن بوی خواین بار به جرعت می توانم بگویم حق با او بود، اگر مقابلم نمی ایستاد 

 شان

 کرد. دامن گیرم می

تا سراغش نروم بخاطر غلط اضافه ای که سهراب در اتاق پاشا و مهتاب پناه گرفته  

 انجام داد.
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دستمالی سفید بسته شده و حال روی تخت دو نفره مان در حالی که یک  سرم با 

 بالشت نرم

همان کسی که مرا شیر  .پ به خوردم می دهدوپشتم گذاشته روبرویم نشسته و س

 کرده بود 

از شم بک که نه می توان گفت شغال کسانی که می خواستم تک تک  شکار آهوبرای 

 بدترین 

 .نوع حیوانات بودند

 سهراب کجاست؟_

، اخم کرده کاش را روی تخت گذاشت و نزدیکم آمد صورتش از نگرانی رنگ باخت

 آرام

 در آغوش کشید.

 ببخشید._

 چی رو ببخشم میگم سهراب رو کجا قایمش کردید؟_

 با آشفتگی نگاهی به چشم هایم انداخته و جواب داد.

 اون حرفا رو بهت می زدم عصبی شدم.بهش فکر نکن خوب؟ اشتباه من بود نباید _

دستم را از پشت کمرش بی تفاوت نگاهش کردم درد سرم هیچ اهمیتی نداشت 

 برداشتم.

 من نمی تونم درست منظورم رو برسونم یا تو نمی گیری چی میگم؟_
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دیگر خودش را پشت نقاب مظلومیت پنهان نکرد، با دستاتش با حرص نگاهم کرد 

 گونه هایم

 خشم گین گفت:را قاب گرفت 

بسه ، بچه مون چند ماه دیگه به دنیا میاد تو فکر اینی که سهرابی که زندگیت رو از 

 کثافت

 نجات داد رو بکشی؟

ردش چقدر بیشتر چشمانم را عصبی بستم او چه می دانست از خودی خوردن د

 است.

 بچه مون چند ماه دیگه که به دنیا میاد باید تو امنیت بزرگ شه یا نه؟_

 عجز نگاهم کرده و حرص زده ادامه داد.با 

 امنیت من تویی فواد این زندگی بدون تو چه به درد من می خوره؟_

 دستانم را توی دستش گرفته با بغض روی شکمش قرار داد.

دوست داری بچه مون یتیم بزرگ شه داره تکون می خوره ببین حسش می کنه _

 هان مثل

 من و خودت بی پدر باشه!؟

بی پدر چه کلمه دردناکی بود اگر پدرم زنده بود من این همه عذاب می کشیدم؟ 

 اگه پدر 

؟ دردی که او می کشید مسبب ش منم اما این را مطمئنم که اون زنده می ماند چه

 زنده 
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حتی آن موقع دیگر سارا را هم ی بود با نابودی خاندانم سیروان مساو ماندن

 نداشتیم.

 نمیخوام._

لگد های طفلم حس زندگی را در من زنده می کرد انگار که آن فواد احمق و قاتل 

 مرده و فوادی

 من قاتل بودم یا قاتل شدم؟جدید متولد شده 

 .رفتم ،ه و سراغ پدر اویی که عاشقش بودمدر اوج کودکی یک اسلحه برداشت

 ؛لوله تفنگ درست روی پیشانی سیروان بود ماشه را وقتی که نزدیکش شدم و

 کشیدم داغش 

جنین در بطن مادرم را بر قلبم داغ او که  را بر دل تیمسار گذاشتم همان طور

 ت.گذاش

می گویند دروغ حناق نیست اما چرا برای من که چند سراب را در آغوش کشیدم 

 سالی است

سیب گلویم شده حتی بوسه ای که روی  دردمخفی کرده ام از زنم این موضوع را 

 می نشاند 

 که نامش را حناق گذاشته بودم پایین نمی برد.بغض چند ساله ام را 

 چقدر دوستم داری؟_

چشمانش برق می زند حلقه دستانم تنگ تر سوال ناگهانی ام متعجبش می کند، 

 می شود.
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 این چه سوالیه می پرسی؟_

 !بدونم چقدر حاضری پام بمونی می خوام_

 با غم نگاهم کرد، ته ته چشمانش ترحم بود و من این را دوست نداشتم.

 اگه بگم تا پای جونم باور می کنی؟_

 رک و بی پرده جواب می دهم.

 نه._

 با اخم جواب من از نظر او بی منطق را می دهد.

 ؟فکر می کنی فقط خودت به این عهدی که بستیم وفا داریچرا _

 چون من چیزی رو می دونم که تو نمی دونی._

 لبی تر کرده و کمی نیم خیز می شود.

 فواد داری می ترسونیم نکنه سارا چیزیش شده؟_

 بوسه ای روی پیشانیش می نشانم و با آرامش جواب می دهم.

 راحت این جا دراز می کشیدم؟به نظرت اگه سارا چیزیش می شد من آین قدر _

 پرسید.با موشکافی 

 بعضی وقتا فکر می کنم حتی داره تچرا این قدر دوستش داری چرا اون قدر دوس_

 من رو هم به تو ترجیح میده.

 .با چشمانی که بخاطر یادآوری گذشته پر شده جواب می دهم
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میگی چرا دوستش  !هیچ وقت این حرف رو نزن، اگه ترجیح می داد نمی رفت_

 چون  ؟دارم

تویی که از همون  ؛این که بچه گندم مرد تو رو به من داد بعد اون همه اتفاق بعد

 روز شدی

امید من به زندگی می تونی بفهمی تنفری که از خودم تو اوج بچگی داشتم چقدر 

 زیاد بود؟

 با اندوه ابرو هایش را به هم نزدیک کرد.

 ؟چرا_

 .من یه کار خیلی بد کردم سراب _

پاک کرده روی رد آن ها لب هایش گرمش را  اشک هایم را با دستان ظریفش

 جایگزین

 کرد.

 ، دیگه هیچ چیزی پر اهمیت تر از بچه مون نباید باشه می فهمی؟مهم نیست_

 .سرم را آرام تکان دادم

 زن ها تا چه حدی بر عهد خود پایبند می مانند؟

همین قدر  دشان را هم می فهمن زمانی که تمام سیاهی های درون فرد مقابل

 ؟پایبندند

 یک نوازاد می تواند شدت کینه و نفرت را از بین ببرد؟

 هیچ وقتنم وقتی چیزی را نداشته باشی و تمام عمر حسرتش را بخوری می دا بعید
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 نمی توانی کسی که بانی آن بوده را عفو کنی.

. 

 م؟یستیگر یم و میدیخند یم یا بهانه نیکدام به نبود عشق اگر

 م؟یکرد یم شهیاند را ناب یها لحظه کدام

 م؟یآورد یم تاب را تلخ یروزها عبور چگونه

 . نبود عشق اگر میبود مرده نهایا از شتریپ گمان یب.... یآر

 "یعتیشر دکتر

*** 

 "سراب

 بین جنگ و صلح در  ،ن در سرزمین عشق و نفرت سرزمین تضاد ها به دنیا آمدمم

مادرم می گفت به دنیا که آمدی  .اگر زندگیم این قدر پیچ و تاب داشت ؛طبیعی بود

 شدی

الان کجا بود که بشود تسلی و آرامش این آشفته خاطرم  تسلیآرام جانم شدی 

 بازاری

  م.که نامش را زندگی گذاشته ای

فقط بمانم فکر  ،می رقصد با هر سازی که بزنم وفواد گفته بود می سازد با دلم 

 رفتنم هم

   .به خوبی دیدم مدتمن این را در این  .هیولا میساختاز او یک 
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از وحشت زیاد ر این مدت نامه های مشکوک دریافت می کردم دبود  ششماه م

 جرعت 

صحبت کردن با فواد را هم نداشتم نمی دانستم چگونه این قضیه را باز گو کنم که 

 به 

 !من شک نکند

گوشه های شوم  یمبلند بالکن با همان پا های ورم کرده از روی صندلی حصیری 

 شال بافت سه 

با دیدن  ،هم نزدیک می کنم هلاله درون باغچه مان را بهم رنگ گل های  گوش

 برگه ای که گوشه

بالکن گذاشته اند اخم غلیظی کرده و کاغذ را بر می دارم محتویات درونش را می 

 .خوانم

زیاد به اون  ماهه ت زنده نمی مونه خانم کوچیک ششبچه گه تو روستا بمونی ا"

 مردی که ادعا

 "می کنه پشت و پناهته اعتماد نکن.

با صدایش از  که عصبی کاغذ را مچاله کرده دستم را بند نرده های چوبی می کنم

 جا می پرم.

 یشده سراب؟چ_

 .ید و با عشق نگاهم می کندآزدیکم می نکمر صاف می کنم 

 رمز که می پوشی خوردنی تر میشی.ق_
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خجالت زده سر پایین می اندازم گونه ام را با شست نوازش کرده دستانش را به دورم 

 حلقه

 می کند.

 ؟وادفلپات گل انداختن از چی خجالت می کشی دریای _

 .م می اندازمگشاد سرم را به پیشانی سردش می چسبانم و کاغذ را داخل جیب

 ؟فواد گلناز کی بود_

در یکی از نامه ها از گلناز گفته شد از این که بی گناه است، اما من اعترافاتش را با 

 گوش های

 گفت که فرهان را کشته خدایا کدام حرف ها درست بود؟! ؛خودم شنیدم

گلناز زن یکی از همون کله خرابایی که شورش کرده بودن تو یادت نیست اون _

 موقع ها خیلی بچه 

 اونا کشتن خدا لعنت شون کنه. ، باباممبودی خانمم

 با چشم های گشاد شده از ترس به صورتش زل زدم چشمانم دو دو می زدند.

 سراغ تو هم میان._

 جرعتش رو ندارن._

جرعت را او در چه خلاصه می کرد وقتی که با این نامه ها می خواستند، مرا به 

 سمت خود 

 بکشانند قطعا سراغ او هم می آمدند.
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 میان._

 آروم خانمم.هیس _

، از نشاند بوسه ای روی موهای از روسری بیرون آمده ام جایی نزدیک به شقیقه ام

 گرمی لب هایم

 .حس های بدم پر بسته و به خانه هایشان کوچ کردند

 هیچوقت نترس وقتی با منی این رو هزار بار گفتم.پیشتم _

 تک خندی زده و با شیطنت گفتم:

 وقتی نیستی چیکار کنم؟

 .رو صدا بزنی جلدی میام پیشتاسمم _

کف دستم را روی قلبش گذاشتم، بخاطر برجستگی شکمم بینمان بیشتر از همیشه 

 فاصله افتاده

 .است

 اگه دور باشم!_

 ونمدستش را روی دستم گذاشت گرمای دستش عشقش را بیشتر از قبل در دلم 

 .می داد

گذاشتی و گذاشتم ه همین قلبی که دست روش اگه دور باشی حست می کنم، ب_

 قسم می خورم

 ؟خوبه حالا خیالت راحت شد
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 شد._

 بچه چطوره اذیتت نمی کنه تکون خورده امروز._

 .لبخند از ته دلی زدم

ا غرق در تاریکی درونشان می کردند، نگاه اش که مربا محبتش به چشمان مشکی  

 .می کنم

آن قدر لگد می زدی تو رو حامله بوده  مثل خودته، زن دایی گندم می گفت وقتی_

 ....که

 لبخند تلخش باعث می شود حرفم را ببرم، با اخم گردن کج کرده و می پرسم.

 چی شد؟_

 پوزخند تلخش دلم را می ترساند با غم جواب می دهد.

یه عروسک می فرسته از طرف عمه فرانک خدا بچه که بودم روز تولدم یکی _

 بیامرز.

 ادامه دهد.با موشکافی نگاهش کرده منتظرم تا 

 خوب؟!_

 ن.زده بودبه عروسک یه سم _

دستم را روی دهانم می گذارم نفس در سینه ام حبس شده با چشم های گشاد 

 شده از ترس 

 نگاهش می کنم.
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مامان میگه اون موقع هر چی جلو دستت میومد می کردی دهنت نوزاد بودم _

 مسموم شدم.

 کی این کارو کرده؟_

شد اما خیلی زود خودش را جمع کرده دست دور  صورتش بیشتر از قبل در هم

 گردنم حلقه 

 می کند.

 بی خیال._

 فواد نصفه حرف نزن بدم میاد._

 نفسش را با صدا بیرون می دهد و می گوید.

 بگم نمی شناسیش که تا حالا ندیدیش بهش فکر نکن._

 در همان حال پرسیدم.لب هایم را آویزان کردم داخل شدیم 

 کی نجاتت داد؟_

 این بار واقعی و از ته دل می خندد.

، خانم بزرگ داد می زنه که بچه داره خفه میشه گندم و فرهان هم معلومه سارا_

 میرن

 قضیه چیه می برنم بهداری.اتاق سارا سریع می فهمه 

دستش پایین می آید و قلاب می شود در دستانم به طرف کاناپه رفته و رویش جا 

 گیر 
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 می شویم.

 ایی که این کارو کردن چی کار کرد.دایی با اون_

 ساختگی براش اون مرد می گیرن. اونام یه ختم میره سراغ شون_

 با تعجب نگاهش کرده و به طرفش بر می گردم.

 یعنی ان قدر آدم مهمی بوده؟_

 عصبی دستی روی صورت اصلاح کرده اش می کشد.

 داداش پدر بزرگ فرهان.خان یکی از روستا ها بوده همین طور _

خون  هم اب ندته بودسدیگر بیشتر از این نمی توانم چشمانم را باز کنم، چطور توان

 چنین کند.خود 

رو زنده  موای خدا چه آدم بد ذاتی فقط بخاطر یه رسم یعنی می خواستن گند_

 ؟زنده قبر کنن

 ؟آخه چجوری دلشون میومد

 سرش را با شک تکان داده و ادامه داد.

شکلی بوده که اگر زن حامله باشه حق اجرای مراسم رو تازه اون موقع رسم این _

 ندارن اما اون

 که باردار بوده زنده به گور کرده.مرد یکی از دوستای مادرم رو 

 حس می کردم مغزم از این همه جهالت داغ کرده نا باور سری تکان دادم.
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با رو برای این که بچه ش مانع رسم نشه نوه همون پیر مرد  بچه تو شکم مامانم_

 عصاش کشت.

 چشمانم را بسته و از ته دل آن مردک احمق را نفرین کردم.عصبی 

 خدا لعنتش کنه._

 خجالت زده سر پایین انداخته و پاسخ داد. ،صورتش رنگ باخت

 اون جوری نگو._

 برای همچین کسی کمه. مچرا؟ لعنت ه_

 جا شده و با غم نگاهم کرد شانه هایم را در بر گرفته و با محبت گفت:کلافه جا به 

 سراب وقتی از گذشته حرف میزنم عصابم میریزه بهم هم بی خیال بشیم باشه؟

 باشه هر چی تو بخوای!؟_

لحظه ای بعد سر او همانند کودک روی پاهایم بود من مادرانه موهای لختش را 

 نوازش 

روی موهای سه تار سفید فقط به سیاهی چشمانش است می دادم موهایش هم 

 روییده

 کنار گوشش به چشم می خورد با لبخند رو به او گفتم:

 داری پیر میشی بابای جذاب.

با نگاهش می خواهد وجودم را  ،نگاه از تلویزیون روشن گرفته به من نگاه می اندازد

 ببلعد این را 
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 به خوبی می توانم حس کنم.

دستش را اما او میخندد  ،نم و این بار من پیروز میدان می شومپیش روی می ک

 روی لبش 

 انگشتانش را می بوسد آن را روی قلبش می فشارد. گذاشته

کی عاشقش شدم؟! کی مرا دیوانه خود کرده بود؟ ، گوشه لبم را به دندان می گیرم

 این خان کوچک

از زمان تولدم عاشق بوده و هر  کندکسی که ادعا می دایی خوخان کودکی های من 

 روز عطشش

 بیشتر از قبل رشد می کرده.

 میمیرم این جوری می کنی._

 تنگش می چسباند.نکنه ایی  اخم می کند و خدا

 فواد کاش مامانم رو برگردونیم._

 بر می دارد.نخودچی کشمش روی میز  کاسه سرش را بالا می اندازد و مشتی از

 کردم نمیاد.همه راه ها رو امتحان _

 من برگرده. به خاطرشاید _

 حواسش نیست در فکر فرو رفته یا برنامه تلویزیونی توجهش جلب کرده را نمی دانم.

 شاید._
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است نگاه می  پخشمن هم همراه می شوم با نگاه مشتاقش و به فیلمی که در حال 

 کنم.

. 

م را حالتعفنش در یک طویله ای تاریک که بوی در دنیای دیگری سیاحت می کنم 

 به هم

می زند، صدای کمک خواستن های سارا از دور و نزدیک به گوشم می پیچد دور 

 خود 

 و می چرخم.می چرخم 

صدایش میزنم از ته دل فضای تاریک تاریک تر می شود یک حسی در دلم می گوید 

 تا 

 تاریکی مطلق فضا فقط فرصت پیدا کردنش را دارم.

 از ته دل فریاد می کشم.

 امان.م_

عق  و بیشتر می شود از ته دل عق می زنم ،فضایی که درش قرار دارمبوی گند 

 .میزنم

بجز آن  ؛می فهمم که همه چیز هایی که دیده ام خواب بودهوقتی بیدار می شوم 

 بوی 

بوی گند هم از آن جوراب  ؛روی تخت گذاشته بودم و سر و ته خوابیدهبد فواد 

 هایش
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  می گرفته. نشات رفته است درشان بیاوردکه احتمال می دادم یادش 

با صدای بالا آوردنم از خواب می پرد و با چشمانی که یکی در میان باز است نگاهم 

 می کند.

 چی شده خوبی؟_

 چپ چپ نگاهش کرده و با اعصابی به هم ریخته می گویم.

جا رو ، وای این جورابت بیدار شدم یاز بو هپات تو حلقم ؟چرا این جوری خوابیدی_

 ببین تخت

 و به گند کشوندم.

واسه عیب نداره فدا سرت میگم فردا بیان پاک کنن پاشو رو تختی رو بندازم _

 شستن.

 این جوری که تا صبح یخ می زنم تو این هوا._

کلافه و بی قرار دستی روی صورتش می کشد مطمئنم اگه قبل این که زنش شده 

 باشم این جور

 م می کرد درست مثل همان رسم مسخره شان.دستور می دادم زنده به گور

 لباس بپوش خوب._

کمد چوبی لباس هایم رفته بافت کلفت  از داخل ،لنگان لنگان از جا بلند می شود

 زرد رنگی 

من هم به سختی زیاد بلند شده و ملافه کثیف را جمع می کنم  ؛بیرون می کشد

 داخل سبد 
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 می اندازم.شور  رخت

جلو می آید بافت را به تنم می کند کمی به تنم تنگ است اما  همان طور می ایستم

 آن را به

 سرما ترجیح می دهم.

گونه اش را با بوسه کوتاهم  .فواد یک لحظه همان طور ایستاده به خواب می رود

 رنگ بخشیده و

 با محبت می گویم.

 من. یکروب دوست داشتنیم_

  .عصبی دستی روی چشمانش می کشد، از جا می پرد

وی تخت دراز بکشم خودش هم درست ردست دور کمر انداخته و کمک می کند 

 سر رویکنارم 

بالشت می گذارد می دانم که الان آن متکا برای حکم چه نوع آرامشی را دارد برای 

 همین آرام 

 نگاهش می کنم.

ن قدر در فکر مادرم بودم که به این شکل خوابش را دیدم، نکند بلایی بر سرش آ

 شد!؟آمده با

خواستم به طرف فواد برگردم و از او بپرسم که با شنیدن صدای خر و پفش با اخم 

 نگاهش 

 .کردم
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حالا چیکار کنم؟!فردا بگم بریم دیدن مامان شاید اگه  اینم فقط بذاری بخواب اه"

 می دید حامله ام

 ".بر می گشت

فواد قضیه اگر  خدایازندگیم سخت شده  چقدر م،نفسم را با حرص بیرون می ده

 نامه ها را می فهمید

 میشد.خیلی خشمگین 

 .ک و راست بگویمراهی نشانم بده تا هر چه هست را ر خدایا

خوابم نمی آمد روی تخت جا به جا شدم و حسرت فواد غرق در خواب را خوردم 

 چقدر آرامش 

 داشت.

نزدیک ساعت شش بود که چشمانم گرم شدند و  ،تا دم دم های صبح خوابم نبرد

 تازه می خواستم

 به خواب بروم که او بیدار شد.

 چه زود بیدار شدی._

 با خستگی نگاهش کرده و جواب دادم.

 بیدار نشدم که از دیشب خوابم نبرده._

 واسه چی؟سردت بود؟_

 نچی کرده و چشم ابرو بالا انداختم.
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، چشمان نیمه بازم کامل بسته گونه ام کشید دستش را پیش برد و نوازش وار روی

 شدند چقدر این

 نوازش هایش آرامم می کرد.

اصلا من از همان کودکی تشنه نوازش بودم، تا کسی به من محبت می کرد وابسته 

 اش می شدم.

گندم شدم، گندمی که همیشه پایم ایستاد و دلیلش را درست همان طور که وابسته 

 ..نفهمیدم.

. 

 زخم می کند حقیقت گاهی آن قدر تلخ می شود که ته گلوی آدم را 

 گلوی کسی که حقیقت را باز گو کرده

 گلوی کسی که حقیقت را شنیده و همین که می خواهد چیزی بگوید

از داخل ناباوری شمشیر وار مقابلش می ایستند و همانند بغض گویش را خشم و 

 میدرد

*** 

 "فواد

شدم، حس تنهایی با دیدن صورت غرق در خوابش از جا بلند شده و از اتاق خارج 

 تمام وجودم

 .را فرا گرفته دلم برای ماه م تنگ است به سمت اتاقش راه کج می کنم

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

289 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

آرام می خندد به آرامی  ،داخل که می شوم چشمانش را باز کرده و نگاهم می کند

 کنارش دریا 

رنگش پریده تر از تمام این روز هاست؛ سخت نفس می کشد اما می  می نشینم

 خندد به جایی 

 ی پشت سرم زل زده آرام صدایش می زنم.نزدیکدر 

 مامان، خوبی قربونت برم؟_

ا انگشتانم ربا وحشتم  ،دستم را می گیرد از سردی دستش چشمانم درشت می شود

 به دور مچش

 ه لبخندی تلخ زده و با بغض می گویم.چقدر پوستش چروکیده شد .سفت می کنم

دلم برای روزایی که سرپا بودی تنگ شده وقتایی که تشر می زدی مبادا بخاطر _ 

 کینه از سیروان 

 رو سر دخترش خراب شی.

 لبخندش عمیق تر می شود این بار به چشمانم زل زل نگاه می کند.

 مامان قاتل بابا رو پیدا کردم کشتم اون زنیکه رو._

چشمانش دو دو می زنند قطره اشکی با سرعت روی گونه های چروکیده اش سر 

 می خورند.

 زیر گوشش را می بوسم و می بویم و مست نی شوم از بوی مادرانه اش.

فقط من می دونم چقدرعاشق بابا بودی اون قدر که وقتی فکر انتقامت رو گرفتم _

 کردی مرده از 
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 خودت گذشتی.

هارمونی شگفت انگیزی ایجاد کرده میان روسری مشکی که موهای سیاه سفیدش را 

 بود را 

 .می نشانم سرش کرسمرتب کرده لب های گرمم را روی 

خیلی دوست دارم مواظب خودت باشه تو نباشی دیوونه تر از وقتی میشم که _

 سراب نیست.

دستم مانع چشمانش نگران است می خواهم بروم اما انگشتان سفت شده اش دور 

 شوند.می 

ن ا مام ،کنارش می نشینم به صورتم زل زده با نگاه مضطربش می خواهد حرف بزند

 چیزی

 نمی فهمم.

به تختش نزدیک شده و سرم غم با  ،بغض می کند و دستم را بیشتر فشار می دهد

 را رویش

 .ردامی گذارم دستش را با سختی روی سرم می گذ

آن قدر با محبت که خواسته ناخواسته همان جا بدون این که  ،نوازشم می دهد

 بفهمم به خواب 

 .می روم

. 
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وحشت زده  ،با صدای فریاد های فواد فواد و خان خانی که داخل عمارت می پیچد

 از خواب می پرم 

 .آرام تر از امواج دریا نفس می کشدگندم مادرم عمیق خوابیده 

ارم جوری که بیدار نشوند روی شکم تختش می دستش را آرام از روی سرم بر می د

 .گذارم

 فواد کجایی فواد!؟_

رفتم با  ؛درب با بازکرده و به طرف سرابی که صورت سفیدش به سرخی می زد

 دیدن من زیر گریه 

 .زده و محکم در آغوشم می کشد صدای هق هقش در عمارت می پیچد

سهراب هم از دور با صورت رنگ پریده نگاهم  ،همه کارکنان دورم جمع می شوند

 می کند اخمی 

 سراب را از خود جدا می کنم.و  کردهبه سویش روانه 

 چی شده؟_

 با گریه شروع به صحبت کرد.

 .نه سر زمین بودی نه عمارت فکر کردم...بلایی...سرت...اومده_

انش را آرام اشک هایش را نوازش وار با شستم کنار می زنم تا دریای طوفانی چشم

 کنم.

 اتاق گندم بودم خوابم برد عزیزدلم._
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شکمش برده و آخ خفیفی سر می دهد وحشت کرده اخم غلیظی دستش را به طرف 

 کرده و

 دست به دور کمر باریکش حلقه می کنم.

 درد داری؟_

ناگهانی بیدار کلافه از سر دردی که پس از  ،صدای گریه هایش بلند تر می شود

 شدنم

به طرف اتاق هدایتش می کنم و با چشم از همان فاصله می  ،گیرم شده بودگریبان 

 خواهم

 .غمگینی که سیاه به تن کرده را بدردم از ترس نگاهم خارج می شودسهراب 

روی تخت نزدیک به  ،درب را با احتیاط باز کرده سراب را به داخل هدایت می کنم

 پنجره 

 .می نشانمش

 بگم طبیب خبر کنن؟_

دلم را در گدازه های آتش می سوزاند نگران  ،با صدای مظلومی جوابم را می دهد

 من شده

 خودش خانواده اش.منی که این همه ستم کردم به 

 و را بالا می کشد ی که راه راه های مشکی آن را احاطه کرده اندپتوی نازک سبز رنگ

 با بغض

 لب می زند.
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 نه خوبم به خدا._

آن قدر یخ کرده که  ،م فشار می دهم و چشم می بندمدستش را سفت توی دستان

 مرا به وحشت

با نفس های گرمم آتشی  ،سفت فشار داده و سعی می کنممی اندازد انگشتانش را 

  شوم برای گرم

 .کردنش

 کل ده رو دنبالت گشتیم._

فشارم و به  بی توجه به حرف هایش کف دستش را روی گونه های پر عطشم می

 دریایی هایش

 خیره می شود. ن باقی ماندهآکه حالا تنها تکه ای یخ از 

 هنوز یخی._

 چرا دست از دعوا و کشت و کشتار بر نمی دارید؟_

باز هم بی توجهی کرده پیشانیش را با بوسه ام طراوت می بخشم، اصلا چه اهمیتی 

 داشت کشتن 

با نگاهم  سهراب رامگر حرفی راجع به این به میان آوردم؟ فقط کمی  ؟!نکشتن من

 سلاخی کرده 

 .همین

 این بخاری رو باید بدم درستش کنن دیگه...._
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، با جدیت به حرف هایش ش ابروانم با هم پیمان صلح می بنددبا صدای فریاد عصبی

 دل می سپارم.

من بسه یه لحظه گوش بگیر ببین چی میگم خسته شدم از دست می فهمی _

 حامله م دیگه

 استرس برای من سمه میدونی این رو؟دست از لجبازی بردار 

 سراب..._

 شدت حرص می زند.انگشت اشاره اش را بالا آورده و با همان 

زی بگو یه چی ،میریزم به هم نگرانم یه کاری کنوقتی نیستی  سراب نگو گوش بده_

 خیالم 

 .قرار بذاره دیگه نمی کشمرو راحت کن اگه لازمه با کل روستا 

 عزیزم من که جایی نرفتم الکی نگران شدی بعدم کسی جرعت نداره..._

 ، تو رو هم می کشن.داره دایی رو کشتن_

شی تا تن ،آرام می خندم از این تصوراتش شانه هایش را با دو دست ماساژ می دهنم

 که چند لحظه 

 .پیش به گوشت و پوستش وارد شده خارج شود

مثلا همین وهاب  ،رو خونه خراب می کنی بکشنم ته ته ش میری یه خان دیگه_

 دو تا زن داره 

 .میشی زن سومش
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استخوانم تیر می  نشاند،ربه محکمی که از او بعید است روی بازویم می ضبا مشت 

 کشد و در حالی

 نهم.مالش هایم تسکین می دهم به حرف هایش گوش فرا میکه با اخم آن را با 

 ، آدم درست تر نبود من رو حواله اش کنی.غلط کردی بمیری_

 با همان خنده جوابش را می دهم.

 وهاب پیدا کنی شیر مرده زنا رو عین کف دستش میشناسه.به خدا اگه بهتر از _

 ازش خوشم نمیاد._

 با تعجب نگاهش کرده و در حالی که شکم برجسته اش را نوازش می کنم می پرسم.

 چرا؟_

شود جدی سر جا نشسته و با همان اخم های به هم پیوند جمع می صورتش از درد 

 خورده

 می گویم.

 بهداری طبیب گفت درد داشتی بریم پیشش.پاشو بریم _

 خطرناکه.نگران نباش می دونم کدوم درد من خودم این کاره ام _

 !چقدر دلم پس از دیدن مادرم گرفته است ،لبخندی غمگین به سویش می پاشم

 این حالش

 .عذابم می داد، حاضرم هزار بار بمیرم اما در آن حالت نبینمش

 شمسی داخل آمده و با احتیاط نگاهم می کند. ،درب اتاق زده می شود
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 چیشده؟_

 آقا خواهرتون اومدن._

 قدمش رو چشم بگو بیاد بالا پاشا هم اومده؟_

 لبش را به دندان گرفته و با شک جواب می دهد.

 بله اما انگار..._

 !؟انگار چی حرف بزن_

 دو طرف کشید تا کره اش را محکم تر کند.روسری اش را از 

 انگار با هم بحث شون شده._

 بیا مراقب خانم باش تا بیام._

 .مدمآ بیرونآسوده از اتاق با خیالی  ،روی صندلی که جا گیر شدبر کنار تخت سراب 

ه و چیزی زل زد زمینمهتاب با اخم دست به سینه رو از پاشا گرفته او هم با اخم به 

 نمی گفت.

 در این بین ویهان هاج و واج هر دویشان را به نوبه نگاه می کرد.

 ؟چرا این جا وایسادین_

 مهتاب با اخم نگاهم کرده و داد زد.

 ...اون زنِ از این بپرس هی با من بحث می کنه راجع به_

صدات رو ببر جلو بچه فحش از دهنت بیرون بیاد چنان میزنم تو دهنت نفهمی از _

 .کجا خوردی
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چرا زندگیت رو نمی کنی به زن من  ؟رگتهمبار هیچی نگفتم هار شدی چه  دو 

 ؟!چیکار داری

اما خواسته بودم ، قضیه سراب خبر داشت پاشا از ،با رنگ و رویی پریده نگاهم کرد

 به کسی فعلا

 نگوید برگشتم و با جدیت رو به مهتاب با جدیت گفتم:چیزی 

وقتی از همه چیز  ،لابد یه چیزی می دونه که طرف سراب رو می گیریشوهرت 

 خبر نداری غلط 

 .اضافه می کنی دخالت می کنی

 داداش من بخاطر تو...._

 دست ویهان را کشیده و به دستان پاشا می سپارم.

 ندیدتش.ببرش بالا مامان خیلی وقته _

ه سفید شبیه ب لبخندی به نشانه تشکر از من زد و ویهان را که در آن لباس پشمی

 خرس شده بود

 .بغل گرفته و رفت

مهتاب شب عروسی سراب رو دزدیده بودن، وقتی رفتم بالا سرش کنارش طناب _

 افتاده بود اما من

کردم مال  فکر میچشمم فقط جنازه حسین و محمد رو میدید و گریه زاری اون که 

 محمده.
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با تعجب نگاهم کرده و دستش را روی دهان گذاشت با ناباوری سرش را تکان داده و 

 پرسید.

 خودش گفت که..._

یه روز وقتی گفت حامله  ،خودش نگفت آون قدر تو شوک بود که حرف نمی زد_

 س کتکش

گفت که شب عروسی دیده  د تو اتاق نذاشت بعدشم،زدم اون قدر که آخر وهاب اوم

 .دزدیدنش

 رنگش به شدت پرید با اخم نگاهش کرده و ادامه دادم.

 .قبات بر نمی خوره تیریشالانم حالش بده برو پیشش معذرت خواهی کن اگه به _

قیافه حق به جانبی گرفته و راهی پله ها شد لبخند نا محسوسی روی لب هایم 

 نشست می دانستم

 ه جایش نسبت به سراب عذاب وجدان می گیرد.از قضاوت نا ب که چقدر

*** 

 "سراب

روی تخت دراز کشیده و از پنجره بیرون را نگاه می کنم شمسی کنار صندلیم 

 جاگیر شده با محبت

 دستم را با آون پوست زبرش نوازش می دهد.

 بهتری مادر؟_

 .آره فواد رو که دیدم خیالم راحت شد_

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

299 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

خواستم نیم خیز شوم که درد بدی زیر  ،بلند شدلبخند مهربانی زد صدای درب اتاق 

 شکمم پیچید

چشم از صورتش گرفته و به برای همین منصرف شدم از برخاستن با دیدن مهتاب 

 همان پنجره ای

 که حالا نم باران آن را نقاشی زده بود زل زدم.

 سراب...._

 دم.از گوشه چشم خیره اش شمکث طولانی کرده با ناراحتی نگاهم کرد متعجب 

 من نمی دونستم تو خودت یعنی این که نمی دونستم فرار نکردی و دزدیدنت._

 ، سکوت اختیار می کنم.چشمانم را ریز کردم لابد فواد همه چیز را گفته

 لبی تر کرده و با تاسف دستم را می گیرد.

نمیدونم چطوری معذرت  سراب ببخشید حرفایی که بهت زدم خیلی بد بودن_

 ازت  !؟خواهی کنم

 من همه پل های پشت سرم رو توی رابطه خودم و تو خراب کرد.

 با لبخند دست را به طرف شکمم هدایت کرده و لب زدم.

 ، تنها چیزی که الان برام مهم همینه.سه ماه دیگه به دنیا میادببین بچه م _

 دستم را آرام فشرده و با صدای آرامی گفت:

 ولی هنوز به پاشا نگفتم. م باردارممن
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با وجود دردم روی تخت نشسته و پس از گفتن تبریکی که  م،با شعف نگاهش کرد

 از ته دلم 

 در آغوشش کشیدم. ،بود

 چرا نگفتی؟_

ود ب زن داییبا ناراحتی نگاهم می کنم چشم ها و صورتش بر عکس فواد شبیه به 

 عین سیبی که از

 وسط دو نصف کرده باشند.

 وقته فقط بحث و دعوا داشتیم.این چند _

 بی توجه به جوابش ناخودآگاه می گویم.

 زن دایی رو دیدی؟_

 نه تو این چند وقت که از عمارت رفتیم چطوری میدیدمش._

 لبخند غمگینی زده و با درد از جا بلند می شوم.

 بریم پیشش دلم خیلی براش تنگ شده._

 .از جا بلند شد و با محبت دست دور کمرم انداخت

 بخشیدیم._

 لبخندم آن قدر غصه بار بود که صورت او هم ناخوآگاه جمع شد.

یه چیزی ته ته دل آدم میگه بی خیال تو که  ،موقعی که حرف ناحق بهت می زنن_

 اون کارو 
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طرفتم این رو نمی دونه پس بی خیال منم با همین بی خیال گفتنا خودمو  ،نکردی

 آروم کردم.

 بی خیال گذشته رو شخم زدن فقط بوی گندش رو بالا میاره. الانم

 نآاز  هم او را با شرمندگی سر پایین انداخت نفس عمیقی کشیدم، برای این که

 حالا و هوا 

 خارج کنم و هم خودم با آن حال خراب زیادی از حد نایستم گفتم:

 ؟!واسه چی مات شدی؟ بریم

تکان خفیفی می خورد و حرکت می کند، هین راه رفتم دستم را ماساژ وار روی 

 شکمم

 می کشم تا از دردم کمی بکاهد.

این را موقعی به خوبی درک  ،از دست دادن سلامتی نیستهیچ چیز در دنیا بد تر از 

 می کنم

می  دخترش نگاهتنها که بالای سر گندم نشسته به سعی کردنش برای حرف زدن با 

 .کردم

 وقتی فهمید دخترکش برای دومین بار باردار شده از خوشحالی هق زد و دهانش را 

 .از حلقش بیرون نمی آمدجز ناله اما هیچ صدایی  ،تکان داد

برای عزا داری که برای همراهیش نکردنش سعی وافری  علارغممن و مهتاب 

 داشتیم 

 .خارج شدیم نا موفق از اتاق
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. 

که مهمان خانه مان نشده  ،ا شادی که چند ماهی بودسر میز شام نشسته و ب

 مشغول 

 غذا خوردن می شویم.

 قطره آبی شدهاما اثری از او نیست  ،تسعجیب مواظبت های مادرم را می خوا دلم

 هیچوقت علتکه زیر زمین فرو رفته فواد بدتر از من له له دیدنش را می خواست 

 این همه نزدیکی شان را نفهمیدم.

 فسنجان مرک شکم پرستبرنج و خورشت مورد علاقه فواد  سشده از دیمیز پر 

 قاشق و چنگالش بالا نگه داشته، منتظر استچشمانش درشت شده و برق می زد 

 شمسی برایش به مقدار کافی برنج بکشد.

 شمسی ماست هم بیار فسنجون خالی نمی چسبه که...._

 گفت: با استرس نگاهش را بین من و او رد و بدل کرده و

 خان تموم شده به جاش سبزی آوردم براتون.

نگاه انداخته و بحث را  صورت تخسش که سریع به ،اخم کرده و خواست تشر بزند

 عوض کردم.

 راستی یه خبر خوش داریم._

 شمسی خیلی زود خود را غیب کرد فواد با اخم نگاهم کرده و پرسید.

 چی شده؟_
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 بذار خود مهتاب میگه._

 ، و اما فواد مثلو سرش را پایین انداخت، پاشا محو صورتش بودمهتاب سرخ شده 

دلم می خواست آن گونه های همیشه در حال لمباندن غذا به صورت دو لپی 

 برجسته اش

 را این قدر فشار دهم که صدای دادش بلند شود.

غذا خوردنش که تمام شد من تازه تازه یک کف گیر غذا ریختم، اخم هایش در هم 

 تنید.

 سه جوجه غذا ریختی؟وا_

 ابرویی بالا انداخته و با جدیت گفتم:

 همین قدر جا دارم.

، مسئولی یه بچه تو شکمته باید جا اونم غذا جا دارم ندارم تو الان مهم نیست_

 بخوری.

لب هایم را جمع کردم تا به خنده نیافتند این زور گویی هیچوقت او را رها نمی 

 کرد.

 شمسی._

 نفس زنان با دو به طرف مان آمد.پیرزن بیچاره نفس 

 غذا ماه مامانم رو دادی؟_

 نه آقا._
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 دستی به ته ریشش کشیده و گفت:

 یه ذره فسنجون بریز ببر بخوره خیلی دوست داره.

 آقا طبیب گفتن فقط سوپ..._

 ، من میگم ببر یعنی ببر.طبیب و ولش کن_

 مهتاب با لبخند از جا برخواسته و گفت:

 جبران این مدت که نبودم.خودم میبرم براش 

 فواد کج خندی زده و سرش را تکان داد.

 آفرین مهتاب خانم از تو بعیده._

زخانه رفته و چندی بعد با سینی تزئین مهتاب بی توجه به او لبخندی زده به آشپ

 شده از پله ها

 بالا رفت همزمان از همان جا داد زد.

 من و پاشا دوباره داریم بچه دار میشیم.راستی خبر خوش این بود که _

صدای داداش  ،چشمان پاشا و فواد درشت شده چندی بعد پاشا از خوشحالی داد زد

 با صدای

 .یکی شد ؛مهتابی که درون اتاق مادرش بود

آن شکم برجسته واد وحشت زده بالا رفت پاشا هم به دنبالش من هم همان طور با ف

 قدم های و 

 ه افتادم.پشت سرشان راسست 
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، مهتاب روی زمین افتاده بود، سرم را که چرخاندم احساس فواد و پاشا داخل رفتند

 کردم، نفسم 

، چشمم روی خیال حرکت نداردزمان گویی ایستاده کوچ کرده و به سفر رفته است، 

 گندمی که 

چشم و دهنش به سوی در باز مانده به شدت سفید شده خیره بود، هیچ تکان نمی 

 .خوردم

 .اما من در همان زمان مانده ام تکان خوردن کار من نیست ،کسی تکانم می دهد

 من که عقربه

می خواستم سرشان داد بزنم ولم کنید جای من باید کس دیگری را این گونه  !نبودم

 .تکان بدهید

من که مهم  ،مثلا همین فوادی که مات روبرویش شده و قطره ای اشک نمی ریزد

 .نیستم

فقط کمی کمی بیشتر از مادرم برایم مادرانه خرج  ،ه مادر من که نبودمادر او رفت

 کرده همین 

رد آن قدر سریع آن قدر در اوج گندم هم مُگفتن به همین سادگی همین  همین

 شادی که هیچ کدام

 .نمی توانیم به خود بیاییم

 خانم تو رو خدا یه قطره از این آب قند بخور قربونت برم._

در آتش سوخته آتش گرفته ام و او مثل کسی که چشم راستم پر می شود از اشک 

 می خواهد 
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 ت.مسخره اس ،آب قند آن را خاموش کندبا قاشق کوچک 

 ولی من درست مثل کسی فواد هم ترسیده شمسی ترسیده پاشا ترسیده فواد حتی 

 که اصلش را

 از او گرفته اند یتیم شدم.

پاشا به کمک سهراب و یکی از خدمه مهتاب را بیرون می کشند، چشمم روی جنازه 

 مانده شمسی

می خواهد دهان باز مانده دستان ؛ آب قند را زمین گذاشته و به طرف آن می رود

 آویزان شده اش

، ظغیان می کنم حالا می فهمم چرا فواد همیشه که نه گه از تخت را جمع کند

 د.گاهی دریا صدایم میز

ش می دهم، صورت گندم را بین دستانم گرفته بلندش به طرف شمسی رفته و هل

 می کنم از ته دل 

 زنم. صدایش می

 دایـــــــــــــــــی. ،زنیــــــــــــدای زن دایی، زن_

انرژی از کل تنم می رود، این فواد است که زنم که  زنم و جیغ می آن قدر جیغ می

 در آغوشم 

 می کشد

مرهم می شود چون مرد است،  و این منم که باید در آغوشش بکشم اما باز هم او

 چون مرد ها نباید

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

317 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

 گریه کنند مخصوصا اگر خان باشند.

برای شوهر عزیزم که فکر دوست داشتنی  ،زجه میزنم از ته ته دلم جگرم می سوزد

 های مادرش 

و الان آن دوست داشتنی های مادرش کنار بشقاب شکسته روی زمین ریخته  بود

 است.

 فواد، فواد من باز یتیم شدی الهی بمیرم برای یتیمیت الهی بمیرم._

 چشمانش پر می شود زور می زند برای اشک نریختن صورت سبزه اش به کبودی 

 می زند، نفس های گرمش روی صورتم می خورند.

 تو سرم.فواد، آخ دردت _

 ،سرم را توی سینه اش خفه می کند صدای هق هقم بین سینه اش خفه می شود

 دستانش 

 ، تنش به لرزه میافتد و در این وضعیت هم به فکر من است.می لرزند

به اویی که خودش هم نیاز به تکیه گاه  ،تنم به شدت سست شده حس می کنم

 دارد تکیه می دهم.

شمسی با بغض از جا بلند شده و رو به فواد می حس می کنم انرژی ام کامل رفته 

 گوید.

 خان طبیب خبر کنم._

عجیب آرام است درست مثل  ،سرش را آرام تکان می دهد به طرف اتاقم می برد

 مرده ای که با هیچ
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 شکی زنده نمی شود.سر و صدا 

ع به هق زدن می کنم دلم روی تخت دراز کشم می کند، دوباره و چند باره شرو

 طاقت این غم

 بزرگ را ندارد.

، دست نوازش روی کمرم می نهد، پسش میزنم از خود جدایش آغوشم می کشد در

 و می کنم

 صورتش را قاب گرفته با بغض می گویم.

 فواد چرا گریه نمی کنی؟_

_.... 

 ؟ گندم ماه مامانت دیگه نیست مرد....می فهمی چی شده_

جانم کند که بی قرار سرش را تکان داد خواست دوباره دستانش را حلقه تن بی 

 دستم

در خود ریختن اصلا این  .داشت همه چیز را انکار می کرد م؛را سپر سینه اش کرد

 به نفع 

 حال خرابش نبود.

 گندم مُرد زن دایی مُرد.فواد _

از من جدا شده دستش را بند تخت کرد، صدایش کم کم  ،نعره اش بلند شد صدای

 اوج 
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بر  ،گندمش را صدای زدفریاد کشید و فریاد کشید  ،گرفت از ته دل فریاد کشید

 سینه اش

 .ضربه زد ؛جایی که درست مادرش در آن جا بود

می فهمیدم که جلو رفته محکم در آغوش کشیدمش همراه او دردش را می فهمیدم 

 با آن 

هق زدم اشک ریختم اما او نریخت اگر می  و زدم هق ،اب تر از حال اوحال خر

 ریخت غرورش چه 

 ؟...چه قلب تکه پاره اش می شد اگر نمی ریخت

 .نریز تو خودت نریز عزیز من_

 .می خواست عذابی که می کشید را با این فشار ها تسکین دهد ،کمرم را چنگ زد

 صورتش

آن قدر از او خواستم و خواستم برای قطره ای  ،هدفم کردمرا غرق بوسه های بی 

 اشک ریختن

صورتش سرخ سرخ شده تا به حال  ،که در نهایت بغضش ترکید و روی زمین زانو زد

 به این حالت

حتی پس از مرگ دایی حتی بعد از کشته شدن آن طفلی که خود به  .نیافتاده بود

 .خاک سپردش

من بی گناه  ،کرد میفقط یک بار او را این طور دیدم آن هم وقتی که فکر 

 .گناهکارم
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نوازشش کردم تا خود صبح تا خود  ،پا به پایش اشک ریختم پا به پایش بیدار ماندم

 وقتی که 

شمسی خودش با دست های خود جنازه را بردیم برای شستن در مرده شور خانه 

 غسل ش داد

 .همراهش شویمو ما تنها توانستیم گوشه ای نشسته با شیون و زاری 

مادرم هم آمد وهاب هم همین طور همیشه  .کنترل کنند ؛را نمی توانستندمهتاب 

 آدم ها موقع عزا

 .مثل آهن ربا به یکدیگر وصل می شدند

گندم سوخت آن قدر زجه زد و از مظلومیت او دم زد مادرم بخاطر مرگ ناگهانی  

 که برای 

و سر گیجه به سراغم آمده چشمم به فواد است ار حس کردم حالت تهوع چندمین ب

 سرش را 

 .می نگرد؛ که قبرستانی بی انتهاستروی خان گذاشته به روبرویش 

کسی که  ،در کنار خان مرده عجیب ترسناک بودفضای بی رنگ و روح قبرستان 

 هیچوقت 

ایمان نداری وقتی به این شکل زمین می خورد تو را هم با خود به قعر  به باختنش

 .می کشاند

  ؟!مامانم من بدون تو چیکار کنم، مامان_

 الهی دورت بگردم که تو تنهایی جوون دادی.آخ 
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روی سینه ام مشت میزدم چرا من حرف زدن در این موقعیت را بلد نبودم؟! درست 

 مثل فواد

چشمانش از همیشه سرد ترند دلم بیش از همه برای ی مرده شاید هم خان به راست

 او کباب 

 .به هق هق میافتنداست مردم روستا از گریه های مال 

سرگیجه هایم شدت پیدا می کنند چشمانم تار می شوند حس می کنم همه چیز 

 مانمجلوی چش

 .می چرخند

 یدرد دل از وحشت با گرفت، قرار دستم یتو زدم قبر به که یچنگ از خاک یمشت

  آخر لحظه در که

 :گفتم مادرم به رو گرفتم

 .ستین خوب حالم رمیمیم دارم مامان

 استخو گرفته؛ را میبازو ریز دهیترس ام دهیپر یرو و رنگ دنید از برگشت طرفم به

  که کند بلندم

 .دادم هیتک اش شانه به را سرم حال یب

 .یومدیم دینبا یا حامله تو مامان زیعز خودت؟ با یکرد کاریچ_

 که کرد خواهش سارا از و آورده بالا را سرش که بود شده بدم حال متوجه انگار فواد

  طرف به
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، فواد رفت نخواهم کجا چیه او بدون گفتم تمام یلجباز با من کند میراه خانه

 مراسم را ترک کرد.

گذاشتم اگه بلایی سر  تنهایش نمی ؛چ کجا نمی رفتمیدیگر بدون فوادم خوخانم ه

 او می آمد اگر 

با این تصور بیشتر بازویش را می چسبم وهاب دست دشمنانش سراغ او می رفتند؟

 دور کمرشبه 

پاهایش را نمی  ، مادرم هم می آید برای بررسی حال من فواددانداخته تا صاف بایست

 صاف  ؛تواند

 می رسیم کنارم روی تخت، به خانه که کند به سختی تا خانه پا به پایم می آید

 دراز  همراه من 

 کشش می کنند.

دستم چپم را قفل پنجه های بزرگ اما بی قدرتش  دنکه بیرون می روو مادرم وهاب 

 ، آن می کنم

کرده و اشک ریخته ام که حس می کنم دهانم کمی کج شده نمی  قدر گریه

 توانستم درست 

 حرف بزنم.

 ...وادف_

از دیدن صورتش در آن حال شم، دستی روی گونه هایش می ک ،صورتش خاکی بود

 و هوا بلند

 هق میزنم.
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 واد حرف بزن یه چیزی بگو از دیشب یه کلمه ام نگفتی.ف_

بوسه ام را مهر ، چشمانش را می بندد قطره اشکی روی صورت سبزه اش می نشیند

 می کنم

مچ دستم را گرفته از  ،برای آرامشش فشار چشمانش بر روی هم بیشتر می شود

 خود جدایم 

 می کند.

، با ، دست به دیوار بند می کندسرش گیج می رود ،ناگهانی از جا بر می خیزد

 سختی

 همزمان رو به در داد میزنم. ،از جا بلنده می شوم به طرفش می روم

 ، وهاب.مامان_

 داخلی که برای تسکین دردم است همراه وسایلدرب اتاق باز شده مادرم با نگرانی 

 شده 

 می پرسد.و 

 چی شده مادر؟_

 در همان حالت با بغض می گویم.

 ی خواد بره تو رو خدا نذار بره مامان.م_

مج دست یخ کرده اش را قطرات اشکم همان طور گونه هایم را خیس می کنند، 

 توی دست 

 فشار می دهم.
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 ؟!بری آخه رو دردت به جونم نرو کجا می خواین_

 راهی تختش می کنم. سرش را به دیوار تکیه می دهد، محکم در آغوش می کشمش

 خواب من میرم باشه من میرم.ب_

مچ دستم را می گیرد، مامان به طرفم می آید، سینی را روی تخت که پهن می شود 

 روی

 .میز کنار تخت مان می گذارد

 ، دراز کشیده ام.این بار من روی قسمتی که منتهی به درب خروج است

 جوشانده ای که در لیوانی بزرگ آماده کرده به دستم می دهد و می گوید.

، من بیرونم کاری آرومش می کنهنصفش رو خودت بخور بقیه ش رو بده فواد _

 داشتین

 صدام کنید.

اطاعت می کنم فواد بعد از خوردن جوشانده به خواب عمیقی فرو می رود، رویش را 

 می کشم

 هایم را با دست می زدایم.و اشک 

از لای آن پایین می افتد درب اتاق را باز کرده می خواهم بیرون بروم که نامه ای 

 برش داشته 

 محتوای درونش را می خوانم.

بچه تو همین طور لذت بخش کشتن گندم راحت بود، حداقل راحت تر از کشتن "

 تر وقتی که براش 
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ت رو ، بالشدونه پسرش بیارم خیلی تقلا کردیه  تعریف کردم چه بلایی می خوام سر

 گذاشتم روی 

فکر می کرد؛ می تونه جلوم رو بگیره نفر بعدی دهنش دست و پا می زد بیچاره 

 تویی خانم کوچیک

 "، راستی قبلا گفته بودم میام سراغ تو؟!مواظب خودت باش

 گشاد ند نامه به دست روی زمین سر خوردم با چشم هایدستانم به شدت می لرزید

 شده از وحشت

 .محتوای درونش را چند بار دیگر خواندم، گندم کشته شده امکان نداشت

چهار اگر فواد می فهمید قیامت به پا میشد دستی روی دهانم گذاشته همان طور 

 دست و پا از اتاق 

خارج شدم، همزمان وهاب از پله ها بالا آمده با اخم به صورت من که با روح هیچ 

 تفاوتی 

 ؛ نگاه کرد.شتندا

 چی شده؟_

بین رعب پشتم مخفی کردم، با جدیت مچ دستم را گرفته کاغذ را از نامه را با 

 انگشتانم بیرون 

 کشید و خواند.

 خواهش می کنم نگو بهش التماست می کنم._

 استرس نگاهم کرده و پرسید.چشمان اون هم به اندازه من گشاد شده بود با 
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 مگه چند وقته که بهت نامه میده؟این...این از...طرف کیه؟_

نمیدونم به خدا نمی دونم فقط نذار فواد بفهمه روانی میشه، می فهمی دیوونه _

 میشه.

 تند خویی جواب داد.کاغذ را توی جیبش مخفی کرد و با 

 میری اتاق پیش فواد بیرون هم نمیای فهمیدی؟یکی رو میذارم مراقبتون باشه._

 سم.با چشم های دو دو زده می پر

 کجا میری؟_

 دیگر نایی برای گریه کردن ندارم فقط هق هق های خشک می زنم.

 میرم سراغ این عوضی._

 مراقب خودت باش._

از دیدن او اخم غلیظی کرده به  ،چشمانش می خندند، مادرم از پله ها بالا می آید

 فکر فرو می رود.

 نزدیکم می شود با حیرت می پرسد.

 باز درد داری؟چرا این جوری شدی نکنه _

با چشم و ابرو به وهاب اشاره می کنم تا دیر نشده برود، حرفم را از نگاهم می خواند 

 که عقب 

 و خانه را ترک می گوید. گرد می کند

 مادرم دست زیر بازویم انداخته و با صدای گرفته ای شروع به حرف زدن می کند.
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 با خودت همچین می کنی؟ واسه چی_

 ست ولم کن.مامان حالم خوب نی_

 را پایین آورد. به طرف اتاق مهتاب هدایتم کرد، تن صدایش

 این پسره کیه؟_

 مامان من رو ببر اتاق فواد._

 اخم کرده دستش را دورم محکم تر کرد.

 نمیشه فواد بیدار میشه._

 .پرسمبا لبخند تلخی نگاهش می کنم و می 

 چرا این قدر دوستش داری؟_

 پیوند می خورند.هایش به هم  ابرودر فکر فرو می رود، 

 مامان من رو ببر اتاق فواد قراره محافظ بذارن کسی نیاد._

 محافظ برای چی؟_

 .بغضم سر باز می کند

 چی شد باز؟_

 با صدای گرفته ای که سعی در پایین آوردن ولومش دارم لب باز می کنم.

هم بکشت  زندایی رو کشتن همین الان یه نامه برام فرستادن می خوان بچه مو_

 مامان من 
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 می ترسم.

 محکم تر از قبل فشار می دهد.دستش را روی دهانش می فشارد، بازویم را در 

عقب گرد کرده به طرف اتاق فواد می برد، درب را که باز می کنیم از دیدن اویی که 

 در خواب

 ناله کرده اشک می ریزد، قلبم تکه پاره می شود.

 ؟رنگ خوشی ببینم مامان چرا من نمی تونم_

 ر که جواب سوالم را می دانست که آن طور قاطع جواب داد.انگا

 نمیدونم._

نود و نه درصد شد وقتی که رو از من برگردانده و احتمال دروغ بودن نمیدانمش 

 زمین را نگاه 

 کرد.

 صورت گرفته ام پرسید.با صدای ضعیفی رو به 

 این پسره کیه افتاده دنبال تو و فواد؟_

 شب حجله دزدیدنم.همون کسی که بهش گفت _

اخم هایش در هم شد با جدیت نزدیکم شد با هم روی قسمت خالی تخت نشستیم 

 دستم را گرفت.

 قیافه ش خیلی برام آشناست حس خوبی بهش ندارم، دلم شور می زنه._

 با درد چشمانم را بسته رو به او گفتم:
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هش اعتماد داره بعدم تا اون نامه خوند وای مامان به جا آروم کردنته فواد خیلی ب

 گفت برو اتاقت

 چند نفرو می ذارم مواظبتون باشن.

 در سکوت خیره ام شد چشمانش شک و دو دلی را فریاد می زدند.

 مامان مهتاب اینا نیومدن چرا نکنه برن سراغ اونا؟!_

 نترس عزیزم پاشا و سهراب پیششن._

تبدیل به زجه می شد هر دو به سمتش چرخیدیم  با صدای ناله هایش که کم کم

 .خواب می دید

 ی....مامان...ماه..من...مامان_

دستم را روی گونه تب دارش گذاشتم از خواب پرید با نگرانی نگاهش کردم 

 چشمانش را با خستگی 

 بست آرام و بی طاقت صدایش زدم.

 فواد....خواب بود خواب میدیدی._

، را اعلام کرد از اتاق بلند کردن دستش رفتن، مادرم از جا بلند شده با نیم خیز شد

 دست به دور

 کمرش انداختم.

 خواب دیدم زنده س بعد دوباره...دوباره...مرد...یکی..کشتش..یه..پسره..._

 با رعب نگاهش کردم، لبم را تر کرده با صدای گرفته ام گفتم:
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 ولش کن بهش فکر نکن باشه؟

 اهی به صورتم انداخته و پرسید.با آشفتگی نگ

 ؟تو خوبی دیگه درد نداری_

 سرم را به نشانه منفی بالا انداختم، دیدنش در این حال عذابی علیم بود.

 ولی تو رو که این جوری می بینم دلم می خواد بمیرم.ندارم _

حلقه دستش را همزمان دورم  ،لبخندی تلخ زد به دیوار چسبیده به تخت تکیه زد

 حلقه کرده 

 و مرا هم همراه خود عقب کشید.

دیگه دلیلی  اگه تو رو هم از دست بدم  هیس حرف از مردن نزن حالم بدتر میشه_

 ندارم 

 تو این دنیا. واسه موندن

سرم را بالا بردم حالا صورتم هایمان مماس بود، موهایش را با دست هایم نوازش 

 سرمدادم 

 .روی شانه راستش تکیه دادمرا 

 فقط مردنم بینمون جدایی می ندازه.اون قدر واسم عزیز شدی که _

اون هم فاصله را دوست نداشت که آن قدر سریع فاصله بینمان را از بین برد مرا در 

 بهشت

آن قدر با محبت بوسه روی صورتم می کاشت که  مطلق ناز و نوازشش غرق کرد،

 نمی دانستم
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و در آخر با شرمندگی به همان نوازش موهای لخت ادامه  جوابشان را بدهمچطور 

 می دادم.

جدایی وقتی معنا پیدا می کرد که فرسخ ها جدایی در نزدیکی هیچ معنایی نداشت، 

 فاصله بین

 .بیافتد ؛فراق هم جان می دهنددو نفری که از 

فتند که آن موقع جهان از هم دور نیا ای کاش هیچ عاشق و معشوقی در هیچ کجای

 است که جهنم 

 .هم بهشت را رها کرده پا به زمین می گذارد

، دست را برای نوازش بر شدن از اویی که به خوبی می دانست مهجوردوست نداشتم 

 روی چه 

سرزمین دلم بگذارد، من مال او بودم دنیایم تنم وجودم روحم همه مال نقطه ای از 

 .اوست

در دوران نوزادی ام فواد از اول هم قرار بوده که برای او باشم، دایی فرهان می گفت 

 درست

مثل یک جنگجوی قدر برای محافظ از من هر شب بالای سرم بوده آن قدر دوستم 

 داشته

هیچ بچه هم سن و سالش دستشان هم به صورتم بخورد چه ، اجازه نمی دادهکه 

 رسد به

 و... در اتاق بغل کردن گرداندنم
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با لبخند نگاهش می کنم کنارم به آرامی دراز کشیده و دستش را روی پیشانیش 

 گذاشته

 است.

پتو را رویم کشیده به طرفش بر میگردم، غمگین است در فکر فرو رفته گونه اش را 

 نوازش

 داده با عشق می گویم.

 خوخان من_

برگشته آرام نگاهم می کند حالا صورت هایمان درست  لپش را می کشم، به طرفم

 روبروی هم

 است.

 چی افتادم؟ یاد میدونی _

 در سکوت نگاهم می کند با عشق ادامه می دهم.

 ساعت بالا سرت ست و چهاریبمی گفت فواد از وقتی دنیا اومدی  دایی فرهان افتاد_

 ، راستبود

 می گفت؟

 انگار که ترکمان می کند.آرام می خندد، غم برای یک لحظه 

شدی ون داغون شدیم اما تو که اومدی مکه مرد هر دو مامانمبچه تو شکم _

 اونم همدممون 

 .بود، مثل یه امید بودی واسه خانوادمون حتی برای ساراخوشحال تر 
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 خودم را لوس کرده با لب های آویزان شده گفتم:

 انگار یه غریبه بودم...مثل دخترش دوستم نداشت همیشه اما اون که هیچوقت 

 غریبه بودی که به خاطرت سیلی زد تو گوش من؟!_

لب به دندان گرفتم، با عشق نگاه چشمان مشکی اش که مژگان بلندش آن را 

 محاطه کرده بودند

 زل زدم.

 خیلی می خوامت._

که زود خوبی فواد این بود  ،دلبخندش عمیق تر می شود و این حالم را خوب می کن

 جمعخودش را 

، هر چند من در دلش نبودم تا و جور می کرد عزاداری برای فقط یک روز جا داشت

 ببینم این 

بد اخلاق شده بود تا که ، اما پس از مرگ دایی بیشتر حرکاتش ظاهریست یا باطنی

 غمگین

 نمی دانم شاید هم تاثیر حضور من است که این طور عاشقانه لبخند می زند.

 انتهایت غرق کن مرا در عشق بی "

 صدای نفس نفس زدن های بی قرارتدر 

 در زندگی طوفانی ات 

 می خواهم همدمت باشم
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 می خواهم آرامت کنم

 می خواهی طوفانت را به آرامی دریا سازم؟

 اه رفتن بلدی؟ر

 جلو بیا، نزدیک شو، نترس

 دریا که نمی تواند معشوقش را در قربانی کند

 یرنگ دارد ناین سراب است که 

 من از خود جز یک دریا آب 

 که از عشق بازی ابرهای طوفانی ات

 "دلم نشسته چیزی ندارم. رب 

. 

عصبیش دیوار اتاق را می لرزاند دل من که دیگر جای خود دارد  صدای عربده های

 هقبلند بلند 

 کاغذ را توی دستش مچاله کرده فریاد کشید. می زدم

 ؟چرا بهم نگفتی_

 می لرزید به دیوار جایی نزدیک به پنجره تکیه داده و گفتم: دستانم

 بری پیِ ش بسه خونریزی بسه خسته شدم.نمی خواستم 

قصاص قاتل غلط کردی از  ردی به جای من تصمیم گرفتیــــک ـغلط ،غلط کردی_

 مامانم گذشتی.
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را سپر سر و صورتم می  دستانم ،با نزدیک شدنش ترسیده روی زمین سر خورده

 یچ اتفاقیه ،کنم

نمی افتد دستانم را که کنار می زنم از دیدن صورت حرصی اش که سعی دارد با 

 فشار دندان به 

 بغ می کنم. را کنار زند غرور شکنشبغض لعنتی  دندان

دامن گیر میشه ببین الان گندم و بخاطر همین کشتن  آه شوننگذری  ،فواد بگذر_

 بخاطر این که 

 نامه هایی که...گلناز مرد 

بر دل و جانم نشست کنارم نشست با چشم رعب  ،با ابروهای در هم رفته نگاهم کرد

 های ریز 

 پرسید. کرده اش

 نامه کدوم نامه؟_

ن ، مطمئام زل زد به چشمان به قول خودش دریایی به سکسکه افتادم با استیصال

 بودم

مساوی است با سیلی که هنوز ننشسته  ،حتی یک ثانیه تاخیر هم در جواب دادنم

 روی صورتم شاید

 بود.هم چیزی شبیه به عربده ای که در چند دقیقه پیش سر داده 

دعا دعا می کردم وهاب مثل همیشه از راه رسیده و از برزخ نجاتم دهد اما خبری از 

 .او نبود
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 .....تهدید می کردن که...میفرستادن برامه...نام_

تشویش داشتم از دیوانگی دوباره گردنش را جهش داد می خواست ادامه دهم اما 

 اش خدایا خودت 

 رس. به فریادم

دیوونه م نکن این بی ناموس  ؛نکشتمحرف بزن سراب حرف بزن تا خودم و تو رو _

 کیه که 

 بکشـــــــــــــه؟کرده مامان من رو  جرعت

، هیچ خاطره خوبی از دستانم را روی گوش هایم فشار داده خودم را تاب می دادم

 خشم هایش

 نداشتم.

عصبی بر سر و صورتش زده از من می خواست تا جواب دهم دوباره اشک هایم روی 

 صورتم

 بغض جواب دادم.روان شده با 

 نمی دونم به خدا نمی دونم نزن فواد._

شکمم تیر بدی کشید، دست به دیوار گرفته برای این که خواستم از جا بر خیزم که 

 آرامش کنم

از این حقه استفاده کنم دستم را روی شکمی که دردش آن قدر ها هم  ،مجبور بودم

 زیاد نبود

 م.فشرد
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 ..م...آخ...آی...بچه...بچه_

آمد دست دور کمرم انداخت، باید  ترس دست از زدن خود برداشته به سمتمبا 

 حواسش را از همه

 شدت ناله هایی که از درد ساختگی ام است بیشتر می کنم.چیز پرت می کردم 

 آخ.وای...درد...دارم..._

با دستپاچگی روی تخت دراز کشم کرده به سمت در دوئید، چندی بعد همراه مادرم 

 داخل شد.

 عاینه روی شکمم آرام می کشد.سارا نگران نزدیکم شده دستش را برای م

 کجات درد می کنه؟_

 با بغضی که حاصل ترس و وحشت چند دقیقه پیش است لب میزنم.

 زیر دلم مامان نکنه چیزیش بشه امروز صبح هم از وقتی بیدار شدم تکون نخورده._

لب به دندان گرفتم تا از عذاب وجدان دروغی که گفته ان لحظه ای خلاص شوم 

 فواد با 

 جواب می دهد. غضب

 چیز دیگه ایم از صبح تکون نخورده الان میگی دیگه چیا رو قایم می کنی هان؟_

 ؟هست منه احمق نفهمیده باشم

 وسطش را بالا آورده و بد همان شدت عصبانیت ادامه می دهد.انگشت اشاره و 

 به هم ریخت.چجوری همه چیز ببین تو خودم دو روز فقط دو روز رفتم _
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نگاهش هر دویمان را کاوید انگار که او هم فهمید که فواد همه چیز را می مادر با 

 داند.

 چی شده فواد؟_

هیچی عمه هیچی فقط این دخترت قصد کرده من رو سکته بده چند ماهه یکی _

 تهدیدش

 جلوی در دیدم بفهمم اینارو...کرده اون وقت من باید از رو نامه ای که دم صبحی 

یرم ولی تا شب قسم می خورم تا مدارم میرم روستا شاید نیام شاید بمواظبش باش 

 خود 

و خواهرم رو زمین گیر کرده امشب اون کسی که باعث بانی مرگ گندمم شده 

 زمینش

 می زنم.

 با چشمان گشاد شده مسیر رفتنش را نگاه کرده با وهم رو به مادرم گفتم:

 مامان، مامان نذار بره....

، نیامد نیامد وهاب قول داد پیدایش تا شب در استرس سر کردممادرم رفت و من 

 کند

 از نبودش مامان التماس می کرد تا چیزی بخورم اما من تمامداشتم دیوانه می شدم 

 خودم را نمی بخشیدم. افکارم پیش او بود اگر چیزی می شد هیچ

ب خوب در این بین پاشا وارد اتاقم شده و می گفت می خواهند بروند حال مهتا

 نیست.
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التماس هایی که برای فواد خرج کرده بودم را این بار برای اون و مهتاب به حراج 

 .دادم

 است.انگار ارزان فروشی مشتری اش بیشتر این بار جواب داد 

. 

کسی گردنم را از پشت می  ،شبیه به درختی قطع شده گذاشته شده بودسرم جایی 

 .فشرد

زیر چشمی فواد را  افتاده امبه خس خس  ؛کردمتیزی چاقو را زیر گلویم حس می 

 .می بینم

 .که کنارم روی درختی مشابه من سرش را گذاشته اند

 می گذارم، آرام صدایش میزنم.وحشت زده دست روی شکم بر آمده ام 

 .فواد_

منقبض می کنم نفسم بالا تیزی به گردنم نزدیک تر می شود، بدنم را از وحشت 

 نمی آید دوباره 

 می کنم. صدایش

 ، کمکم کن ف...فواد_

حالا دیگر آن یک ذره نفسی که برای حرف زدن برایم مانده بود، را هم ندارم دارم 

 .جان می دهم

فقط حس خفنگی است  ،از خون نیست یچاقو روی گردنم کشیده می شود اما خبر

 که گریبانم را 
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 در خواب به سر می برد. گرفته فواد هنوز

قبض می کنم چیزی تا مرگ حتمی اما نمانده که با صدای داد سارا از پاهایم را من

 خواب می پرم.

 سراب پاشو._

و پایم  ، دستبلند شروع به سرفه کردم دنفسی عمیق کشیده چشم باز می کنم، بلن

 که سهل است

 .کل هیکلم می لرزد با وحشت به جای خالی اش روی تخت نگاه می اندازم

 ؟کجاست_

 ؟کی_

ر دعرق سرد  ،تا بهتر نفس بکشم حال خوشی ندارم سر گیجه گرفته ام خم می شوم

 جای جای

 پیشانی ام نشسته به سختی نامش را زمزمه می کنم.

سارا کنارم نشسته بین دو کتفم را ماساژ می دهد، چشمان او هم سرخ شده با 

 نگرانی جواب 

 می دهد.

 نیست..._

 خدا چرا من این قدر بدبختم آخه._

م و با این که خودش ه پر تشویشی به سویم روانه کرددستش از حرکت ایستاد نگاه 

 صحتبه 
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 ؛ جواب داد.اعتقادی نداشت جمله اش

 آروم باش بالاخره پیداش میشه._

ق در اتااو هم رنگش پریده تیر ناخودآگاه دست سارا را می فشارم، با صدای ناگهانی 

 زده 

 .می شود شمسی داخل آمده با همان وهمی که ما دچارش شده ایم می گوید

 حالشون...خوب...نیست......آقا برگشتنخانم _

رفتم، پاهای باد کرده ام گز گز می دست سارا را آنی رها کرده به طرف حیاط 

 .کردند

را روی زانو  از دیدن اویی که به همراه تفگ روی شانه اش خم شده و دستانش

 گذاشته

 بود؛ هول کردم.

 فواد...چی شده؟_

سر بلند کرد صورتش سرخ سرخ شده و عصبی اشک می ریخت جلو رفته صورتش 

 را

 بین دستانم گرفتم.

 دردت به جونم این جوری نکن._

 .ته دل زجه زد بلند و از

گه ا تقصیر منه تقصیر توئه سراب ،گندمم رو کشتم ،مامانم رو من به کشتن دادم_

 بچه 
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 اگه اون روزی که از عمارت گذاشتی رفتی .بازی در نمیاوردی الان ماه من زنده بود

تو رو هم می موندی تو خراب شده خودت الان مامانم این جا بود لعنت بهت کاش 

 روزی

 که سارا حامله شد می کشتم کاش...

 ؛سست شده عقب رفتم ،سمتم آمد وحشت زده دست روی دهانش گذاشتسارا به 

 دستانم 

ی تیر مبه آرامی روی زمین افتادم قلبم  ،رنگ صورتم به شدت پریدپایین افتاد 

 کشید وهاب

 .از راه رسید از دیدن وضعیت من و فواد اخم در هم تنید نزدیکم شد کنارم نشست

 چی شده؟_

 مظلومانه و با بغض نگاهش کرده و لب زدم.

 میگه من...من...._

 ...عصبیه یه چیزی پروند.م باش آرومهیس آرو_

اهالی عمارت بیرون آمده فواد شانه های مادرم را فشرده دستش را پایین آورد، 

 نگاهمان

 .می کردند

 ثابت ماند به شدت خجالت ؛چشمم به پاشا که از پشت پنجره به ما خیره شده بود 

 همه کشیدم 
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ه ک من بودم حسین گندم و حتی مهتابی بلاهایی که سر این خاندان می آمد باعثش

 به زور بهوش 

 می ماند تا وقایع را ببیند.

م ماندم من که با خواسته خود در چاه اما چرا من که کاری نکردم؟ من که پای عشق

 شاید ،نیافتادم

 هم افتاده و خبر نداشتم.

 ، کمرم شکست عمهسارا مامانم رفت پسر اون گلناز بی پدر کشتش زهرشو ریخت_

 کمرم رو 

 شکوندن.

من تنها ماندم با مردی غریبه که از دور  ،مادرم محکم در آغوشش کشید و مرا ندید

 با 

 .تن یخ زده ام را گرم می کرد نگرانی هایش

 آروم باش پسرم._

دخترکش نبودم برای  ؛شدم منی که از خونش بودم ؛او پسرش بود و منی که خورد

 سیلی زدن

 .ش می کشتعمه سارای کاش مرا در شکمدر گوش اویی که می گفت 

 صدای آرام و پر عذاب وهاب توی گوشم می پیچید.

 هان بریم درمانگاه؟درد داری،  خوبی؟_

 اشک هایم را زدودم.بغضم را قورت داده و با مظلومیت 
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 خوبم._

 نباید می ذاشتم بفهمه نباید....نیستی خوب نیستی _

 جواب می دهم.بینی ام را بالا می کشم و با ناراحتی 

 تقصیر تو نیست._

 به عمق چشمان سرابیش نگاه کرده وگفتم:

 ؟می خوام برم کمکم می کنی

خان هیچ کس حواسش پی ما نبود همه به زجه های فواد  ،شوکه نگاهم کرد

 قویشان نگاه کردند.

 کجا؟_

 با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می آمد زمزمه کردم.

 جایی که اون نباشه...._

. 

 می روم به دیاری که تو نباشی"

 "؟مگر یک دل چقدر طاقت شکستن دارد

. 

 روزی انسان به یک جایی از زندگی می رسد"

 که آنقدر شکست خورده و له شده 
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 که دیگر جایی برای جمع کردن 

 خورده شیشه های شکسته قلبش

 ". پیدا نمی شود

 

 ماند خواهم وفادار که هستم من نیا"

  ماند خواهد جا تو از ییوفا یب تنها که یهست تو نیا

 سوزمیم آخرش که هستم من نیا

 دوزمیم چشم ها دست دور آن به سیخ یچشمها با من و یرویم که یهست تو نیا
" 

. 

. 

  چشمانم در برمیم فرو را انگشتانم"

 "برد خواهد آب را ایدن ، زدیبر فرو اگر سد نیا

*** 

 "فواد

گذاشت، تا آن زبان چقدر ممنون سارا بودم مثل همیشه به موقع دست بر دهانم 

 زهر مارم که

 لال شود.موقع خشم سر و کله اش پیدا می شد، 
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امشب از اتاق مشترکمان به  ،سرابی که به خواب عمیق فرو رفته نگاه می کنمبه 

 اتاق مهمان

 خوابیده بود.آمده و 

شاید نباید او را وارد جهنمی که از بدو  کنمگاهی حس می گند زدم مثل همیشه 

 تولد در آن

 می کردم.دست و پا می زدم 

سالگی ام است، زمانی که  ۶دوران در آن فرو رفته ام شبیه به که  باتلاقیچقدر 

 سیروان

 با خیال راحت جولان می داد.

ه رسید کبه من عرفان پسر گلناز مادرم را خفه کرده و از روستا رفته این خبر وقتی 

 با اسلحه

 و کاغذ روی میز را خوانده بودم. هجوم بردمبه خانه اش 

عصبی دندان هایم را به هم می فشارم، تنم از از یاد آوری نوشته های داخل نامه 

 حرص زیاد

، بر می خیزم به طرف در می روم وهاب پشت در نشسته با اخم نگاهش می لرزد

 یقهکرده 

 نم.لباسش را می گیرم بلندش می ک

 این جا چیکار می کنی؟_

 بی تفاوت نگاهم می کند.دستانم را با خشکی پس می زند و 
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 این جام تا وقتی یهو غیبت زد یکی باشه بالا سر زنت._

 ،، کلافه عصبی خسته سر روی شانه اش می گذارمدستانم روی یقه اش مشت شد

 خیسی چشمانم

 کنار بزنم.اما سعی می کنم ضعف را این روز ها دست خودم نیست 

 پیداش کن اون کسی که عرفان رو فراری داده پیدا کن._

 خستگی جواب می دهد.بی توجه به خواسته ام با 

 زنت می خواد بره می خواد ولت کنه خسته شده._

 وا رفته نگاهش می کنم، خم می شود دم گوشم با تاسف زمزمه می کند.

 به لجن می کشونی.داری زندگیت رو بکش بیرون از این خون و خونریزی _

 مامانم رو کشتن تو بودی می گذشتی._

 می گذشتم وقتی بابام رو کشتن گذشتم._

نمی دانستم پدرش را کشته اند لب هایم را روی هم فشرده و با نگرانی رو به او می 

 پرسم.

 .به سراب چی گفتی؟بودی.. تعریف نکرده_

 قبول کردم._

 .تمام نگاهم می کرد توپیدم به اویی که با پرروییبی وقفه 

 غلط کردی._

 اگه نتونی آرومش کنی می برمش._
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 .چشمانم را محکم فشار می دهممی کوبمش و  به دیوار

 نه نارفیق. پشتم می خوام یه کوهوهاب الان من  چیکار اصلنشی هان_

 اونم یه پناه می خواد کمک نکنم خودش میره._

 فشارم. هم میعصبی انگشت اشاره و شستم را روی 

 غلط کرده._

 میگه خسته شده._

 عصبی نعره می کشم، دیگر بیش از این نمی توانم تحمل کنم.

 .بی جا کرده بی جا کرده غلط کرده می کشمش_

 آروم...باش..._

قبل از این که اجازه حرکتی به او دهم وارد اتاق شده درب را پشت سرم قفل می 

 کنم، چراغ

 را روشن می کنم.

بیدار شده و با گیجی روی تخت نشسته وهاب به درب می کوبند بی توجه به او 

 سمت سراب

 که حالا روی تخت نشسته و چشم هایش را سخت باز نگه داشته نگاه می کنم.

چانه اش را بین دست می گیرم، با جدیت از دیدن من انگار که خیالش راحت شده 

 لب میزنم.
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دوست  ،سخره توام همین بود دوست دارمکجا می خوای بری فکر کردی من م_

 گفتنات؟دارم 

 با فریادم تنش می لرزد صورتش به سفیدی میزند.

 ؟ تو به گور بابات خندیدی می خوای بری فهمیدی_

 د از درد.با وحشت لب هایش را تکان می دهد چانه اش میان انگشتانم جان می کنن

نکن  زسراب می فهمی کارگندم رو کشتن الان فقط فکر کشتن اون سگ تو سرمه _

 زندونیت کنم 

 بفهمم فکرت به رفتنه.پیش یه مشت حیوون که از سگ پست ترم اگه نکنم 

 فواد ولم کن می ترسم._

به خود آمدم چشمم به دست چفت شده روی شکمش افتاد، به جان موهایم افتاده 

 از دو طرف

 کشیدمشان.

تمام نمی شود این بد بختی خدایا این چه باتلاقی است که در آن دست و پا میزنم، 

 تا ته ته 

 دنیا با من بود.

 با بغض رو به صورت سفید شده اش گفتم:

 ، غلط کردم.ببخشید

نزدیکش شده و خواستم دستان لرزانش را بین دست بگیرم که سرش را تکان داده 

 عقب رفت.
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 نمیزنم. به خدانترس، نمیزنمت _

روی چانه اش رد انگشتانم باقی مانده بود لب هایش از بغض می لرزید، برایم عجیب 

 است که 

 دیگر وهاب هم در نمی زند.

 پیش پایش زانو زده سرم را روی پاهایش می گذارم.

 خسته ام._

 با صدای لرزانی جوابم را می دهد.

 منم._

روان  امروی گونه  یماشک ها چشمانم را می بندم، دستش که روی سرم می نشیند

 می شوند.

سراب چرا می خوای بری؟ الان بیشتر از همیشه لازمت دارم، دیگه هیچی نمیگم _

 بهت.

 با حرص کفت دستم را روی دهانم کوبیده و با درد می گویم.

هیچی نمیگم بهت این دهن صاب مرده رو گل می گیرم تا از گل دیگه لال میشم _

 کمتر نگه بهت 

 بمون باشه؟فقط 

اشک هایش روی صورتم می افتند، موهایم را میان انگشتانش به بازی می گرید 

 دست بلند کرده 

 دمعه های راه گرفته در صورتش را می زدایم.
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 گریه نکن باشه._

، صاف می ایسم بر هر دو آرام سر تکان می دهد، صورت سفیدش به سرخی می زند

 چشمش

شکمش را نوازش داده و از روی پیرهن نازک آبی در آخر بوسه ای از مهر میکارم 

 رنگش

 .تزریق می کنمرا به وجود جنین درونش  عشقم

 بخواب._

اطاعت امر کرده و آرام روی تخت دراز می کشد، صورتش را کامل با دست هایم 

 زبرم تمیز می کنم

 و رویش را با همان پتوی نازک سفید می کشم.

 به حالتش را با پشت دست ناز می کنم، کنارش دراز می کشم موهای مشکی خوش

 صحبت هایم در

 همان حال ادامه می دهم.

 صبح که پا شدیم هیچ کدوم حرف هایی که زدیم رو یادمون نمی مونه باشه؟_

 سرش را آرام تکان می دهد، نوازش را تا امتداد گونه هایش پایین می آورم.

شکمت باشی من خودم آفرین دختر خوب تو فقط باید مواظب خودت و بچه تو _

 بقیه کارا رو 

 .انجام میدم
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است فته رصدایش بد جوری گ کنارش دراز می کشم، دستم را محکم می فشارد

 بخاطر اتفاقات این

یک لحظه آرامش را هم از او سلب چند وقت فریاد ها و بغض های پی در پی اش 

 کرده ام،

 حق دارد به رفتن فکر کند.

 فواد._

 جانم._

 یه جا بریم که هیچ کس نباشه فقط من و تو و بچه مون...، کاش می شد_

 دست  به دور کمر باریکش حلقه کرده جواب می دهم.

 میریم بعد این که اون رو پیدا کردم...._

 ، و با تشویق می گوید.دستش را روی شکمش فشار می دهد

 .می ترسم چیزیش بشه_

دنبال اویی بودم که فرزندم را تهدید کرده و ماه  من هم وحشت داشتم که دیوانه وار

 مرا کشته

خودت را نابود نکن اگر خودم را برای  ،اما او این را درک نمی کرد می گفت رها کن

 جنینم

 هلاک نمی کردم برای چه زنده باشم؟

نمیذارم اتفاقی بیافته براش قول میدم از اون قولایی که هیچ وقت هیچی نمیشه _

 زیرش
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 .نمیزنم

 قولم راحت است،خیالش از بابت  روز وضع حملشنفس عمیقی کشید این یعنی تا 

 لبخند

 عمیقش این را تایید می کند.

در این چشم می دوزم به نیم رخش صورتش  ،صدای نفس هایش که منظم می شود

 مدت باد کرده 

 تپل تر شده بود.

زیبایش می  چشم های بسته اش را دوست نداشتم من جانم را برای آن آبی های

 دادم.

 آن قدر نگاهش می کنم که چشمانم خسته می شوند و به خواب می روم.

*** 

 "سراب

و گریه های فواد وحشت زده چشم باز می کنم، در خواب تقلا می  با صدای ناله ها

 کند 

 تکان می دهد.دهانش را همانند ماهی که در خشکی افتاده صورتش جمع شده و 

 برجسته و بزرگش می گذارم.دستم را روی بازوی 

 فواد...._

صدایم گرفته است و به سختی بیرون می آید، تک سرفه ای کرده و بلند تر نامش را 

 بر زبانم
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 جاری می کنم.

 فواد داری خواب می بینی...._

به شدت نفس نفس میزند  از خواب می پرد و دستش را روی گلویم فشار می دهد،

 عرق روی

ناخن هایم می فشارم از خراش روی ، مچش را که با رودنفسم می صورتش نشسته 

 دستش

 به خودش آمده و جدا می شود.

. رهایم کرد بلند صدایی شبیه به شیهه اسب بیرون می دهد، کل هیکلش می لرزد

 بلند شروع به

رفه های عمیقم شکمم منقبض می شد و این درد سرفه کردم تا نفس بالا بیاید از س

 را به حال

 که داشتم اضافه می کرد. افتضاحی

روی تخت می صدای خش خش که می آید توجهم به صورتش جلد می شود، 

 نشیند پشت به من 

 .خم می شود

 فواد خوبی؟_

 شبا صدای عاجزم به طرفم برگشته و سرم را در آغوش می کشد، دست به دور کمر

 حلقه می کنم.

 .نگران شانه ام را می فشارد
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 کنه؟! خوبی؟ جاییت درد نمی_

، با صدای گرفته ای که سعی دارد لحن شوخ را سر بالا انداخته و نچی غلیظ می کنم

 چاشنی اش کند

 اما موفق نیست باز می پرسد.

 نچ گفتنت جواب کدوم سوالم بود._

 انگشت اشاره و وسطیم را بانی خیر کرده و بالایشان میبرم.

، با نگرانی همان طور که سرم را روی سینه گرمش می هر دو را در هوا می بوسد

 فشارم 

 می گویم:

 خواب بد دیدی؟

، درست مثل کودک شش ساله ای که می خواست با صدای گرفته ای جواب داد

 خودش را برای

 اضافه کرد.کابوسی که دیده بود؛ مادرش عزیز کند آب و تابی به 

 افتضاح بود.بد آره خیلی _

 بالا انداخته با کنجکاوی پرسیدم. ابرویی

 جوری بود؟چ_

رنگ از صورتش پرید اخم هایم به هم گره خوردند، باز هم ترس مهمان خانه آن 

 مشکی های 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

346 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

 .خوش حالت شد

 بی خیال._

می ترسیدم از نباید در این حال می ماند ، کلافه دستی روی چشمام می کشم

 وجودش در کنار

اگر دست از خفه کردنم بر نمی داشت  ،نزدیکم نبودکاش دوران بارداری این قدر 

 الان هیچ کدام

 زنده نبودیم.

ی خودم هم دیگر نم باید فردا کمی گل گاو زبان برای تسکین اعصابش درست کنم،

 دانم چه احساسی

خشم و لحظه ای دیگر نفرت لحظه ای دل سوزی لحظه ای  !نسبت به فواد دارم

 گاهی هم یک حجم 

 .عظیمی از عشق

 ب.بخوا_

گرمی لب هایش را  مرتب بالا کشید،اطاعت امر کرده و دراز کشیدم پتو را رویم 

 روی پیشانی حس 

 .کردم، نگران رفتنش بودم اما او در نهایت می رفت

بود که او هم یک گندم جلودارش  د؛منصرفش کن دهیچ کس نمی توان ،استلجباز 

 از میان مان 

 رفت.
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دستم را روی شکم با صدای بسته شدن درب و نبودش از فکر بیرون می آیم، 

 برجسته ام

وجودم می خواهم که گذاشته و با چشم های بسته خدایم را صدای میزنم از ته 

 دستی بر 

 سر زندگی نا بسامانم بکشد.

. 

 خدایا صدایم را می شنوی؟"

 من این جایم کمک می خواهم

 هستم من همان احسن و الخالقینت

 که نه برای جان بی جانم می خواهمبرای خود را  یاری اتناتوانم 

 صدایم را می شنوی 

 هستی من؟ هستی؟

 و

 می زد.... مدر قلبسر را که بر یی صدای خدا نشنیدم

. 

 من؟ از یحت: گفت رمیدلگ همه از ایخدا: گفتم"

 من؟ از شیپ: گفت ربودند را دلم ایخدا: گفتم

 من؟ ای تو: گفت یدور چقدر ایخدا: گفتم
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 من؟ پس: گفت نمیتر تنها ایخدا: گفتم

 من؟ ریغ از: گفت خواستم کمک ایخدا: گفتم

 من؟ از شیب: گفت دارم دوستت ایخدا: گفتم

 ". . . من تو ، توام من: گفت من نگو نقدریا ایخدا: گفتم

 

*** 

 "فواد

ی شمس گرفتم،بی میل لقمه ای از کره پنیر چیده شده روی میز برداشته لقمه ای 

 استکان

صد رفتن کرد که با بی حوصلگی نامش چایی را به همراه نعلبکی مقابلم گذاشت و ق

 را صدا زدم.

 شمسی._

به طرفم بر می گردد از صورت همیشه نگرانش متنفر بودم، فکر می کرد که هر 

 لحظه و هر آن

 ی خواهند به او آسیب بزنند.مهمه 

 بله خان._

صبحونه حاضر می کنی تا کامل ناشتا نخورده از اتاقش بیرون خانم یه سینی برای _

 نمیای.
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 چشم._

سرش تکان می دهم بخاطر بی خوابی دیشب چشمانم می سوخت، چشم هایم را با 

 انگشت شست

 و اشاره ماساژ داده و ادامه می دهم.

 نذار وهاب نزدیک اتاقش شه بیرون حق نداره بره شنفتی؟_

 تند تند سرش را تکان داد.

 بله آقا چشم._

 خوبه._

لیوان چایم را داغ داغ بالا رفتم، سوزشش را احساس نمی کردم عادت کرده بودم به 

 این طور

 و مستقیم به طرف حیاط می روم. چایی خوردن از جا بلند می شوم

که با مردی  زنبیل به دست تا اسبم را باز کنم از دیدن وهاب ،پشت عمارت می روم

 پیر و کوتاه قد 

 در حال صحبت بود پشت دیوار مخفی می شوم.قهوه ای بر تن داشت  جلیقه ایکه 

و همراه آن مرد حرکت می کنند، دورا از نرده های چوبی دور عمارت رد می شود 

 دور تعقیبشان

به یک کلبه که نه می کنم به طرف جنگل می روند، حتی از رودخانه هم می گذرند 

 بهتر است

 بگویم خرابه که می رسند.
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زنبیل را روی زمین می گذارد از داخلش سیب زمینی و گوشت بیرون آورده و با 

 لبخند به طرف

 پیرمرد می گیرد و به طرف کلبه اشاره می کند.

 براتون وسایل آورده.سحر سینا بیاید عمو وهاب _

از دیدن صورت های سیاه  ،دو پسر و دختر با لباس های پاره و کثیف بیرون می آیند

 و کثیفشان 

سهراب با آن همه وسیله خجالت زده سرشان را پایین می اخم می کنم با دیدن 

 اندازند.

 وهاب بوسه ای بر سر هر دوشان زده و می گوید.

 خجالت واسه چیه؟_

 دخترک به حرف می آید.

 آخه._

آخه نداره اینا رو با پول خودم خریدم درست کن به برادرت و مادرت هم بده _

 فهیمه حالش

 خوبه؟

 ه.بل_

دستی روی سر دخترک می کشد، خجالت زده عقب می روم راه آمده را بر می 

 گردم، این

 .کار هایی که وهاب می کرد وظیفه من بود
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وظیفه ای که باید در حق مردمم انجام می دادم اما آن قدر خوخواه بودم که تمام 

 حواسم به 

 انتقامم است.

ی ماند، نفسم را عصبی بیرون می منباید به او شک می کردم او درست مثل برادرم 

 دهم پاهایم

 را روی برگ هایی که زیر گل و لای نرم شده اند محکم می گذارم تا لیز نخورم.

به عمارت که میرسم کفش های ساقه بلند قهوه ای رنگم را در آورده داخل میروم، 

 مهتاب چمدان

 دست فرهان را آرام می کشد.به دست راه می رود 

رنگی کرده می ن را آقلبم به درد می آید وقتی صورتش را که جای ناخن هایش 

 بینم.

 کجا داری میری؟_

 بغ کرده به چشمانم زل میزند، همان طور شکست خورده ادامه می دهم.

 قدر بی معرفت شدی؟نا توام می خوای ولم کنی؟_

یزی نمی بینی اش را بالا می کشد و اشک هایش روی گونه اش روان می شوند چ

 ، سکوت گوید

 کرده است.

 جواب نمیدی نه؟_
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 ،سرش را پایین می اندازدم جا گرفته را پس میزنم، گونه اروی  حرص اشکی کهبا 

 طفلک ویهان

آرام شدن به مادرش می بی صدا از این حالتمان به مادرش پناه برده خود را برای 

 چسباند.

 ...برو عیب نداره که باشه برو تو هم برو مامان رفت بابا رفت تو هم_

بغضش می ترکد و به هق هق می افتد، حال خودم هم چندان روبراه نیست، مهتاب 

 روی زمین 

 می نشیند.

درست مثل پسر بچه ای که اسباب بازی هایش را دانه به دانه از او گرفته اند شده 

 ام، لب هایم

 وجودم غلبه نکند.را به هم فشار می دهم تا بغضم به 

 آبجی. گریه نکن_

 دارم دق می کنم این جا....مثل زندون شده واسم...یاد...یاد...مامان...میافتم...._

به روبرو سراب با رنگ و رویی چشم می گردانم  ،صدای قیژ قیژ پله ها که می آید

 پریده

 ش کشیده و سخت کنار او می نشیند.به مهتاب نگاه می کند دستی به شکم

 به صحبت می کند.کمرش را ماساژ می دهد، شروع 

 تو رو خدا بس کن، برای بچه ت خوب نیستا این قدر تو استرس موندن.مهتاب _

 .کند ؛گوش زد به خودشکاش کسی هم بود تا این حرف ها را 
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 .می خوام برم سراب_

 با صدای ضعیفی می پرسد.

 کجا؟_

 شهر پاشا یه خونه پیدا کرده.میریم _

می خواست برود که آن طور غمباد با غم نگاهش می کند انگار که خواهر خودش 

 گرفت.

 مواظب فواد باش._

 با حالت قهر چشم از او گرفته و می گویم.

همتون سراب تو هم پا شو برو اصلا نمی خوام کسی ، ه مراقبت ندارم بریدنیازی ب_

 بمونه 

 پاشید جمع کنید همتون.

 ؟چرا لج می کنی داداش_

تا غرورم با اشک هایی که احتمال ریختنشان نود و نه درصد تند تند نفس می کشم 

 بود، رسوای

 جهانم نکنند.

 مگه همین رو نمی خواید.من لج نمی کنم دارم میگم برید _

 .من دیروز ناراحت بودم یه چیزی گفتم_

 و دستم را تکیه گاه پیشانی می کنم.روی زمین می نشینم 
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 چیز ته دل آدم نباشه هیچوقتم به زبون نمیاد. دِ نه دیگه اگه یه_

 فواد خواهش می کنم. _

 کلافه خودم را تاب می دهم موضعم عوض می شود.

اصلا نمی ذارم برید کجا می خوای پاشی بری با شوهرت اگه بلایی سرت بیارن چه _

 خاکی به 

ی بری قاتل مامان راست راست داره می گرده تو شهر کجا می خوا سرم بریزم هان؟

 تو؟

 به طرف درب رفته آن را می بندم، هیچ کس حق نداره بره بیرون._

 سراب نگران از این شوک عصبی که باز به سراغم آمده نزدیکم می شود.

 فواد جان._

 برید.برو عقب نمیذارم _

 دستانش را به حالت تسلیم بالا آورده و ادامه داد.

 باشه، باشه عزیز من ببین هممون این جاییم._

 بلند و عصبی عربده میزنم.

 نیست ماه من نیست بابام نیست._

مشت بر در کوفته و بلند تر داد میزنم، صدای گریه های ترسیده ویهان بلند شده 

 سراب 

 در آغوشم می کشد.
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 زجه وار التماسم می کند، مهتاب سر پسرکش را توی سینه می فشارد تا آرام شود.

 رم تموم شده.آروم باش فواد تو رو خدا دیگه صب_

 نمی خوام، نمی خوام..._

لب هایم را روی شانه های پوشیده اش گذاشته و فریادم را بین بازویش خالی می 

 کنم.

 خدا... _

 آروم باش ببین هممون ترسیدیم ویهان رو ببین._

 سکوت بینمان عصبی ام کرده دندان هایم را به هم فشرده و رو به او می گویم.

 جدا شی ازم؟ مگه نگفتی تا آخر آخرش باهاتم.چرا می خواستی _

 غلط کردم بس کن._

 سرم را بلند کرده آرام آرام روی کتفش میزنم.

 اما دم نمی زنم.آروم نمیشم، آروم نمی گیرم دارم می سوزم از تو _

ید با دیدن وضعیتی که در آن هستیم اخم آدرب باز می شود وهاب داخل می 

 غلیظی می کند.

 شده راحت او دنید از الشیخ که انگار نمیب یم سراب نگاه در را آرامش دنشید از

  من که انگار

 یم حسادت هم او به گرید گرفته فرشته نقش خانه نیا در وهاب و وید ام، شده

 .کردم
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 واسه اومدی تو خونه من برو بیرون._

 مچ دستانم را می گیرد.، پسش می زنم با جدیت و اخم نزدیک می آید

 نگاش کن به چه روزی افتاده باز چه مرگت شده؟ فواد زنت حامله اس بسه_

 خفه شو به تو مربوط نیست برو از خونه م بیرون._

صدای هق هق سراب که بلند شد به طرفش برگشتم، روی زمین نشسته و مظلومانه 

 گریه 

 کنار پایش زانو زدم. او بیرون آورده و می کرد، دستم را از حلقه های

 شد؟ سراب چی_

 زجه وار جواب داد.دستش را سمت گردنش برده و 

هر بار باید دیوونه م کردی فواد منم دیوونه کردی مثل خودت دیگه نمی کشم، _

 دلم بلرزه

به هم این بچه تو شکمم چجوری  ؛که نکنه باز با یه چیز کوچیک همه چیزو بریزه

 سالم به

 .دنیا بیاد با این کارایی که تو می کنی

ش به قرمز گراییده است و چشمانش باز هم طوفانی شده طوفانی که صورت سفید

 قرمزیش

 دریا را می لرزاند.دل 

در آغوش می کشمش نوازش می دهم تا آرام بگیرد سرش را به پیرهن سیاه رنگی 

 که هنوز
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 به تن دارم می فشارد.

مهتاب هم در حال گریستن است، کاش کسی هم بود تا خواهر تنها مانده ام را به 

 همراه پسرکش

 .در آغوش بکشد

. 

 ستادهیا سروته که است مغرور انسان همان فروتن، انسان"

 شده معکوس که است غرور ینوع ،یفروتن

 " هستم یکس من" که یکن ثابت ایدن به یخواهیم تو نخست

 " ستمین یکس من" که یکن اثبات یخواهیم یروز سپس و

 یکن اثبات را یزیچ یخواهیم هنوز تو یول

  است ادعا کی هنوز ، هستم شما یپا خاک من ستم،ین یکس من" که دهیا نیا رایز

 شده پنهان نفس آن پشت در و

 است نفس نیتر فیظر یدارا انسان نیتر فروتن

 نیبب را متواضع اصطلاح به اشخاص

 هستند فروتن کنند یم فکر که یکسان

 ....دارد قرار فیظر اریبس اریبس ینفس آنان، یظاهر ینما پشت در که دید یخواه

 "اوشو
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. 

*** 

 "سراب

اشک می ریختم فواد برای خداحافظی با خواهرش داخل اتاق نشسته بودم و آرام 

 مهتاب که کاملا

به طرف پنجره روبروی درب  از جا بلند می شودمپایین رفته  ،برای رفتن جدید بود

 .می روم

اسب را برای رفتن حاضر  ویهان را روی دست بلند کرده و با اشک می بوسدش پاشا

 می کند و 

وسایل را روی گاری چوبی می گذارد، کارش که به اتمام می رسد ویهان را از او 

 گرفته خودش

 فواد را در آغوش می کشد؛ چند ضربه به کمرش می زند.

 ش داری؟هنوز دوس_

ه چهره بی تفاوتش با صدای وهاب از جا پریده و دستم را روی قلبم می گذارم ب

 خیره می شوم.

 از رفتن پشیمون شدی؟_

 !اخم می کمم رفتن نرفتنم چه سودی برای او داشت؟

اون شب فکری که داشتم و به زبون آوردم احمقانه بود، من قرار نیست جایی برم _

 اگر هم 
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 برم قطعا با یه غریبه این کار و نمی کنم. بخوام

و آرام سرش را تکان می دهد از این همه خونسردی ذاتی حرصم پوزخندی میزند 

 می گیرد.

 شایدم زیاد غریبه نباشم شاید...غریبه رو تو چی خلاصه می کنی؟ _

 نزدیکم می شود اخم کرده عقب می روم.

 داداشتم.من _

جمله اش را می زیر خنده میزنم، عجب حرفی زده بود کاش سارا هم این  پقی

 شنید.

 شوخی خوبی بود._

، جدی نگاهم می کند بدون ذره ای لبخند درب اتاق باز است اهمیتی نمی دهد

 نزدیکم می آید.

 مادر من یه بچه بیشتر به دنیا نیاورده اونم..._

 از مادر یکی نیستیم. سیروان اسم بابامونه_

اخم در هم می تنم، دیوانه وار میل به خندیدن دارم حتما شوخی می کرد، ولی این 

 شباهت 

 چهره هایمان نه باورم نمی شد.

شنیده باشد ترسیده، خم می ناخوآگاه از جا می پرد انگار از این که فواد  دربا صدای 

 شود و آرام 

 لب میزند.
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 به هیچ کس چیزی نگو._

ند از نزدیکی چند لحظه پیش اویی که خود را برادرم دور می شود فواد اخم می ک

 خطاب می کرد.

 پس نامش سیروان است.هیچوقت نامی از پدرم نشنیده ام 

 "چی میگی سراب دیوانه چرا آنقدر زود باورش کردی؟"

با فواد درباره نام فرزندمان بحث می کردیم؛ افتادم تا به او پیشنهاد نام یاد روزی که 

 سیروان را 

؟! اصلا علت این که مادرم می گفت ما به فواد دادم، رنگ از رخش پرید اما چرا

 مدیون هستیم 

 چرا نباید نامی از پدرم پیش اویی که حالا پدر فرزندم است می بردم؟چیست؟

 سراب با توام خوبه کجا سیر می کنی چی گفت اون مرتیکه بهت؟_

 .هیچی...هیچی.._

سعی می کنم با نفس عمیق کشیدن صورت رنگ و رو پریده ام  ،صورتم را می کاود

 را مخفی

 کنم.

 فواد._

 جان؟!_

لب هایم را به هم می فشارم، از خودش پرسیدن نام پدرم مساوی بود با مرگم پس 

 بهتر است
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 .سراغ سوال پرسیدن از او را نگیرم سارا بهترین گزینه برای این موضوع است

 امروزه رو؟!میشه برم پیش مامانم _

 نه._

پهلوهایم می گذارد، به شاکی و دست به کمر نگاهش می کنم، دستش را دو طرف 

 طرف

 تخت هدایتم کرده و روی آن می نشاندم.

 بشین این جا میگم اون بیاد پیشت._

 باید حتما چیزی از او می پرسیدم هر پیامدی که داشت مهم نبود.

 تو بابای من رو یادته؟_

معمول انگشت را روی هم چفت می شوند کمی می ترسم طبق  انگشت هایش

 شست و اشاره اش

 را روی هم فشرده لب می گزد.

 میگم شمسی برات ناهار بیاره._

 گرفتم.نسوالم را پی  بی جوابی برگشت، ترسیدم از این که باز بهم بریزد برای همین

صدا میزند تا چند دقیقه بعد شمسی بدون مادرم داخل شد، گفته بود مادرم را 

 .پیشم بیاید

 خانم براتون ناهار آوردم._
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سینی را پس میزنم، انگشت شستم را میان دندان گرفته آروم شروع به جوئیدنش 

 می کنم.

اگر وهاب راست گفته باشد من یک برادر دارم، یک حامی هر چند قبل از این که 

 نسبتش را

 با من اعلام کند هم همان حامی دوست داشتنی بود.

 مامانم رو میگی بیاد._

 را روی تخت می گذارد. نیهول زده لبخندی مسخره تحویلم داده و سی

 خانم جان آقا گفتن غذاتون رو کامل بخورید مثل صبحانه...._

فواد از این که من راجع به پدرم بدانم ترس عصبی خندیدم پس واقعیت داشت 

 داشت یاد

 حرف هایی که قبل از عقدمان می زد؛ افتادم.

بعد از این اعترافم حق رفتن از پیشم رو نداری اگه بری هم تو رو می کشم هم _"

 خودم 

 رو میخوای بشنوی؟

میخواستم همیشه می خواستم علت کار ها و رفتارهایش را بدانم حتی اگر پای _

 جانم 

 در میان می بود.

 ه بودم و او گفته بود.با اطمینان سرم را بالا پایین کرد

 من تویی از این که ولم کنی وحشت دارم. بزرگ ترین ترس_
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 کودکانه پاسخ دادم.و من 

 چرا برم؟نمیرم._

 حرف هایش خاطره وار از ذهنم گذر می کرد.

 من یه کار بد کردم در حقت._

 چی کار؟_

 اگه بهت بگم به اون کار فکر نکن و با من باش تا آخر عمر این کار رو می کنی؟_

 "هر کس خواست بهت بگه اون درد چیه بهش گوش ندی؟

، ناخوآگاه دستم را به قول داده بودم ندانسته فواد چیکار کرده بود وای خدای من

 گلو چنگ 

 می زنم صدای زندایی در سرم میپیچد.

 پسرم از اول این جوری نبود وقتی من رو جلو چشمش کتک زدن بچه م رو سقط_"

 "ون مرد رو کشت دلش سنگی شد...وقتی برای انتقام اکردن 

 شمسی نگران دستم را می گیرد، عصبی سرم را تکان می دهم.

چرا مادرم همیشه از من تنفر داشت چرا می گفت کاش چشم هایم همرنگ او می 

 شدند.

اما هر  موقع خشمش بدون هیچ عذابی کتکم می زد، ذره ای دل نمی سوزاندفواد 

 وقت دست

 کرد، مدام از او عذر می خواست.روی مهتاب بلند می 
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دستم را مشت کرده بی صدای فریاد شمسی بلند شد رو به در مدام او را صدا میزد، 

 جان 

 به سینه ام مشت میزدم تا اکسیژن به شش هایم باز گردد.

 خانم داره خفه میشه کمک کنید.خان، خان _

 ذره ایبردم تا  ملافه را توی مشت فشردم از روی تخت سر خوردم و سرم را بالا

 هوا وارد ریه هایم شود.

می رسید فریاد می  گوشمصدای فواد نا مفهوم به ، همه چیز کم کم تار می شد

 .کشید

 ، نامم را فریاد میزد.بازو هایم را هیستریک تکان می داد

 .سراب، سراب نفس بکش_

 که چشمانش از ترس گشاد شده  با کف دست به تخت سینه ام زد، چشمم به وهابی

است درست مثل یک برادر چقدر ضربه های فواد درد داشت با افتاد نگران ؛ بود

 ضربه 

درست مثل می کشم نفس از ته دلم  ،می کنم سرفهآخرش بلند بلند شروع به 

 ی کهسک

 از غرق شدن نجات پیدا کرده و ولع اکسیژن دارد.

 ی شود، از دیدن من رنگ پرید هول می شود.سارا هم به جمع سه نفره مان اضافه م

 چی شده فواد چیکارش کردی؟_
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 مظلومانه و همراه با بغض جواب داد.

 دورت بگردم الهی بمیرم برات.هیچی بخدا هیچی _

قدم تا مرگ فاصله داشتم؛ وهاب از دور مرا می ترسیده نگاهشان می کردم، یک 

 نگرد.

 نمی توانم صحبتش را از آن نگاه مظلومشمن با چشمانش می خواهد حرف بزند اما 

 بخوانم.

 را وحشت زده در دست گرفته و مدام سوال می پرسد.فواد صورت 

 کسی اومد تو اتاق ترسیدی هان چی شده؟! به من بگو._

عصبی به طرف شمسی  ؛، سرم را به نشانه نفی تکان می دهمگیج نگاهش می کنم

 رفته و بر سرش 

 هوار می شود.

 کردی هان؟! چیکارش_

با چشم های گشاد شده و لکنت شروع به توضیح می شود پیرزن بیچاره بخاطر من 

 در دردسر 

 افتاده است.

 می گوید.سارا عصبی رو به فواد 

 انقدر دنبال مقصر نگرد که مقصر اصلی تویی برید بیرون می خوام معاینه اش کنم._
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چشم هایش خیالش را راحت می سارا با بستن و  خیره می شود مادرمبه فواد نگران 

 کند

 که آن قدر سریع فضا را ترک می گوید.

 سراب عزیزم چی شد؟_

 ،نداشتم گشاد شده بودچشمانم از چیزی که جرعت پرسیدن و شنیدن جوابش را 

 لبی تر کرده 

 و با صدایی که به سختی بیرون می آمد پرسیدم.

 غریبه باهام رفتار می کردی مگه من دخترت نبودم... مثل یهچرا همیشه _

 ابرو در هم تنید و با ناراحتی گفت:

 واقعا این طور فکر می کنی؟

 ترجیح می دادی اول خواسته او مهم بود بعد من...به من رو همیشه حرف فواد _

 چرا هر وقت از بابا می پرسیدم اخمات تو هم می رفت اسم بابای من چیه؟!

 ت حتی اسمشو نگفتی بهم؟!چرا هیچوق

با گلگی تمام این حرف ها را زده بودم و او مثل همیشه بحث را با یک جمله فیصله 

 داد.

 مهم نیست... گذشته_

 با بغض نگاهش کردم متحیر نزدیکم شد و با غم پرسید.
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؟مطمئن باش اون مرد هیچ سراب چرا بعد این همه مدت یادش افتادی چی شد_

 چیز جذابی

 تعریف کردن نداره.برای 

 غ کرده پرسیدم.لبخند تلخی زده و بی صدا اشک ریختم همان طور ب

 اسمش رو حداقل بگو...._

 ش را به نقطه ای نامعلوم دوخته و جواب داد.با تنفر نگاه

 سیروان._

 مرد بدی بود._

چشمانش پر از اشک شد، حیرت زده نگاهش کردم هیچوقت در تمام این سال ها او 

 نهرا این گو

 ضعیف ندیده بودم.

 نمیدونم._

 یعنی چی؟_

کمی خود را عقب کشیدم پس وهاب از جا بلند شده و اتاق را ترک کرد، ناراحت 

 درست می گفت

 که برادرم است.

 است اما از کجا باید مطمئن می شدم؟!او هم گفته بود که نام پدرم سیروان 
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فرستاده تهدیدی چند وقت پیش از زیر در  این بار کاغذی متفاوت تر از کاغذ های

 می شود با

 سختی روی زمین خود را می کشم آن را بر می دارم تا محتویات درونش را بخوانم.

اما همین که آن را بر می دارم درب باز می شود، کاغذ را لای لباسم قایم کرده و به 

 مادرم زل 

 با صدای گرفته ای می گوید.میزنم نزدیکم آمده 

 تری.به_

 دستش را روی شکمم می گذارد. ،آرام سرم را تکان می دهم، کنارم می نشیدند

 .امروز تکون خورده_

 سرم را به نشانه مثبت تکان می دهم.

 چرا گریه کردی؟_

ورتت خیلی پف کرده من تو رو فکر کنم بچه ت پسر باشه با این اوضاعی که داری _

 داشتنی

 بر عکس الانت تغییر خاصی نکردم.

همان طور جدی نگاهش کردم سعی داشت بحث را عوض کند اما من مصمم بودم، 

 حق داشتم

 سردش را، دلیل بی محبتی هایش را گناه من چه بود؟!بشنوم دلیل رفتار های 

چه بود که فواد هم گاهی با کینه توزی مواقعی که نام پدر بر زبان می آوردم نگاهم 

 کرده و 
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 تکه پاره ام کند؟! با دندان هایشمی خواست 

امیدوار بودم فقط امید داشتم به این که زیاد از حد بد نبوده باشد، حداقل برای سارا 

 .مادرم

عیبی نداره از کسای دیگه هم  ؟!نمی خوای تعریف کنی می کنیبحث رو عوض _

 پرسید. ؛میشه

 زندگیت رو به گند نکش سراب._

 آرامشم را به دست بیاورم.کنترل شده چشمانم را می بندم و سعی دارم 

 به گند کشیده شده؟زندگیش کدوم دختری با دنبال باباش گشتن _

 تو اوضاعت فرق می کنه._

ی رو ، با سستنفس عمیقی کشیدم حوصله و توان بحث نداشتم برای امروز کافی بود

 به 

 او لب زدم.

 برو بیرون می خوام تنها بشم بگو کسی نیاد._

 ناهار نخوردی._

 .به درک_

 ه را بیان کردم.ملکبا نفرت این 

 با تاسف سری تکان دادو در حالی که از اتاق خارج می شد گفت:

 فواد فقط حریف تو میشه فقط خودش.
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 درب که بسته شد سریع کاغذ را باز کرده خواندم.

، هر چی بخوای خودم برات می خوای به این زودی به کشتنم بدی آبجی کوچیکه_

 تعریف

 هیچ صحبتی راجع به اون قضیه با کسی نکن.می کنم دیگه 

را سریع در دهانم انداخته و جویدم درب باز شد، فواد با آشفتگی داخل کاغذ کوچک 

 شد.

 ؟چرا این قدر اذیتمون می کنی_

 ببخشید._

بی طاقت در آغوشم می کشد و من همان طور بی تفاوت دست هایم را آویزان کرده 

 ام

 کنم. و تلاشی برای همراهیش نمی

بوسه اش جایی نزدیک به شقیقه ام جا خوش می کند و من به این فکر می کنم که 

 حقیقتی

 ؟!که مادرم می گوید زندگی ام را ویران می کند چقدر برای او ترسناک است

 تقصیر منه از دیشب عصبیت کردم._

 دچیزهای دیگری پررنگ بوالان  ،حرفی نمی زنم فعلا اتفاقات دیشب برایم مهم نبود

 مثلا

 این که چرا نباید من چیزی از پدرم می دانستم.
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برای این که خودش را لو جدا می شود سرد نگاهش می کنم، مشکوک اخمی کرده 

 ندهد

 می پرسد.

 با سارا چیکار داشتی؟_

 نیشخندی زده و جوابش را به صورتش پتک میزنم.

 می خواستم راجع به بابام بپرسم._

ت می شوند، روی هم دیگر حتی عصبی شدنش هم رنگش می پرید و انگشتانش چف

 برایم 

 مهم نیست.

 تنها کار خود شیطان است.دنیایم یک شبه به جهنمی بدل شده که رهایی از آن 

گاهی خودت انتخاب می کنی که خدایت شیطان باشد یا فرشته اما در زندگی من 

 هیچ

بر آنان چیره  هیشانهمه دیو دو سری بودند که خودخوا ،فرشته ای وجود نداشت

 شده

 حتی مادر حتی شوهر حتی برادر تازه برادر شده ام.... ،بود

. 

 خود خواهی رنجش می آورد و رنجش دوری"

 همان جداییست  یدور
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 وای به روز مردی که از عشق جدایی نصیبش شود

 "آن گاه است که دیوانگی کمترین خرابی به با آورده می شود.

. 

*** 

 "فواد

سراب مانده دل در دلم نیست، در این مدت علاوه بر پی گیری یک هفته به زایمان 

 که

حواسم پیش دریابم هم بود دریایی که با دنیا قاتل بودم  آن ؛برای پیدا کردن

 تعویضش

 نمی کردم.

بخاطر  ،وارد اتاقش می شوم این روز ها او را به اتاقک شمسی انتقال داده بودم

 سختی 

هر چند می دانستم آن اتاقک خاطرات خوشی را برایش زنده پله ها رفت و آمد از 

 نمی کند

 اما این طوری خیال خودم راحت است.

به پنجره زل زده و در حال صحبت با جنین درون شکمش است، نزدیکش می شوم 

 کل 

باد کرده، که وزنش دو برابر قبل شده اما من او را این گونه هم دوست می هیکلش 

 دارم.
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نزدیکش شده و گل هایی که داده بودم، سهراب بچیند را همان طور همراه سبد 

 حصیری

 به طرفش می گیرم.

 نگاهش را به طرف من سوق داده و آرام لبخند می زند.

 بهتری؟_

 آرام سرش را تکان می دهد کاش علت این غم چند ماهه اش را می دانستم.

 .می کشمنارش می نشینم، دستم را روی شکم برجسته اش ک

 فته دیگه پیشمونه.ه_

 لبخند تلخش تلخ تر می خندد و اخم های من شیرین تر به هم نزدیک می شوند.

 ین جوری نگام می کنی دلم هری می ریزه.ا_

 مثل زمزمه از ته حلقش بیرون می آید انگار که میلی برای حرف زدن ندارد.صدایش 

 را؟چ_

 ....نگاش مثل تو بود نکنهماه م روز آخر که پیشش بودم میدونم، ن_

از فکری که به سرم می آید دستش را توی دست گرفته و سفت فشار می دهم، 

 چیزیت

 بشه خوخان داییت میمیره.

اما او همچنان می خندد تلخ تر از  ،قطره اشکی از گوشه چشمانش جاری می شود

 زهری
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 که در کودکی به خوردم داده بودند.

 نمیرم...._

گل  می گذارم، بالشترا با لب هایم نوازش می دهم و سرم را کنارش روی  گونه اش

  یها

 .را برداشته و آرام بو می کشد صورتی وحشی

با محبت نگاهش می کنم. درست مثل دلربا  ،زیبا ،درست مثل خودش بودند لطیف

 پسر بچه ها

 مادرشان هستند.دراز کشیده ام که منتظر خوشحالی 

 وسش داری؟د_

 یلی...خ_

 فواد._ 

 می شوم.با محبت خیره آن آبی های طوفانی م را به دورش حلقه کرده و دستان مهر

 انم؟ج_

 لم آلو می خواد.د_

 روی آرنج بلند می شوم تا بهتر ببینمش.آرام و ریز می خندم، 

 ؟ه آلوییچ_

 لو جنگلی از همونایی که یواشکی می چیدم.آ_
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دهد، انگار که همین الان در دهانش مزه شان حالت با مزه ای فرو می بزاقش را با 

 می کند.

 .همونایی که سرخ سرخِ_

سرخ شده گوشی لبم را به دندان می گیرم تا همان جا مثل او ویار آلو های زیبای 

 روی 

 .گونه هایش را نکنم

 یگم سهراب پیدا کنه.م_

 ممنون._

 .دست زیر گونه ام می گذارم و همان طور نگاهش می کنم

 دیوونه م می کنه سراب. شماتچ_

بیشتر انگشت اشاره ام را نوازش وار روی گونه اش می کشم، آلو های خوش رنگ 

 نگر

 می گیرند اما این بار از شرم.

 سته شدم از بس دراز کشیدم زخم بستر می گیرما...خ_

اخم هایم را به هم نزدیک می کنم باز می خواست بحث تکراری این چند روزه را راه 

 د.بیانداز

بیرون امن نیست برات، سوم سارا گفته دوم  ،ول اینکه صد بار این بحث رو کردیما_

 استراحت

 مطلقی...
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 نمی خوام باشم._

لبخند می زنم انگار که ابروهایم از هم آغوش با یکدیگر خسته شده اند بر عکس 

 منی که

 هیچوقت از دریای آبی رنگش سیری نداشتم.

روی لب های سرخ رنگش می نشینند و آرام نوازششان می  دست هایم نوازش وار

 کنند.

آبیت رنگشون از خود بی خودم می دنیا رو میدم واسه نگاه کردن اون چشمای _

 میبرتم ؛کنه

 می مونه وسط برف.توی این صورت سفیدت مثل یه گل سرخ  تلب هاوسط دریا 

اما ویار او مهم تر است یا حس و  ،و من هنوز ویارش را به یاد دارم آرام می خندد

 حال

 .دگرگونی که الان برای یکی شدنت روحش با روحم دارم

هنوز برای چیدن آلو های سرخ ، پیروز می شود بالاخره مثل همیشه خودخواهیم

 فرصت هست.

 شیرینیش آن قدر دلچسب ،تازه رسید پاییزی سیب سرخبرای طعم گلبرگ هایش 

 بود که خیال جدا

 را نداشتم. شدن از او

 با صدای آخ خفه اش از حس رو حال بهشتی که داشتم بیرون آمده و نگاهش کردم.

 چی شد؟_
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چقدر خنده هایش را دوست داشتم مخصوصا وقت هایی که  .آرام مهربان لبخند زد

 چشمانش هم

 مانند شیشه برق می زدند.و می شدند  ماهنگا لب هایش هب

 هیچی لگد زد._

تن خوش فرمش که با آن پیراهن بلند و ا روی جای جای لب می گزم دیده ام ر

 سفید زیبا تر شده

 می دوزم.

 چقدر بهت میاد._

 چشم روشنی مهتاب فرستاده برام._

 باز هوای هم آغوشی می کنند و به هم پیوند می خورند. ابرو هایم

 کی فرستاد چرا به من نگفتی؟_

کردم مهم باشه برات آخه پاشا تو نامه نوشته بود فردا قراره بری پیششون  فکر نمی_

 یه چیزاییم

 بود اما چیزی دستگیرم نشد. شونزده آذر نوشتهراجع به 

چشم هایم از وحشت گشاد شد، شانزده آذر همان روزی است که سیروان کشته شد 

 این اسم رمز 

در خطر می افتادیم کس دیگری  برای وقت هایی بود که وهاب من یا پاشا و حسین

 از آن خبر 

  نداشت.
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 نامه کجاست؟_

 ترسیده بود دستم را روی گونه اش گذاشته و گفتم: با تعجب نگاهم کرد،

 دورت بگردم بگو کجاست؟

 بغض گلویش را گرفت سرخ شده با ترس پرسید.

 چی شده؟_

 کلافه و عصبی دستی روی لب هایم می کشم.

 بگو..._

 فواد._

نمی توانم خوب تمرکز کنم، نامه را از زیر بی طاقت فریاد می کشم نفس بند آمده 

 بالشتش

 بیرون آورده به دستم می دهد.

بوسه ای روی شقیقه اش می نشانم و در یک حرکت آنی از جا بر می خیزم و 

 همزمان 

 لب میزنم.

 روز آخر میرسونم خودمو نمیذارم تنها بمونی.میام _

 نگاهم کرد و من همان طور با عجله وارد حیاط شده و فریاد زدم. هاج و واج

 .سهراب_

 آنی روبرویم ظاهر می شود، هنوز بخاطر سری قبل از او رنجش دارم.
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غلام رضا و هر کس دیگه ای که می تونه رو بر می داری با تفنگاتون می خوایم _

 بریم پی

 خواهرم و پاشا.

 می گوید.ترس توی چشمانش می نشیند با وحشت 

 چی شده آقا._

 کلافه سر سرش داد میزنم.

 سریع باشه سوال نپرس به وهاب بگو بیاد پیشم._

تکیه می دهم، طولی نمی حصار چوبی دور حیاط تند تند سر تکان داد کلافه به 

 کشد که وهاب 

 درست روبرویم ظاهر می شود.

 چی شده؟_ 

توی نامه نوشته بود  برم سراغشمن تو دردسر افتاده باید پاشا نامه فرستاده به _

 شونزده

 آذر می فهمی یعنی چی؟

 اخمی می کنی و جدی لب می زند.

 من میرم._

 رو به او می گویم.دستی روی شانه اش می گذارم و کلافه 

 مواظب سراب باش اگه نیومدم پیشش بمون فقط به تو اعتماد دارم._
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 ین کرد.رنگش به آنی پرید لبخند زورکی زد، سرش را بالا پای

 خان._

 چیه؟_

 مضطرب بود می خواست چیزی بگوید این را از نگاهش می توانستم بخوانم.

نمی تونی وایسی جلوشون چند نفرم من میفرستم تو روز صبر کن شب برو _

 همراهت.

 با نگرانی نگاهش کرده و گفتم:

 اگه دیر شد چی؟

 قول میدم بهت سلامت میان پیشت.نمیشه _

 آرام با طمانینه می گوید.در آغوشم می کشد و 

 ببخش من رو رفیق._

 چرا؟_

 مکث طولانی کرده و پس از مدتی جواب می دهد.

 چون نمی تونم باهات بیام._

 چشمانم را باز و بسته می کنم و سرش را در آغوش می کشم.

 همین که مراقب سراب باشی کافیه._

معنی این نگاهش برایم تلخ خندید و با هم دست دادیم با عذاب وجدان نگاهم کرد 

 روشن
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 در جوابم با لحن مطمئنی گفت:نبود چشمانم را ریز کردم 

 خیالت راحت هستم پیشش نمیذارم خار بره تو پاش.

کاش یک فواد دیگر از من بود تا یکی را کامل صرف  ،نگرانم دلم به رفتن نیست 

 زندگی 

که گمان داشتم از شیر مادر  با سراب می کردم و دیگری را صرف خواهرم و انتقامی

 حلال

 تر و گوارا تر است.

 بچه ش شاید زودتر به دنیا بیاد قابله گفت خیلی مراقبش باشید._

 بسه رفیق گفتم خیالت راحت یعنی از همه چیز.._

نفسم را با دلشوره بیرون می دهم، تا شب وقت داشتم حداقل بروم و آن آلو هایی 

 که می خواست

 دلخوری از من نداشته باشد.م تا را برایش محیا کن

می آید  همزمان سوتی برای سهراب می زنم جلدی، به طرف جنگل حرکت می کنم

 همراهم و

 .می شود

 کجا میرید خان؟_

 رو به او جواب می دهم.ابرویی بالا انداخته و با جدیت 

 میریم واسه خانم کوچیک آلو بچینیم._
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 می کنم.لبش را جمع می کند تا نخندد، جدی نگاهش 

 چیه خنده داره؟زن گرفتن تو رو هم می بینیم._

به دنبالم راه افتاد و دستش را جلوی دهانش گذاشت به خیالش که این طور نمی 

 دیدمش.

، خواستم از درخت بالا بروم سرم را تکان داده و به سمت درخت آلو ها راهی شدیم

 که 

 دیدم با وجود سهراب نمی شود.

 سهراب._

 بله خان._

 رسیده هاش رو بردار رو دل نکنه.بپر بالا چند تا آلو بچین وقت تنگه، _

من هم  .دانه دانه آلو ها را پایین انداختجلدی از درخت بالا رفته و مثل سنجاب 

 روی 

فقط امیدوار بودم کسی مرا در چنین وضعیتی نبیند ابهتم کاملا هوا می گرفتمشان 

 از بین

 رفته است.

 حال در نداشتند، را صورتش رو کردن نگاه جرعت یحت انییروستا که یجد خان

  یها آلو دنیچ

 .اش حامله زن یبرا قرمز

 .بود تیوضع نیا در شدنم دهید ترس نیهم تنها میها دغدغه کاش
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 به زده هول رفت یم سراب اتاق طرف به بیطب م،یکرد حرکت که خانه طرف به

 .دمییدو سمتشان

 به صورتش و بسته را چشمانش بود، اش نهیمعا مشغول که دمیرس یوقت درست

  دهیپر رنگ شدت

 .است

 .دمیپرس و کرده صورتش به ینگاه وهم با

 شده؟ یچ_

 .داد جواب شیشگیهم آرامش با و داده تکان یسر تفاوت یب

 .ادیب ایدن به بچه فردا کنم فکر کردم ش نهیمعا اومدم داشت درد ستین یزیچ_

 !؟یچ_

 نیا دم،یمال هم به را میها دست دمشیجو یعصب و داده فشار دندان نیب را لبم

  دست هم یعصب کیت

 .داشت ینم بر سرم از

 .ادیم ایدن به نیجن فردا خان گفتم واضح_

 .یمونیم_

 .دهد یم جواب و داده تکان یمنف نشانه به را سرش

 .گهید یها ضیمر سراغ برم دیبا خان نه_

 :گفتم او با رو خشم با و کرده یظیغل اخم
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 تیوضع دمیم برابرشو دو یریگ یم چقدر هر من زن ای واجبه گهید یها ضیمر

 .خطرناکه من خانم

 یپزشک لیوسا از پر که را اش یمشک متوسط فیک  و داده تکان یسر تاسف با

 .بندد یم است؛

 ...تونم ینم من آدمن هم هیبق خان_

 یم ادامه او به رو خشم همان با و فشارم یم دستانم نیب را لباسش قهی و رفته جلو

 .دهم

 هیبق اون واسه شهیم جمع بهش حواست یچشم چهار یمونیم ستم،ین امشب من_

  رو سارا

 .کنه یم طبابت بهتر تو از که شیشناسیم فرستم یم

 .ارهیب ایدن به رو ش نوه و باشه دخترش سر بالا خودش دیبگ بهتره اگه خوب_

. منشست نیزم یرو و داده هلش یعصب دندیلرز یم دستانم کردم، نگاهش تنفر با

  بلند جا از عیسر

 .کرد ترک را اتاق شده

 .بودم افتاده ریگ شهیهم از تر تنها نبود کنارم کس چیه

نگاهش کرده و دستان ظریفش را  ،با صدای ضعیفی که از ته حلق سراب بیرون آمد

 برگ که مثل

 .نوازش می دهم اولین بند شستمگل لطیف است با 

 فواد._
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حس می کردم  آن پیرهنی که زیادی به تنش می آمد شدم؛خیره ی با آشفتگی 

 قلبم در حال 

 .انفجاراست

، دوست داشتم مثل پدرم موقع زایمان چطور باید او را تنها گذاشته و می رفتم

 کنارش باشم

 تا درد هایش را از یاد ببرد.

ی دیگر نم ،داشتبر می کاش کسی بود تا این مسئولیت سنگین را از روی دوشم 

 خواستم مثل

 .پنج سالگیم خان باشم

در این مورد شتر از بقیه بچه های هم سنم می فهمیدم اما بیآن زمان با این که 

 هیچ تصوراتی 

کوچک من نوه ی عزیزم تو می خواند خان هر روز خانم بزرگ در گوشم  .نداشتم

 باید جای 

و این روستا را اداره کنی باید آن قدر قوی باشی که زمانی که او نیست ، پدرت باشی

 تفنگ 

 .دست بگیری

ما را کشتم ا رفت؛ که نیامده مخواهر یا برادر خانم بزرگ و قاتل، تفنگ دست گرفتم

 هم  خودم

پس از کشتن پدر آن  ،همراه آنان مردم مثل حسینی که چشمانش بی فروغ شد

 نمک به حرام.

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

386 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

آشپزخانه بروم آلو های خوش رنگ و لعاب را بشورم امروز به از جا بلند می شوم تا 

 آخرین

 روزی بود که ویار داشت.

 یخ بست از سردی دستانش با اضطراب نگاهم کرده و گفت:دور مچم 

 فواد نرو.

 تو خطره.مهتاب _

 نگرانی در چشمانش نشست لب هایم برای آرامشش روی پیشانی صافش نشست.

 باید برم._

 جواب داد. بی منطق و بی فکر

 تو نرو._

 پیراهنش گذاشته و با بیچارگی لب زدم.سر روی 

 نمیشه، دردت به سرم نمی تونم._

 ناراحتی گفت:کرده و با اخم 

 این چه حرفیه؟!

آرام سرش را تکان داد پشت لب هایش از عرق خیس شده بود، دست مشت کرده و 

 نگاهش کردم.

 درد داری._
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داد، قلبم به فشرده شد چطور با این حال رهایش لب گزید و آرام سرش را تکان 

 .کنم

واسه همین روزا می گفتم، الان من چه چیکار کنم برات...یادته گفتم نذار بره _

 خاکی به سرم 

 بریزم؟!

 بغض نکن.فواد _

حال جرعت فرو می دهم تکه سنگ ترشی که نامش را بغض گذاشته اند و 

 خودنمایی به خودش 

 خانی که من باشم نشسته است. داده در حنجره همچون

 .چشم_

لب هایم را جمع می کنم، نگاهش روی میرهن مشکی ام مانده لبخند تلخی می زند 

 از جا بلند

 می شوم دست را نزدیک آورده و با دکمه پیرهنم بازی می کند.

 به دنیا میاد...حرفای دکتر رو شنیدم.فردا بچه مون _

، با دندان به جان پوست به تلخی خنده های او با حرفی که می زند می خندم

 خشک لبم میافتم.

 باید سیاهتو دراری همین امروز._

 امروز همه ش کارای سخت می خوای از من داستان چیه؟_

 با غم نگاهم می کند، آه غلیظی می کشد دلم برایش می رود.

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

388 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

 بخاطر بچه مون._

 اشته و با عمیق ترین حس جواب می دهم.دست راستم را روی چشم راستم گذ

 به روی چشم._

خنده اش بی جان است، من او را می خواهم یا می پرستم؟! خدایا صبری بده که 

 این دو روز

 دوری را تحمل کنم.

. 

 عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه"

. 

 عشق مثل ستاره می درخشه 

. 

 عشق مثل خورشید گرم میکنه

 

 عشق مثل گل ها لطیفه

 و

 "عشق درست مثل تو زیباست

. 

وهاب الان بهترین موقعیت بود بوسه بود دیگر باید می رفتم، به قول  شبنیمه های 

 ای روی گونه 
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 است آرام نفس می کشد.برجسته اش می کارم غرق خواب 

 آرام و زیر لب زمزمه می کنم.

 قربون اون نفس کشیدنت برم._

از روی در برداشتم سهراب و بقیه منتظرم بودند، از جا بلند شدم چراغ نفتی را 

 ساعت 

 است و من همچنان راه نیافتاده ام. سه شب نزدیکی های

 .مردانه و محکم در آغوشم می کشد ،وهاب نزدیکم شده

 مراقب خودت باش._

 سرم را آرام تکان می دهم و دم گوشش با صدای آرامی می گویم.

 جون من و جون زنم._

 خیالت راحت._

 امروز حرف هایش با نگاهش هم خوانی ندارند.

زن بچه ام اگر رفتم و بر نگشتم چه بلایی سر  ،دلشوره لحظه ای رهایم نمی کند

 خواهد آمد؟!خدایا 

 خودت آرامش بده.

دلم همین طور به لرزه افتاده بود از همان صبح اول صبحش  ،ردروزی که گندم مُ

 که به طرفش 

  برد.اتاقش رفته و پیشش خوابم 
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را به دست سوار اسبی که سهراب درست روبرویم آورده است می شوم، اسب خودم 

 وهاب سپردم 

 تا در نبودم از آن استفاده کند.

بند اسلحه را روی دوشم جا به جا کرده دستی روی گردن اسب می کشم و سری 

 اهالی خانهبرای 

تم شمسی پشتم آب که جلوی در برای همراهیم ایستاده اند تکان داده، راه میاف

 زیرمیریزد و سارا 

به  که کم کم را روبرویم می بینم لیوقتی سر بر می گردانم جنگ .لب دعا می خواند

 وسیله نور 

 و تاریکی ها را در خود فرو می برد.روشن می شود 

و خسته از کم خوابی که سردرد به همراهم  هستیمیک ساعتی می شد که در راه 

 داشت، نامه را

در میاورم و همزمان بخاطر  ؛سفیدی که خود سراب به تنم کرده بوداز جیب پیراهن 

 خاطراتی

 لبخند آرامش بخشی میزنم.که دیشب با یکدیگر ساخته بودیم 

 میدونی کجا رفتن؟خان _

رگه ، بشک نگاه از من می گیردبا جدیت به نشانه مثبت تکان می دهم دو به ا سرم ر

 را با یک

دست باز کرده دوباره نامه را می خوانم می دانم که این دست خط خود پاشا نیست 

 احتمالا داده 
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 کسی آن را به دستانم برساند.

 سهراب دوباره با نگرانی نزدیکم می شود آرام لب می زند.

 اش خانم کوچیک رو تنها نمی ذاشتیم.ک_

 نها نیست وهاب هست.ت_

 ه است.که نوشتمم روی جمله چشبند اسبش را در مشتش می گیرد، 

 خیلی روز مهمیه برام.ونزده آذر ش"

 برایگذشته دوباره و چند باره برایم زنده می شود، فرهان ما را به سیروان سپرده و 

 نجات 

درست مثل من خانم بزرگ و کارگر خانه را آتش  .خواهرش تنها یادگار پدرش رفت

 زده و سهیلا

 .فرستادندرا برای رساندن خبر پیش مادرم 

آبی لعنتی اش که خشم دورش را با هاله ای سرخ رنگ عنبیه چشمان سیروان آن 

 احاطه کرده

 من مهربان سیروان.شاید  اووهاب هم شبیه او بود اما نوع دیگر بود سیلی اش 

عذاب وجدان داشت پدرم، وهاب بود البته تا قبل از رفتن  خوش رو و مهرباناو هم 

 چرا؟!

سارا می گفت از او خوشش نمی آید شبیه سیروان است اما من می گفتم او مرا فقط 

 و فقط به

 یاد دلبرکم می اندازد.

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

392 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

 .استرسم افزایش می یابد، نباید سراب را تنها می گذاشتم، وجدانم به درد میاید

را به خاک و خون بکشم  اگر وهاب هم نارو می زد؟زمانی که خواستم آن خائنان

 طرف آنان 

 .ایستاد

سرابم کسی را ندارد خدا  ،اگر با آنان دست به یکی کرده باشد سراب من تنهاست 

 درست

متنفر بودم از این که زن حامله تنها گذاشته شود پدرم  .مثل مادرم بار شیشه دارد

 زمان بارداری

 نمی خورد.، که از کنارمان جم طبعم پی برده بودبه این مهتاب 

 هراب.س_

دیگر به او هم اطمینان ی کشد تا سرعتش با من هماهنگ شود، بند اسبش را م

 نداشتم.

 ی تونی تنهایی از پسش بر بیای.م_

 ه خان من...ن_

بیش از این به کار نیاندازد، سرش را پایین می خم شدیدم باعث می شود زبانش را ا

 اندازد 

 تا ادامه دهم.

ویهان سالم  ،خواهرم ،پاشا شونآدرس رو میگم بر می داری اینا رو می بری بالا سر_

 بر 
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 می گردن.

 با آشفتگی نگاهم می کند نگران است.

 …باید برگردم_

*** 

 "سراب

برای جدایی از حتی اگر طفل درونت  ،حتی اگر کوتاه باشد ،است آور جدایی مرگ

 ماه ۹خانه ای که 

نیمه های شب از درد وحشتناکی که داشتم  .قصد رفتن کند در آن جا خوش کرده

  .از خواب پریدم

آبم پاره شده بود و من از ترس نمی  و کیسهخیس شدن تشک زیرم متعاقب آن 

 .تم چه کنمسدان

 .ودبجیغ  آن هم با صدایی که بیشتر شبیهی را صدا بزنم شمس فقط توانستم

حال من در حال چنگ زدن ملافه دورم هستم در حالی که مرا داخل یک تشت آب 

 .داغ نشانده اند

هر چه فریاد می زنم این جنین درونم خیال جدا شدن ندارد، جدایی که همیشه بد 

 نیست گاهی 

 یک دیو را فرشته کند. می تواند

 مامان...دارم...می..میرم...آخ._
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 ،اشکم در آمدهکه  استآن قدر درد لگن و کمرم شدید شانه هایم را آرام ماساژ داد 

 عرق سردی

و حالم را به هم می  سر تا سر تنم چسبیده موهایم روی پیشانی جا خوش کرده اند

 زنند.

 با غم نگاهم می کند.دستمالی جلوی دهانم گذاشته 

 دندون بگیر دخترم._

 کاری که گفته انجام می دهم بازویم را محکم فشار می دهد.

 بچه خفه میشه ها بجنب دخترم.زور بزن سراب _

از ته دل هق می زنم دستم مشت می شود، آخرین توانم را به کار می بندم و 

 به خود فشاری 

 .جیغی که از ته دل می کشمو  می دهم

 آفرین یکم دیگه. اومد_

زورم را میزنم، با حساس خروج با عجز نگاهش می کنم، دوباره برای جداییش تمام 

 لکام

س می کشم و آرام روی بالشت دراز می کشم. انگار که دست از شکسته از تنم نف

 جسمی ام

 برداشته باشند.

، مادرم شمسی را صدا می دیگر حتی درد را هم احساس نمی کنم کل تنم سِر شده

 زند آن قدر
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 خسته ام که چیزی از حرف هایشان نمی فهمم.

 می زند.مادرم نزدیک شده و دم گوشم با خوشحالی لب 

 .بچه پسره سراب_

لبخند بی جانی می زنم صدای گریه هایش خیلی آرام است، نزدیکم می آورد بی 

 جان لب هایم 

 اش را نرم می بوسم.گونه  ،را کش می دهم

نوزاد تازه بیرون آمده از  از خوشی اشک می ریزم، مادرم با محبت نگاهم می کند

 بطنم آرام 

 گاه می کنم.می گرید با نگرانی به مادرم ن

 ؟چرا گریه می کند_

همراه پسرم می خواهد بیرون از سوال احمقانه ام خنده اش می گیرد، بلند شده و 

 برود که 

 درب اتاق به شدت باز می شود شمسی جیغ بلندی می کشد.

 می روند.چند مرد همراه اسلحه داخل می شوند، به طرف شمسی 

 برو بیرون._

  .پسرم در دستان مادرم است با وحشت لب میزنم، با وحشت نگاهشان می کنم

 .مامان_
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از میان در وهاب نگران داخل می اید، از دیدن بچه لبخندی زده می خواهد 

 نوازشش کند

 که مادرم عقب کشیده و با خشم می گوید.

 ؟این جا چه خبره_

 اخم جای لبخند همیشگی وهاب را می گیرد، رو به مادرم می گوید.

 ما.بچه رو بده سی_

 به زنی که کنار وهاب است با حیرت نگاه می کنم.

 ؟وهاب چیکار می خوای بکنی_

 .نترس آبجی_

 به سمتم آمده گونه ام را در دست می گیرد.

 .پیش خودم می مونی ، از این  به بعددورت بگردم می خوام ببرمت_

از غفلت سارا سارا با چشمان گشاد شده نگاهمان می کند، همان سیما نام 

 سوءاستفاده کرده 

 طفلم را از او می گیرد از اتاق خارج می شود.

 بچه م ، بچه مو کجا برد؟_

 هیس اونم می بریم با خودمون قول میدم._

 از خشم می لرزم با درد در جا می نشینم و رو به او عصبی حرف می زنم.

 وهاب.من با تو هیچ جا نمیام دیوونه شدی فواد می کشتت _
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 را همان طور هاج و واج به ما زل زده است.سا

 هیچ غلطی نمی تونه بکنه میبرمت نمی تونه پیدامون کنه._

 دندان روی هم ساییده و با غضب جواب می دهم.

 .من با تو هیچ جا نمیام برو فرار کن تو رو خدا قبل این که فواد برگرده برو_

 ؟سراب این کیه_

 دادم.بی توجه به سارا رو به او ادامه 

 نمی تونم ولش کنم دوسش دارم._

 چشمانش رنگ خون می شوند، پوزخند حرصی می زند.

 نمی خواستم این رو بگم ولی مجبورم کردی._

 صورتم در هم می شود و ابرو در هم می تنم.

 فواد...سیروان رو..._

 سارا عصبی فریاد می زند.

 خفه شو..._

با اضطراب رو به سیروان داد  ،اسلحه به دست رو به مادرم نشانه می رود هامرد

 میزنم.

 بگو اسلحه هاشونو بیارن پایین._

 تا من نگم نمیزنن._
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 ، با چشمانش التماس می کند تا حرفی نزند.سارا عصبی و با وحشت نگاه او می کند

را نوازش می دهد، موهایم را  دستش را دوباره به طرف صورتم آورده و گونه هایم

 پشت گوشم 

 گیر داده وبه سختی ادامه می دهد.

 .فواد قاتل بابامونِ_

با دهان باز نگاهش می کنم، درست مثل کسی که ثانیه های آخر زندگیش را در 

 جایی مثل قعر

 سپری می کند.دریا 

 ور اسلحههر چه بعد آن جمله لعنتیش می گوید، نمی شنونم، سارا را گوشه ای به ز

 نگه می دارند.

، بالشتی زیر سرم می چوب بلندی که شبیه به تخته است؛ جا می دهندمرا روی 

 گذارند، صدای نفس

 .بلندم می کنند و به حیاط می رسانند ،نفس زدن هایم توی گوشم می پیچد

بلند جیغ می زند و سعی  ،گوشم کم کم واضح می شوند درصدای جیغ های سارا 

 در رهایی من دارد 

 .پرنده ای که در اوج آسمان می چرخد اما من رهایم درست مثل

مردی است شبیه به فواد با روی گاری جا گیرم می کنند، از دور کسی را می بینم 

 .اسب می تازد

 از دیدنش تازه به خود می آیم و با بی حالی نگاه وهاب می اندازم.
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 ن.برو فرار ک_

 آروم باش. ،چی نمیشههیهیس _

 میزنم.داد دستش را توی دست می فشارم، با بغضی که در حال خفه کردنم است 

 جون سراب داداشی تو رو روح بابا. و تو رو خدا فرار کنبر_

به طرفمان خیز بر می دارد،  و از اسب پایین می آیدبا حیرت نگاهمان می کند فواد 

 اما قبل از 

 رسیدن به ما چند مرد با اسلحه دوره اش می کنند.

می نشیند می  یوهاب پشت گارسردی صورتم را فرا گرفته کل تنم می لرزد عرق 

 خواهد 

 حرکت کند.

 گو ولش کن وهاب.ب_

 ترس میدونن نباید بکشنش.ن_

 و همزمان آن سه مرد را کتک می زند.فواد با نعره صدایش زده 

 وهاب._

هستم رو به وهاب  نوزاد تازه به دنیا آمده امبه اسب ضربه ای می زند نگران  لهبا عج

 فریاد 

 می کشم.

 بچه مو جا گذاشتی. ؟بچه م کو وهاب_
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 هیچی نگو.میارنش _

 همان طور داد میزنم.و بغض با وحشت 

 دروغ میگی._

 ه خدا میارمش، بشین سر جات فقط.ب_

رهایی پیدا می کند دنبال گاری  انمردفواد موفق می شود از آن در عین ناباوری 

 دود با  می

، ، وهم برم می دارد اگر لحظه ای وهاب می ایستادتمام قدرت اسمم را نعره می زند

 دیگر

 چیزی از وجود من باقی نمی ماند.

گاری وحشتناک تر از قبل خود نمایی می درد شکم و کمرم بخاطر تکان های شدید 

 کنند.

همزمان  کشدنامم را فریاد می  ؛می زندصدایم برسد بلند  چیزی نمانده فواد به ما

 صورتش خیس 

 می شود.

 سراب نرو...سراب...تو...بهم قول دادی._

با دیدن حالش بغض به گلویم می نشیند، جگرم برایش کباب می شود، همان طور 

 در حال دوئیدن 

 قسمم می دهد، به روح مادرش که برایم بهترین بود.

 قلبم فشرده رو به وهاب با خشم داد؛ میزنم.دستم را روی 
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 .نگه دار_

 ، دیوونه شدی می خوای دوتامون رو به کشتن بدی؟نمیشه_

ی همه بیچارگبا بغض نگاه فواد می کنم قلبم در حال ترکیدن است طاقت ندارم این 

 را در او 

 ببینم.

 سراب نرو...بری میمیرم._

 خودمو پرت می کنم. ،وهاب نگه نداری_

 می کند گوشه پیراهنم را در دست می گیرد. مترس بر می گردد و نگاهبا 

 دیوونه شدی._

 از ته دل داد میزنم.

 گفتم نگه دار نمیام._

 پشت گاری. یک دفعه با ضربه بدی که به سرش را کامل به سمتم بر می گرداند

 چپه وارد می شود، 

 .لت می خورمغ کردهعبور درختان و برگ های  لابلایو من با شدت از می شود 

از زندگیم  صدای نعره دو مرد مهمو سرم به چیز سفت و سختی بر خورد می کند 

 دور شنیده 

 می شود.

. 
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 زند ینم در مرگ"

 اندازد یم دیکل

 بزند در اگر مرگ

 ستین مرگ که

 است اتیمال مامور حتمن

 ...مهمان ای و یپستچ ای و

 دارد محو یا چهره او

 ...شیگلو در و

 "کنند یم سرفه مردگان

. 

*** 

 "فواد

با رسیدن به عمارت از دیدن مردانی که اسلحه به دست خانه را دوره کرده اند، می 

 فهمم که 

دلشوره ام، بی دلیل نبوده سراب را می بینم که روی گاری می نشیند و دست وهاب 

 را محکم 

 می فشارد.
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 ،، نه نه امکان نداشتبه سرش زده باشدخیانت هوای  نکند؛ گیج نگاهشان می کنم

 نباید قضاوتش

 به این روز انداخته بودم.می کردم سری قبل هم با همین افکار نا به جا او را 

، انگار که قبل از این که از اسب پیاده شوم صدای فریادش مرا حیرت زده می کند

 مرا دیده بود اما

 شوک عمیقی به من وارد می کند.داداش گفتنش به وهاب 

 جون سراب داداشی تو رو روح بابا. خدا فرار کن برو تو رو_

 ه به دست دوره امحاما سه مرد اسل ،مغزم از کار افتاده به طرفشان خیز بر می دارم 

  .می کنند

درد عمیقی روی استخوان گونه ام جا خوش  صورتم می زند، بهمشتی یکی از آن ها 

 می کند دستم 

فربه و سیاه پوشی همان مرد اولی آورم  کم نمی ، امارا رویش محکم فشار می دهم

 که به من 

 را با لگد زمین گیر می کنم.ضربه زد 

 دو بار با تفنگ دستش که مردی قد بلند تقریبا هم اندازه خودم است، به دومی

 ضربه می زنم آنقدر 

هم که صورتش را حجم عظیمی از  که خون از بینی اش بیرون می زند و سومی را

 ریش و مو های

 مهمان یک مشت قدرت مند می کنم. ندش است،بل
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قدرتی که از خود سراغ دارم پی سراب می  همهبا  ،کارم که با آنان تمام می شود

 دوئم.

، دق می کنی مثل میرزا که بدون فواد داره میره سرابم داره میره، تنها میمونی"

 "داغون شد.زنش 

سرعت می بخشم و با قدرتی چندین  با ابن فکر مغزم تیر بدی می کشد به قدم هایم

 پا تند برابر 

 می کنم.

درد را به مچم منتقل می کنند اما مهم نیست، با آخرین توانم داد می ساق پاهایم 

 زنم.

 سراب نرو...سراب...تو...بهم قول دادی._

بیرون زده از روسریش چسبیده بود به موهای  .رنگ و رویش به سفیدی می زد

 پیشانی

وان تصدای فریاد نگه دار گفتنش رفت، آغشته به خونش سفید دلم برای پیراهن 

 می داد

 به پاهای خسته شده ام، پس او هم با من بودن را می خواست.

 نفسی برای ادامه راه نداشتم.از ته دل داد زدم، دیگر 

 سراب نرو...بری میمیرم._

 ید.دلش به رحم می آید که نیم خیز شده و با فریاد می گو

 گفتم نگه دار نمیام._
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، ناگهان اسب زمین می می زند پیراهنی که او را به فرشته ها بدل کرده گوهاب چن

 خورد و 

 پایین قل می خورد. کالسکه کج سراب از ارتفاع

من و وهابی که حالا پیشانیش زخمی شده همزمان نامش را فریاد می زنیم، اما 

 دیگر اثری از 

 ینزدیکش که می شواز دور شبه دریاست اما سراب نیست درست همانند نامش 

 نیست می شود.

 زانو می زنم، نامش را پیاپی صدا میزنم.دیوانه وار لب پرتگاه 

 سراب، سراب، سراب، سراب._

اما نمی تواند کاری کند من دیگر وهاب با ترس نزدیکم شده و بازوهایم را می گیرد، 

 .دیوانه شدم

دقیق همانی شدم که مردم روستا  ،دیوانه ای که راجع به او صحبت می کردند همان

 از آن سخن 

 می گفتند.

ای از پرتگاه رفت و با بغض وهاب وقتی دید حریف من نمی شود، خودش گوشه 

 خواست 

 پایین برود که دستش را کشیدم و مشت محکمی نثار صورتش کردم.

 داشتی.آشغال، بی ناموس با زنم چیکار _

 ک هایش روی صورتش نشستند.روی زمین افتاد ضربه دیگری به صورتش زدم، اش
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 کشتی زنم رو کشتی، واسه چی این کارو کردی؟نمک نشناس._

 مچ دستم را گرفته و با خشم رو به من فریاد زد.

 سراب خواهرم خواستم از دست تو نجاتش بدم._

 بده زدم.پوزخند صدا دارم کم کم به قهقهه تبدیل شد و عر

 از زیر بته درومدی.داداششی؟_

خواباندم دیگر نای مبارزه  نروی زمیاین بار او بود که مرا مورد حمله قرار داد 

 نداشتم از درون

 درد می کشیدم برای سراب.

من از زیر بته درومدم آشغال میدونی من کیم من پسر سیروانم همون که _

 کشتیش.یتیمم کردی

، اما توی عوضی دست گذاشتی رو ولی اون قدر مرد بودم که نیام پی تو و خانوادت

 خواهرم تنها

 چیزی که از بابا مونده بود واسم.

 ؛مشتی به قلبم زدم و سرابم من او را زجر داده بودمبی توجه به حرف هایش 

 شکنجه کردم بخاطر

 هق زدم.عذاب وجدان  خطای نکرده با یادآوری بلاهایی که به سرش آورده بودم با

 باهات؟!...سراب...من...چیکار کردم_

 با لکنت رو به وهابی که تازه راهی برای تخلیه خود پیدا کرده بود فریاد کشیدم.
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 شاید...اون...پایین...باشه._

پرتگاه با این حرفم جستی از رویم می زند و سرازیری که جلو تر برای رفتن به 

 است؛ می پیماید.

جا بلند می شوم خیسی زیر بینی ام حس می کنم دست که می کشم، به سختی از 

 خون سرخ دستم

 آن به دنبال وهاب راهی می شوم...را آلوده می کند بی توجه به 

. 

 من"

 بودم گرفته را چمدانت

 بودم گرفته را موجها

 بودم گرفته را غروب ى دقیقه ده و هفت

 اما تو

 "افتادى راه درون از

. 

 شکستگان دل سراب "

 

 (سراب) شاعر

 ام آمده سراب از من
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 بیفر بحر آمدنم

 شکستگان دل بیفر

 دیام سفره کنار

 دیام سفره کنار

 بود یبو و زعطر پر که

  بود دروغ از همانکه

 بود بیفر از همانکه

 آمدم امتیق از من

 انیع امتیق همان

 زمان آن در شود رو که

 "... بود سراب از آنچه هر

. 

*** 

 "سراب

به سختی از هم باز می کنم، انگار که پلک هایم را با چسب به هم زده چشمانم را 

 بودند و من با باز 

کردنشان از هم زخمی عمیق روی گوشه هایش آن کاشتم که تا این حد می 

 سوخت.
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ی روی تشکنگاه کردم در اتاقی تقریبا شش متری  ؛به خانه کاهگلی که در آن بودم

 سرخ با گل های

 زرد و نارنجی دراز کشم کرده و دور پشتم دو بالشت بزرگ گذاشته اند گوشه اتاق

 کنار درب آهنین

 سماور چکه کرده روی کاسه فلزی زیرش می ریخت. 

درب گشوده می شود و سوز کل تنم درد می کرد خصوصا سینه های باد کرده ام، 

 بدی وارد اتاق 

  پشت سرم تیر می کشد ،می شود، صاف می نشینم

 را که رویش می گذارم متوجه می شوم با گچ آن را پوشانده اند. دستم

موهای لخت یک دست خاکستری  مردی تقریبا میان سال با سیبیل های کلفت

 غذا را مقابلمسینی 

 گذاشته و با محبت لب می زند.

 .بهتری دختر نگرانت شدیم_

دلیل لبخند می  با تعجب نگاهش می کنم، هیچ تصویری از او در خاطرم نیست بی

  پیر مرد زنم و

 ادامه می دهد.

 هیچ چیزی نخوردی.بگیر بابا جان دو روزه بی هوشی _

، با دودلی قاشق را برداشته تند تند معده گرسنه ام را تحریک می کند آبگوشتبوی 

 شروع به 
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 خورد کردن نان در آب گوشت می کنم.

قاشق را پر کرده داخل  چشمک می زنند برای بلعیدنشان تند تندترشی و سبزی 

 دهانم می گذارم.

 می تونی حرف بزنی دختر یا لالی؟_

 جواب می دهم. ضعیفیبا صدای 

 دستتون درد نکنه._

 می شود.ز یرچشم راستش ، می کند مشکوک نگاهم

 اون روز وسط جنگل چی می کردی؟_

 کدوم روز؟!_

 دستی به سیبیل چخماقی اش می کشد.اخم هایش گره می خورند، 

 اسمت چیه؟_

. کلافه با گیجی نگاهش کردم، هر چه به مغزم فشار آوردم چیزی را به یاد نیاوردم

 دستی روی 

 پیشانی ام گذاشتم.

 یادم نمیاد..._

 متعجب نگاهم کرد و تن  تند سرش را تکان داد.

 باشه دختر غذات رو بخور._
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خوردن آبگوشت دوباره لبخند مهمان لب هایم می شود، قاشق را برداشته و مشغول 

 به شدت خوش 

 های ریز گل کلم می شوم.شی ترطعم با آن 

جدیت نگاهم می ، مرد با لیوان دوغ را سر می کشم دغذا خوردنم که تمام می شو

 کند و رو به من 

 می گوید.

 تازه زایمان کردی درسته؟خانمم می گفت _

 نمی آوردم؟!قلبم تکان می خورد چرا چیزی را به یاد با تعجب نگاهش می کنم، 

 فقط درد

 عمیقی شبیه به عذاب داشتم اما نمی دانستم برای چه!؟

 صحبتش را ادامه می دهد. ی مردانهبا بغض

 خواهرم سر زا رفته دایه نیست برای بچه ش._

 با گیجی نگاهش می کنم نمی دانم چه چیزی از من می خواهد.

 شو براش شیرش بده بچه داره میمیره غذا می خواد. دایه_

 .ا غم نگاهش می کنم پیرمرد بیچاره به هق هق می افتدب

 قبوله._

یه سقف بالا سرت میذارم تا وقتی که  و خدا خیرت بده، من هم تا وقتی بتونم نون_

 یادت
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 بیاد از کدوم ده هستی.

!؟ همسرش گفته بود تازه زایمان ، چه مرد با محبتی استبا آرامش لبخند میزنم

 کردم؟!

مانده اصلا من چطور از این خانه سر در آورده پس طفل من کجاست؟ یعنی زنده 

 ام؟!

. 

 فراموشی گاهی بزرگ ترین نعمت است "

 مواقعی که غرق شده ای در باتلاق درد 

 آن را کاهش دهدتنها چیزی که می تواند 

 "یک مسکن فراموشی با درصد بالاست

. 

 تو را از یاد بردم"

 سپردمغم ها را به دست تو 

 کردم آسودهخود را 

 اما نه با خودخواهی

 تو و عشقمن با یاد 

 تمام زندگیم را فراموش کردم

 همه چیز را از یاد بردم
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 نه این که خودم بخواهم ها نه

 "غم ها فشار آوردند برای این فراموشی

. 

*** 

 "فواد

 میمالد اما حتیبالا سر قبری که خالی است از جنازه نشسته ام، کسی شانه هایم را 

 تشخیص او 

 .هم برایم مشکل است

 زه ام را به طرفم می آورد اما حتی نگاهش هم نمی کنم.مهتاب نوزاد دو رو

خاک می گذارم، آرام تر اشک می ریزم دیگر مهم نبود سرم را همان طور آرام روی 

 که مردم

 .روستا شکستن کمرم را ببینند

زمین گیر شدم، نابود شدم، تمام شدم، صدای هق هق مهتاب از این حالم بلند می 

 .شود

 خدا این چه مصیبتی به سرمون اومد._

، مغزم کش می آید انگار که رگ هایش افسار خشمم شده و مدام کشیده می شوند

 صدا ها 

 را دیگر دوست ندارم شیون ها حالم را بد می کنند.
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نخواستم خانواده او را مثل خودم داغ دار کنم از طرفی برای  وهاب را فرستادم برود،

 این که

از سوی سراب بخشیده شوم این را بهترین گزینه دیدم صدای فریاد هایش هنوز در 

 گوشم

. همه چیز یه تله بود، می پیچد. وقتی به او التماس می کرد تا برود و من او را نکشم

 کسی

 .به دنبال کشتن خواهرم مهتاب نرفته

ک وش .بردند ؛کی که به او وارد کرده اندوخر با شسارا می گفت سراب را لحظه آ

 کشتن پدرش

با وجود این که می دانست، من قاتل پدرش هستم باز برای با من ماندن  توسط من

 تقلا می کرد.

دا تیز در پرتگاه پی را روی سنگی ،قسمتی از آن پیرهن سفید که کفنش شده بود

 کرده بودیم.

 نقش بسته بود.پایین تر که رفته بودیم خونش روی سنگی بزرگ 

م را روی قبرش مشت می کنم، همه می گفتند سرابم مرده اما من تا کلافه دست

 وقتی که جنازه اش

 .را نبینم باور نمی کنم

 مهتاب خم می شود دم گوشم با صدای بغض داری می گوید.

 خواد.دایه می داداش بچه تقلا می کنه گرسنشه _

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

415 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

بی جواب همان طور مات به گوشه ای خیره شدم پاشا نزدیکش می رود و به گوشه 

 ای 

 .می کشاندش

خاطرات روز آخری که او را ترک کردم در سرم مثل نوار تکرار می شد، هوس آلو 

 جنگلی کرده 

، شاید هم او را زیادی و می خواست بیرون برود اما اجازه ندادم. چقدر خودخواه بودم

 داز ح

 دوست داشتم.

الان هم خود خواهی می کنم، طفلم را یک بار هم در آغوش نگرفته ام سارا که به 

 زور قرص

 می فرساید.و دوا به هوش است، عذاب وجدان روحش را 

وهاب هم عذاب می کشد زنده گذاشتنش بدترین دردی بود که به او هدیه دادم، 

 خودم هم که زندگی

نیست سیر می کنم، دلم نمی خواهد حتی بدون او نفسی نباتی داشتم در دنیایی که 

 از من بیرون 

 بیاید.

با لمس دستان اما نمی دانم چند وقت است که همان طور تکیه زدم به قبر تو خالی 

 پاشا و سهراب

 م.بلند می شوبه خود آمده و که یکی سمت راستم و دیگری شانه چپم را گرفته اند 
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 ، یکی از زنان رو به همراهش می گوید.هم می زنندصدای پچ پچ مردم حالم را به 

نم یبیچاره خان این زن اصلا براش اومد نداشت اون از شب حجله که فرار کرد ا_

 ....از

بازو هایم را از دستان پاشا و سهراب رها کرده و با پاهای سست به طرف زن رفتم، 

 یقه لباسش

 را توی دست گرفته و عربده زدم.

 .زن من_

 تکرار کردم.تایید و با حرص 

 زن من از گل هم پاک تر بود._

 عربده زدم.زن وحشت زده نگاهم می کرد بلند تر 

ولی رو دزدیده بودن  اونزن من پاک بود من بهش شک کردم، من اشتباه کردم _

 نفهمیدم

 ـــــــــــــدم.نفهمیدم نفهمی

قفسه سینه ام مشت زده و به یقه زن را رها کرده و روی زمین زانو زدم. محکم 

 عربده کشیدم.

 .روزگارشو سیاه کردم، بخاطر گناه نکرده_

 پاشا تو رو خدا بلندش کن داداشم داره سکته می کنه._

خواهرم را رنجیده بود، خواهری که بخاطرش عزیز ترینم هق هق های مردانه ام دل 

 را رها کردم.
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. 

 گاهی اتفاقی در گذشته می افتد "

 که هزاران هزار بار 

 حسرت داشتن ساعت زمان را می خوری

 "برای جبران خسارات به بار آورده

. 

 کرد دیتهد را اشک شدیم کاش"

 کرد دیتمد را لبخند فرصت شدیم کاش

 کرد دیتجد را دارید لحظه ها لحظه غروب در شدیم کاش

 است لحظه دو یزندگ

 دوم لحظه انتظار در اول لحظه

 "… اول لحظه حسرت در دوم لحظه و

. 

*** 

 "سراب

زمانی تلخیش در کامت می  حقیقت هم می تواند شیرین باشد و هم تلخ آشکاری

 نشیند که متوجه
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کاملا غلط بوده و تو به دنبال یک مقصد  ،چیزی که فکر می کردیشوی سال ها 

 اشتباه میدوی

 و برای برگشتن پاهای خسته ات امان نمی دهند.

بلند قد و چهار شانه با اسلحه ای بر یک غول بزرگ  ،بودم پا تند کردهبا سرعت 

 دنبالم  دوشش

 .پاهایم میان راه تیر می کشند اما باز نمی ایستم .است نفس نفس می زنم

ش برای ایستادنم بلند می شود، اما من هر لحظه قدم هایم را افزایش صدای ترسناک

 می دهم.

روی زمین شیب دار غلت می ز می خورند و قبل از این که پرتگاه را ببینم پاهایم لی

 و خورم

دو ساله ای که دست از سرم بر نمی داشت؛ بلند شد فریاد غول قصه های صدای 

 همزمان از 

 خواب پریدم.

 ؛در این چند سال مثل بچه خود بزرگش کرده بودمبه سنا دختر دو ساله ای که 

 نگاه کردم کل 

 تنم از عرقی سرد خیس است.

هوا روشن شده بود نیمه های سحر بود، نمی توانستم دیگر بخوابم امروز هم باید به 

 کنار جاده

 رفته و گردو های تازه ای که حاج محمود درون شیشه انداخته را می فروختم.
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چند سالی است که مدام این خواب تکراری را می دیدم، اما هیچ خاطره ای از 

 گذشته برایم تداعی

 در ذهنم می آمد.تصاویری مبهم از همان مرد  تنها، نشده بود

کاملا جدی می خواست مرا تنبیه کند، اما دلیلش را در همه تصاویر هم آن مرد 

 نمی دانستم.

نفس عمیقم را بیرون دادم، دوست داشتم از این بلاتکلیفی در بیایم، هر چند الان 

 هم زندگی

 میوه ها و دارو هایی تهیه می کردم.خوبی داشتم هر روز به جنگل می رفتم و 

انگار که بعضی عادت ها و کار ها هنوز از قبل در سرشتم مانده بود، مثلا وقت هایی 

 که 

تا آبریزش  ،زنجبیل به خورد فرد بدهمکسی سرما می خورد می دانستم که باید 

 بینی اش

 شفا یابد.

محمود درست کنار انباری از اتاق بیرون می روم آهسته درب را می بندم، خانه حاج 

 کوچکی

 بود که من در آن ساکن هستم.

خواستم در بزنم که درب باز شده و حاج محمود بیرون آمد از دیدن ، نزدیک شدم

 من وحشت

به آن چهره مردانه با سیبیل های  زده دست روی قلبش گذاشت لبخند عمیقی زدم

 کلفت ترسیدنش
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 کمی خنده دار بود.

 ظاهر میشی؟!خوخان یهو وای دختر چرا مثل _

 لبخندم عمیق تر شد چه کلمه جالبی خوخان با همان چهره بشاش می پرسم.

 خوخان دیگه چیه حاجی؟_

 دریا؟!نمیدونی _

دریا می گفت حتما با این  ،اسمم را گذاشته بودسرم را به نشانه منفی تکان داده و 

 چشم های زیبایی

 زنده من نبوده است.این هیچ نامی برا غیر از ،که داری نامت را دریا گذاشته اند

 نه تا حالا نشنیدم._

 لولو خورخوره ای که برای ترسوندن بچه ها میگیم.معنیش میشه همون _

گردو های تر و تازه ای که پوستشان را کنده بود ریز ریز می خندم، دبه سیرترشی و 

 به دستم

 ، با مهربانی گفت:داد

 اینا رو بذارم که خودت سر رسیدی سختت که نیست؟می خواستم بیام دم در 

، فقط حاجی نگران نباش ؟!این چند روزه نبوده الانم نیست مگه چند قدم راهه_

 مواظب سنا باش.

افتاده گونه های  چشمانش چین قشنگی ، گوشهبا محبت به چشمانم زل می زند

 گردش همانند گل
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 شکفته است.

ه حرکت می کنم راه طولانی نیست خیلی زود به ، به سمت جاددبه ها را بر می دارم

 مقصد می رسم.

 اق کرده و روی سنگی که همیشه کنار جاده است می نشینم.اترکنار جاده 

جدی با ریش مردی  ،اسبی همراه سوارش کنارم می ایستد سرم را بلند می کنم

 پایین  های بلند

 می آید و می گوید.

 هی دختر._

 و ادامه داد. پوزخندی زدبا اخم نگاهش کردم، 

 تو طبابت بلدی؟!_

 ؛هیچ جوابی به اویی که با پررویی تمام در مقابلم ایستاده بوداز جا بلند شده و 

 . با غضب نزدیکم شد.ندادم

 نکنه لالی؟!_

 بلد نیستم._

 نزدیک تر آمد با ترس قدمی به عقب برداشتم.دست بر نداشته و 

، باید بیای پول خوبی فامیلاشون رو دوا کردیمجید که می گفت یکی رو از _

 نصیبت میشه 

 سالش بیشتر نیست. ۲پسره خان مریضه 
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 با لکنت رو به او جواب دادم.

 من...من...نمی تونم تنهایی...یعنی...با یه مرد غریبه درست نیست._

 بازوم رو از گرفت از ترس عقب عقب رفتم، دستم رو عصبی کشید و گفت:

 .پسر خان داره میمیره بیا ببینم میگم

لگدی به شیشه گردو ها زد با ضرب زمین افتاد و شکست قلبم با شدت در دیوار 

 سینه ام می تپید.

 مرا کشان کشان سوار اسب کرد و خود پیاده رفت از همان جا داد؛ زد.

 مجید...مجید...بیا بالا سر بساط این تا برگردونمش._

، بند را از دستانش دور کمرم می سوختبا ترس و لرز بند اسب را گرفتم، جای 

 دستانم گرفته 

وری بستم تا صورتم روسریم را باز کرده ط خودش اسب را هدایت کرد، به ناچار

 معلوم نباشد.

من با مرد غریبه بیرون رفته ام، هر چند خودش دوست نداشتم به حاجی بگویند که 

 برای ناهار

 شک می کرد خدایا خودت صبرم بده. ؛پیشم می آمد از نبودمکه 

یک خانه چوبی دو طبقه  ،با حیرت نگاه خانه شان کردم مکه رسیدی به دم عمارت

 بسیار بزرگ که

 مشغول بودند.هر کدام به کاری  وجود داشت، کهچندین کارگر در حیاطش 
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مانده بودم، من هم زندگی داشتم و این خان هم مات و مبهوت از اسب پایین پریدم، 

 زندگی عجب 

که مردک با نوک کفشش به پاهایم می زند با اخم به طرفش بر  با ضربه ایجبروتی 

 می گردم.

 راه بیافت نه به نیومدنت نه به این گیر کردنت وسط حیاط._

بم جلوتر که رفتیم، یک حس غریبی به قلسکوت را ترجیح دادم به دادن جواب 

 دست داد انگار که

 آین جا را می شناسم.سال ها 

 برو داخل._

کرده و داخل می روم، کسی داد می زند مروارید دخترم زود دوای خان رو اطاعت 

 بیار بالا دختر 

 ساله با پوزخند نگاه مادرش کرده و گفت: ۲۱

 ؟!چیه باز قاطی کرده

و مردی که همراهم است جلو رفته و گوش دخترک را می  مادرش لب می گزد

 دست به پیچاند، 

 زنش حرف نداشت مرتیکه هر کس جلو دستش ظاهر می شد را زخمی می کرد.

 کی قاطی کرده؟! چه زری زدی هان؟_

 غلط کردم. داداشآی آی _

 پس گردنی به دخترک زده و با همان جدیت گفت:
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 دفعه دیگه دراز شه می برمش. برو سر کارت زبونت

، چقدر برایم آشنا بود انگار که تمام این صحنه ها را قبلا دخترک بیچاره سرخ شد

 دیده ام.

همزمان دختر هم  ،عصبی و کلافه سرم را تکان می دهم از پله ها بالا می رویم

 همراهمان

 .می شود

می کنم آتیشت  همین جا وایسا برم شمسی رو صدا کنم گم و گور شی پیدات_

 هم میزنم شیرف

 شدی.

با ترس سرم را تکان دادم، صدای فریاد های مردی از همان اتاق که دخترک واردش 

 شد

 می آمد.

صاف ایستادم او  بیرون آمد دخترک ،بزاقم را به سختی قورت داده و نزدیکش شدم

 که رفت 

  دوباره نزدیک در نیمه باز رفتم.

سیاه به شد، مردی بلند قد هیکلی با چشم های یک دفعه و ناگهانی در گشوده 

 سیاهی همان

 غولی که در خواب می دیدم.
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به  تنموحشت زده قدمی عقب رفتم که بازویم را گرفت، چشمانش گشاد شده بودند 

 شدت می لرزید.

 با صدایی که کنترل لرزشش دست من نیست جیغ میزنم.

 ولم کن داری چیکار می کنی؟!_

 کرده سرش را نزدیکم آورده و به سختی لب زد. بغ

 سراب._

م ، حالته دلم لرزید اشک ریختن مردی با این هیکل و قد برایم غیرقابل باور بود

 خوب نیست

می خواهم همراه او شوم و اشک بریزم از طرفی دستانم گرو پنجه های قوی اش 

 است.

، دلم برایش به نمی آورم سیاهی دنیاست اما به یادچشمانش انگار که آشناترین 

 شدت میسوزد

 وقتی آن طور غمگین می خندد.

 دستش که به طرف سالم می رود چشمانم را بسته و با وحشت جیغ می کشم.

 ، دست نزن بهم مرتیکه....کمک_

 هیس کاریت ندارم..._

از ترس زیاد بغض کرده ام مردی که همراهم بود، با دو از پله ها آمده و به سمت او 

 رود.می 

 اما او مرا رها نمی کند.
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 ولم کن دیگه اه._

 صدای فریاد های همان مرد دیوانه بلند می شود.

 .شاهین اون سراب سراب من دستت رو بکش_

به خدا اگه بود، خودش میومد پیشت باز اشتباه  خان اون سراب نیست نیست_

 گرفتی آروم 

 بگیر.

 زنه صداشم خودشه مطمئنم... نه این دیگه خودشه ببین رنگ چشاشو مو نمی_

پس از آن او را به سختی در  ،شاهین تقریبا دست مرد را کشید تا مرا رها کند

 آغوش کشید 

 و گفت:

 باشه تو راست میگی قرصات رو خوردی؟!

توله ای که داره قرص نمی خوام چرا نمی فهمید من هیچی نمی خوام حتی اون _

 جون میده

 ره....رو حالم از همه چی بهم می خو

 شاهین انگار که عصبی شد، بی ملاحظه سر مرد فریاد کشید.

؟! بخاطر یه زنی که دو سال اگه نمی خواستیش واسه چی فرستادیم پی طبیب_

 مرده بچه ت رو 

 ول می کنی؟

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

427 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

، دستانش را از دو طرف روی صورتش را در دست گرفت با ترس نگاهشان می کردم

 صورت

 خان زد.

، اصلا سراب اگه برگرده چی می خوای اونم از خون سراب از توئه تبچه ت زنده س_

 ؟بهش بگی

 می خوای جنازه بچه شو تحویلش بدی.

کلافگی دستی روی انگار با این ترفند رامش کرد، نگرانی در نگاه مرد نشست با 

 سرش کشید.

 عذابش بدم.ناراحت میشه آره نباید  خیلی نه، نه_

اهش کردم قلبم برای اویی که نمی شناختم فشرده مدام سرش را تکان داد گنگ نگ

 یعنی بخاطر  شد.

 چه مرد وفاداری...عشقش به این روز افتاده؟ 

اتاق کناری همان جا  مرا به طرف ،است شاهین تم نامشسمردی که حالا می دان

 هدایت می کند.

داخل که می شویم از دیدن پسر دوساله ای که مثل ماه می درخشید لبخند عمیقی 

 ، همان زنزدم

 که از آن دخترک می خواست دارو های خان را برایش ببرند مراقب کودک بود.

 وضعیتش رو...بده بچه رو دست این ببینه _

 با دهان در آورده و خندید.با لبخند کودک دو ساله را از دستان زن گرفتم، صدایی 
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 را ببوسم اما کاش می توانستم گونه لطیفش چشمانش مثل چشمان من آبی بود،

 نمی خواستم کسی

 مرا بشناسد و به حاجی خبر دهد.

این بود که با روی این مسائل خیلی حساس است، روز اول هم شرطش برای ماندنم 

 مردان غریبه

 حفاظت از خودم است.دم نگیرم، هر چند که می گفت تمام این چیز ها فقط برای 

 دیوار تکیه داد.خان داخل اتاق شده و نزدیک در با مظلومیت به 

زخم شده، اخم هایم در بلوز بچه را در آورده و بدنش را نگاه کردم مثل تاول بدنش 

 هم رفت، صد 

 با اخم رو به زنی که داخل اتاق بود گفتم: حساسیت به این روز افتاده در  صد بخاطر

 به غذا افتاده؟

 بله خانم جان خیلی وقته._

 چرا این قدر لاغره؟ چند سالشه؟_

 لهجه غلیظی جواب داد.با 

 سال خانم جان. ۲_

با تاسف سرم را تکان دادم، کودک بی گناه مادرش نبود و پدرش هم این طور نسبت 

 به او 

 بی اهمیت است.
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 حساسیت پوستی داره نمی دونم به چی شاید گردو یا...._

 .چشمانش را با شعف باز کرده و ذوق زده جواب داد

به گردو زد این طوری شد البته یه تیکه هم له کردم از وقتی دست  بله خانمآ..._

 بهش دادم.

 نگران نباشید نیاز به دارو نداره بخوابه خوب میشه دختره منم همین طوریِ..._

 شاهین همان طور با اخم زمین را نگاه می کرد، برگشتم رو به او با جدیت گفتم:

 می تونم برم.

با اخم به چشمانش زل زده و بی  ریال به طرفم گرفت، ۴دست در جیبش کرده و 

 توجه به او راه 

 افتادم.

مرتیکه بی فرهنگ آن از رفتار بدش در جاده این هم از پول دادنش انگار نه انگار که 

 من بد بخت

 را با زور آورده دیگر پول دادنش چه بود؟!می خواست تحقیرم کند؟

افتاد و سرم تیر بدی از پله ها که پایین رفتم چشمم به اتاقک نزدیک درب خروج 

 کشید.

دست به نرده ها گرفتم تا سقوط نکنم، تصاویری نا مفهوم از پیش چشمانم عبور 

 ، دختری را کرد

بیرون از شدت فشار دستم را مشت کردم صدای فریاد های  ؛روی تخت می بردند

 کسی می آمد.
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در هم  دخترکی گوشه ی اتاق افتاده و مردی با دست در حال کتک زدنش بود، اخم

 می تنم تا این 

تصاویر از ذهنم دور شوند اما هر چه ببشتر تلاش می کنم، بدتر غرق می شوم در آن 

 کابوس

 با لمس دست کسی جیغ از ته دلی زده و چند قدم عقب می روم باز همان خان بود.

 لب هایش را جمع کرده و با ندامت رو به من لب می زند.

ه بالا اون رفتارو باهات داشتم نمی خواستم بترسونمت ببخشید اگ_

 آخه...آخه...خیلی شبیه

کسی هستی که دنبالشم اما تو این مدت آن قدر دنبال آدم های مختلف افتادم که 

 خودمم دیگه

 به خودم اعتماد ندارم.

به حرف هایش گوش فرا داده ام، سری کج کرده و با دقت نگاهم می تمام مدت 

 کند.

 هستند، خدایا من این آدم را کجا دیده ام؟چقدر چشمانش برایم آشنا 

سرم برای چندمین بار تیر کشیده و مجبورم می کند زانو بزنم، روی زمین نشسته 

 بغض کرده

 ، این خانه حالم را بد جوری به هم می زند.به اطرافم نگاه می کنم

 چیزی شده؟!_

 است. میصدایی در ذهنم زنده می شود چقدر این صدا شبیه به صدای مرد روبرو
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 "دریا ، دریای من چشمات خیلی قشنگه."

، به صورتش نگاه می کنم من او را میشناسم مطمئنم اما با صدای مرد از جا می پرم

 چیزی

 در خاطرم نیست.

 بیار برای خانم بجنب. لیوان آبمروارید یه _

 اش می شوم در همان حال می گویم. هپله ها تکیه داده و خیربه 

 .نیازی نیست_

دخترک که لیوان را به سمت او می گیرد، با اشاره دست به او می فهماند که آنجا را 

 ترک بگوید.

 بخور حالت بهتر میشه._

 با شرم سرم را پایین، دستم را جلو می برم نوک انگشتانم که به دستانش می خورد

 می اندازم.

 رسید.با دقت بیشتری نگاهم می کند انگار که با نگاه کردن به جوابش می 

 احتیاط نزدیکم شده و آرام می پرسد.با 

 اسمت...رو...میشه...بگی؟_

 با نگرانی نگاهش می کنم، دستانش را به حالت تسلیم بالا می برد.

 کاریت ندارم باور کن فقط می خوام اسمت رو بدونم._

 .اسمم...دریاست_
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می رسد، دستش جلو می آید برای  جهد و به لب های لرزانش میبه غم از نگاهش 

 پس زدن 

 ، لیواندور صورتم پیچیده ام اما قبل لمس شدنم با اخم از جا بلند شدهروسری که 

 آب را روی

 .میزی که آن جاست قرار می دهم

 من دیگه...باید...برم._

 درد به منی که قصد رفتن دارم خیره می شود.دستش مشت شده و با 

. 

، سر بساط که می رسم می بینم که حاجی هنوز برای آوردن ناهارم اقدامی نکرده

 حال عجیبی

 داشتم امروز روزی بس عجیب بود.

چشم های آن مرد لحظه ای رهایم نمی کردند، قلبم تیر می کشید، انگار که می 

 خواست چیزی به

 .من بفهماند

راجع به خان نمی  از روی صورتم پایین می کشم، چرا حاجی چیزیروسری را 

 گفت؟هیچ وقت

 صحبتی راجع به آن نشنیده بودم.

، چشمانش انتظار را فریاد خدایا کمکش کن، مرد بیچاره از دوری زنش دیوانه شده

 می کشید چقدر
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 دلم برایش می سوخت.

مرا شبیه معشوقش می دید، حتما او هم چشمان آبی دارد؟!حتما همین طور است 

 چون چشمان 

 هم آبی رنگ بود. پسرکش

سنای من چشمانی به سبزی جنگل داشت، درست مثل حاجی دایی عزیزش نمی 

 دانستم وقتی 

 سنا بزرگ شود چه بگویم این که من مادرت نیستم و فقط دایه ات بوده ام؟!

نه مادری نداشت  دلم برای پسر آن خانی که دیگر خان نبود هم می سوزد، بیچاره

 نه پدری

اما او باید حسرت گفتن ماما را دفن می  ،هستم مرا ماما صدا می زد باز من کنار سنا

 کرد.

 دریا با توام دختر._

 با صدای حاجی از جا می پرم قابلمه غذا را به طرفم گرفته و با اخم می گوید.

 صدات می زنم. کجایی دختر یه ساعته دارم_

 ببخشید حاجی._

 سرش را به نشانه تاسف تکان داد و گفت:

 سنا بی تابی می کرد. ؟نداره بابا جان میری خونهعیب 

 تکان می دهم. تاییدسری به نشانه لبخند زورکی تحویلش داده و 
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افتادنم از بلندی در صحنه  ربرای چندمین با، میان راه وقتی از جنگل عبور کردم

 مغزم پیچید.

ر ایم فشارا از دو طرف روی شقیقه هدستانم  البته این بار شدید تر از دفعات قبل

 می دهم، تا

 در سرم احساس نکرده بودم.به حال چنبن دردی را 

چیزی تا خانه نمانده گلی از دور مرا می بیند به طرفم پا تند می کند، وقتی می 

 رسد دست زیر

 بازویم می اندازد.

 چی شده دریا جان؟_

می زنم عرق کل  چشمم به چرخ های گاری جلوی در دوخته شده است، نفس نفس

 صورتم را

 گلی خانم ترسیده فریاد می زند. برداشته

 وای چی شد؟_

همه چیز مثل برق و باد از چشمانم عبور می کنند، خاطرات دانه به دانه تک به تک 

 در سرم زنده 

 می شوند.

روی زانو خم می شوم بدنم را  ،دست روی قلبم گذاشته و از ته دل هق می زنم

 منقبض می کنم تا 

 کمتر درد بکشم.
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 ؟!ای وای خاک به سرم دختر چی شدی_

 .دویید ؛حاجی در آن جا بودمرا رها کرده و به طرفی که 

 زجری که اما  ،تکه ای تیز در کف دستم فرو رفت ،دستم را روی زمین مشت کردم 

 .در برابرش هیچ است ،می کشیدم

، فواد من داشت فشاردمحاجی و گلی به طرفم دوییدند، دندان هایم را روی هم می 

 زجر می کشید

 بخاطر من فقط بخاطر من به آن حال و روز افتاده بود. ،دیوانه خطابش می کردند

 از جا به سختی بلند شدم گلی دستانش را برای هدایتم حلقه وار دور کمرم پیچید.

 چرا این جوری شد گلی تو چیزی بهش گفتی؟_

 !نه آقا برای چی_

دراز کشم کردند، جنین وار در خور جمع  بردند روی تشکداخل اتاقک کوچکم 

 شدم پتو را چنگ 

، دندان هایم چلیک چلیک به هم می خوردند از ترس وحشت از این که او را به زدم

 حال خود وا

 داشته و خودم در این دیار سرخوشانه زندگی کردم.

را هم  ، حتی نامشپسر نازنیم دو سالش شده و حساسیت داشت چقدر ضعیف بود

 نمی دانستم.

خانم برو یه پارچه بیار پاشویه ش کن لرز کرده نمی بینی چطور داره عرق می _

 ریزه!؟
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 چشم حاجی._

 با همان جدیت رو به او ادامه داد.

 .حیاطم یکم مرتب کن چیه اون گاری و بیل و فرغون انداختی وسط_

 ا حاجی خوب داشتم کار می کردم که..._

 کشیده و رو به گلی لب زد.کلافه دستی به صورتش 

 برو گلی حالش خوب نیست سریع تر بیا سنا رو هم بیار کجا گذاشتی بچه رو._

 الان میارم._

حال چطور بر می گشتم به شد و خود خوری من بیشتر  آرام تربا خروجش جو اتاق 

 خانواده ای 

م می شان اصلا باورچه جوابی داشتم برای ترک ؟که دو سال تنهایشان گذاشته ام

 یا مثل کردند؟!

 ؛شب دزدیده شدنم با وجود وضعیتی که در آن بودم مرا همان طور که می خواست

 می دید یک خانه

 ناپاک.... خراب کن

سخت است  مهضم همه چیز برایخدایا کاش هیچ وقت چیزی را به یاد نمی آوردم، 

 فواد قاتل

 راجع به او را نداشتم.و حتی جرعت پرسیدن  پدرم بوده پدری که هیچ گاه ندیدمش

دیگر نیازی نیست به  ،خواب بهترین درمان بود برای حال خرابم خواب که باشم

 چیزی فکر 
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 .کنم و عذاب بکشم

 

. 

 !هاست یفراموش یایرو خواب"

 

 ابم،یدر را خواب

 

 ...هاست یخاموش دولت آن در که

 

 نم،یب یم اهایرو در را دمیام یها گل ییشکوفا من

 

 :دیگو یم من به که ییندا و

 

 است کیتار شب گرچه

 

 "دار یقو دل"
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 "...است کینزد سحر

 

 "مصدق دیحم"

.  

*** 

 "فواد

 سراب کنارم است حسشکنار ایوان ایستاده بودم با لبخند به بیرون نگاه می کردم، 

 می کنم

 درست کنارم روی صندلی نشسته و آن بافت قرمز زیبایش را دورش می پیچد.

 سراب._

، دستی روی صورتم می کشم می داند که دهد حتما باز در فکر فرو رفته جوابی نمی

 از جواب

 اخم نمی کنم نباید ناراحتش کنم. ندادن بیزارم

 ؟خانوم جوابم رو نمیدی_

هیچوقت مرا عفو نمی کند مگر  ،باز هم سکوت می کند، ناراحت است نمی بخشد

 من توانستم

 قاتل پدرم را رها کنم.
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آوا را در آغوشش بر می گردم اما با صورت هاج و واج مهتابی که  عصبی با طرفش

 نگه داشته

 روبرو می شوم.

 داداش._

 دستی به موهایم کشید و رو به او عصبی می گویم.

 کوش کجا رفته نکنه باز ناراحت کردی؟ هان چیزی گفتی بهش؟!_

 با عجز نامم را صدا می زند.

 فواد._

با وحشت پاشا را صدا می زند ، روی میز می گذاردرا  در آن است دوا هایم که سینی

 با حرص 

 می گویم.

 برو بیرون._

 داداش قرصات رو..._

 با صدایی که کنترلش دست من نیست و دست نبود سرابم است فریاد می زنم.

 گفتم گمشـــــــــو بیـــــــــرون._

بیرون می رود لیوان داخل سینی را  آوا ترسیده جیغ می کشد، مهتاب شریع

 برداشته با تمام

 ست روی زمین می کوبم.خشمی که در وجودم ا
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 هزار تکه می شود، مهتاب با عجز فریاد می زند.

 .شاهینپاشا، _

درون  ند وارد شوند تکه ای از شیشه را برداشته عصبیتا نتوان ،درب را می بندم

 .مشتم می فشارم

 .ش آره اگه دنبالش نمی رفتم نمیمردمرد سراب مرده من کشتم_

شیشه را با خشم روی ساق دستم می کشم صدای نعره ام بلند می شود، خون از 

 دستانم روان

 شده و روی زمین می ریزد.

از خشم و درد روی شاهین از پشت شیشه تراس محکم ضربه می زند، دندان هایم را 

 هم 

 می فشارم.

 سراب، سرابم...._

زجه می زند و پاشا سعی دارد چشمانش در بگیرد در نهایت شاهین مهتاب پشت در 

 صندلی 

 ضربه می زند.برداشته و روی شیشه چند بار 

با صدای شکستن اهالی عمارت فریاد می زنند از بالا می بینم، که هر کدام به سمتی 

 میدوند

 جانشان چقدر شیرین بود؟!
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و تولد تنها شیرینی زندگیم سراب من که جز تلخی چیزی از آن ندیده ام از همان بد

 بود که او 

 هم رفت...

 

. 

 

 جایی از زندگی می رسد که "

 هیچ هیچ هیچ

 هیچ امیدی برای ادامه دادنش نداری

 همه چیز به تلخی زهر زیر زبانت چشیده می شود

 داشته هایت هم به کامت نمی آیدحتی شیرینی 

 زبانت سِر شده از تلخی همان زهر

 امان از روزی که صبرت سر زیر شود

 "آن موقع است که خودکشی آسان ترین کار خواهد بود

. 

*** 

 سراب"
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با صدای ضربه هایی که به در می خور و فریاد های حاجی از خواب پریدم، دستم را 

 روی

 قلبم گذاشتم.

 باز کن میگم بازش کن._

سر می کنم از جا بلند شده درب را می گشایم از روسری کنار تشکم را برداشته و 

 دیدن همان

 قلدر اخم هایم در هم می رود با جدیت رو به او می گویم.مردک 

 چه خبره؟_

 باید باهام بیای._

 صدای خشمگین حاجی بلند می شود.

 کجا بیاد مرتیکه میگم حالش خوب نیست._

 را پس می زنم. جلو می روم و دستششاهین یقه حاج محمود را می گیرد، 

 ولش کن چی می خوای؟_

خون شده انگار  کاسهد، چشمانش ئیرهایش کرده و با خشم دندان روی هم می سا

 که می خواست 

 بگرید.

 ؟میای ؛خان رگش رو زده طبیب پیدا نکردم_
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 بافتی ،قلبم فشرده شد، دستم را روی دهانم گذاشته و با سرعت داخل اتاقم شدم

 گلیقرمز که 

روی شانه هایم انداخته راه افتادم میان راه صورتم را  بود،با عشق بافته برایم 

 پوشاندم.

قلبم بی قرار می زد، با بغضی که سعی در پنهان کردنش دارم رو به شاهین می 

 پرسم.

 چرا؟_

 عصبی و با اخم می پرسد.

 چرا چی؟_

 واسه چی رگش رو زد؟_

رکاتش کلافه دستی به صورتش دندان روی هم سایید، چقدر شبیه به فواد بود، ح

 کشیده و 

 جواب می دهد.

هم نخورده بود خواهرش خانم بزرگ می گفت دواش رو  ،تو که رفتی ریخت به هم_

 توهم 

زده باز انگار سراب رو دیده زنش رو میگم خان خیلی عاشقشه جوری ازش تعریف 

 می کنه که...

دستم را از روی روسری بر دهانم می گذارم تا صدای هق هقم به گوش اویی که 

 پشت به 
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 من راه می رود نرسد.

به جیپ فواد که می رسد، در جلو را برایم می گشاد اشک هایم را پاک کرده و به 

 دروغ رو به

 او می گویم.

 بد خواب شدنی از چشمام اشک میاد._

 پوشوندی الان شب کسی دیگه نمی بینتت.مشکلی نیست صورتت رو برای چی _

جوابی نمی دهم، انگار به غرورش بر می خورد سوار ماشین شده و تا رسیدن به 

 عمارت 

 لام تا کام سخن نمی گوید.

ی است؛ مقلبم از دیدن دوباره عمارتی که حالا رنگ و بوی قبرستان به خود گرفته 

 گیرد.

 پسرم ؟!بونت برم چی کشیدی تو نبود منفواد، فواد من اومدم همه کسم اومدم، قر"

 وقتی

 وهاب زندگیم رو آتیش ،اشته بودی تو این دنیاذولت کردم فقط یه روز بود که پا گ

 زدی

 "؟ یعنی الان زنده بود نکنه فواد اون رو...چیکار کردی با منداداش 

دایت ه ؛ضربان قلبم با این فکر بالا رفت، کلافه به طرف اتاقی که شاهین می رفت

 شدم.
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هاب و دبا دیدن رنگ و روی سفید فواد که یه دستمال سفید دور زخمش بسته بودن

 به کلی

 سینه حبس شد. دراز یادم رفت نفسم 

نشسته، نزدیک رفته رو به آن ها بالای سرش  بود مروارید که نامش ن خدمتکاراهم

 می گویم.

 .وسیله لازم دارم_

از خراش هایی که ، لم هری می ریزددستش را باز می کنم زخمش عمیق است د

 بخاطر من 

روی دستش به جا گذاشته دلم می خواد تنها همان لحظه بمیرم تا جبران خسارت 

 کنم.

 .عسل خام هم از یه جا پیدا کنید فقط سریع، یه لگن آب با یه پارچه تمیز بیارید_

که گفته ام را انجام دهد، نزدیکم  شاهین رو به دخترک اشاره می کند تا کار هایی

 می آید و با 

 جدیت تمام تهدیدم می کند.

 .بیرون نمیریزنده بمیره تو هم از این خونه _

پوزخندی می زنم اگه بلایی بر سر فواد می آمد قبل از او خودم خون خود را می 

 ریختم.

 رده بودن.خیلی بهش مدیونم خیلی اگه خان نبود تا حالا هم خواهرم هم مادرم م_
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اشتباه نمی کنم این صدای بغض دار این مرد مغرور است که می آید، همان طور با 

 غم

 ادامه می دهد.

یم روستا داومده بو یه ماه بود که ا اون زمان تازهم ،زن آقا که مرد خان داغون شد_

 هیچی 

اما خان برام پدری رو انداخت بیرون  خونه بابای بی همه چیزم ما م نه پول نهینداشت

 کرد بهم 

 نذاشت... ؛جا داد به خانواده م کار داد با همون حال خرابش حواسش به من بود

، دخترک داخل آمد با وسایل مورد بغض خفه اش کرد دیگر نتوانست چیزی بگوید

 نظرم 

 رو به شاهین با ناراحتی گفت:

 داداش گریه کردی؟

 .برو بیرون مروارید_

 چشم._

این  واد بر او اثر کرده بود، همان رفتار هایی که با مهتاب داشت را عینااخلاق های ف

 مرد با

 خواهر مروارید نامش داشت.

 با صدایی که به سختی از ته حلقم بیرون می آید رو به او می پرسم.

 چرا زنش مرد؟_
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خانم می خواست بدزدتش اما اون نمی خواست بره باهاش داداش بی همه چیز _

 میان راه از 

 .گاری میافته تو پرتگاه

 لرزشش به خوبی مشهود است می پرسم.با صدایی که  تکان می خورد،قلبم 

 برادر خانم چی؟_

 خیلی سوال می پرسی کارت رو بکن._

عصبی دندان روی هم می فشارم و دستمال تمیز را خیس کرده و روی زخم می 

 کشم.

 شده بود.زیر چشمانش کبود شده در این مدت صورتش شدیدا لاغر 

 آخ...سراب بالاخر اومدی...._

 خدایا صبرم بده. بویم را حس کرده ، گوییبا صدایش بغض عمیق تر می شود

 داداش خانم زنده ست._

 کلافه و عصبی نفسش را بیرون می دهد.

 زنده ست خان اون سگ رو زنده گذاشت گفت بخاطر سراب بخشیدمش._

کم می آورم، زخم که تمیز می شود دوباره اشکم روی صورت جاری می شود، نفس 

 عسل

دست زخمی اش  ساعدپارچه دومی که پاره می کنم به دور مچ و رویش مالیده و 

 می بندم.

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

448 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

 حس می کنم. ملبم را آن قدر گزیده ام که شوری خون را در دهان

شوکه می خواهم عقب بروم اما محکم ، ناگهان مچ دستم توسط فواد گرفته می شود

 نگه م

 ا این جدایی واجب است من لیاقت او را نداشتم.دوست ندارم جدا شوم امداشته 

 ولم...کن..._

، با قدردانی دستم بیرون می کشد ساعدشاهین مداخله کرده دست خان را از 

 نگاهش می کنم.

 بریم.کارم تمومه..._

 کجا؟_

 با اخم به طرفش برگشته و جدی جواب می دهم.

 خونه._

 نزمادر  بالا سرش ،بمونی اگه حال خان بد شه کسی نیستتا صبح باید این جا _

 خان

 رفته شهر اگه اون بود منت تو رو نمی کشیدم.

بی مقاومت نگاهش می کنم خودمم راضی نبودم به تنها گذاشتنش در این حال و 

 هوا.

 کجا باید بخوابم؟_

 تو اتاق یزدان بخوابی بهتره مهتاب خانم امشب نیست مراقبش باشه._
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 یک مرد غریبه بفرستند.با اخم نگاهش کردم، می خواست مرا در اتاق 

 یزدان کیه؟_

 پسر خان دیگه._

قلبم تیر می کشد، چشمانم را با بغض و درد می بندم تعجب می کند از اعتراض 

 نکردنم.

 باشه._

مرا به طرف اتاق یزدان هدایت می کند، تشکی کنار او برایم می اندازد، با صدایی پچ 

 پچ

 انند رو به من می گوید.م

 میاد.حواست بهش باشه دایه ش فردا _

حالا سرم را آرام تکان می دهم، بیرون که می رود درب را بسته به طرف پسرم که 

 دو سالش

های بی صدایم کرده و ه پرواز می کنم دستانش را همراه گریه غرق بوسه ؛شد

 کنارش دراز 

 می کشم.

را محکم و با درد به هم فشار می دهم دستانم شدید می لرزند، کاش به  لب هایم

 حاجی خبر 

 می دادم که امشب را بر نمی گردم.
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چقدر پسرم ضعیف و لاغر بود، چرا رسیدگی نمی کردن نکند مریض باشد؟! خدایا به 

 من صبر

م نچیزی تا مرز جنو ،بده چند صباحی بیشتر نیست که همه چیز را به خاطر آوردم

 ...نمانده

کاش می توانستم با حفظ گمنامی برای همیشه در کنارشان باشم اما این عملی غیر 

 ممکن است.

تا نیمه های صبح بیدار مانده و صورتش را رصد می کنم، قلبم می خواهد از جا 

 .کنده شود

هوا کم کم رو به روشن شدن می رود و مجبور می شوم، حداقل یک ساعت بخوابم 

 تا توان

دست های  بهدستم را  راه رفتن و برگشتن به خانه حاج محمود را داشته باشم،

 کوچک و گرم

 وصل می کنم و رو به او به خواب عمیقی فرو می روم. فرزندم

. 

صبح با صدای بحث و جدل بین مهتاب و شاهین از خواب می پرم، گیج به اطرفم 

 نگاه می کنم.

پوشش جلوی صورتم انی در متوجه نداشتن با باز شدن ناگه ،در اتاق یزدان هستیم

 شده و سریعا

 بر می گردم، صورتم را می پوشانم به طرف در بر می گردم.
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مهتاب بی توجه به من به طرف یزدان رفته و در آغوشش می کشد و حسرت بغل 

 کردن فرزند 

 می کند.بیدارم را از من دریغ 

 فهمیدی؟! شاهین سری آخرت باشه بچه رو با یه غریبه میذاری_

 ببخشید خانم آدم مطمئنی._

از کنار مهتاب مثل باد حرکت می کنم، بی توجه به صدا زدن هایش از پله ها می 

 گذرم.

. میان راه با صدا بوق های جیپش گوش فرا نمی دهم ،هر چه شاهین صدایم می زند

 بالاخره 

 می ایستم.

 با صدای عصبی بر سرم فریاد می کشد.

 مگه با تو نیستم؟_

اشک هایم صورتم را خیس کرده اند چشم هایم شدیدا می سوزند، با  می ایستم

 حیرت نگاهم

 پیاده شده و با جدیت می گوید.از ماشین  می کند.

 سوار شو._

ه وقتی به عمارت در جلو را برایم می گشاید سوار می شوم و به این فکر می کنم ک

 حقیقت  ،برگردم

 همین مهتاب است.را بگویم اولین کسی که مقابلم می ایستد 
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 واسه چی گریه می کنی؟!_

جوابی نمی دهم و او بدون این که بداند حرف هایش چگونه مرا می سوزاند ادامه 

 می دهد.

، این خانواده دشمن زیاد داره خود خان وقتی همسن و سال پسر خانم حق داره_

 خان بوده

 ولی... وان زهر خورش کرده دقیقش رو نمی دونمیه بابایی به اسم سیر

دست روی دهانم می فشارم، نفسم منقطع بیرون می آید، نگران گوشه ای نگه می 

 دارد کنار

 جاده می نشینم و بغضم را بالا میاوردم.

پس کسی که آن بلا را سر فواد آورده بود، پدر من است. حتما بچه گندم را هم او 

 کشته وهاب 

 !را به آتش کشیدی؟ زندگیمچرا 

ارزشمند بود که  یعنی یک رسم این قدر ؟!پدرم چرا این کار را با این خاندان کرده

 این گونه یکدیگر

 را به خون آغشته کنند.

 شاهین عجیب سکوت کرده است، بطری آب به طرفم گرفته و مشکوک می پرسد.

 حالت خوبه؟نکنه از اون یارو پیریه حامله ای._

 برگشته و جدی جواب می دهم. با اخم به طرفش

 حرف دهنت رو بفهم._
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انگار با برگشتن حافظه ام کم کم آن سراب سر کش بیرون می آمد، با یادآوری 

 یزدان ضعیفم

 باز بغض می کنم.

 میشه مواظب اون بچه خان باشی خیلی ضعیفه دلم می سوزه براش._

در این وضعیت فقط دلسوزی است، با اخم سری تکان  از بیان احساساتمسهم من 

 می دهد.

 بریم._

 .رد ماشین می گذاردبداخل ماشین که می شویم دسته ای پول روی داش

 بردار لازمت میشه._

ی تلخبا چشم های سردم نگاهش کردم و پوزخندی زدم، دلم پر بود از همه چیز 

 دهانم حالم

 .را به هم می زد

 نیازی نیست فقط من رو برسون._

. 

بیانش حق زدم به خانه که رسیدم همه حقیقت را برای حاجی گفتم آن قدر همراه 

 که چشمانم

 باد کرده و اثری از آبی چشمانم نمانده بود.

ارت عماما گفت اگر قرار باشد به  ،حاجی قول داد که پیگیر حقیقت مرگ پدرم باشد

 بروم حق
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 ندارم.بردن سنا را با خود 

هر چند با  ،دخترم داشتمحق با او بود اما من به سنا عادت کرده ام حسی که به 

 یزدان برابری

 سنا هم جزویی از وجودم شده است.نمی کرد ولی 

فرزندی که به او شیر دادم و فرزندم نیست و  ،حال باید بین آن دو انتخاب می کردم

 نوزادی

از طرفی دیگر جان جانانم فواد که قاتل  ،که از من بود و از وجودم تغذیه نمی شد

 پدرم است.

روز بعد که چندان هم آسان نگذشت حاج محمود به کلبه آمد همه چیز را مو به مو 

 در آورده بود.

 ،علت مرگ پدرم بلایایی که بر سر مادر بیچاره ام و گندم بی گناهم آمده گفت

 جگرم بیشتر از همه

ساله مادرش را آن  ۶در مقابل اوی پدرم چطور توانست  .برای فواد و گندم سوخت

  ؟!قدر کتک بزند

 .که پسرک بیچاره از ترس خود را خیس کندآن قدر 

 .افتادم من هم کمتر از گندم نکشیدم ؛یاد بلاهایی که خود فواد بر سرم آورده بود

 آن روز خصوصا 

بخاطر تعرضی که به من کرد دلم می خواست  ،نحسی که مرا در قبرستان پیدا کرد

 هزاران هزار 

 .بار بمیرم
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تنها شانسی که آوردم این بود که گندم به جای شعله ور کردن کینه فواد او را نرم 

 می کرد، خدا 

اگر او نبود حال من هم باید زیر خروار ها خاک می  .ببخشد تسلیروحش را 

 .پوسیدم

روز آخر زجه میزد وعده داد چقدر دلم برای نوازش های دستان نرمش تنگ شده، 

 که اگر ترکش

او به قولش عمل کرد و منی که گفته بودم به هیچ عنوان  ،کنم دیوانه می شود

 رهایش نخواهم کرد 

درست است ناخواسته نبود اما این جا ماندن الانم در این وضعیت زیر همه چیز زدم 

 او خواسته 

 .است

حاج محمود آخ حاجی دلم را آتش زدی با حقیقتی که برادرم تنها حامی ام در آن 

 فقط روز ها

 قسمتی که می خواست مرا برای رفتن و بردن مجاب کند بر زبان جاری کرد.

حال خوبی نداشتم شال قرمز بافتم را بر روی دوشم گذاشته و با پای پیاده به طرف 

 .عمارت رفتم

، دلم پسرکم را می خواست فواد را در حین راه رفتن صورتم را فرا گرقتند اشک هایم

 می خواست

دیگر صورتم  مادرم سارا که حال جلوی عمارت ساک به دست ایستاده را می خواهم

 را مخفی 
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 .نکرده ام

فقط از راهی دور تماشایشان می کنم مادرم  ،خودم را هم با جلو رفتن عین نکردم

 آن قدر پیر و

دستم را روی   نقش بستهته شده است که چین های عمیق کنار چشمانش کسش

 دهانم می گذارم

 تا صدای هق هقم بلند نشود سارا همان طور بی حال رو به شاهین می پرسد.

 خان کجاست؟_

 رفته سر خاک._

به عقب که بر می گردم از دیدن فواد  ،با لمس دست کسی روی بازویم از جا می پرم

 شوکه شده و 

 دست می اندازد؛ شالم را می گیرد پا تند کرده بافتم را رها می کنم.پسش می زنم 

به مسیر رفتنم تنها زل می زند، شاید دنبالم نمی آید دلیلش را نمی دانم تنها با غم 

 به این می اندیشد

 غین باشم تنها توهمات ذهنیش هستم.که شاید من هم درو

صبر کنم، در این دو سال اگر حافظه ام بود به خانه نمی روم، من دیگر نمی توانم 

 فواد را لحظه ای

 رها نمی کردم پس چرا الان از او می گریزم؟

بخاطر ترک و او و فرزندم  ،شرمنده ام خدایا بخاطر پدر بی رحمم شرمنده ام

 بخاطر ،شرمنده ام 
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 .بخشیدن جان برادرم توسط او شرم دارم

. 

 ناخواسته توسط تو  اشتباهگاهی یک "

 انجام می گیرد

 وقتی متوجهش می شوی

 از درون 

 در آتش خود

 جهنم درونیتدر 

 آن قدر میسوزی

 گر می گیری که آن قدر

 با هیچ لیوان آب خنکی

 خنک نمی شوی

 کسانی که به آنان آسیب زدیدرد 

 روزهر هر روز و ه

 "تو را از درون می خورد.

. 

*** 
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 "فواد

که در بیابان گیر کرده و برای  احساس تشنگی شدید می کردم درست مثل کسی

 قطره ای 

 د.نز آب له له می

چشم که باز می کنم از دیدن دست باند پیچی شده ام، کمی نیم خیز می شوم 

 بویی

اویی که رفته و من بخاطرش رگ آشنا به مشامم می خورد، چیزی شبیه به بوی 

 هایی

 که عشقش در آن جاری بود را با نبودش زده بودم.

آن قدر که وقتی برادرش از  ،خواستمش از جانم هم بیشتر اما ظلم کردمچقدر می 

 او

. هر چند که سارا گفته باشد که او گاری شد سوارخواست بروند بی هیچ مقاومتی 

 در

 شوک قاتل بودن من فرو رفته اما اگر دلش پیش من و نوزاد یک روزه اش گیر کرده

 بر نمی داشت.قدم از  ،بود

ا صدا می زنم شاهین را تا از هویت کسی که در اتاقم بوده و صدایم خش دارد ام

 بوی

 با خبر شوم.مرا می کشد  ؛شبیه به همسر مرده امش دارد

 ...شاهین.شاهین._
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 در بلافاصله گشوده می شود.

 .بله خان_

 کی این جا اومده؟_

 با اخم نگاهم می کند و جدی تر از همیشه جواب می دهد.

 مهتاب خانم._

 هم اون بست؟دستم رو _

 مشکوک نگاهش می کنم، نفسی تازه کرده و پاسخ می دهد.

 نه اون که کار دریاست آقا._

دریا چه نام آشنایی؟! هر چه به مغزم فشار می آورم به خاطرم نمی آید. تقلایم را 

 می بیند

 که بلافاصله جوابم را بر زبان جاری می کند.

 اومد یزدان رو معاینه کرد.که  ونهم_

با یادآوری دخترک چشم آبی صاف می نشینم، باز یک توهم جدید باز هم خیال 

 .پردازی بیهوده

 آخ بگو یزدان رو بیاره پیشم._

 میگم بیارن.دراز بکش خان _

 بی حوصله صاف نشسته و گفتم:

 گفتم یزدانمو بیار. ،خوبم بدنم خشک شده از بس خوابیدم
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 چشم ارباب._

 و به ساق دستم زل زدم. کشیدهعرق کرده ام  بیرون که رفت دستی به پیشانی

به قامت بلند شاهین نگاه می کنم، یزدانم در آغوشش با صدای باز و بسته شدن در 

 گم شده

 .چقدر این بچه ضعیف بود

 بده بغلم._

 زخمی دست و بالت.نه خان _

 با غرور گفتم:دوباره شدم همان مرد غیر قابل نفوذ و جدی 

 یه زخم ساده منو نمی کشه نترس.، کاری که میگم رو بکن

یزدان را به من سپرد با رحم نگاهش کردم، بوسه ای روی گونه های سفید و نرمش 

 کاشتم

 پسرک زیبایم چشمایش از جنس مادرش بود.

نامش را یزدان گذاشتم چون بعد از مادرش او خدای من است برای پرستش کسی 

 جز یزدان

 لایق نبوده و نیست.

 را این قدر این بچه ضعیفه؟!دایه ش کجاست چ_

 با اخم جواب داد.
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یه روز نیست فهمیده به غیر از اون دایه  ،نمی دونم آقا این زنیکه یه روز هست_

 دیگه ای

 هی دبه در میاره.نیست 

 با حرص نگاهش کرده و جدی رو به او گفتم:

 امروز اومد بفرستش اتاقم الانم برو بیرون می خوام با پسرم باشم.

یزدانی که به صورتم می خندید را روی زمین گذاشت و دستانش را گرفتم با رفتنش 

 تا راه 

جگرم برایش کباب بود، نمی توانست راه برود دندان هایش هم بر عکس بچه برود، 

 های 

 دیگر دیر در آمده است.

 آفرین بابا راه برو قربونت برم._

، بوسه بارانش کردم ته کرداز ته دل می خندید چالی روی لپ چپش جا خوش می 

 ریشم

دوسال پیش زمانی که درست مثل  ،صورتش را آزرد و صدای گریه اش بلند شد

 مادرش 

 رفته بود او بی قرار گریه می کرد.

در آغوشش می کشم و  وبا وحشت نگاهش می کنم، بزاقم را به سختی قورت داده 

 سپس 

 در خانه می گردانمش.
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 جانم بابا جان._

 ش دنیا را به من هدیه می دهد.شود و با صدای آرام تر می

 با...با._

 اشک هایم روی گونه نا خواسته بیرون می آیند، قلبم پر تپش می زند و من به این

 می اندیشم

 که آیا پدرم هم از بابا گفتنم تا این حد ذوق کرده و اشک ذوق ریخته است یا نه؟!

 کند، لبخندی آرام زده و رو به او  از اتاق بیرون می روم، مهتاب با ترس نگاهم می

 می گویم.

 گفت بابا بهم گفت بابا._

 نوزاد یک ساله اش را در آغوشش جا به جا کرد.خواهرم لبخند ملیحی زده و 

 بده بچه رو شیر بده یکمدایه شم اومده  داداش قربون ذوق کردنت برمالهی _

 جون بگیره.

 باشه بهش بگو بیاد بالا، باهاش حرف دارم._

با  ،چشمی گفت و من نگاه دوختم به نوزاد اویی که تقریبا دو برابر یزدان من است

 این که

 اما جسته درشت تری نسبت یزدان من داشت. فرزند او دختر بود

داخل اتاقم رفتم، چندی بعد دایه که زنی جوان هم سن و سال همان دریا است اما 

 درشت هیکل تر
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 ؟!دخترک آبی چشم می اندیشم چرا مدام به آندر زده و وارد شد. 

 با صورتی در هم رفته نگاهش کرده با تشر گفتم:

بازی در  ،شنیدم شاهین رو دور می زنی هوا برت داشته جز تو دایه دیگه ای نیست

 میاری 

 .واسه اومدن

 چشمان درشتش گشاد شده و در حالی که میلرزید با لکنت گفت:

 نه...نه...آ..قا...من.

 دم.بر سرش فریاد کشی

 فقط وظیفه ت رو انجام بده.، توضیح نمی خوام_

 دندوناش رو روی هم سایی و با لبخند مصنوعی گفت:

 چشم خان.

 .حاضر شو باید بریم برای یزدان خرید کنیم_

 با صدای ضعیفی جوابم را داد و دلخور پسرم را از دستانم گرفت.

 مراقبش باش._

 رو به او گفتم: ، سرم شدید درد می کرد بی حوصلهسر تکان داد

 نشنیدم چشم گفتنت رو.

 چشم آقا._
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از اتاق که بیرون رفت شلوار خانگیم را با یک شلوار پارچه ای مشکی تعویض کرده 

 هنیاپیر

 سفید بر تن کردم.

. 

 … نوشم یم"

 …ستین یچا نه

 …ستین هم قهوه

 ستین هم شوکران یحت

 …است تلخ اما

 …یکن را تصورش آنچه از تر تلخ

 …دمینوش تلخ را ها قهوه سالها

 …هم را یچا

 کشمیم نفس و نوشم یم را او از دور یها هیثان نباریا من

 …دارد فرق …تلخ نیا و

 "…فرساست جان تلخ نیا

. 

*** 
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 "سراب

چه واژه ی ترسناکی است، برای کسی که هیچ نمی دانسته همانند کبکی حقیقت 

 سرش را در

عشق را دیده غافل از زشتی ها و پلیدی های برف فرو کرده و تنها در زندگی 

 اطرافش.

کنار جاده نشسته و دستم را سپر گونه راستم کردم، با حقیقت دست و پنجه نرم 

 می کنم آن قدر 

بود که نی توانستم در آن ریختن تنها کاری  اشکشان برایم سنگین است که هضم

 لحظه انجام دهم.

د و من در جاده به تنهایی می گریم، دارد میمیرپسرم گوشه ای عمارت از ضعف 

 خدایا راهی نشانم

 .بسته اند ؛بده همه در ها برای برگشتنم

در همین فکر ها بودم که با صدای گریه بچه ای سر به طرف صاحبش بر می 

 گردانم، با دیدن زنی

 ،کاپوت ماشین نشانده و نیشگونی از پاهای بی جانش می گیردکه یزدان را روی 

 چشمانم گشاد

 می شوند.

کجاست؟!وای خدای من چطور دلش می آمد بچه ای به این سن و سال  شاهینپس 

  ،را کتک بزند

 .که به گوشش می زند سیلی
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فکر کرده چون خان می تونه هر هیس گریه نکن توله سگ اون بابای بی پدرت _

 چی می خواد

 به من بگه.

صدای گریه های نزدیکش شده شاگه اش را گرفته به طرف خود برگرداندمش، 

 یزدان از درد بلند

 بود.شده 

 موهای بافته شده بلندش را دور دست می پیچم و فریاد می زنم.خشمگین 

 آشغال واسه چی می زنیش؟!_

محکم هلم می دهد و در حالی که صدای جیغ هایش گوش آسمان را کر می کند 

 داد میزند.

 به تو چه ولم کن بچه خودمه._

 نمی کنم و همانند افسار اسب می کشمش.مو های بافتش را رها 

 ی نمی دونم این پسر خانِ.غلط کردی بچه خودته فکر کرد_

 بغض کرده بر سرش فریاد می زنم.

 به چه حقی می زنیش؟برای چی پسرمو می زنی بی شرف؟!_

 ترس در چشمانش نشست با وحشت داد زد.

 د بچه رو بدزده خان.، می خواخان، خان بیا این دختره دیوونه رو از من جدا کن_
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با شنیدن این کلمه هول زده جدا می شوم و قصد رفتن می کنم که بازویم به طرفی 

 کشیده می شود.

 وقتی برگشتم با حیرت به چشمان فواد خیره شده و می لرزیدم.

دهانش او هم به اندازه من حیرت کرده  ،از دیدنم قطره اشکی از چشمش پایین آمد

 باز مانده بود.

عقب عقب رفته یک چشمم پی  را از دستش خارج کرده نفس سختی کشیدم،دستم 

 او است و چشم

 دیگرم پی پسرم که از گریه زیاد سرخ شده.

 سراب._

بزاقم را به سختی قورت داده؛ چیزی نمی گویم فقط همان طور عقب عقب رفته و 

 دور می شوم.

قلبم از سینه قصد جدا شدن دارد که آن طور با درد می تپد، برای بار دوم نامم را 

 صدا می زند این 

صاحب حتما همسر جدیدش است گفت که  ،زنی که همراهش بودبار دردناک تر 

 فرزند من یزدان من

 است.

 سراب._

 دستطاقت جدایی داشته باشم، اما انگار که تیغی بر دندان روی هم می فشارم تا 

 گرفته و قلبم را با
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 آن خراش می دهند.

زن از جا می پرد، طاقت نمی آورم، مثل همیشه دلم برایش می رود با عربده اش 

 جلو رفته و محکم

 دستانم را به دورش حلقه کرده از ته دل هق می زنم.

 .رابـــــــس_

روی  با وحشت و ترس مرا نگه داشته آن قدر محکم که وهم داشتن از تکان خوردن،

 تک تک 

انگار که می ترسد این هم یک توهم  ،اجزای صورتم دانه های محبتش را می کارد

 باشد.

آن قدر هق زده ام که نفسم بالا نمی آید، دستانم شدیدا می لرزند صورتم خیس از 

 شدهاشک 

نبع آرامش من آرام لب های لرزانش دنبال کلمات می گردند و دستانش دنبال م

 جانش هستم 

 .اول هم همین بوداز 

آتش  می شود، من آبی هستم بر آرامیزمانی که من کنار فواد باشم او آرام تر از هر 

 دل 

 فوادم.

 رفتی آروم جونم؟! کجا بودی کجا_
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 کردن پیش مادر عزیزصدای گریه هایم بلند تر شد، مثل کودکی که خودش را برای 

 بیشتر

 لوس می کرد.

 نپرس، نپرس._

 عمارت. بریم می برمت_

 مچ هر دو دستم را فشرد.

 نمی تونم.نه نمیام _

 دیگه نمی ذارم جایی بری._

آن زن اشاره کرد که به  ،این را گفته و با زور و ضرب داخل ماشین سوارم کرده

 یزدانم را 

 بردارد و بیاید.

یزدان را با خشم از دستات زن بیرون با صدای گریه پسرم، داخل ماشین که شدیم 

 آورده 

 در آغوشم فشردمش.و 

 جانم مامان جان قربونت برم._

بخاطر این جدایی  ،بغضم هر لحظه غلیظ تر می شد در دل خود را نفرین می کردم

 که خودم

 ه بودم.را به آن محکوم کرد
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بوسه های بی قرارم روی جای جای تن فرزندم می نشست و آن زن تنها با وحشت 

 خیره ام

 شده و چیزی نمی گفت.

 مالیدم و زن را نفرین کردم. جای ران پایش که بخاطر نیشگون زن قرمز شده بود

 خدا لعنتت کنه، چطور دلت اومد دست روش بلند کنی؟_

 فواد با تعجب به سمتم برگشته و گفت:

 ؟چی

 دستش وقتی نبودی می دونی چه غلطی کرد؟ دادیاین کیه پسرم رو _

 برگشته و التماس کرد. انگار که قافیه را باخت، با رعب به طرفم

 خانم تو رو به خدا غلط کردم شکر خوردم._

 مگه چی کار کردی؟_

 بذار بره.درو باز کن _

 حرف گوش کردنش آن قدر برایم عجیب بود که با دهان باز نگاهش کردم.

 ترمز زده و رو به زن وار رفته لب زد.

 برو پایین._

 خان._

 .بی قرار داد زد
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 گفتم برو پایین._

 من پول نگرفتم هنوز چطوری.... اما_

 و طرف زن پرت کرد، با خروجش از ماشیندسته ای اسکناس از جیبش  در آورده 

 راه افتادن 

 فواد رو به او با خشم گفتم: دوباره

 ...این جوری مواظب بچه م بودی؟ زنیکه داشت می زد تو صورتش

 ثار آن زنک کردم.ضعیفم فحش هایی ن دوباره هق هقم را از سر گرفته و با صدای

 زد تو گوشش؟! پس چرا گذاشتی بره؟! چی_

بدون این که جوابش را بدهم یزدان را در آغوشم تکان دادم تا آرام شود، با صدایی 

 که به سختی از 

 ته حلقم بیرون می آمد گفتم:

 چرا بهش پول دادی؟! فواد اون زنه کی بود؟

 گرفته و گفت:دستم را در دست با آرامش به چشمانم زل زد، 

 تو نبودی مجبور بودم...

ن ای ؛قلبم پر تپش تر از قبل زد اما ادامه حرفش آب ریخته روی آتش شدبا مکثش 

 بار او بود که

 مرا با حرفش آرام می کرد.

 مجبور بودم برای بچه یه دایه بگیرم....خیلی ضعیفه._
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 با شعف می گوید.به عمارت که می رسیم ماشین را پارک می کند، 

 اول برم خبر کنم بقیه رو بعد بیا باشه؟!_

 سری تکان دادم با وحشت ادامه داد.

 اصلا بیا با هم بریم. نری ها باشه_

با بغض نگاهش کردم، دیگر حتی نمی توانستم وعده ماندن بدهم با توجه به سابقه 

 ای که در گذشته

 قول دادن بی معنا بود.داشتم این 

ی عمارت می شویم، شاهین با دیدن من اخم آرام آرام راههمراهش می شوم و 

 کرده غلیظی 

 می گوید.

 تو این جا چیکار می کنی؟_

 .با صدایش سارا و مهتاب هم بیرون آمده مرا که می بینند سر جا خشکشان می زند

چیزی نمانده تا خفه ام کنم، مادرم  ،کلوخ بزرگی در گلویم بغض وار جا خشک کرده

 ایستاده و 

استوار مثل همیشه محکم اما با حیرت نگاهم می کند. اشک هایش صورتش را 

 خیس کرده اند.

 مامان._

 م.سراب دختر_
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کودکم را به دستان فواد می سپارم و به طرف مادرم می روم، با عشق در آغوشش 

 می کشم.

 سراب تو زنده ای کجا بودی این همه سال هان؟!_

، با ترس نگاهش کرده و به فراخوانم آمد می ترسیدم از آن بالاخره سوالی که

 خواستم توضیح

 دهم که فواد لب به سخن باز کرد.

 مهم نیست فقط می خوام پیش زنم باشم.مهم نیست دیگه هیچی _

هاله ای به دستش حمایتش سارا یزدان را با محبت از من گرفت، فواد نزدیک آمد و 

 دورم 

 .بالا رفتماز پله ها ، همراهش از امنیت به دورم شد

بسته وارد اتاقمان که شدیم گوشه ای از تخت نشسته و با غم خیره ام شد، دست 

 شده اش

روسری ام  کنارش که جا گیر شدم ،خنجری بود که هر لحظه بر قلبم فرو می رفت

 را باز 

 کرد چشمش به زخم پیشانیم خورد.

به وضوح می  دستانش نوک انگشتانش را روی آن کشید،دستش را بالا آورده 

 لرزیدند.

 .با لکنت پرسید

 وقتی...وقتی...افتادی..._
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حالش چقدر بد بود لعنت به منی که هم او هم ، و آرام فشردم پایین آوردم مچش را

 خودم را در این

چند روز محکوم به جدایی کردم، هر چند من درد جدایی را فقط در این مدت کوتاه 

 کشیدم و او دو 

 جان خرید.سال عذاب را به 

، تو این مدت فقط خوابت رو می دیدم اما نمی هیچی یادم نبود باور کنفواد من _

 دونستم کی 

 هستی!

 بغض کرده ادامه دادم.

اون موقع که دیدمت قلبم داشت می وسخت وقتی شاهین اومد پی من واسه بچه _

 اما بازم یادم 

 نیومد خونه که برگشتم...

آرام سرم را به شانه اش تکیه داده و  ،اجازه توضیح بیشتر نداد صدای هق هقم

 گریستم.

لعنت می کردم بخاطر روزی که رفتم پیِ مهتاب، مُردم...هزار بار...هر روز خودم رو _

 واسه کارایی

 باهات کردم.

 من نمی خواستم برم با وهاب._

 موهایم را نوازش کرده و با دست شانه شان زد.
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 ه جونم می دونم.می دونم دردت ب_

 من نمی دونستم بابام چیکارای بدی کرده..._

 سرم را جدا کرده و انگشت اشاره اش را روی لب هایم گذاشت با محبت گفت:

 هیش...گذشت تموم شد همه چی...

. 

 اشتباهات تمام نمی شوند "

 ابدی هستند

 اما جبران

 دفع اشتباهاتمان استجبران برای 

 دوا میماند برای دردمثل 

 درمان که باشد

 "دیگر درد ها از اهمیت میافتند

. 

 … شوند یم عوض زود آنقدر ها آدم"

 یندازیب ینگاه ساعتت به یکن ینم فرصت تو که زود آنقدر

 "است افتاده فاصله ها یدشمن تا ها یدوست نیب قهیدق چند ینیبب و

. 
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*** 

 "فواد

  .باقی ماند پدر جدمانقربانی رسمی که از  .همه ما قربانی شدیم

اهل هند  فرهان پدرم ،وارد شد، پدر پدربزرگ رسمی که از هند به روستای کوچمان

  .بود

دو  ،استقرار به ایران پناه بردبرای دو زن داشت یکی هندی و دیگری ایرانی اما 

 فرزند داشت 

 .سالار خان ییکی را تیمسار صدا می زدند و دیگر

سودابه شد اما برادرش پیش تر بود، عاشق زنی به نام  سالار خان پدر بزرگم فرهان

 سودابه

ازدواج برای خود زیر نظر داشت سالار خان پیش دستی کرده و با خانم بزرگ  را

 کرد.

تیمسار اما برای به دست آوردن او خود را به آب و آتش زد، در نهایت وقتی دید 

 سودابه او را

پرستید را با او دفن کند، تا انتقام برادرش را کشت تا زنی که می نمی خواهد 

 نخواستن خانم 

 بزرگ را بگیرد.

اولین بار در همان زمان پدر بزرگ من مقابلشان ایستاد و اجازه نداد کسی نزدیک 

 مادرش شود.
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نمی دانم، فقط تا همین اندازه از من  صوابیا  اشتباه، اولین اولین سنت شکنی

 بپذیرید که می گویم

 گناه را نجات دادند.جان یک انسان بی 

شروع به طغیان کردند، فرانکم بود، در آن زمان مردم روستا نفری بعدی عمه 

 اعتراضاتشان

شاهد خان تنها رسم را برای رعیت به اجرا شکل می گرفته که خاندان مبنی بر این 

 .می گذارند

که برای پدر اتفاقات  و همانمرد و پدر بزرگم شاهرخ هم همین طور سالار خان 

 بزرگم افتاده 

این تفاوت که عمویم ویهان خواستار با  .عینا زمان ازدواج پدرم هم اتفاق افتاد، بود

 گندم نبوده

کاری با عشق برادرش نسبت به گندم خبر داشت  چون ازاما  ،و به اجبار عقد او شد

 او نکرد

 عمویم را یک گاری زیر گرفت و از دنیا رفت.تا روزی که 

که می خواستند رسم ساتی را روی مادرم اجرا کنند، پدرم که از همه چیز زمانی 

 خبر داشت و

پدرش برای مواقع استثنا گذاشته بود خبر دار بود، به پاکیش از قوانین رسمی که 

 قسم خورده 

 خیلی زود هم مراسم ازدواجش را با او برگزار کرد. و اجازه دفن را به آن ها نداد
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، مادرم می گفت یکی از دوستانش با خبر شد خود را رساند تیمسار خان همین که

 که باردار بود

 .قربانی شدپیش چشمانش در آن زمان 

گرگی بود با لباس با نام ناجی اما  ،پس از آن هم سیروان نامی وارد زندگیشان شد

 بره خانواده مان

 .ا دریدر

 . خودشهم پیوند دهدباز هم به شرف وهاب که از اول سعی کرد، خانواده ام را به 

 می گفت وقتی

 دیده رابطه بین من و سراب درست شدنی نیست مجبور شده جدایمان کند.

پی انتقام نبود، وگرنه برای بهبودی رابطه مان از حقیقت این که سراب دزدیده او 

 شده حرفی

 بر میان نمی آورد.

 ، درو باز کن فواد.فواد_

به دیوار سرد انباری تکیه داده و مدام به ضرباتی که به درد می خورد بی توجه به 

 گذشته فکر 

 می کنم.

 به خدا رفته بودم پیش سنا._

تق تق در عصابم را به هم ریخته، چشمانم را می بندم، همانند بچه ها قهر صدای 

 کرده ام خود 
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و از هر گونه برخورد فیزیکی جلوگیری را درون اتاق حبس می کنم تا چیزی نگویم 

 کنم.

 بار اگر دستم برای زدن او بلند می شد خود را سلاخی می کردم.این 

 روح زندایی قسم باز نکنی درو خودم رو می ندازم از همین پنجره پایین.فواد به _

با ضرب در را گشوده و اخم کرده به چشمانش زل می زنم، با دیدن چهره ام کمی 

 می هراسد و

 متنفرم.من از این که او از من وحشت کند 

احتیاط نزدیکم می شود، گونه ام را با پر دستانش نوازش می دهد، با صدایی که  با

 به سختی 

 از ته حلقش بیرون می آید می گوید.

 ببخشید._

 لب به دندان می گیرم و با حرصی که حاصل نبود یک دفعه ایش است می گویم.

  بهت نگفتم جایی نرو؟_

 غلط کردم._

 و می گویم. دستم را با خشم روی دهانش گذاشته

 گفتم از این حرفا نزن._

 مچم را گرفته و پایین می کشد، با غم می گوید.

 دیگه نمیگم._
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 دیگه نرو._

 نمیرم._

 بری میمیرم._

 میدونم._

در من حل می کند، هاله دستانم دستانش را با بوسه ام نوازش می دهم و او خود را 

 را به دورش

 محکم می کنم.

 دوا ت رو خوردی؟_

 نه._

 .اخم به صورتم زل می زند با

 هر وقت من نباشم می خوای بازی در بیاری و دوا نخوری؟_

 تو نباشی دیگه نیازی بهشون ندارم._

*** 

 "سراب

امروز به دیدن سنا رفتم، بدون این که به فوادی که حساسیتش دو برابر شده بود، 

 .خبر دهم

دانستم چه کنم هیچ کدام  او هم عصبی شده و در اتاق خود را حبس کرد، نمی

 کوتاه نمی آمدند
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 او حال هم می گفت اگر نباشی دوا درمان به چه کارم می آید.نه حاجی محمود نه 

قرص هایش را جدی بود او اگر  هشدارچشم غره ای به صورتش می روم، این یک 

 نمی انداخت

مانش درست مثل روزی که خود کشی کرده و شاهین مرا برای در ،حالش بد می شد

 ه بود.خواست

 پس تو این مدت که فکر می کردی مردم...._

 می دونستم هستی حست می کردم._

 زخمی اش را نوازش می دهم.ه چشمان مظلوم شده اش خیره می شود، دستان ب

 فواد سنا هم مثل دخترمه، من بزرگش کردم._

 خوب بیارش عمارت اونم میشه دخترمون._

 و هر دو روی تخته چوبی مستطیل شکل می نشینیم. کلافه داخل اتاقک بردمش

 نمیشه حاجی نمی ذاره._

 چرا؟_

 دادم.نفسم را سخت بیرون داده و جواب 

 چون میگه یادگار خواهرم باید جلو چشمم بزرگ شه._

 ا اون موقع که می داد تو نگه ش داری فکر این چیرا نبود._

 با تشر نامش را صدا می زنم.

 فواد._
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 فکر همه بودی الا من مگه ندیدی چه حالی میشم؟! چیه؟ همیشه_

 مظلومیت ساختگی می گویم.ا سر کج کرده و ب

 دونم. می_

 پس نرو هیچ جا نرو بمون همین جا پیش خودم بغل گوشم._

 دستش را پشت گردنم گذاشته پیشانی به پیشانیم می چسباند.

 خیلی می خوامت خیلی بیشتر از اونی که فکر می کنی._

 خان._

 با چشم های بسته لبخند می زند انگار که واقعا آرام جانش هستم.

 ، قربونت برم.جان خان_

 یه چیز بگم قول میدی عصبانی نشی؟!_

 جدا شده و با شک نگاهم می کند، منتظر به لب هایم چشم دوخته است.

 اجازه می دی وهاب رو ببینم._

 رک و بی پرده خیلی زود جواب می دهد.

 نه._

 ، دستش را مشت کرده با دهشت لب می زند.شکند و او این را می بیندقلبم می 

 ببینیش می برتت نمی خوام بی خیالش شو باشه؟_

 باشه._
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 حاضرم برای این"با تعجب نگاهم می کند، لبخند عمیقی می زند در  دل می گویم 

 خنده هایت جانم را بدهم ندیدن برادرم که چیزی نیست.

 دو از جا پریده از انباری به طرف پذیرایی می رویم.با صدای گریه یزدان هر 

روبرویش نگاه می کنم ویهان هشت به  ،پسرم وسط سالن نشسته و بلند می گرید

 ساله 

 ترسیده اسباب بازیش را با دیدن فواد پشتش قایم می کند. 

 دایی چرا یزدان و گریه انداختی؟!_

 رس می لرزید گفت:با صدایی که از ت درشتش را درشت تر کرد ون چشما

 به خدا من کاریش نکردم فقط اسباب بازیم رو ازش گرفتم.

یزدان را از روی زمین بلند کرده در آغوشم چرخاندم، شروع به حرف زدن با او 

 کردم.

 چیه مامان گریه نفس._

دهانش را همانند ماهی قرمز باز و بسته می کرد، بوسه ای روی گونه های لاغرش 

 کاشتم.

شروع به از آغوشم او را گرفت و  ،فواد از خیر ویهان گذشت و سمت یزدان آمد

 صحبت با 

 پسرش شد.

چشمم به  ،مهتاب سر رسیده و دستی روی سر ویهان کشید و او را غرق بوسه کرد

 یک  دختر

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

484 
 

 )فاطمه عبدی( Rozesorkh8 نویسنده:                                                                      کوچک خان 

           

 شده بوسه از روی گونه اش کاشتم. ساله اش افتاده نزدیکش

 پاشاست.وای خدا چقدر شبیه _

 آرام خندید و گفت:مهتاب 

 ن قهوه ایِ.آره همه میگن چشماش مثل او

 می خواست دستانش را بگیرد. نگاه می کرد و یزدان در آغوشم به او

 عمه خوبی عزیزمن فدات بشم._

 او غرق بوسه اش کرد.به مهتاب خندید و یزدان از ته دل 

. 

 قتیحق در"

 ندارند را کس چیه آدمها

 آدم را نیا

 جمعه یروزها

 ستندین و باشند دیبا که ییآنها یخال یجاها از

 ". . . فهمدیم

. 

اما همین که ابر ها به  آرامی آسمانی صاف به ،آرام است گاهی اوقات زندگی آدمی

 نزدیک هم 
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 ، طوفانی به پا می شود که آن سرش نا پیداست.شوند و با هم برخورد کنند

از سویی دیگر فقط فریاد می فواد روی وهاب افتاده و با خشم کتکش می زد و من 

 زدم، چشمانم

 روی فرزندان و خانواده اش که همراه خود آورده بود افتاد.

جلو رفته با جیغ فواد را صدا زدم با وحشت گوشه ای ایستاده و کاری نمی کردند، 

 اما گوشش 

 بدهکار حرف های من نبوده و نیست.

 فواد تو رو خدا ولش کن._

که آرنجش با ضرب روی بینیم خورد و خون از آن گیرم، جلو رفتم تا بازویش را ب

 .جاری شد

انگار به گوشش رسید که برگشت و به صورت صدای فریاد مهتاب و سارا این بار 

 غرق در

 .خون من نگاه کرد

 سراب._

، دستی به بینی ام زد که صدای داد م وهاب را رها کرده و به سمتم خیز برداشت

 بلند شد.

 آخ. نزن دست_

 عمه، بیا._

 بدتر از من بود گفت: صورتشوضعیت با حرص به وهاب که 
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 واسه چی اومدی؟

 غم می گوید.او که برای دیدن حال من به سختی نیم خیز شده است با 

 اومدم پیش ابجیم._

، کثافت گم شو برو همون جایی که بودی کی گفت بهت دروغ نگو، اومدی ببریش_

 بیای هان؟

 .وهاب رفته و بازویش را گرفتشاهین که تازه از راه رسیده بود، با اخم به طرف 

 این جا چه غلطی می کنی؟_

 با همان حال بر سرش فریاد زدم.

 د.ولش کن، بسه دیگه دیوونه م کردی_

 مادرم رو به شاهین با جدیت گفت:

 شاهین وهاب و ببر داخل خانواده ش رو هم ببر اتاق مهمان.

 .چشم خانم_

مادرم به سمت من آمده و داخل عمارت برد، فواد هم همراهمان شد چندی بعد من 

 که  با دماغی

 داخلش فیتیله گذاشته بودند، روی کاناپه دراز کشیده بودم.

مثل همیشه آن را پشت یک من اخم پنهان فواد با پشیمانی دستم را گرفته اما 

 از گوشه ، کرده

 چشم نگاهش می کنم.
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 زدم.باز گند _

 عیب نداره، عادت کردم._

 با درد چشمانم را بسته و ادامه می دهم.

فواد تو هیچوقت درست نمیشی ولی من همین جوری هم دوست دارم چیکار کنم _

 تا باورت بشه 

 نمیرم از پیشت؟!که 

سرش را روی دست هایم به حالت سجده می گذارد و چشمانش را با آرامش می 

 بندد.

چقدرم بد ولی داداشمِ اگه اون نبود، یزدانم هیچوقت از زیر هر  وهاب داداشمه_

 دستت زنده بیرون

 نمی اومد به این فکر کردی؟

 فکر کردم._

 با شک لب به دندان گرفته و می پرسم.

 ؟!بمونه_

 بمونه._

 می گویم.یم است بغضی که حاصل خوشبخاطر  و با شوق نگاه چشمانش می کنم

 خیلی دوست دارم._

 نگاهم می کند. در سکوت تنها
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، شاید برای دستم را روی صورتش می گذارم نمی دانم چرا این کار آرامم می کند

 این که حس

 بودنش را برایم زنده کرده و او را واقعی تر می انگارد.

من خوشبختم این را از ته دل می گویم با وجود تمام سختی ها خوشبختم چون 

 مردی دارم که 

 .لحظه ای بدون من نمی تواند بماندعاشقانه دوستم دارد و  سال هاست

با جفت شدن لب هایش روی لب های خشکیده ام از فکر بیرون آمده و دستم را بند 

 بازویش 

 می کنم.

را نوازش وار روی موهایم کشیده و کمی بعد جدا می  دستشهمراهیش می کنم 

 شود.

 .م زل می زند و با محبت می گویدبه آبی چشمان

 عاشقتم دریای من._

 

 پایان"
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